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  شماره:همکاران علمی این 

دکتزر )استادیار دانشگاه یززد(،  بخشدکتر سیدّمحمود الهام (،انیدانشگاه فرهنگ اریاستاداناری )پور دکتر زهره احمدی

پنزاه کرمزانی دکتر آرزو پزوریزدان(، استاد دانشگاه اصفهانی(، دکتر محمود براتی )دانشگاه راز اریدانشمحمدّ ایرانی )

دانشزیار ) علزیحمید جعفزری رریزه دکتر(، مشهد یدانشگاه فردوس اریدانشمحمدّ تقوی )، دکتر )استادیار دانشگاه یزد(

یی درضزا حزاب بابزامحمّدکتزر (، دکتر یدا.. جلالی پنزدری )اسزتاد دانشزگاه یززد(، رفسنجان« عج»دانشگاه ولی عصر 

عبزدا  کرمان(، دکتزر  باهنر دیدانشگاه شه اریدانش) یالسادات حجازبهجتیی(، دکتر شگاه علامه طباطباندا اریاستاد)

دکتزر مهزدی ، (شهرکرد انیدانشگاه فرهنگ اریاستاد) اصغر شهبازیدکتر (، دانشگاه سمنان اریدانش) یرعلیزاده محسن

 اریزاندرضزا نجّمحمّدکتزر  (،بزاهنر کرمزان دیاستاد دانشزگاه شزهری )دکتر محمود مدبّ ثابت )استاد دانشگاه یزد(،ملک

 یاسزتاد دانشزگاه فردوسزدکتزر محمزّدجعفر یزاحقی ) (،زدیدانشگاه  اریاستادگلپر نصری )دکتر ، (استاد دانشگاه یزد)

 .(مشهد

 ایران ت علمینامه در سایت مجلاکاوش

نامه در سایت مجلات ایران به نشانی چکیده، کلیدواژه و خلاصه مقالات کاوش رساندخوانندگان گرامی میبه آگاهی 

 قابل مشاهده، استفاده و خریداری است. www.magiran.comالکترونیکی 

 (ISCنامه در پایگاه اطلّاعاتی نشریات علمی معتبر)کاوش

 کرده است. را تأسیس (ISCپایگاه اطّلاعاتی نشریات علمی معتبر)علوم و فناوری،  رسانیای اطّلاعمنطقهمرکز 

و براساس ضریب بندی شده ، رتبهشودنشریات معتبر با توجّه به میزان ارجاعی که به مقالات آنها می ،در این پایگاه

این  ضوع پژوهشگرانبرای مراجعه و استناد  نامهکاوشفصلنامۀ علمی شوند. ( تنظیم میImpact Factorتأثیر )

 www.srlst.comپایگاه قابل دسترسی و استناد است. نشانی پایگاه: 

 شود.( نیز نمایه میSIDپایگاه علمی جهاد دانشگاهی)نامه در ضمناً کاوش

 نامهکاوش فصلنامۀ علمینمایه شدن 

 (:IF( و دریافت ضریب تأثیر)ISCدر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

زبان و نامۀ کاوش فصلنامۀ علمیعلوم و فناوری، رسانی اطّلاعای محترم امور پژوهشی مرکز منطقهنامۀ مدیر اساس بر

و از پایگاه مزبور موفق به  شود( نمایه میISCادبیّات فارسی دانشگاه یزد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 ( شده است.IFدریافت ضریب تأثیر)

کميسيون بررسی نشریات علمی کشور  52/2/0742مورخ  8583/7براساس نامۀ « زبان و ادبياّتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقالات  07/4/0742مورخ  2389/7پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 پژوهشی است.نيز دارای امتياز علمینامه کاوش 07و  05، 00های مندرج در شماره



 

 

 یفارس اتیّزبان و ادب ۀنامکاوش ۀفصلنام یمش خطّ
 قیوروش تحق اشود،( بOriginal Research)یاصالت و نووآور یرا که دارا یفصلنامه مقالات نیا

. بوا توجّوه بوه رفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرا رعا یعلم

 نورویباشود  از ا یفارسو اتیّودرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب دیفصلنامه، مقاله با یمش خطّ

 معذور است. یسیو انگل یعرب یهامقاله با موضوع زبان رفتنینامه از پذکاوش

 :دییتوجّه فرما ریاز ارسال مقاله به نکات ز شیپ
 ذیل ارسال شوند: ینشان قیو از طر کیمقالات صرفاً به صورت الکترون •

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir  
 ایو و نشودهارسال  گرید اتینشر یچاپ نشده و همزمان برا یگرید نشریۀ در شده ارسال ۀمقال •

 ها عرضه نشده باشد.شیدر هما

فهرسوت منوابع بوه زبوان  ۀترجمو نیو همچن یسیانگل ةدیچک ۀو ارائ یمجلّه فارس یزبان رسم •

 است. یالزام یسیانگل

کلموه  0555از  شیمقالات بو رشیکلمه باشد و مجلّه از پذ 0555تا  0555 نیب دیحجم مقاله با •

 معذور است.

 هینشور تیدارد( در سا سندهینو کیاز  شیکه مقاله ب مواردی )درسندگانینو یتمام یثبت اسام •

 است. یالزام

 ترعایو باشود.شده  میتنظ یفرهنگستان زبان و ادب فارس اساس دستور خطّمقاله، بر الخطّرسم •

 است. و ترکیبات الزامی هادر نوشتن واژه فاصلهمین

 داشته باشند،آزاد است. شیرایبه و ازیکه ن یدر اصلاح مقالات هینشر •

 یعلمو أتیوه یاعضوا یکوه بوا همکوار یمقوالات ایو  یلیتحص نامۀانیمقالات مستخرج از پا •

 :دیبا گرددیها ارسال مدانشگاه

 باشد. یعلم أتیهمکار عضو ه ایاستاد راهنما  دیی( همراه با نامۀ تأالف

مسووول  ةسوندیبعد از نوام نو یعلم أتیهمکار/ همکاران عضو ه ای( نام استاد/ استادان راهنما ب

 مقاله ذکر شود.

 آن است. سندگانینو/سندهینو ةمقاله بر عهد مطالب مندرج در یصحّت علم تیّمسوول •



 

 

مانند ارسوال همزموان  ینشر و موارد مصداق تخلّف علم یاصول اخلاق تیدر صورت عدم رعا •

 بسته به مورد، در سه سطح و روش برخورد خواهد شد: ،یبرداریکپ ای گرید اتیبه نشر

  مسوول مقاله ةسندیبه نو یر کتب( تذکّالف

  صت مشخّبه فصلنامه به مدّارسال شده  گریمقالات د بررسیاز  تیّمحروم( ب

 .مسوول مقاله ةسندی( اطّلاع به سازمان متبوع نوج

 است. هیّریتحر تیأه یینها دییچاپ مقاله، منوط به تأ •

 .دیخواهد رس سندهیداوران، به اطّلاع نو تیأه دییچاپ، پس از تأ یمقاله برا رشیپذ •

آیین ناموه تعیوین »با عنایت به مفاد است.  نهیمنوط به پرداخت هز هینشر نیمقالات در ا یبررس •

توسط وزارت عتوف(  0055/50/50)مصوّب « پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز ۀهزین

مصووّب  ۀ( هزینو0055/50/00دانشگاه یزد )مورّخ  ۀهیأت رئیس 676 ةشمار ۀبه استناد صورتجلس

تومان اسوت. نویسوندگان بایود در زموان پوذیرش مقالوه مبلو   055555در نشریه  پردازش مقاله

 .تومان واریز نمایند 055555تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز مبل  055555

 رونود بررسویباشود، از  نامهخطّ مشی کاوشاز موارد ذکرشده در  کیفاقد هر یاچنانچه مقاله •

 شود. یخارج م

 :مقالات نگاریحروف ۀناموهیش
در اطوراف و در  یاضواف یۀحاشو متریبا گذاشتن دو سانت A4کاغذ  یبررو 01با قلم لوتوس مقاله

 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003)0551 ای0557ورد  طیمح

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

 و عنوان 0

نوشوته شوود و نوام در صودر چکیوده عنوان، سمت چپ،  ریدر ز سندگانینو ای سندهیو نام نو 0

 ایوو نوام دانشوگاه  یعلم ۀمرتب س،یرنویص شود و در زدار مکاتبات با ستاره مشخّعهده ةسندینو

در صودر مقالوه  سندگانیذکر شود.)نوشتن نام نو بیبه ترت سندگانیاز نو کیمربوط به هر ۀسسّؤم

در  سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیو در فا قالهم رشیفقط پس از پذ

 خواهد شد.( یثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داور یابتدا

 کلمه( 005تا  005نی)بدهیو چک 1



 

 

)،( از هم جدا رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل هایو واژه 0

 شوند.

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ۀمسأله، سابق انیو  مقدمّه)دربردارندة ب 0

 یو بحث و بررس 6

 یریگجهیو نت7

که جزو اصل  ی استمطالب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیها: شامل پادداشتیو  0

هوا در ادداشوتیرسود. یو مناسب به نظر مو یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،یمقاله ن

 (.شود پیتا 05 ةقلم اندازبا .)ردگییمقاله)قبل از فهرست منابع( قرار م یانتها

 و فهرست منابع 9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

مصحّح، نوبت چواپ)دوم  ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ 

 نشر، نام ناشر. محلّ ،به بعد(

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م0160)نیکوب، عبدالحسنیزرّ :لمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

 ة، دوره و شمارهنام مجلّ ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀه، صفحمجلّ

زبوان و  ۀناموکواوش ،«ینسف نیزالدّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 0191زو)آر ،ینانید یمیابراه

 .051و  006، صص07 ة، شمار00 ةدور ،یفارس اتیّادب

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ۀ( مقالج

عنوان کتواب،  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و اینام گردآورنده 

، دانشنامۀ ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشوه، چواپ «کاویان»(، 0100الدّین)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد



 

 

عنوان موضووع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیمقاله داخل گ ای

 ( لوح فشرده هو

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخول پرانتوز  یِبلافاصله پس از فارس یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.در متن مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یعلووم انسوان سیسواختمان اسوتقلال، پورد زد،یوپژوهش، دانشگاه  ابانیخ ه،یصفائ زد،ی: هیّنشر ینشان

  5100-10010000تلفاکس: ، 09000-01009: یدپستک ،051تاق ا زد،یدانشگاه  یعلم تدفتر مجلاّ ،یاجتماع

 kavoshnameh@yazd.ac.ir: لیمیا

 

 باسمه تعالی

 تعهدنامه
 نامۀ زبان و ادبیّات فارسیسردبیر فصلنامۀ کاوش

 با سلام

نمدای  می...........................تعهدد اینجانب.................................................نویسندۀ مسئول مقاله:.........................

 که:

ام و همچنین تمام یا بخشی از مقاله را در الف( مقالۀ مزبور را به هیچ مجلۀ دیگر و یا همایشی ارسال نکرده 

 ام.در معرض رؤیت کاربران قرار ندادهزی فضای مجا

 ها ارسال ننمای .ب( تا زمان اعلام نتیجۀ بررسی مقاله، آن را برای مجلات دیگر و یا همایش

 های نویسندگان مقاله نداشته باش .کردن نام دیگری به نامج( درخواست اضافه

 نام:                                                                            

 امضاء                                                                            

 تاریخ                                                                            



 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه     عنوان                                                                                            

 9..... ............. هاللّغبیدر فرهنگ عجای سمرقند یبه رودک یاتیضبط و انتساب اب ینقد و بررس
 دهقان سجاد، امامی نصراللهدکتر ، شیراز نصیری دکتر زهرا

 09 ............................................................ قهستانی نزاری مزهر و ازهر منظومۀ در بررسی زبان
 هاشمی آقاحسینی، دکتر سیدمرتضی صانعی، دکتر حسین پروانه

 79........... ............................................... های حماسهنامه(، یکی از ضد نوعنامه )و مغنیساقی
 عباسی دکتر سکینه

   000 ................................................................. «عطف وجوه»گیری ساخت بلاغیِ فرایند شکل
 فرهاد محمّدیدکتر 

 019... ........« هاآن سال»نامۀ خودنوشت زندگی دید درپردازی و زاویهبررسی پیرنگ، شخصیتّ
 نژاد راوریریمریم مظفّ، پورغنچه دکتر موسی، اناری پوراحمدی دکتر زهره

 060 ............................................................ یضناصر ف هاییضهنق یو ساختار ییمحتوا یلتحل
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که مصییرح فرهنگ )مرۀار  جااز آ   هۀچنين .های چاری یيامده  هرث وییارردرکی ثب، وییده د رر ریاا 

ای حاضیيرات مختصیر رر ضیبط داوه د اهيات هسنده حنها هه یارآدری ایتسیا  د راره  مدهری(  هناهه رلایلی

 . وارکرره  ضردرت رارر ماارر مذکار هررسی 

داصی  این مطالعه هدین صارت اس، که  .ویارر  ره هي، از این ماارر هررسیی میرر رژدهش داضی

وییاعرایی ریگر اسیی،. ما متعلق هه  که این اهيات رر اصیی یام ردرکی آدرره  دا  آ اریبی چهار هي، را هه

 ثطار مفص  هرای ایرارات رر ضبط لغات د اهيات رر این رژدهش ههررهارة ایتسیا  ررس، د اصلاح راره

هياحی واعرا  ریگر اس،  اوار  ایتسا  هرخی اهيات ردرکی ههمیای . یکت  ریگر که رر این فرهنگ ریدهکرره

 ن اهيات که حعداروا  وش مارر اس،که رر ایتسیا  آیها هه ردرکی حاکنا  حرریدی دجار یداوته  ررهارة ای

 ای .یيز هرث کرره

 
 .اوعار ایتسا   را  داوگا ح متن  حصريح ردرکی  اریبی  اللّغه عجایب فرهنگهای کليدی: داوه

 

 مهمقدّ -9

واژه است. از مقدمة این  0011، فرهنگ لغتي فارسیي به فارسیي در ودود اللغهعجایب

رشییتة آن را در نيمة نخسییت نرن دهب به «ادیبي»فردی به نام  ،پيداسییت كه هاهراً ،اثر

تنها  ،ادیبي، مقدمة مصییح : دوازده .  از این اثر ←تحریر درآورده اسییت .ر. : مدبری 

در كتابخانة  4094ة یک نسیییخة ی بي بدون تاریخ كتابت مو ود اسیییت كه به شیییمار

توان گفت ميشیود. با تو به به شیواهد و نراین مو ود در نسخه، نگهداری مي ،مجلس

مان يو تأليف آن مصییادب با عصییر سییلصییورت گرفته كتابت آن در نلمرو عثماني  كه

.سییال  لو   949های سییال در فاصییلةعثماني و ندرت داشییتن اسییکندر ،لبي، ی ني 

   .ر. : همانجا . .سال نتل اسکندر ،لبي  بوده است 900سل ان  و 

اسدی، لغات بر اسا  ورب آیر ،ينش شده و  لغت فر همانند  ،در این فرهنگ

های ،هارم و پنجب ان سدهآنها از شیاعر بيشیتركه -یک یا ،ند بيت  ،هابرای اغلب واژه

رودكي، منجيک توان بهمي ،، شییاهد آمده اسییت. از  ملة این شییاعران-هجری اسییت

، .ر. : همان بوشیکور، دنيقي، عنصری بلخي، فریي، فردوسي و ... اشاره كرداترمذی، 
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های ششب و در ميان شواهد ش ری، نام شاعراني از سده ب لاوه،مقدمة مصیح : پاندده . 

رسد نظر مي.ر. : همانجا . با و ود این، به یورد،شیب ميعصیر مللف نيد بههفتب تا 

 ر لغت فادیبي برای ضبط لغات و شواهد ش ری شاعران پيشگام از ،ند نسخة ی ي 

 بهره برده باشد.هب و ...  الفر صحاحو 

های لغت فارسیي شده، اثر واضر نيد همانند اشیتباهاتي كه گریبانگير سیایر فرهنگ

از دیل و تصیرب و اشیتباهات مکرر مللف و یا كاتب نسخه نبوده است. مدبری  یالي

 ؛ای از ایرادات كلي مو ود در نقل شییواهد را بيان كرده استدر مقدمة این فرهنگ پاره

نام »و گاه « تنام ب ضیي شیاعران را به ،ند صورت آورده اس»صیورت كه مللف بدین

هد نقل شا» نيد است. در بریي مواضع« نادرسیت ضبط كرده ،يکلبب ضیي شیاعران را ب

شی ری به نام شاعراني است كه در منابع و مخیذ مختلف به نام گویندگان دیگری ضبط 

ی از ادر پاره»كاتب فراموش كرده نام شاعر بيت را نيد كند و  ،همچنين گاه«. شده است

-، مقدمة مصییح : پاندده.ر. : همان «شییاهد مثال، مناسییب م ني كلمه نيسییت ،موارد

نوشیته است:  ،دربارة ضیبط شیواهد شی ری در فرهنگ واضیر محمود مدبری .هجده 

رای آید بسياری از ابيات را بها بسيار است. به نظر ميایتلافات شواهد ابيات با فرهنگ»

 .همان، هجده . «سهولت فهب و نرائت وزن ش ر، دستکاری كرده باشد

 خة ی بي آن تصحي  كردهاثر را بر اسیا  یگانه نسیاین  0989در سیال  كه مدبری

تر در متن نسخه دیل و نوشته كه یود كب ،دربارة روش تصحي  یود، در مقدمه كتاب

 در عين وال،تصیرب داشیته و  د در مواردی م دود، در متن نسخه دست نبرده است. 

 ،راین منظو تصری  دارد كه ایرادات مو ود در نسخه را در واشيه تصحي  كرده و برای

، فرهنگ نوا ، الفر صیییحاحاسیییدی،  لغت فر های لغت نظير بیه سیییایر فرهنگ

 و ... مرا  ه كرده است .ر. : همان، بيست و دو . الفر مجمع

بار از رودكي نام برده و از آنجا كه این فرهنگ در تدوین  94 این فرهنگ،ادیبي در 

 ، 0900و  0909.اثر نفيسي در دو ،اپ  محيط زندگي و اووال و اشی ار رودكيكتاب 
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های ،اپي در ایران و تا يکستان مورد استناد نبوده، بررسي شواهد تازه و و دیگر دیوان

ضرورتي انکار  ،پژوهيفرد آن برای ادامة روند رو به رشید رودكيهای منحصیربهضیبط

ر است كه د بابياتي به رودكي منسیو ،چنين از آنجا كه در این فرهنگناپذیر اسیت. هم

نوعي تکليف آنها با و ود تصیحي  اثر، مشخ  نشده، اهميت این دیوان وی نيامده و ب

كنندگان ابيات بر ای مانده از رودكي سییمرنندی پژوهان، تدوینضییرورت برای رودكي

 شود.تر ميداران ش ر كهن فارسي نمایاندر ایران و تا يکستان و نيد دوست

 رودكيه نکات یاد شده، ده بيت از شواهد منسوب بهبا تو به ب ،در پژوهش واضیر

به سییایر منابع، نقد و بررسییي یواهد شیید كه دارای ایراداتي  در این فرهنگ با مرا  ه

 دبی در انتسیاب و ضیبط لغات و شیواهد ش ری هستند. شایان  كر است كه پژوهش 

 تدانس -اللغهعجایبمصح  فرهنگ -ای مفصبل بر كار مدبری توان تکملهواضر را مي

نه نقدی بر آن تصییحي ؛ زیرا همچنان كه یود مصییح  نيد تصییری  داشییته، در باب  و

در پژوهش واضیر، ایشیان تنها در زمينة انتسییاب و ضبط واژه، به  شیده ابيات بررسیي

آن هب در –های متفاوت دیگر منابع اشییاره كرده و  د مواردی م دود انتسییاب و ضییبط

مصح  محترم در تصحي   و از آنجا كه دی برنيامده استدرصدد اثبات ،ي -زمينة لغت

یود را بيیان نکرده، تنهیا ایرادی كیه به آن  نظرهیای -شبیه ویژه ابيیات این پژوه-اثر 

ت های برسایته و انتسابات اشتباه استوان وارد كرد، بلاتکليف ماندن ابيات یا مصراعمي

های ،اپي ورود آنها به دیوانكه اگر این موارد با نقد و بررسیییي اثر روشییین نشیییوند، 

 صدمات  بران ناپذیری به ش ر رودكي وارد یواهد كرد.

 

 . ريشين  رژدهش2

، تاكنون بریي اللغهعجایبهیا و ابيیات تازه در فرهنگ دليیل اهميیت بریي ضیییبطبیه

ری اند. مدبسود  سته ،پژوهشیگران از این فرهنگ در بازیافت و تصحي  اش ار شاعران

مقدم در تصحي  دیوان منجيک ترمذی و شواربي دیواناووال شاعران بيشرح در كتاب 
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،هل ، آیدنلو در  -منجيک ترمذی، مقدمة مصییح : سي و نه  ←.ر. : شیواربي مقدم 

 . 009:0994، .ر. : آیدنلو،«ای تصحيف شده در شاهنامهتُخشیان؛ تصیحي  واژه»مقالة 

بررسي ابياتي نویافته از رودكي در فرهنگي »امامي و همکاران در مقالة نصرالله همچنين 

نصيری شيراز و همکاران نيد در زهرا   و 99:0990، .ر. : امامي و همکاران،«ناشینایته

غت لبررسیي ابيات تازه و منسوب به رودكي سمرنندی در فرهنگ »پژوهشیي با عنوان 

-01-09-00-01: 0990از و همکاران،.ر. : نصيری شير « شیرح بحر الغرائب. وليمي

ای به ابيات اند كه در هيچ یک اشارههایي تازه از ابيات را ارائه داده ، شیواهد و ضبط09

 بررسي شده در پژوهش واضر نشده است. 

 د آثار مذكور، پژوهشییگران در ،ند دهة ایير، مقایتي در باب تصییحي ، بررسییي 

، یک از این آثاراند كه در هيچ ة علمي ارائه داده امانتسیییاب و م رفي ابيات نویافته به

.برای پرهيد از  شیییودنام رودكي دیده نمينقلي از فرهنیگ واضیییر و ابيات تازة آن به

توانند برای بررسي بيشتر دربارة این افدایش وجب پژوهش واضر یوانندگان محترم مي

گ فرهني سمرنندی در و منسوب به رودك بررسیي ابيات تازه»مقالة ها بهنسیب پژوهش
  .9-4: 0990مرا  ه كنند: ر. : نصيری شيراز و همکاران، « شرح بحرالغرائب. وليمي

  

 . اهياحی که ایتسا  آیها هه ردرکی مرردر اس،8

بررسیییي آنها یواهيب پردایت، ابياتي هسیییتند كه ن  اً از رودكي ابيیاتي كه در ادامه به

ر بنام رودكي ضییبط شییده است. علاوهمنبع دیگر بهنيسیتند و تنها در این اثر یا یکي دو 

انتساب، ضبط لغات و ابيات نيد دارای ایراداتي هستند كه پس از بررسي منابع دیگر آنها 

 را نقد یواهيب كرد.
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8-9. 

 [ نوت0]كه یکي  یامیه و بیادروده

 

 دگر این همه بيشییي و برسییریسییت 

    040:0989.ادیبي،                      

آنکه مردم را از آن نا،ار بود ،ون »م ني به« بادروده»ادیبي این بيیت را  ییل واژة 

 نام رودكي آورده است:، به«یورد و پوشش

        
  048تا:.همان، بي

رودكي، دارای سه ، ضیبط بيت و انتساب آن به«بادروده»در این فرهنگ ضیبط واژة 

ده اه تحریفي شب، مرتکب اشیت«بادروده»نخسیت اینکه ادیبي در ضیبط واژة  :ایراد اسیت

 كار رفته اسییتبه ،«بادروزه»صییورت بههای لغت این واژه مکرراً اسییت؛ زیرا در فرهنگ

، ؛  اروتي90:0991، ؛ اوبهي41تا: برگبي، ؛ وليمي400:0909، .ر. : اسییدی سوسییي

؛ 0،ج401:0904، ؛ تبریدی99:0981، فرهنگ فارسییي مدرسییة سیی هسییایر؛ 449:0919

:  یل بادروزه و ... . هر،ند كاربرد 0908، ؛ دهخدا088-080: 0919، الدین انجو میال

ها، بجد صورت مذكور،  ، امبا  مللف بریي از فرهنگ4سیابقه اسیتاین واژه در متون كب

این سیییه  اند. با و ود این، بجد، نيد اشیییاره كرده«9باروزه»و « بادروژه»دو صیییورت به

های م تبر لحاظ نشیییده؛ مگر آنکه در صیییورت، صیییورت دیگری برای آن در فرهنگ

 ای این واژه دسییتخوش تغيير و تحویت گویشییي یا بدیواني كاتبان شییده باشییدنسییخه

 یا باد رو ه «بادروزه»در فرهنگ واضییر كه صییورتي محرزب از « بادروده».مانند ضییبط 

 است .

ا ع را با.یا مللف ، این مصر نخست است. كاتب عاایراد دوم، ضیبط نادرسیت مصر

 .به م ني: «نُوت»بایسییت ، ضییبط كرده كه برای وفو وزن مي«نوت بادرودة»ایتلاب: 

.مخفف نُوزت به م ني نيرو، توان و ... ،  «نُوَت»یورا ، غذا، روزی و ...  را به صورت 

 شود. مي یوانش كرد؛ وال آنکه با این نرائت، م ني بيت مخدوش و مغلوط
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بال و تصحي  ان لغت فر نخست در منابع دیگر بدین صورت است:  مصراعضبط 

، ؛ نخجواني009:0909، .اسدی سوسي« نوت  امه وین بادروزه كهیکي : »الفر صحاح

یکي  ام و این با روزه و »نسیییخیة ی بي كتابخانة ملي تبرید  لغیت فر  ؛ 499:0900

 امه وین یکي » 0الفر مجمعو  رشيدیفرهنگ  ؛ 900ق:099، .اسیدی سوسیي« نوت

  .419:0998؛ سروری كاشاني،099:0990.تتوی،« نوت بادروزه ز

توانيب به صیییراوت دربارة ضیییبط در اینجا ،ون مقدبم و ملیر بيت را نداریب، نمي

ط دانيب: یکي ضببدهيب. به همين  هت ما دو ضیبط را نابل تو به ميصیحي  بيت نظر 

ضییبط ایير، «. یکي  امة بادروزه و نوت»دیگر ضییبط « نوت یکي  امه و بادروزه ز»

ودن آن ب ها نيست. در این ضبط كه اوتمال درستبدلضبط پيشنهادی است و در نسخه

. است« پوشندای كه هر روز آن را مي امه»، به م ني « امة بادروزه»بيشتر م رح است، 

ب به نرینة لفظي است. ی ني مراد ، وذ«بادروزه»البته در اینجا «. نوت بادروزه»همچنين 

به نرینه وذب شده « بادروزه»بوده است كه « یکي  امة بادروزه و نوت بادروزه»شیاعر 

نباشد و در اصل م نای « نوت»صفتِ « بادرزوه»اسیت. این اوتمال نيد م رح اسیت كه 

یک دسییت لبا  كه هر روز آدم آن را ب وشیید و نوتِ ییموت كافي »بيت ،نين باشیید: 

 .  ست. بيش از آن هر،ه باشد، اضافي استا

نام رودكي است. م ابق بررسي ما در منابع ی بي و ایراد سوم انتساب اشتباه بيت به

خانة اسدی كتاب لغت فر های فارسي، تاكنون تنها در واشية نسخة ی ي ،اپي فرهنگ

 است: نام رودكي آمدهملي تبرید .م روب به واشية نسخة نخجواني  به

 
  900نخجواني، ص لغت فر .واشية نسخة ی بي                                       

، بيت منسییوب الفر صییحاحو  1تصییحي  انبال لغت فر در سییایر منابع از  مله 

يت . ریاوي نيد بسنایي استمنسوب به، الفر مجمعو  فرهنگ رشیيدی كسیایي و دربه

 است: اش ار كسایي نقل كرده و نوشته ومورد بحث را  د
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اند، اما در دیوان سنایي نيامده و هاهراً از كسایي به نام رودكي و سینایي هب نوشته»

 ای در استقبال از آن دارد: كه ناصریسرو نصيدهدليل ایناست به
 یرد ،ون بییه  ییان و تنب بنگریسیییت

 

 از این هر دو بيچییاره بر  ییان گریسیییت 
 

 بيت كسایي نظر داشته است: هاهراً به ،و در بيت زیر

 مراد یییدای از  هییان مردم اسیییت

 

 «دگر هر،ه بيني همه بر سییری اسییت 

  409،ح011:0989.ریاوي،              

،  دء الفر صیییحاحو  لغت فر ،ي گيلاني نيد این بيت را همانند ضیییبط اداره

 . با و ود 498:0901گيلاني،،ي .ن. : اداره ماندة كسییایي نقل كرده اسییتاشیی ار باني

 لغتنام رودكي در فرهنگ مورد بحث و واشییية رسیید انتسییاب بيت بهنظر مياین، به

نخجواني، از یک منبع مشیتر  و البته اشیتباه صییورت پذیرفته باشد. در هر دوی  فر 

اشییتباهات فاوش زیادی، ،ه در ضییبط و ،ه در انتسییاب ابيات، مشییاهده  ،این منابع

دسییت آمدن شییواهد و منابع مسییتندتر ت لق بيت تا به ،مين  هت ف لاًهشییود؛ بهمي

 سد.رنظر ميتر بهمحتمل، الفر صحاحو  لغت فر كسایي با تو ه به دو منبع به

 «بادرزوه و باروزه»ایتلاب ضبط شایان  كر است كه مدبری در ،اپ یود صرفاً به

، الفر مجمعو  الفر صحاح، لغت فر سه فرهنگ: و نام ش را .كسایي و سنایي  در 

اشییتباه بودن انتسییاب بيت به نام  دربارة  و 9-4،ح040:0989.ر. : همان، اشییاره كرده

 است. سکوت كرده ،رودكي در فرهنگ مورد بحث

 

8-2. 
 نمازست و هر آنکس كد نماز 9ساعت تو ،و

 

 شییک او را كرد باید سیینگسییارسییر بتابد بي 

   99:0989.ادیبي،                                   

 نام رودكي نقل كرده است: ، به«سنگسار»ادیبي این بيت را  یل واژة 
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  00تا:.همان، بي                              

« ،و»كار مللف یا كاتب در ضبط این بيت دو اشکال دارد: ایراد نخست ضبط واژة 

.=،و  نوشته است. « وو»اول است. كاتب این واژه را در نسخه به صورت  مصیراعدر 

داده؛ زیرا در سایر منابع این رخ از انتهای این واژه سهواً« ن»رسد اسقاط ورب نظر ميبه

 تر است.، ضبط شده و همين درست«،ون»واژه به صورت 

ایراد دوم متو ه صیحت انتسیاب آن است؛ تنها در این اثر، بيت به رودكي منسوب 

آمده، شاعر آن « سینگسار»مناب ي كه بيت مورد بحث به اسیتشیهاد واژة اسیت. در همة 

؛ 94:0991؛ همان،009:0909،صییراوتا فریي م رفي شییده اسییت .ر. : اسییدی سوسییي

 . همچنين این بيت 019تیا: برگ؛ وليمي، بي009:0900، 0وفیایي ؛018:0900نخجواني،

ای است با م لع زیر، كه در مدح بيت ،هل و هشتب از نصيده دیوان فریي سيستانيدر 

 سل ان محمود و  كر شکار او سروده شده:

 ای مبار  پي  هاندار و همایون شهریار

 

 ای ز بهر نام نيکو دین و دولت را بکار 

  00:0981.فریي سيستاني،             

 سر»دوم بيت با ایتلاب:  مصراعهای دیوان فریي، شیایان  كر اسیت كه در نسخه

 ، ضبط شده در 08:0981؛ همان،81:0900.همان، «او را كرد باید سنگسار بيکسیو تافت

 ند.ادوم را همانند ادیبي ضبط كرده مصراعها سایر فرهنگ جد وليمي مللفانوالي كه ب

 
  019تا: برگ.وليمي، بي                                                   
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، به نکات فوق در ضبط بيت و انتساب آن اللغهعجایبمدبری در تصیحي  فرهنگ 

به رودكي، اشیییاره نکرده و در متن، این بيت را م ابق نسیییخه اسیییا  یود، مت لق به 

 است.رودكي دانسته

 

8-8. 

 انید  اند  ز پس پرده به ،اكر نگرید

 

 از ميغ همي تيغ زند گوشیییة ماه گفتي 

    98:0989.ادیبي،                          

 نام رودكي آورده است:، به«ش اع»م ني به« تيغ»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 
  01تا:.همان، بي                                 

در امر بازیابي  های لغت نقش بسدایيهمان گونه كه در مقدمه اشاره كردیب، فرهنگ

اشیی ار شییاعران پيشییگام دارند. گاه بریي از این آثار در ثبت لغات و شییواهد عيناً از 

ب كه هایي در دست دارینسییخه لغت فر ما از  ،اند. به عنوان مثالیکدیگر تأثير پذیرفته

اند؛ ی ني شواهد و لغات  د در مواردی م دود، یکسان است؛ بر این اسا ، یانوادههب

گيری اسییت و ی ایي در یک نسییخه بر یلاب سییایر نسییخ دیده شییود، نابل پياگر 

شیود كه ی ای مو ود از كجا نشیأت گرفته اسییت. .برای بررسییي بيشتر مشیخ  مي

-1: 0991تبار، بنگرید به: اسدی سوسي،های هبهای لغت فر  و نسیخهدربارة نسیخه

09.  

اشيب كه نسخه یا كتاب داشته ب اگر ما در پيشينة ضبط بيت در منابع مستند، تنها یک

ا های نسخ ی ي، شاهد رنام رودكي ضیبط كرده باشد و دیگر منابع و یانوادهبيتي را به
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ور  د سنام رودكي بهتوان در انتسییاب بيت بهنام شییاعری دیگر نقل كرده باشییند، ميبه

 تردید كرد. 

ودكي، ر ب این بيت بهاین موضوع و ضبط سایر منابع و تنوع آنها، انتسابا عنایت به

اوتمال زیاد اشییتباه مللف یا كاتب یا ضیی ف نسخة شیود، بهكه تنها در این اثر دیده مي

 عنه است. منقولً

هستيب، امبا ایتلاب در  ایتلاب ضبطدر مناب ي كه در ادامه نقل یواهيب كرد، شاهد 

وتياسي ادليل بيرودكي به دهندة آن است كه انتساب بيت بهانتساب، نه؛  این یود نشان

 مللف یا ناآگاهي او از ی ای منبع مورد استفادة او بوده است.

ردازیب: پبررسي منابع مستند این بيت ميبرای روشین شیدن این موضوع نخست به

سيف  دوبایست بههای ش ر شاعران پيشگام، برای  ستجوی این بيت ميدر سیر،شمه

های لغت اسییت؛ در ادامه ضییبط خسییتين آن فرهنگاز منابع مسییتند مرا  ه كرد كه ن

 شود:اند، ارائه ميعنوان شاهد آوردههایي كه این بيت را بهفرهنگ

، بيت بدین صورت ضبط شده  Paul Horn.تصحي  پاول هرن لغت فر الف. در 

 است:

 نگریذ از پس پرده نهیاني سیییوی ،اكر

 

 گفتي از ميغ همي تيغ زنییذ گوشیییة مییاه 

  18:0890.اسدی سوسي،                  

در تصیحي  دبيرسیياني نيد به تب يت از تصیحي  هرن، ضبط بيت به همين صورت 

  .89:0999است .ر. : همان،

 با ایتلاب زیر آمده است:تصحي  انبال بيت  لغت فر در   .

 ز پس پرده بچیاكر نگرید نرم نرمیک

 

 زهره و ماهگفت از ميغ همي تيغ زند  

  494:0909.همان،                      
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 نخجواني برگدیده است:  لغت فر  انبال این ضبط را بر اسا  واشية نسخة

 
  80:0904.همان،                                                

نيد بيت به همين صییورت و با ایتلاب:  فرهنگ وفایيو  الفر صییحاحدر فرهنگ 

؛ 094:0900.نخجواني، 8اول و دوم، ضبط شده است مصیراع، در «گفتي»و « نگریسیت»

  .90:0900وفایي،

 

 اند.های یادشده آوردهدر منابع زیر، مللفان، بيت را با تلفيقي از ضبط ج.

 : لغت وليمي

 نگرید از پس پرده نهاني سییوی ،اكر

 

 زهره و ماهگفت از ميغ همي تيغ زند  

  14تا: برگ.وليمي، بي                 

 
  14، نسخة ی بي كتابخانة مجلس برگلغت وليمي.             

 :الفر مجمع  و 091:0991نسخة پنجاب .اسدی سوسي، لغت فر 

 ز پس پرده بچاكر نگرید نرم نرمک

 

 گفتي از ميغ همي تيغ زند گوشییة ماه 

  914:0998.سروری كاشاني،          

در ميان دیگر متون « اند  اند »شییود در ضییبط بيت، با این گدارش مشییخ  مي

تواند از مقولة تصرفات مللف یا یکي از كاتبان مرتبط با نسخة سیابقه ندارد؛ بنابراین مي

و این  تاس بيت به كسایي منتسبهمة منابع فوق،  درچنين تلقي شیود. هم اللغهعجایب

گونه كه بيان شد، پراكندگي منابع لغت و اتفاق همة آنها تر است. زیرا همانانتساب دنيق

بر سیر انتسیاب بيت به نام كسیایي، تردیدی برای صیحت این انتسییاب به كسایي باني 
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كه با تو ه به گدارش ب دی، بيت مورد بحث ضیییب ي دیگرگونه از گذارد؛ مگر ایننمي

 باشد كه كسایي از آن استقبال كرده باشد.یک بيت رودكي بوده 

، دو بيت ایلبابلبابهای فارسیییي اسیییت؛ در تذكرة و امیا سيف دوم منابع، تذكره

وق های فدوم بيت نخسییت آن،  بسيار شبيه ضبط مصیراعمنسیوب به كسیایي آمده كه 

 است: 

 دسییتش از پرده برون آمد ،ون عاج سیی يد

 پشییت دسییتش بمثل ،ون شییکب نانب نرم

 

 گفتي از ميغ همي تيغ زنیید زهره و مییاه 

 كرده سییر انگشییت سییياه ،،ون دم نانب

  99-94: 0989.ریاوي،                     

« هآمد»هر دو بيت در  كر اووال و اش ار كسایي مروزی با ایتلاب  ایلبابلبابدر 

نيد عيناً  ال اشقينعرفات . در 99:0990/4ضیبط شده است .عوفي، ،نخسیت مصیراعدر 

با  الفصحاءمجمع ؛ امبا هدایت در 9090:0989/9ضیبط فوق آمده اسیت .اوودی بلياني،

 «دستي»، با ایتلاب آرای ناصییریفرهنگ انجمن، در هر دو بيت و در «دسیتي»ایتلاب 

سیییوم ضیییبییط كییرده  مصیییراعدر « كییف دسیییتییي»نییخسییییت و  مصیییراعدر 

  .489:0488؛ همان،0040:0984/0است.هدایت،

مشخ  است كه ما با دو بيت  های دو سيف از منابع مذكور، كاملاًضبط با مقایسیة

نویسان شده؛ تا مو ب سردرگمي بریي از فرهنگ امررو هسیتيب و همين متفاوت روبه

 ها، ضب ي تلفيقي را برگدینند. فارغ ازاند ميان همة این ضبط ایي كه بریي س ي كرده

نگاه كلبي ایتلافات ضیییبط بيت بدین  اللغه و ایتلافات  دئي، در یکضیییبط عجایب

 صورت است:

 نرم نرمک ز پس پرده بچاكرنگرید؛  از پس پرده نهاني سییوی ،اكر اد : مصییرا 

 نگرید.

هره ز؛ گفتي از ميغ همي تيغ زند گوشیة ماه: گفتي از ميغ همي تيغ زند ردم مصرا 

 .و ماه
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با بيت نخست ن  ة مذكور ندارد؛  مصراعاول ایرادی از نظر تکرار  مصیراعتا اینجا 

دوم است. ی ني اگر  مصییراعایراد اصیلي مصیححان نظير ریاوي و سی انلو و ... متو به 

 شود. عيناً تکرار مي مصراعرا ب ذیریب، این « زهره و ماهگفتي از ميغ همي تيغ زند »ضبط 

یت دیگر مندلة رواریاوي هر دو صورت را در واشية ن  ة مذكور آورده و آن را به

 . امبا ایتلاب 091،ح94:0989بدلي  از بيت نخست دانسته است .ر. : ریاوي،.یا نسخه

ها را یکسو نهيب و آن را نادیده ای نيسیت كه ضبط فرهنگگونههای نخسیت بهمصیراع

 بگيریب.

، شمارة 0989.مجله گوهران، بهار« بخارا ةبيتي بازیافته از ،کام»س انلو نيد در مقالة 

 مصراع ، نگاه یود را به این ن  ه م  وب كرده و در توضيحات یود اوتمال داده كه 9

دوم این بيت، با تو به به تکرار آن در بيت نخسیت ن  ه، شیاید صحو كاتب بوده باشد 

یواهد ن مياز مخاسبا ، ؛ وی همچنين در پایان یادداشت یود099:0989.ر. : سی انلو،

ست را نخ مصراعشدة های سبک یراساني و ش ر كسایي، نيمة گبكه با تو ه به ویژگي

 بسرایند و به دفتر مجله ارسال كنند تا از ميان آنها بهترین سروده برگدیده شود!

تي شود؛ ایشان در یادداشاین یادداشیت البته با استقبال استاد یالقي م لق همراه مي

 زمستان .مجله گوهران،« ها ای از آن سیوی آبز پرده برون آمد .نامهدسیتي ا»با عنوان 

 سراید!دیگر مي مصراعنخست دو  مصراعبرای تکميل   009، ص9 شماره ،0989

ب يد نيست هر سه بيت از یک ن  ه باشند. در ميان اش ار سبک یراساني  ،از نظر ما

ي عيناً در ابيات پس و اعمصریورد كه گاه یک مضیمون مشیتر  یا ،شیب ميابياتي به

پيش بيت یا نصیيده، تکرار شده است. به عنوان مثال این دو بيت كسایي در یک نصيده 

 و پشت سر هب آمده است:

 آر، كیخسیییمان  یام كبود و سیییرخ نبيید

 و شییی اع زرد  یام كبود و بیادة سیییرخ

 

 گویي كیه  ییامهییای كبود اسیییت پر نبيیید 

 ليدست و شنبگویي شیقایق اسیت و بنفشه

  08:0999.ریاوي،                            
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نخسیییت ابيات فوق، كاملاً بارز اسیییت. بنابراین اگر،ه این  مصیییراعتکرار در دو 

نویسیییان متقدم نظير اسیییدی سوسیییي و نخجواني با اوتمال و ود دارد روایت فرهنگ

به رواییت عوفي متفیاوت بیاشییید، امبیا این اوتمال نيد و ود دارد كه بيت مورد بحث 

 صورت زیر دو بيت متفاوت از یکدیگر باشند:

 دستش از پرده برون آمد ،ون عاج س يد

 نرمیک ز پس پرده بیه ،یاكر نگرییدنرم

 .از پس پرده نهاني سوی 

 زهره و ماهگفتي از ميغ همي تيغ زنید  

 9گوشییة ماهگفتي از ميغ همي تيغ زند 
 

ب ذیریب تکرار را در این س   های سیبکي شاعر .اگر با و ود این، با تو به ویژگي

 این موضوع را ول كرد. توانمي دانسته ، اید مي

كه ممکن اسیت سیرایندة ابيات مورد بحث، دو شیاعر باشند كه یکي از دودیگر این

 عنوان نمونه، در مثالي را عيناً از او وام گرفته باشیید. بهمصییراعدیگری اسییتقبال كرده و 

شیاعر صیورت گرفته و كاملًا مشییهود است. رودكي در  زیر این اسیتقبال بدون  كر نام

 ای سروده است: ن  ه

 شاهي كه به روز رزم از رادی

 تا كشییتة او از آن كفن سییازد

 

 زربین نهیید او بییه تير در پيکییان 

 تیا یسیییتة او از آن كند درمان

  09:0989.رودكي،               

مودود .از پادشییاهان غدنوی  ای نام لوم، در مدح سییل ان پس از رودكي سییراینده

 سروده است:

 سیل ان زمانه شاه مودود آنک

 یابدتیا كشیییتة او از آن كفن 

 

 از بهر عییدو ز زر كنیید پيکییان 

 تیا یسیییتة او از آن كند درمان

  498:0909شاه،.مبار           

ت نادرس اللغهعجایبنام رودكي در فرهنگ كه اویً انتساب بيت بهاین ،انجام سیخن

نخست، از زمرة دستکاری كاتبان و صاوبان  مصراعدر « اند  اند »اسیت؛ ثانياً ضیبط 



 03 ة  وۀار9011ههار   ردمهيس، د  سا   یامهکادشفصلنام  علۀی  20

 

هیای لغت بوده؛ ثالثاً آن گونه كه مصیییححان دیوان كسیییایي و بریي محققان فرهنیگ

های لغت، روایتي دیگر از بيت مضیییبوط در پنیدارنید كه بيت مضیییبوط در فرهنگمي

صییحي  نيست و این اوتمال نيد  ،اسیت، لدوماً  ایلبابلبابهای فارسیي از  مله تذكره

 و ود دارد كه این بيت  دئي از ن  ة مذكور باشد.

 

8-0. 

 یيد و پيش آر آن مي یوشیییبوی

 

 زود بیگشییییای یيییک را اسیییتيب 

    010:0989.ادیبي،                      

 از  راوت آب ریب و ،ر  بود ]كه[»به م ني « اسییتيب»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 ، به رودكي منتسب كرده است:«آید

 
  010تا:.همان، بي                               

ود شاند، مشخ  ميبا نگاهي به سیایر منابع كه این لغت و شاهد بيت را نقل كرده

نخست و انتساب بيت، مرتکب سه اشتباه شده كه  مصراعمللف در ت ریف واژه، ضیبط 

 ها اشاره یواهيب كرد. ، به آندر ادامه

پردازیب: از ميان به منابع و ،گونگي انتسیییاب و ضیییبط بيت در آنها مي ،نخسیییت

.ه.ق   099اسیییدی، این بيت تنها در نسیییخة مورخ  لغت فر های مو ود از نسیییخه

پاول هرن، انبال و  لغت فر مضیییبوط در كتابخانة واتيکان، نقل شیییده و مصیییححان 

.ر. : اسدی  01اندلغت مذكور و شاهد آن را ضبط كرده دبيرسياني بر اسا  این نسخه،

  .099:0999؛ همان،908:0909؛ همان،99:0890سوسي،
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از آنجا كه دبيرسیياني همانند پاول هرن نسیخة ی ي مذكور را مبنای تصحي  یود 

 اند، ضبط بيت در این دو منبع یکسان و به صورت زیر است: نرار داده

 از آن مي یوشبوی یيد پيش آر
 

 را اسیییتيب یيییگزود بگشیییای  
 

كه انبال بيت را مسیتقيماً از تصحي  پاول هرن نقل كرده، اما ضبط وی با و ود این

، نسیبت به این ،اپ همراه اسیت. در هر سییة «یيک»و « یيد و پيش آر»با دو ایتلاب 

اند و بيت مورد بحث نيد ، م ني كرده«آسییتين»را به صییورت « اسییتيب»این منابع، لغت 

لغت »را از سیه منبع « امير یسیرو»اسیت. همچنين پاول هرن نام  خسیردیمنتسیب به 

 ،اپ فرهنگ رشییيدی»، «نسییخة ی بي كتابخانة موزة آسییيائي سیین پ رسییبوغ وليمي

 ، در واشيه نقل كرده است.«فرهنگ ش وری»و « كلکيته

عمل  همانند انبال ،، عيناً«یوش بو»، بجد ضبط الفر مجمعدبيرسیياني در تصحي  

نيد، ضبط واژه و بيت همانند  الفر صحاح . در 98:0998كرده اسیت .سروری كاشاني،

ر. : منتسییب اسییت . فرخی با این تفاوت كه بيت به ،تصییحي  انبال اسییت لغت فر 

كییه مللف آن را تحییت تییأثير - فرهنییگ وفییایيدر  ، . همچنين401:0900نخجواني،

 سرداییخ، به «یيد و پيش آر زان»نخست بيت با ایتلاب  صراعم، نگاشته الفر صحاح

 :00منتسب است

 
  98]ه.ق[: برگ0110.وفایي،                   

.نسییخة كتابخانة مجلس و كتابخانة ملي ، ضییبط واژه،  لغت وليميدر دو نسییخة 

يت دوم ب مصراعكه تصحي  هرن است؛  د این لغت فر شاهد بيت و انتساب، همانند 

 ، ضبط شده است:«را استيب ،نگ»در این دو نسخه با ایتلاب 
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  09تا، برگ.وليمي، بي                                 

« زا »، «از آن» ای ق  كتابخانة ملبي، به949شیایان  كر اسیت كه در نسخة مورخ .

 ضبط شده است:

 
  00]ه.ق[: برگ949.همان،                                                       

بگشای  همانند  زوردوم بيت و با ایتلافي اند  . مصیراعتنها  فرهنگ رشیيدیدر 

كه -نيد  فرهنگ ش وری . همچنين در 000:0990.تتوی، ضیبط شده است لغت وليمي

انة نسییخة كتابخ لغت وليميضییبط فرهنگ  -اسییت لغت وليميمللف آن تحت تأثير 

 اميرخسردشیود، امبا در این اثر بر یلاب دو نسیخة مذكور، بيت به مجلس مشیاهده مي

  .0، ج000: برگ0011منتسب است .ش وری،

، آمده نه «آسیییتين»، به م ني «اسیییتيب»در همیة مناب ي كه تاكنون از آنها نام بردیب، 

، هر الفر مجمعو سییروری در فرهنگ  رهنگ رشییيدیفتتوی در ...«. ،ر  و ریب و »

اند كه ابووف  سییغدی در فرهنگي كه اكنون به دسییت ما نرسییيده، این دو بيان داشییته

.ر. :  04، به كار برده و به همين بيت متمسک شده است«دهانة هروب»لغت را به م ني 

  .  98:0998؛ سروری كاشاني،008:0990تتوی،

، ت ریف نادرستي است كه برای این واژه اللغهعجایباولين ایراد  دی مللف  ،پس

ود شبرای مخاسبان آشکارمي  اآورده اسیت. فسیاد م ني مترتب بر ضبط مذكور، از آن

بویي مي همچون مشک است و نه ،ر  و ریب كه در بيت مورد بحث، سیخن از یوش

 نا  است.ن و بویای مت فیارج شده از درون یيک .یيگ ، كه ماده
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ت: اسیی« سییتي »آورده، در وانع مربوط به واژة « اسیتيب»ت ریفي كه مللف برای واژة 

.اسیییدی  «آن ریب و یون بود كییه سیییر  راوییت فراهب آییید و آن انییدر آن بمییانیید»

تصییحي  پاول هرن، این واژه ،نين ت ریف شییده  لغت فر  . در 900:0909سوسییي،

راوت بو  اول یون بو  پس ریب گرد  سییتيب سییتيب آن آب بو  كه در ریش  »اسییت: 

 یوانندش. رو كي گفت: 

 پيش تو 09گفییت فردا بيني اورا
 

 یو  بياهنجب سییتيب از ریش تو 

  90:0890.همان،                 

در تدوین اثر یود، واژه، ت ریف آن و  اللغهعجایبرسییید مللف فرهنگ به نظر مي

دریافت كرده باشد؛ زیرا در بریي  لغت فر های شاهد بيت را از یک یانواده از نسخه

، واژة اشییتيب با ت ریفي لغت فر یانواده های هبهای مو ود از این نسییخهاز نسییخه

به همراه شیییاهد بيت مورد بحث آمده كه به  لغت فر هیای متمیاید از دیگر نسیییخیه

 یسروی و یسرواني، منسوب است:

 

         
  84كتابخانة ایاصوفيا برگ لغت فر .        00كتابخانة ملي برگ لغت فر .      

 
  99:0490.اسدی سوسي،                                          
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 رمذكو بيت نخجواني اسدی فرهنگ واشية در»دهخدا دربارة این واژه نوشته است: 

 است دهانه مجازاً، و آستين م ني به ش ر این در اسیتيب ولي آمده  راوت ریب م ني به

 گوید: مظفری ،نانکه

 فریي و بشادی بگشیای

 فرارسییيد بشییادی كامروز

 

 یي 00استيب  هان  ان ای 

 «فریي یوا ه شیی را تاج

 :  یل استيب 0908.دهخدا،

ایراد  دبی دیگر، مربوط به انتسیاب نادرست بيت به رودكي است، كه در هيچ یک 

 «یسرواني»، «یسروی»ندارد. در اغلب این منابع شاعر از منابع مورد اسیتفادة ما سیابقه 

باید یسروی یا یسرواني باشد دهد نام شاعر مي، نيد شیده كه نشان مي«اميریسیرو»و 

ا این بيت ر دیوان،شرح اووال و اش ار شاعران بينه رودكي یا فریي. مدبری در كتاب 

، شاعر بدرگ دربار آل زیار در سدة «یسیروری سیریسي» ای مانده از اشی ار به و د

 . با و ود این، شییاید مللف 081:0901،هارم هجری،  كر كرده اسییت .ر. : مدبری،

و شییاهد بيت مذكور از « سییتيب»نگاهي نيد به واژة در تحریر اثر یود، نيب اللغهعجایب

 سایت واژگاني این دو واژه بوده، در هایي دركه شباهترودكي داشته و با تو به به این

 .الله اعلب . ضبط نام شاعر د،ار ی ا شده باشد

نخسیت اسیت؛ كاتب نسخه در این موضع نيد  مصیراعایراد دیگر مربوط به ضیبط 

اول را  مصییراعاز « ز»یا « از»ای را  ا اندایته، همانند مواضیی ي دیگر كه ورب یا كلمه

ن آمد رفع ایبنابراین یزم مي و اسیییقاط كرده ،تيدنبكبپرتي یا اوتمیایً بیه دليل ووا 

 نقصان، در تصحي  بيت لحاظ شود.

 اللغهعجایبواصیل سخن دربارة بيت مورد بحث این است كه اویً مللف فرهنگ 

، اشیتباه كرده، این اشیتباه، محصول «آب ،ر  و ریب»به م ني « اسیتيب»در ت ریف واژة 

 كه انتساب بيت بهاسدی است؛ دوم این لغت فر اسیتفاده از یک یانوادة نسیخ ی ي 

رودكي اگر،ه در منبع واضیر یگانه است، امبا این انتساب نيد همانند ت ریف واژه اشتباه 
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منابع، به اوتمال زیاد بيت از شیاعری به نام یسییروی سریسي  بوده و با تو به به تواتر

نخست اندایته  مصیراعرا از « ز»یا « از»كه كاتب .م. نرن ،هارم ه.ق  اسیت؛ سیوم این

 . 01است

 

 ایتسا  اوتباه اهياحی از ردرکی هه ریگر واعرا  .0

، ما ت داد شیییش بيت را در ادامه اللغهعجایباز ميیان شیییواهد مو ود در فرهنگ 

بررسیي یواهيب كرد كه همگي یک یصوصيت بارز دارند؛ این ابيات همگي با تو به به 

ز های لغت به نام رودكي، او سیییایر فرهنگ لغت فر اسیییتناد متواتر منابع م تبر، نظير 

ت ابيا، این اللغهعجایبشوند؛ اما در  مله ابيات مسیلبب رودكي تا به امروز محسوب مي

به شیاعراني دیگر نظير: دنيقي، بوشیکور، فردوسي و ابوال با ، منسوب شده كه اشتباه 

هسییتند. .مگر آنکه سییندی كهن و ن  ي مبني بر تأیيد انتسییاب بيت به هر كدام از این 

بررسي این نسب شواهد و انتساب آنها در فرهنگ شاعران در آینده یافت شود . اكنون به

 پردازیب:ميواضر و سایر منابع 

 

0-9. 

 دل از دنيای دون بردار و بنشیییين

 

 در یییانییه بییه پژاونیید در بنیید 

  49:0989.ادیبي،                   

نام ، به«،وبي بود كه در پس در نهند»م ني به« 09پژاوند»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 است:ضبط كرده رريقی

 

 
  40-49تا:.همان،بي                                  
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در كتب لغت این بيت با تغييرات زیاد وزني دیگر »مدبری در واشیيه نوشته است: 

 . نفيسي در ،اپ نخست این بيت را 1،ح41:0989.همان، «به رودكي نسیبت داده شده

ه.ق  و 800 ، نسخة مورخ .48:0890،اپ هرن .اسدی سوسي، لغت فر با اسیتناد به 

،اپ  لغت فر ر ،اپ دوم با اسییتناد به دو ،اپ دیگر از ه.ق ، و د040نسییخة مورخ.

 الفر صیییحییاح  و 99:0999؛ همییان،80:0909انبییال و ،ییاپ دبيرسیییيییاني .همییان،

 ابيات پراكندة رودكي ضبط كرده است: و ، آن را   د01:0900.نخجواني،

 دل از دنيا بردار و بخانه بنشییين پسییت

 

 فیرابینیید در یییانییه بفلو و ب ژاونیید 

  144:0900؛ همان،0111:0909.نفيسي،

با و ود این مشیخ  اسیت كه صیورت اصیيل بيت همان است كه در سر،شمة 

آمده و بيت وارد شییده در  الفر صییحاحو  لغت فر های اصییلي یود، ی ني فرهنگ

صورت مخدوش ضبط كرده و ادیبي یا را شیخصي پيش از وی در منابع به اللغهعجایب

 تر كرده است.صورت مذكور سادهشخصي دیگر آن را به 

است؛ در  دانشنامة ندریانو  فرهنگ نوا های متفاوت دو شیاهد این مدعا ضیبط

 ضبط بيت بدین صورت است: فرهنگ نوا 

 بردار دل از دنيا بنشییين تو بخانة یویش

 

 بیربینیید در یییانییه بییفییلو و ب ژاونیید 

  040:0919.نوا  غدنوی،                

 ست:اارائه داده دانشنامة ندریانفاروني نيد این بيت را با ضب ي كاملاً متفاوت در 

 ز دنيییا دل یویش بردار و بنشیییين

 

 فیروبیینیید در را بیفییلیو و پییژاونیید 

  01ه.ق: برگ810.فاروني،        

 
  01، نسخة عکسي دانشگاه تهران برگ دانشنامة ندریان.
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 اند وها ارائه دادهمتفاوت با سییایر فرهنگكه  كر شید، ضییب ي این دو فرهنگ ،نان

دی اس لغت فر رسید كه مأیذ آنها برای ضیبط بيت نسخة مغلوسي از نظر مي،نين به

 اند.نحوی س ي در اصلاح آن داشتهبوده و در این صورت هر كدام به

0-2. 

 00كرد روبیه یوزواری یک زغند

 

 یویشییتن را زودتر بيرون فکند 

  90-40: 0989.ادیبي،           

، «بانگ یوز باشد كه به تندی زند»م ني به« زغند»ادیبي این بيت را دو بار  یل واژة 

نام نام رودكي و در موضیی ي دیگر بهاسییت. وی در یک موضییع بيت را بهضییبط كرده

 است:نقل كرده هاوکار

 

  
  90.همان،                                    48تا:.همان،بي                               

تان در داسیی سییندبادنامهمانده از مثنوی بيت مورد بحث از  مله ابيات پراكندة باني

؛ 449:0990اسیییت .ر. : دبيرسیییيییاني،« روبییاه و كفشیییگر و اهییل شیییارسیییتییان»

 های ی بي و منابع لغت با ایتلاب  كه نفيسییي آن را از نسییخه009]الف[:0990رودكي،

است .ر. : ، ضبط كردهمحيط زندگي...رودكي، در هر دو ،اپ «یویشیتن را زان ميان»

،اپ  لغت فر از:  عبیارت اند 08 . این منیابع191:0900؛ همیان،0189:0909نفيسیییي،

؛ 89:0909؛ همییان،49:0890هرن، انبییال و دبيرسیییيییاني .ر. : اسییییدی سوسیییي،

.سیییروری  الفر مجمع ، 089:0990.تتوی، فرهنییگ رشیییيییدی ، 98:0999همییان،



 03 ة  وۀار9011ههار   ردمهيس، د  سا   یامهکادشفصلنام  علۀی  82

 

آرای فرهنگ انجمن ، 4، ج09،برگ0011.ش وری: فرهنگ ش وری ، 011:0998كاشاني،

  .09:0900.نخجواني، الفر صحاح ، 090:0488.هدایت، ناصری

نظر هو هي ندارد و ب، هيچاللغهعجایبانتساب بيت به بوشکور در فرهنگ  ،بنابراین

 موضع دوم ضبط بيت باشد. رسد این اشتباه، ناشي از اغماض كاتب درمي

دوم این بيت در تصحي  نفيسي و به تب يت از آن در  مصیراعشیایان  كر اسیت كه 

 ، ضییبط شییده اسییت«زان ميانیویشییتن را »های دیوان رودكي، با ایتلاب سییایر ،اپ

؛ 010:0989؛ هییمییان،00:0908؛ هییمییان،19:0900؛ رودكییي،118:0918.مییيییرزایییف،

؛ 88ب:0990؛ هییمییان،08الییف:0990هییمییان، ؛491:0988؛ هییمییان،400:0980هییمییان،

 لغت فر هیا نظير  . در بریي فرهنیگ400:0990؛  نيیدی   فری،491:0999همیان،

د شیویشتن را »با ایتلاب  مصراعاین  الفر صیحاحتصیحي  پاول هرن، دبيرسیياني، 

، ضییبط شییده «از ميانیویشییتن را »و ...، با ایتلاب  وفایي، فرهنگ شیی وری، در «بدر

بدل آمده ، به عنوان نسییخه«شیید بدانیویشییتن را »ضییبط  نامهلغتين در اسییت. همچن

 :  یل روبه . 0908است.دهخدا،

بایسیت ضیب ي تازه دانست. اما با را مي اللغهعجایببا این وسیاب ضیبط فرهنگ 

مة آن را از سر،ش مصراعتوان سير تغيير و تحول ضبط های فوق، ميبدلبررسیي نسخه

 بدین صورت تشری  كرد: 

بوده، این ضبط در یوانش ب د « شد بدر»اگر ب ذیریب ضیبط نسخة مادر به صورت 

، تغيير یافته اسیییت؛ بدنویس بودن نسیییخة مادر یا بدیواني كاتب، «تندتر»به صیییورت 

همواره مو ب تبدیل وروب همسان به یکدیگر در متون شده و این عمل در فن كتابت 

دهد و شیییباهت وروب در نام دارد. تحریف م موی به دليل بدیواني رخ مي« تحریف»

به:  بنگرید« تحریف»كند. .دربارة یط و زبان فارسیي این م ضل را در متون تشدید مي

  .  401:0981مایل هروی،
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، در ضبط یک واژه، تبدیل یک واژه به مترادب آن است كه «زودتر»به « تندتر»تغيير 

اند. در كردهبه ب د از آن اسییتقبال مي 8ای بوده و م موی كاتبان نرن يد سییليقهاین امر ن

روند این تغيير را  ،شیییود. بنابراینهایي دیده ميفرهنگ واضیییر نيد ،نين دسیییتکاری

با و ود این، ضبط «. زودتر» <« تندتر» <« شید بدر»توان بدین صیورت نشیان داد: مي

د. رسامبا ضب ي مردود و برسایته به نظر مي فرهنگ واضیر اگر،ه ضیب ي تازه اسیت،

ر تواند به مصییححان دها ميناگفته نماند كه در فرآیند تصییحي  متون، این گونه ضییبط

بازیابي صیورت اصیيل ابيات كمک شایاني كند. همچنين شایان  كر است كه رواني در 

دیده و ود برگهای مرا از ميان ضبط« شد بدر»ترین تصحي  از دیوان رودكي، ضبط تازه

  .000و  09: 0999است .ر. : رواني،

 

0-8. 

 مرد دهقییان رفییت و آوردش كننیید

 

 ،ون همي مهمان در من یواست كند 

  90:0989.ادیبي،                         

 ورده است:، آاهاالعباسنام ، به«بيلي بود»م ني به« كنند»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 
  00تا:.همان،بي                             

ورده و نام ابوال با  آ، به«غرید»شییاهد واژة ادیبي پيش از این بيت، بيتي دیگر را به

هاهراً »نوشیته است. مدبری نيد در واشية آن نوشته است: « همو»در اینجا نام شیاعر را 

این بيت در فر  و صحاح به ابوال با  است كه بيت نبل ازوست. اما « همو»منظور از 

  .0،ح90:0989.همان، «رودكي منسوب است
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رودكي اسییت و ن  اً انتسییاب آن به ابوال با   كليله و دمنة منظوماین بيت بر وزن 

  .  191:0900؛ همان،0180:0909.ر. : نفيسي، اشتباه است

، «يدینمرد »نخست با ایتلاب  مصراعو منابع دیگر،  الفر صحاحو  لغت فر در 

  و همين ضبط درست 89:0900؛ نخجواني،91:0909.ر. : اسدی سوسي، ضیبط شیده

است: « موش و زاهد و ميهمان او»اسیت. موضیع این بيت در داستان مربوط به وکایت 

تبری سلب تا سوراخ را بگشایب و بنگرم كه او را  یيرتي و استظهاری هست كه بقوبتِ »

  .009:0989.نصرالله منشي، ...« ياوردندتبر ب ،والتواند نمود. درآن اندام مي

هد دشایان  كر است كه دو بيت دیگر از این داستان به دست ما رسيده كه نشان مي

 ، كاملاً برسایته است: «دهقان»درست است و ضبط « دیني»ضبط 

 را كییه این دینییار بود دینيگفییت 

 

 كییيیین فییژاگن موش را پروار بود 

  01الف:0990.رودكي،            

 

0-0. 

 دیوار و دریوا  فروهشییت و درآمد

 

 بيب اسییت كه یکبار فرود آید دیوار 

  19:0989.ادیبي،                     

بط ض هاویکارنام ، به«،ار،وب در»م ني به« دریوا »ادیبي این بيت را  یل واژة 

 است:كرده

 
  90تا:.همان،بي                              

ها به رودكي منسیییوب در فرهنگ»بيیت نوشیییتیه اسیییت:  میدبری در ویاشیییيیة

، «یکباره»به صورت« یکبار» . شایان  كر است كه در نسخه، 0،ح19:0989همان،«.اسیت

 اما مصح  در واشيه به این ایتلاب اشاره نکرده است. ؛ضبط شده
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، این بيت را ضمن محيط زندگي، اووال و اش ار رودكينفيسي در ،اپ اول و دوم 

 است:ا م لع زیر  دء اش ار رودكي نقل كردهای بن  ه

 ای عاشییق دلداده بدین  ای سیی نجي

 

 همچون شمني شيفته بر صورت فریار 

  110:0900؛ همان،999:0909.نفيسي، 

 و درواز و دریواز فروگشت»نخست بيت مورد بحث را با ایتلاب  مصیراعنفيسیي 

،اپ انبال .ر. : اسدی  لغت فر ، ضبط كرده و به این منابع ار اع داده است: «برآمد

 ، 994-990: 0990.تتوی، فرهنگ رشیییيدی، فرهنگ  هانگيری ، 099:0909سوسیییي

 ، 0،ج001:0011.ش وری، فرهنگ ش وری ، 140:0998.سیروری كاشاني، الفر مجمع

 . 009:0900.نخجواني، الفر صحاح ، 901:0488.هدایت، آرای ناصریفرهنگ انجمن

دیده برگ الفر مجمعهای ی بي را بر اسا  بریي نسخه« یوازدرواز و در»نفيسي ضبط 

دیوار و »های مذكور كه غالب فرهنگ  در والي1،ح140:0998.ر. : سییروری كاشییاني،

 . 09اند، ضبط كرده«دریوا 

: لغت فر های ی ي های لغت .بجد بریي از نسیییخههمچنين در همیة فرهنیگ

  و 09:0490؛ همان،90: برگ0900ق .ر. : اسییدی سوسییي،040نسییخة ی بي مورخ 

 لغت فر  نخجواني  و واشیییية نسیییخة ی بي 919نسیییخة ی بي سیییفينة تبرید .برگ

  كه نام شاعر را ندارند و فرهنگ 018.ص فرهنگ فارسیي مدرسة س هسایر  و 99.ص

ط نام رودكي ضب، به«دریوا »نام بوشیکور اسیت  این بيت  یل واژة كه به اللغهعجایب

و بيت از « دریوا » ماند كه ضییبط اصییلي واژهای باني نميشییبههشییده و دیگر  ای 

 رودكي است. 

توان به این ضییبط و انتسییاب با دیدة تردید نگاه كرد كه منب ي تنها در صییورتي مي

ر های پيشییين را نقک كند. .برای بررسییي بيشییتم تبرتر از این منابع یافت شییود و یافته

  .419: 0999رواني،، بنگرید به: «دریوا »دربارة واژة 
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اسییت كه در بين منابع « فروهشییت و درآمد»، اللغهعجایبنکتة دیگر دربارة ضییبط 

مورد  سیتجوی نگارندگان  سیتار واضر سابقه نداشته است. بررسي این ضبط نياز به 

اگذار های ب دی ودليل كمبود بریي از آنها به پژوهشتأمل بيشییتری در منابع دارد كه به

 یواهد شد.

 

0-1. 

 نیکو گفییت مددور بییا آن یییدیش

 

 مکن بید به كس گر نخواهي به یویش 

  99:0989.ادیبي،                           

بط ض فرردسینام ، به«كدبانوی یانه»به م ني « یدیش»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 است:كرده

 
  99:0989.ادیبي،                       

بيت یادداشییتي نياورده اسییت. نفيسییي در بخش ابيات مدبری در واشییيه برای این 

پراكنده از بحر متقارب، با استناد به منابع مت ددی بيت مورد بحث را  دء اش ار رودكي 

لغت  . این منابع عبارت است از: 104:0900؛ همان،0199:0909.نفيسي، اسیتنقل كرده

؛ 419:0909همان، ؛19:0890،اپ هرن، انبال و دبيرسیياني .ر. : اسیدی سوسي، فر 

.سیییروری  الفر مجمع ، 100:0990.تتوی، فرهنییگ رشیییيییدی ، 01:0999همییان،

.وليمي، لغت وليمي  ، 0،ج990:0011.ش وری، فرهنگ ش وری ، 009:0998كاشیاني،

  ، و فرهنگ مت لق به كتابخانة مدرسة علوم سياسي تهران. 99تا: برگبي

يد ن الفر صییحاحشییایان  كر اسییت كه نفيسییي در اسییتنادات یود، این بيت را به 

، ضیییبط شیییده اسیییت «سییازییوکيب »نام ار یاع داده؛ امیا در این فرهنیگ بيت به

 . همچنين نفيسیي در واشية ،اپ نخست تصری  كرده است كه 011:0900.نخجواني،
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دادی  بدون نام شاعر ضبط عبدالقادر بغ لغت شهنامه.لغت شاهنامه بيت مورد بحث در 

كه بنا به گفتة یدیو  ب .مصح  فرهنگ   ؛ وال آن0،ح0199:0909شده .ر. : نفيسي،

سوسي  م جب شاهنامه ، شواهد ابيات مو ود در این فرهنگ، برگرفته از م جب شیاهنامه

بيت  م جب شییاهنامه،ون در  ، . با این وال009:0919.ر. : ال لوی ال وسییي، 41اسییت

م جب بغدادی نيد با تو ه به  ، ، اوتمای00ًضییبط شییده .ر. : همان:  دسیییفررنام به

بيت را ضییبط كرده اسییت. با و ود این، شییاید ضییبط بيت و انتسییاب آن به  شییاهنامه

سوسییي باشیید؛ زیرا در  م جب شییاهنامهنيد با تو به به  اللغهعجایبفردوسیي در فرهنگ 

 نام رودكي ضبط شده است.به ، بيت مورد بحثالفر صحاحهمة منابع مذكور بجد 

 

0-1. 

 نییه مییاه سیییيییامي نییه مییاه فلییک

 

 كه این ،ون غلاميست و آن ،ون رد  

  98:0989.ادیبي،                           

وییتي است و ناويتي كه از كوه آن ماهِ »به م ني « سيام»ادیبي این بيت را  یل واژة 

 كرده است:، ضبط فرردسینام ، به40«در آیدمقنبع به

 
  0989تا:.ادیبي،بي                       

 كر شده و « رودكي»در فر  و صحاح و مجمع »مدبری در یادداشتي نوشته است: 

 بيت شاهد بدین صورت است:

 نیه میاه سیییيیامي نیه میاه فلک

 

 «كه اینت غلامسییت و آن پيشییکار 

  0،ح98:0989.همان،                
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كه در متن  لوی آن علامت سییوال -« رد »واشییية ضییبط همچنين ایشییان در 

  .4.همانجا،ح «شاید زر »نوشته است:  -گذاشته

، بيت را به صییورت فوق .یادداشت محيط زندگي...رودكينفيسیي در هر دو ،اپ 

 لفر اصحاحاسییدی، لغت فر  مدبری ، ضیبط كرده و به منابع مت دد و م تبری نظير 

ترین  . اما مهب110:0900؛ همان،991:0909.نفيسیي، اسیت ار اع داده 44نخجواني و ...،

دوم و انتسیاب بيت به فردوسیي این اسیت كه شواهد نشان  مصیراعنکته دربارة ضیبط 

دهید ادیبي و پس از وی عبییدالقیادر بغییدادی برای ضیییبط واژه و بيیت از فرهنگي مي

. : ر های شاهنامهسود  سته باشند .دربارة فرهنگ لغات شاهنامهفرد در باب منحصربه

عبدالقادر بغدادی ضییبط بيت با  فرهنگ شییهنامهدر  ،وال . به هر00-01: 0909ی يبي،

، آمده اسیییت .ال لوی «و نه... سیییيامنه ماه » اللغهعجایبایتلافي  دئي نسیییبیت بیه 

  .090:0919ال وسي،

:  یل رید  . 0908به م ني غلام بچه اسییت .ر. : دهخدا،« رید »مخفف « رَد »

اوتمال بسيار دوم، به مصیراعبه  ای آن در پایان « رد »و  ایگدیني « پيشیکار»وذب 

زییاد برای پر كردن وزن و  ور كردن نافيه بوده و فردی كه در آن دسیییت برده، آن را 

دهندة آشیینائي وی با لغات بوده اسییت. بنابراین ، آورده و نشییان«غلام»متناسییب با واژة 

عبدالقادر  لغت شیییهنامهو فرهنگ  اللغهجایبعضیییبط بيت و انتسیییاب آن در فرهنگ 

 بغدادی مردود است.

 

 گيری. یتيجه1

های لغت كه سهب بسدایي در ویژه فرهنگنقد و بررسیي منابع مسیتند اشی ار رودكي به

تواند به مصححان و پژوهشگران در اند، ميهای شیاعران پيشیگام داشتهبازیابي سیروده

 یک از آنان، كمک شایاني بکند.فهب دنایق و نقاط ض ف و نوت هر 
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این مهب، یک فرهنگ لغت فارسي به فارسي را، با در پژوهش واضیر با تو به به ،ما

شییواهد مت دد از رودكي بازمانده از نرن دهب هجری نمری، بررسییي و ت داد ده بيت از 

ت رودكي مردود اسآن را نقد كردیب. ،هار بيت نخسیت، ابياتي بودند كه انتساب آنها به

منابع مت دد، با تفصیییيل بيشیییتری و در آن تردیدی نيسیییت؛ ما این نکته را با مرا  ه به

ش   تبيين كردیب. در بخاللغهعجایبهای مدبری .مصح  تصیحي  و یادداشتنسیبت به

ه، اما نام رودكي ضبط شددوم مقاله، شیش بيت دیگر بررسیي شد كه در منابع پيشين به

شیاعراني دیگر منسیوب كرده است. علاوه بر این، دربارة ضبط ابيات و  ادیبي آنها را به

ا هلغات نيد بحث كردیب و نقاط ضیی ف و نوت این فرهنگ را با تو به به دیگر فرهنگ

 .نشان دادیب

ها و منابع مستندی كه ش ر شاعران پيشگام اميد است در آینده، هر یک از سر،شمه

و بررسیییي كار مللف یا كاتب آن، مسیییتقيماً مورد را در یود دارد و ب ضیییاً بدون نقد 

تر بررسي گردد و نقاط شیود، با دنتي افدوناسیتفادة مصیححان و پژوهشیگران وانع مي

ضی ف و نوت آنها نموده شیود تا در امر ی ير بازیابي شی ر شاعران پيشگام، كه سنگ 

ا غدش و ی شود، كمتر گرفتار لهای سیایر محققان  ام ة ادبي محسوب ميبنای كاوش

 شویب.

 

 هایاو،ری
ده ع افدواها به این مصررا بر اسا  ضبط سایر فرهنگ« كه»مدبری .مصیح  كتاب  ورب  -0

و علامت ميان دو كروشیه، واكي از تصیحي  نياسي وی است. با تو به به این تصحي ، ایشان 

 وال«. نوت بادرودهیکي  امه و »ع نخست را بدین صورت یوانش كرده باشد: اباید مصیرمي

و گویا « نوت بادرودةیکي  امه و »ع فوق را بدین صییورت نوشییته اسییت: اآنکه كاتب مصییر

را نادیده گرفته اسیت. در دو تصویر زیر نيد همدة ورب « ه»مصیح  محترم همدة بایی ورب 

 ، به صورت رید كتابت شده است:«نخله»و « تخله»، «رشته»ی ها، بایی واژه«ه»
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  048تا:.ادیبي،بي                                            

؛ 400:0909برای بررسییي شییواهد بنگرید به بيتي دیگر از كسییایي .ر. : اسییدی سوسییي، -4

 ، 44:0991.بلخي، مقییامییات وميییدی ، 99:0909/0. تفسیییير كمبریو ، 010:0989ریییاوي،

  و شیاید شیاهنامه فردوسي .ر. : 099:0990ر. : تتوی، فرهنگ رشیيدی.به نقل از المخثرتاج

  .99:0989/9:  یل بادروزه؛ فردوسي0908دهخدا،

 . 44:0980.ر. : صادني، ، به كار رفته است« امة بادروژه»صورت به ،سامي في ایساميدر  -9

يد را  ن« باروزه»،  «بادروزه»، علاوه بر الفر مجمعو سروری در  فرهنگ   فریتویسركاني در 

  419:0998؛ سییروری كاشییاني،010:0994اند.ر. : تویيسییركاني،م ني بادروزه آوردههمان به

  .000:0994،نين برای بررسي بيشتر این واژه .ر. : یامسي هامانه،هب

 .، ضبط شده است«دگر زین همه بيشي و سيریست»ع دوم در این فرهنگ به صورت: امصر -0

ق، 800اسدی .نسخة مورخلغت فر  های مو ود ین بيت در ،هار نسخة ی ي از نسخها -1

نسیخة كتابخانة ایاصوفيا، نسخة كتابخانة مركدی دانشگاه تهران و نسخة كتابخانة ملي  آمده كه 

ت لغها از مجموع نسییخ اند. ناگفته نماند كه این نسییخههمة آنها بيت را به كسییایي نسییبت داده

 گيرند.در یک یانواده نرار مي فر 

 و بدون نق ه ضبط شده است.« وو»صورت هدر نسخه ب -9

، ضییبط «ساعت او»ع نخسییت با ایتلاب: ا، مصییر Ten Hyo Jo.در تصییحي  تن هوی  و -0

 های لغت سابقه ندارد.ای از نسخ دیوان فریي و فرهنگشده كه در هيچ نسخه

 اند.آورده« ش اع آفتاب و ماه»را به م ني « تيغ»هر دو واژة  -8

 های ش ری آمده است. به عنوان نمونه:بریي از دیواندر « گوشة ماه» -9

 تییا ،و هلال گوشیییة مییاه ز برنع بنمییا

 

 ،یو بیردارد نقییاب از گوشییییة مییاه

 

 نمای همه عالب رویتشییود انگشییت 

  011:0900.ساو ي،                  

 برآیید نیالیة صییید یوسیییف از ،اه

  909:0994امي،.نظ                    
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 عارض من كرد بناگوش سییياهآن سییمن

 

 گوشة ماهدو شیب تيره برآورد ز دو 

  919:0981.فریي سيستاني،          

 تصحي  مجتبایي و صادني، این لغت و شاهد آن ضبط نشده است.لغت فر  در  -01

در نسیخة ،اپي این فرهنگ به تصیحي  تن هوی  و، شیاهد بيت نقل نشده است .ر. :  -00

  .40:0900وفایي،

به  «استيب»اند كه واژة های دیگر، نوشیتهاثر و فرهنگ و وفایي و بریي فرهنگدر این دو  -04

 نيد به نظر رسيده است.« اشتيب»صورت 

شتر فردا ن»، «فردا بکشب اورا»یوش تغييرات مت ددی شده است. این ضبط در منابع دست -09

 ع است.اهای این مصربدلو ... بریي از نسخه« دایب نشتر آرم»، «آرم

، «آستين»ضیبط دهخدا در این وضع به همين صورت است و  یل واژة آستين، به صورت  -00

 الفر صحاح ، 081:0904.اسیدی سوسیي، اسیت. در فرهنگ اسیدی نسیخة نخجواني آورده

بییه م ني « یي»  و ...  یییل واژة 00تییا، برگ.وليمي،بي لغییت وليمي ، 911:0900.نخجوني،

 ضبط شده است.، «آستين»، این واژه به صورت «یيک»

 ،، بيت را به نام رودكي ضییبط كرده و در پانویسغهاللبعجایبمدبری در تصییحي  فرهنگ  -01

و به انتسییاب فریي در  الفر مجمعو  لغت فر انتسییاب بيت را به نام یسییروی در فرهنگ 

وی با تو به  ،یادآور شده است. ضمناً الفر مجمعهای بدلو یسرواني در نسخه الفر صحاح

را متییذكر شییییده اسییییت .ر. : « آسیییتين»و « دهییانییة هروب»همين منییابع، م ني  بییه

  .4،ح010:0989ادیبي،

، نيد م ابق  سییتجوی ما، شییاهد متقدمي برای كاربرد این واژه یافت «پژاوند»دربارة واژة  -09

، «پژوند»های دیگر نظير های لغت، واژه به این صییورت و صییورتنشیید. امبا در همة فرهنگ

:  یل پژاوند، پژوند و پژاون . رواني در بخش 0908و ... نيد آمده اسییت .ر. : دهخدا،« پژاون»

ت ليقات دیوان رودكي، دربارة ریشییة این واژه اههار نظر نکرده و به  كر دو شییاهد اكتفا كرده 

 . به هر روی، از 941: 0999اسییت .ر. : رواني،« بژافند»اسییت كه یکي شییکل دیگری از واژه 

در اغلب منابع لغت به همين صورت است، دربارة اوتمال ارتباط « پژاوند»واژه آنجا كه شیکل 

 بایست درنگ كرد..=پشتبند  و ...، مي« پشتابند»های دیگر نظير آن با صورت



 03 ة  وۀار9011ههار   ردمهيس، د  سا   یامهکادشفصلنام  علۀی  02

 

ع نيد ،نين است: ا، ضیبط شده است. م ني مصر«ژغند»ها به صیورت در بریي از فرهنگ -00

 «.روباه غربشي یوزوارانه كرد»

،اپ  لغت فر ع دوم در او مصییر« ژغند»ع نخسییت با ایتلاب ابریي از منابع مصییردر  -08

-0،ح0189:0909.ر. : نفيسي، ضبط شده است« شید بدر».ق با ایتلاب ه 800هرن و نسیخة 

8.  

 ، ضبط شده است.«درواز و دریوا »به صورت  آرافرهنگ انجمندر  -09

ا ،ه یوش گفت آن مرد ب»به صورت  هلغت شهنامع نخست این بيت در اضبط مصر ،البته -41

  ، متفاوت است.اللغهعجایب.همسان با ضبط  م جب شاهنامهاست كه با ضبط « آن یدیش

نام كوهي است مابين سمرنند و »دهخدا به نقل از ،ند فرهنگ، دربارة سیيام آورده است:  -40

بدور  دگفتنع ا ميتاشیکند و بسیمرنند نددیک است. گویند مقنع یراساني كه او را وکيب بن 

سحر و ش بده مدت دو ماه از ،اهي كه در عقب كوه سيام كنده بود، ماهي برمي آورد و آن ماه 

د وی دو شاه«. تافتكرد و تا پنو فرسیخ در پنو فرسیخ نور آن ماه مياز پس آن كوه سلوع مي

اره، يشتر در این بآورده كه نام یک كوه است .برای م ال ة ب« سيام»از ش ر فریي نيد برای واژة 

 :  یل سيام .0908ر. : دهخدا،

  .0،ح91:0989برای مشاهده شماره صفحات بریي از این منابع، .ن. : رودكي، -44

 

 مناهع

 هاالف( کتا 

تصییحي  محمود مدبری، .فرهنگ فارسیي به فارسیي ، بهاللبغه عجائب ، 0989. ادیبي .0

 اسلامي واود كرمان.كرمان: مركد انتشارات علمي دانشگاه آزاد 

 .4094، نسخه ی بي كتابخانة مجلس، شمارهاللبغهعجایبتا ، .بي _________. 4

 ، نسخة لغت فر . فرهنگ فارسي ، 0490بن اومد .. اسیدی سوسي، ابومنصور علي9

ق، كتابخانة مركدی 040ی بي تصیحي  و تحریر سی يد نفيسیي از روی نسخة مورخ 

 .1194دانشگاه تهران، شمارة
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، به س ي و اهتمام پاول هرن، برلين.شهر: كتاب لغت فر م ، 0890. _________. 0

 گُتِنْگَن : م بع دیتریخ.

مشییکلات در »نخجواني با عنوان  لغت فر  ، نسییخة ی بي 0904. _________. 1

و  099ای به تاریخ به یطب عبرت نائيني، كتابت شییده از روی نسییخه« پارسییي دری

 .1199وافو ملقب به نظام ت ریفا، كتابخانه مجلس، ش الدین كتابت وسام

ز ، كتابت اعبدالوهاب وسيني، كتابت فرهنگ اسدی سوسي ، 0900. _________. 9

 .01900ق، كتابخانه مجلس، شمارة بازیابي040ای به تاریخ روی نسخه

 ، تصحي  عبا  انبال، تهران: مجلس.كتاب لغت فر  ، 0909. _________. 0

كوشییش محمد دبيرسییياني، تهران: كتابخانه ، بهلغت فر  ، 0999. _________. 8

 سهوری.

الله مجتبییایي و ، تصیییحي  فت «لغییت دری» لغییت فر  ، 0991. _________. 9

 اشرب صادني، تهران: یوارزمي.علي

.بخشي از سفينة تبرید ، كتابت لغت فر  اسدی سوسيه.ق ، 040. _________. 01

 .00191انة مجلس، شابوالمجدتبریدی، كتابخ

 .1899، نسخة ی ي كتابخانة ملک، شمارة لغت فر ق ، 044. _________. 00

بن اومد فرهنگ وضرت صدرایفضل ابومنصور عليبتا]الف[ ، .بي _________. 04

الدین همایي، كتابخانة ملبي كا ، نسییخة ی ي مت لق به  لال، .بيایسییدیب ال وسییيب

 .4988811كتابشناسي ملي، شمارة 41988ایران، شمارة

.كتاب اللغة بالفارسيه ، نسخة ی بي كتابخانة  لغة الفر تا]ب[ ، .بي _________. 09

 .0009ایاصوفيه، شماره

ال ییاشیییقين و عرفییات ، 0989الییدین محمیید بن محمیید .اووییدی بليییاني، تقي. 00
ان: ميراث ، تهر9د كار و آمنه فخر اومد،  لالله صاوب، تصحي   بي ال ارفينعرصات

 مکتوب.
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تصیییحي  ، بهمقامات وميدی ، 0991بلخي، وميیدالدین ابوبکربن عمر محمودی .. 01

 نژاد، تهران: نشر دانشگاهي.رضا اندابي

اهتمام محمد م ين، تهران: ، بهبرهان ناسع ، 0991بن یلف .تبریدی، محمد وسییين. 09

 اميركبير.

كوشش محمد عباسي، ، بهفرهنگ رشیيدی ، 0990تتوی، عبدالرشیيدبن عبدالغفور .. 00

 تهران: انتشارات كتابخانه باراني.

 تصحي   لال متيني، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران. ، به0909. تفسير كمبریو. 08

، تصیحي  تحشیيه و ت ليق س يد فرهنگ   فری ، 0994تویسیركاني، محمد مقيب .. 09

 وميدیان، تهران: مركد نشر دانشگاهي.

، به تصییحي  عدیدالله فرهنگ مجموعةالفر  ، 0919 اروتي، ابوال لاء عبدالملمن . .41

  ویني، تهران: بنياد فرهنگ ایران.

كوشییش رويب ، بهفرهنگ  هانگيری  ،0919. بن وسیینالدین انجو، وسییين مال. 40

 : انتشارات دانشگاه فردوسي.عفيفي، مشهد

 زادهكوشش فریدون تقي، بهفةایوبابتح  ،0991وافو اوبهي، سل ان علي هروی .. 44

 الدمان ریاضي هروی، مشهد: انتشارات آستان ند  رضوی.سوسي، نصرت

، نسخة ی بي كتابخانة ملبي، شماره شیرح بحرالغرائب ، 991-949الله .وليمي، ل ف. 49

 .08008-1ثبت 

 ، نسییخة ی بي كتابخانة مجلس، شییمارهشییرح بحرالغرائبتا ، .بي _________. 40

 .890بازیابي 

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت ، 0908اكبر .دهخدا، علي. 41

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.های رودكيسروده ، 0999رواني، علي .. 49

پژوه، ، شرح و توضي  منو،هر دانشدیوان رودكي ، 0900. رودكي،   فربن محمد. 40

 تهران: تو .



 01 اللغهعجایب فرهنگ رر سۀررندی ردرکی هه اهياحی ایتسا  د ضبط هررسی د یقد

 

 

 

پژوهش تصحي   .با شرح و توضي  ، دیوان ش ر رودكي ، 0908.  _________. 48
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 نصراالله تصیحي  ویرایش و توضي  ،دیوان اشی ار رودكي ، 0989. _________. 49

 .تحقيقیات و توس ة علوم انساني هامامي، تهران: ملسسی

، متن علمي بن محمبد رودكيدیوان اش ار ابوعبدالله   فر  ، 0980. _________. 91

زاده و علي محمدی یراسییاني، دوشیینبه: انتقادی با كوشییش و اهتمام رسییول هادی

 تا يکي.-پژوهشگاه فرهنگ فارسي

، تصیییحي  و مقابلة نادر كریميان دیوان اشییی یار رودكي،  0988. _________. 90

 سردشتي، تهران: بنياد فرهنگي هنری رودكي.

دییوان ابیوعبییدالله   فرابن محمییدابن وکيب ابن  الیف ،0990. _________. 94
، تهيه، تصحي ، پيشگفتار و وواشي نادر رستب، عبدالرومان ابن آدم رودكي سمرنندی

 ميرزا، تهران: ملسسه فرهنگي اكو.منصور شاهزیر نظر صفر عبدالله، برگردان شاه
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  قهستانی نزاری مزهر و ازهر منظومة در زبانبررسی 

 پژوهشی( مقالة)
 صانعی پروانه

 اصفهان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زباندکتری   دانشجوی

 1آقاحسینی حسیندکتر 
 اصفهان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زباناستاد 

 هاشمی مرتضی دسیّدکتر 
 اصفهان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 
 

 چکيده
 از فوداج روستای در وی. است هجری هشتم و هفتم های سده شاعرهـ. ق(  127ـ  546) قهستانی نزاری

 ببس برخی وجود دارد؛ نظراختلاف وی تخلصّ دليل دربارة. درگذشت جاهمان در و آمد دنيابه بيرجند توابع

 صفا،: ک.ر) دانندمی اسماعيل نزارمستنصربن به او انتساب یا وی ضعيفی و لاغری نزاری، به را وی تخلصّ

 هاینسرزمي و ایران در ه،بالل المستنصر مرگ از پس که است اسماعيليهّ هایفرقه از یکی نزاریه(. 174: 7711

 او بمذه آثارش، و او به توجّهیبی ازدلایل یکی که رسدنظرمی به چنين. استگرفتهشکل شرقی خلافت

 اثری هاالمعارفةدایر و هانامهکتاب از یکدرهيچ». از آنجا که است مزهر و ازهر منظومه نزاری مهم اثر. باشد

 حماسه یک بازآفرینی مزهر و ازهر منظومه که این به را نزاری اشاره. است نشده یافت مزهر و ازهر نام به

 (. 11: 7711بوردی،بای) «کرد تلقی ادبی متعارف شيوه یک عنوان به باید است باستانی

 و مثنوی قالب در هجری 111 سال در که دارد بيت دوازده و شـشصد و هزار ده مزهر، و ازهر داسـتان

نظر  و به است عاشقانه داستانی مثنوی، این. است درآمده نظم به سالازیک کمتر مدتی در مسـدّ  هزج بحر
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 .است داشته نظر نيز نظامی مجنون و ليلی و شيرین و خسـرو چون آثاری به سـرودن،، در شـاعر رسـدمی

 .است غنایی -حماسی منظومه یک مزهر و ازهر درواقع،

 
 .زبانی هایویژگی قهستانی، نزاری غنایی، زبان حماسی، زبان مزهر، و ازهرهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -7

عاشق دخترعموي  ،مزهر فرزند مقتحم از قبيله بني اوسچنين اسةت:  داسةتا  خلاصةة

اما  .كنندشةةةود و با یکدیعر عقد مياسةةةت مي خود ازهر كه دختري عفيف و پاكدامن

 دهد.را به باد مي ، ثروت پدريو بذل اموال دليل سةةواوت به شاز فوت پدر پسمزهر 

ثروتمند  ،هليل همسةةةري درآورد  خواهر خود به همسةةةريبرادرا  ازهر در طمع به 

هرما  ز  ق .كنندگرفتار مياي دریا و سپس جزیره درقبيله بني غسا ، مزهر را  ستمعراز

 كند.ها شركت ميپوشد و در جنگميلباس رزم  منظومه زني وفادار و شةاا  اسةت كه

كند و دو دلداده به وصال خود غلبه مي مزهر با كمک پادشاه یمن بر هليل رقيب عشقي

 رسند.یکدیعرمي

 

 له پژوه،أمسشرح و بيان  -7-7

دي آثار بنشناخت نو  ادبي هر اثر، در مطالعات ادبي بسيار حائز اهمّيت است. اما تقسيم

گيرد. به جهت براسةةةاس درو  مةایه و محتواي آ  صةةةورت مي بةه انوا  ادبي معمواً

)ازجمله اینکه گاهي یک اثر درو  مایه و محتواي غنایي دارد ش ایرادات اساسي این رو

هاي ي علمي زبةا  آ ، حماسةةةي اسةةةت یا برعکسن محققا  بررسةةةيهةاامةا ویگگي

 دهند. شناسانه را پيشنهاد ميزبا 

شود: سطح اول: سطح آوایي بندي مياثر به سةطو  موتلف دسته هر در این روش،

سطح دوم:  ؛كندهاي وز  عروضي، قافيه، ردیف و آوا را بررسي ميو موسةيقایي: حوزه

نوا  وانگا  غنایي )كمي و كيفين، چينش فعل و غيره در ابه سةةةطح وانگةا  و نحوي: 
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 بررسي صنایعكه شامل : سطح بلاغي و ادبي: ؛ سطح سوماین سةطح توجه شةده اسةت

طح در س ؛شوداعتبار صةنایع حيطة بيا  و بدیع سةنايده مي ،ادبي اسةت. در این سةطح

تويلي يرتوصةةةيفات و اطناد، درونعرایي، غهاي محتوایي: توجه به چهةارم: شةةةاخ 

بود ، بسةةةامةد بةاا و حعةةةور فعةال زنا  و هم نين زبا  زنانه و لطيف مورد توجه 

 گيرد.قرارمي

مثنوي ازهر و مزهر نزاري قهستاني براساس تقسيم بندي پيشين، یک منظومه غنایي 

هاي زباني این اثر چندا  با معيارهاي زبا  غنایي مطابق نيسةةت. براین اسةةت. اما ویگگي

تواند درک درستي از نو  ادبي این منظومه اثر مذكور مي ةشةناسةانزبا اسةاس بررسةي 

 معيارهاي از اسةةتفاده با منظومه این زبا  نو  تعيين پگوهش این از هدف ارائه دهد.

 .است شناسينو  علمي

 

 پيشينة پژوه،-7-2

 درزمينة پگوهش بر روي منظومة ازهر ومزهر تنها دو پگوهش اناام شده است: 

مقایسة وامق و عذراي ظهيري كرماني »بساک و فاطمه بيعم سيدعصایي، حسن  -0

لفين به وجوه تشابه داستاني ؤن: در این پگوهش م0941« )و ازهر ومزهر نزاري قهسةتاني

هاي ساختاري، روند داستا ، وجود افراد ظالم و اند. مشةابهتو محتوایي دو اثر پرداخته

هاي مزهر و تفاوت طریقه آشنایي شکست مظلوم  ازاین جمله اسةت. شةااعت وامق و

 است. از وجوه افتراق دو منظومه دانسته شده

تحليل سبکي ایة نحوي منظومه ازهر و مزهر »، سةيد مهدي رحيمي و همکارا  -8

هاي دسةةتوري برخي از پگوهش مذكور براسةةاس ویگگيدر  ن:0947«)نزاري قهسةةتاني

در  نشا  غالببي شنچيرسي شده است. هاي سةبکي این اثر به شةيوة آماري برویگگي

 منظومه، جملات كوتاه و صریح، عدم ابهام و غيره از نتایج این پگوهش است.

 براین اساس تاكنو  پگوهشي در جهت تعيين نو  زباني این اثر اناام نشده است. 
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 اهميّت و ضرورت پژوه، -7-7

و مزهر همواره از آ  جهت اسةةت كه منظومة ازهر ز اهميّت و ضةةرورت این پگوهش ا

شةةةود و این دیدگاه به جهت محتواي حية  زبةاني به عنوا  زبا  غنایي شةةةناخته مي

  تواهاي زباني اثر مورد بح ، ميعاشةقانه و وز  غنایي آ  است. اما بادقت در ویگگي

سبت هاي موجود نتواند دیدگاهمتفاوتي را گرفت. نتایج حاصل از این پگوهش مي نتياه

ن اثر را تغيير داده وسةةایر پگوهشةةعرا  با دایل متقن به زبا  حماسةةي اثر پي به زبا  ای

 ببرند.

 

 شيوة پژوه، -7-4

ام است. تاي همراه با تحليل آماري براساس استقرايكتابوانه -شيوة این پگوهش اسنادي

، نLeitch) پردازا  غربي )مانند: ليچهاي چندتن از نظریهبنابراین با اسةةةتفاده از دیدگاه

 پردازا  داخليهم نين نظرات نظریه ن وجز آنهاو ن Scott Brewster) اسکات بروستر

نو  زبا  در  ،شةةفيعي كدكنين و شةةناس، زرقانيمحمدحقمانند: كورش صةةفوي، علي)

 -از نرم افزار سيميا  ،آواسةناي ةدر زمين ،د. هم نينشةومنظومه ازهر و مزهر تعيين مي

 استفاده شده است. -توسط محمدجواد عظيمي

: ولا سطح ،است شده بينيپيش سطح براي بررسةي سةاحت زبا  در این اثر، چهار

 رد زبا  موسةيقایي و آوایي خاص هايویگگي به سةطح این: موسةيقایي و آوایي سةطح

 ادبي و بلاغي سةةطح: دوم سةةطح. پردازدمي آوا ردیف، قافيه، عروضةةي، وز  هايحوزه

است و  نحوي و وانگا  سطح :سوم سةطح. پردازدمي ادبي صةنایع بررسةي به و اسةت

 از اسةةتفاده بررسةةي. گيردقرارمي توجه مورد زبا  محتوایي هايشةةاخ  سةةطح چهارم:

 ابيات زا استفاده ميزا  فعل، چينش با مرتبط مباح  ،نكيفي و كمي) غنایي وانگا  انوا 

: 0989)ر.ک: صفوي، ت اس توجه مورد سةطح این در فعل انوا  از اسةتفاده وضةعيت و

 .ن80
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 بحث و بررسی -2

 مثنوی ازهر و مزهر های آوایی و موسيقاییبررسی شاخصه-2-7

ها اسةةةتفاده كند و این لوازمي دارد تا از آن خود نياز به ذوق و قریحة شةةةاعر براي بروز

ترین ابزار، انتواد نو  بروز دهد. از جمله مهمذوق و قریحه را در جایعاه صحيح خود 

تواند انوا  حاات و انفعاات را از شاعر وز  عروضةي مناسب است. وز  عروضي مي

كه در به مواطب القا كند و مواطب را با شةةةعر همراه سةةةازد. تبحر شةةةاعر پيش از آ 

حتواي سةرود  كلمات مشو  شود، در انتواد نو  وز  عروضي و هماهنعي آ  با م

شةةود. چنان ه این هموواني محتوا و وز  رعایت نشةةود، اثر هرچند هم شةةعر تعيين مي

مقصةةود شةةاعر كمتر  ،ثيرگذارد و درنتياهأتواند در مواطب تقوي و محکم باشةةد، نمي

از این رو شعرا براي سرایش انوا  شعر چه حماسي، چه غنایي و چه . شةودحاصةل مي

 اند. ه داشتهعرفاني و غيره به وز  توجه ویگ

برخي از اوزا  با ضةرد آهنگ سنعين و برخي با ضرد آهنگ شاد و سبک فعاي 

ي ها شةةماره نسةةبهميشةةه تاليفي از الفاک كه در آ ». دهندشةةعر را با نو  ادبي تطبيق مي

ا تري را القهااهاي كوتاه از هااهاي بلند بيشةةتر باشةةد، حالت عاطفي شةةدیدتر و مهيّج

 هایيتر كه مسةةةتلزم تأني و آرامش هسةةةتند، وز اي حاات ملایمكند و به عکس برمي

 ن.857: 0907)خانلري، « روند كه هااي بلند در آ  بيشتر باشدكار ميبه

سروده شده نظر وز  عروضي مثنوي ازهر و مزهر در وز  هزج مسدس مقصور  از

 ا اشعار عمدتاً انعيز و سرود مفرّ  است. اوزا  این بحر باسةت. هزج به معني آواز طرد

ترین اوزا  فارسةةةي اسةةةت )ر.ک: آهنگعاطفي یا طربناک مناسةةةبت دارد و از خوش

تعداد هااهاي كشيده سه برابر هااي كوتاه  ،ن. در بحر هزج سةالم989: 0980مدرسةي،

)مفاعيلنن. این افزایش هااي به ميزا  سةةه برابر، افزایش آرامش در این بحر و  اسةةت

اماّ در بحر حماسي )فعولنن هااي بلند . معامين را در پي داردتأني بيشتر شاعر برروي 
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این اسةةاس وز  و موسةةيقي عروضةةي منظومه تابع زبا   برابر هااي كوتاه اسةةت. بر دو

 غنایي است. 

 به اي دارد. زیرا همانطور كه وز در بررسةي موسيقي یک شعر ردیف جایعاه ویگه

 فاک،ال اشتراک تکرار و سازد،مي شورانعيز را آ  و بوشةدمي سةحرآميزي زیبایي شةعر،

  آ موسةةيقایي تأثير ، ردیف نقش تریناصةةلي و بوشةةدمي قوام را شةةعر آهنگ و ریتم

 از بعد و مصةةرا  پایا  در صةةدا،هم و همسةةا  كلمات و الفاک مکررشةةد  چو  اسةةت.

 در ،كشةةش و التذاذ این. و زیباسةةت نوازجا  كه آفریندمي را آهنعيني موسةةيقي قافيه،

 هاصامت جذد و آوایي وحدت ،هم نين. است مؤثر شةعر انعيزيخيال و آفرینينقش

 هب را شاعر ردیف، گونهاین. شةودمي نوایيهم باع  قافيه، از بعد بيت، در هامصةوت و

 انعيزد.هاي همسا  در درو  مصرا  برميمصوت و صامت جذد

ن. 081: 0980)ر.ک: نقوي،ت در زبةا  حماسةةةي ردیف كم، سةةةاده و كوتاه اسةةة

گيرند و در اثر كمبود جا، شةةةاعر هاي بلند و زیاد، جوش و جا  حماسةةةه را ميردیف

ن. اما 009: 0989)ر.ک: حميدیا ،  شودزواید در ابيات بعد مي مابور به اضةافه حشو و

ته به شدت وابسشود. زیرا زبا  غنایي بهردیف در زبا  غنایي عنصر حياتي محسود مي

يقایي تواند خاصيت موسرموسةيقایي ابيات اسةت و ردیف بيش از هرعنصر دیعر ميثيأت

 شعر را افزایش دهد. 

بيتن  0108) بنابر پگوهش حاضةةر كمتراز چهل درصةةد از كل منظومه ازهر و مزهر

ها ساده و كوتاه اعم از: اسم، ردیف دارد. هم نين بيش از نود و دو درصد از كل ردیف

 هستند:افعال، حرف و غيره 

 را یرتعه پس آ  از داد غارت به

 آخر دل من بر را سةةنگ بسةةوزد

 ریوتمي دزدیده مگه از سرشکي

 را سةةةةپةةه واگشةةةةتةةن كةةرد اجةةازت 

 آخر؟ مشةةکل این آمدسةةت پيش را كه

 ریوةةتمي دیةةده درج ز در دامن بةةه

 ن  900و  044و  055: 0940)نزاري قهستاني،
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 اسةتفاده از ردیف سةاده در این منظومه است. براي از موارد فراوا  ابيات باا نمونه

 شاعر بيشتر به زبا  حماسه در این بوش نظر داشته است و سعي كرده تا بر ،این اساس

حماسةةي زبا  بيفزاید و همين مورد تاحدزیادي از جنبه موسةةيقایي منظومه كاسةةته  ةجنب

 است. 

انوا  ادبي  ز زبا تواند وجه مميموسةةةيقي دروني نيز یکي از عواملي اسةةةت كه مي

باشةةد. این موسةةيقي علاوه بر خلق زیبایي براي شةةعر، مانند: قافيه، وز  و ردیف باع  

تواند ها ميها و مصةةوتها، صةةامتشةةود. تركيب آواها، واجتفکيک انوا  ازیکدیعر مي

به  ،نرمي، سةوتي، آرامش و سایر احساسات را به بهترین نحو منتقل كند. در زبا  غنایي

افزایش بارعاطفي شعر و نرمي زبا ، رهعذر مناسبي براي استفاده هرچه بيشتر از جهت 

توا  با تركيب موسةيقي دروني و سایر موسةيقي دروني اسةت. در زبا  حماسةي نيز مي

عناصةر كوبش و اسةتواري زبا  حماسةه را در شةعر القا كرد. در بوش موسيقي دروني 

 توا  موارد زیر را بررسي كرد:مي

 آراییاجالف: و

 مورد دیدگاه دو از زبا  صةةداهاي» شةةناسةةي، آوا و واج تفاوت آشةةکاري دارند:در زبا 

 سةةيبرر مورد فيزیکي مشةةوصةات و توليد چعونعي جهت از اگر گيرند،قرارمي مطالعه

 و خاص زبا  یک در هاآ  تعداد نظر از آواها اگر اما نامند.مي «آوا» را هاآ  قراربعيرند،

 «شةةةوندمي ناميده «واج» گيرند، قرار مطالعه مورد معنةایي تفةاوت ایاةاد چعونعي

 و شوندمي محسود واج دارند، یک یکسةا  تلفظ كه حروفين. 01: 0970 شةناس،حق)

 آیند،نمي شةةمار به حرف ندارند، الفبا حروف در اينشةةانه كه كوتاه هايمصةةوت یا

 اایف شعر در را عمده نقش پنج آوا آیند. تکرارمي حساد به واج یک هركدام كه درحالي

 موسيقي افزایش -0 احساس انتقال -9 اصةلي مفهوم بر تأكيد -8 معنا انتقال -0: كندمي

 ن.  41: 0948ر.ک: بهادري و شيري،انساام ) ایااد -5
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 و نيستند معنابي واحدهایي آواهاي زبا ، كه هسةتند مدعي پگوهشةعرا  از بععةي

 همانند آواها» :ن0440ن،Hintonهينتن))دارد  وجود مسةةةتقيمي رابطه معنا و آوا ميا 

 .Janis B)س جنيس و نکول) «باشةةةند معنا داراي توانندمي زبةا  عنةاصةةةر دیعر

Nuckollsگرامو  موریسن. 885: 0444،ن (Maurice Grammont معتقداسةةةت،ن 

. ندك القا را آ  تواندمي باشةةد، داشةةته تطابق اياندیشةةه یا احسةةاس با صةةوتي چنان ه

 يا ب براي بم اصوات و مناسبند لطيف هاياندیشه یا احسةاسةات بيا  براي نرم اصةوات

 پگوهش با كوشةةيد گرامو . آلودحز  و بارتأسةةف جدي، سةةنعين، افکار و احسةةاسةةات

 موتلف هايزبا  در كلمات گونهاین در معنا و لفظ رابطه و آواها نام گيريشکل دربارة

: 0940 ر.ک:پویا ،)د یاب دست عاطفيشا  بار القاي و آوا معنا، ميا  قواعدي و ضوابط به

 .ن98-01

 امعن دربردارندة یا دهنده انتقال ذاتاً آواها بععةةي اسةةت كه ادبيات شةةناختي مدعي

 آواهاي معتقدند، دانش این پيروا . قراردارد شةةاعرا  اختيار در توانایي این و هسةةتند

 شنونده به را شاعر احساس و معنا كلمات، از ترراحت و ترسریع حتي شةعر در موجود

ت اس همراه آرامش و آسودگي مفهوم با/ ش/ ،/س/ ،/ر/ هايصامت كنند. مثلاًمي منتقل

 اثر شةةنونده ذهن در زنگ هر و دارند خاصةةي زنگ حروف» ن.0448ن ،Tsur)تسةةور)

 ­قُل: كندمي حکایت آد خورد  هم به آواز از «ل» حرف مثلاً كند.مي ایااد خاصةةي

 نحوه و توليد جایعاه و آواها موتلف هايرو ویگگي. از اینن808: 0907)خانلري، «قُل

 خاصةةي مفهوم یا حس دهندهانعکاسن واج) آوا هر كه اسةةت شةةده موجب هاآ  تلفظ

 .  باشد

 رقف هاصامت تلفظ با طورطبيعيبه هامصةوت اداي هنعام در گفتار هاياندام حالت

 بدو  بازدم هواي شةةوند. چو مي بيا  ترآسةةا  و ترراحت مراتب به هامصةةوت و دارد

 اهصامت بهادري و شيریا  اعتقاد دارند كه در. شودمي خارج دها ، در مانعي با برخورد

 هاانسدادي از ترآسا  هاسایشي و سایشي هايصامت از ترسةهل روا ، هايصةامت نيز
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 نظورم داد  درنشا  ناآگاهانه یا آگاهانه طوربه تواندمي خصوصيات این. شةوندمي تلفظ

 :ن. مثلا49ً: 0948)ر.ک: بهادري و شيري، باشد مؤثر گوینده و شاعر احساس یا

 رودميرام جانم اي ساربا  آهسته را  كا

 

 ودرو آ  دل كه با خود داشتم با دلستانم مي 

 ن518: 0980)سعدي،                            

كند و مواطب در این بيت ناله و فغا  را براي مواطب تداعي مي «آ»بسةةةامد آواي 

 یابد.تحت تأثير این آوا مفهوم شاعر را بهتر درمي

ثير أآواهاي سةةةایشةةةي بر سةةةایرآواها تقدم دارند و این از ت در زبا  غنایي معمواً

 اها، صداي سایش و صفيري دارند و بسةایشي». بوش این آواها گرفته شةده اسةتآرام

شوند هاي لرزشي و روا  نيز به نرمي بر زبا  جاري ميدمش نرم همراه هستند. همووا 

ن. اما 009: 0941)ذاكري و همکارا ، «كنندوكيفيت ليزي، لغزش و سةةيالي را تداعي مي

گيرند. این در زبا  حماسةةي آواهاي انفااري و انسةةدادي بيشةةتر مورد اسةةتفاده قرارمي

 خوبي منعکس شوند.حسةاسات حاصل از هياا  و صلابت بهشةوند تا اآواها باع  مي

هاي انسةدادي به هنعام تلفظ مستلزم خروج ناگهاني هوا با فشار به خارجند و همووا »

دهد. بنابراین در بيا  اصةةةوات ها سةةةبک را منقطع نشةةةا  ميوجود پياپي این همووا 

 شدت مناسب حماسهآفرینند كه بهروند و در نتياه لحني را ميكارميخشةک و مکرر به

 است. 

دهنده مثل: اندازد، هياانات تند و تکا به نفس نفس مياحسةةاسةةاتي كه انسةةا  را 

خشةم مفر،، تردید، آشةفتعي دروني و ذهني، طنزنيشةةدار و خشةةن بيشةةتر در حماسه 

هاي انسةدادي كه همانا كوبندگي و استواري و طنطنه لحن كاربرد دارد. ازدحام همووا 

ن. زبا  غنایي به نسةةبت 005)هما : « شةةودهاي رزم اسةةتفاده ميرا در پي دارد، درميدا 

آات موسةةيقي كه در  «زیر»تر باشةةد. صةداي تر، رسةاتر و ملایمباید نرم ،زبا  حماسةي

طبل، كوس و دراي این  «بم»شةةوند، درمقایسةةه با صةةداي ماالس موسةةيقي نواخته مي

د داشته كاربر توانندكند. در شعر غنایي نيز آواهاي انفااري كمتر ميیيد ميأواقعيت را ت
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آواهاي منظومة ازهر و مزهر  دیدگاه،ن. براساس این 858: 0989)ر.ک: پارسةاپور،  شةدبا

 بدین شر  است:

 
 ازهر و مزهر نزاري ةنمودار بسامد آواها در منظوم

 

)انسةةدادين بيش از دیعر آواهاسةةت.  ميزا  آواهاي انفااري ،اسةةاس این نمودار بر

مثنوي اسةةت. این آواها دربيا   موسةةيقي این این آمار بيانعر تسةةلط رو  حماسةةه بر

ب شدت مناسآفرینند كه بهلحني را مي ،درنتياه و روندكارمياصوات خشک و مکرر به

حماسةه اسةت. كاهش آواهاي سةایشي و خيشومي، زبا  این منظومه را از قطب غنایي 

 كند.هاي جنگ و درگيري ميمناسب صحنه آ  را و سازدمي دور

 فرآیندهای واجیب: استفاده از 

سةةت. این نو  فيف و تشةةدیدها به جهت ایااد آوامنظور از فرآیندهاي واجي اعمال تو

ولي در زبا  حماسي به فراخور زما   ،فرآیندواجي در زبا  غنایي چندا  كاربردي ندارد

شةةود. این اسةةتفاده به جهت سةةرایش، وز  و محتوا از فرآیندهاي واجي اسةةتفاده مي

: 0941)ر.ک: شةةهبازي و همکارا ، قي، القاي پيام و غيره اسةةتایاادشةةدت در موسةةي

 ن.057

0

10

20

30

40

50

انفجاری سایشی خیشومی سایر



 65 قهستانی نزاری مزهر و ازهر منظومة در زبان بررسی

 

 

 

مورد )دو  018)هفت درصةةةدن توفيف و  مورد 719ازهر و مزهر  ةكةل منظوم در

ید این نکته است كه شاعر با ؤهاي زیر مخورد. نمونهچشةم ميدرصةدن مشةددكرد  به

 است: بوده این فرآیندهاي واجي در پي انتقال مفهوم خاصي

 فةتةنةةد از هةةوا انةةدک حةةيةةاتيگةر

 

 ز نو سةةةرشةةةا  شةةةد امّيةةد ناةةاتي 

 ن875: 0940نزاري،)                    

و انتقال تکيه بيت به این وانه، نقش  «اميد»در این بيت شةةاعر با مشةةدد كرد  وانه 

 نشيني را افزایش داده است. تصویري و محور هم

 مکن با عشةةةق گسةةةتاخي بهش باش

 

 باش خمش آناا اسةةت منطق جاي چه 

 ن885 هما :)                                

سةةازي هشةةدار بيت و افزایش انتقال مفهوم توفيف در این بيت نيز باع  برجسةةته

نظر  بنابراین منظومه ازهر و مزهر از )تقابل عشةةةق و عقلن شةةةده اسةةةت. پيةام بيت

 تر است.فرآیندهاي واجي به زبا  حماسه نزدیک

 

 های بلاغی و ادبیشاخصهبررسی  -2-2

روي هم هستند. هاي بلاغي و ادبي زبا  غنایي و حماسي دو قطب روبهدرزمينه شاخصه

 ادبي نایعص بااي بسامد. است پي يده هايزبا  جزو آفریني،زیبایي جهت به غنایي زبا 

 زبا  برخلاف غنایي زبا  تا شةةودمي و غيره سةةبب ایهام كنایه، تشةةبيه، اسةةتعاره،: مانند

 از اسةةتفاده به نظامي مانند شةةاعري چنان ه. باشةةد دشةةوار زباني سةةطح داراي حماسةةي

 واريدش و زیبایي حد بااترین به سطح این باشد، مندهعلاق هاآ  در خلاقيت و صةنایع

 توصيفات در و كند ایااد اطناد تا دهندمي شاعر به را ماال این ادبي صنایع. رسةدمي

 . نماید مطر  را جزئيات تمام خود

 از ادهاستف براي باایي ظرفيت است، محور توصةيف شةعري كه آناا از غنایي شةعر

 ي،غنای اشعار در كه است جهت همين به. دارد را بدیع و معاني بيا ، از اعم ادبي صنایع
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 یا وایتر اصل كه شوندمي ادبي صنایع از استفاده و توصةيف درگير جایي تا شةعرا گاه

اما در زبا  حماسةةي به گفته اغلب محققا  ازجمله شةةفيعي .گرددمي فراموش مقصةةود

كدكني به علت فعةةةاي خاص اسةةةاطيري و حماسةةةي، نفس حوادر داراي غرابت و 

پي يدگي اسةةت و اگر سةةراینده بوواهد با تصةةویري كه نيازمند تأمّل اسةةت، خواننده را 

: 0984كدكني، )ر.ک: شفيعي شةوددرگيركند از صةراحت و روشةني كلام او كاسةته مي

هاي ادبي بيشةةتر تشةةبيهات حماسةةه داراي ایااز اسةةت و از ميا  آرایه ،ن. هم نين058

)ر.ک:  محسةةةوس بةةه محسةةةوس، اسةةةتعةةارات، كنةةایةةات و ماةةازهةةا وجود دارنةةد

 ن.55: 0959رستعارفسایي،

 صنایع ادبي منظومة ازهر و مزهر بدین شر  است:

جةایعةاهي نةدارد. تنها مبالغه در زیبایي اغراق: در زبةا  غنةایي اغراق چنةدا   -0

هاي ادبي عصر شاعر است. اما در زبا  حماسه این تابع سنت معشةوق اسةت كه معمواً

: 0984)شميسا، «اغراق جزو ذاتيات حماسةه است» كند.صةنعت تا حد غلو ارتقا پيدا مي

گيرد، سةةةرایي فردوسةةةي فاصةةةله ميو حماسةةةه ه. 0هرچه از قر   ن. البته شةةةعر41

اشةةعارحماسةةي به جهت آميوتعي با ابيات غنایي، قدرت و صةةلابت خود را ازدسةةت 

كنند. اثري مانند ازهر و مزهر كه داراي دهنةد. تةاجایي كه درحد مبالغه تنزل پيدا ميمي

هاي حماسي فراواني است در بيشتر موارد، صلابت، فوامت و كوبندگي حماسه صةحنه

 را ندارد:

 عبةةا قةةاهر چو ث ةنيز ،بةةه كف در

 برآورد از جعر چو  رعةةد، بةةانعي

 

 بةةه ميةةدا  رفةةت چو  پةةاكيزه لعبةةا  

اق دانعي كه صةةد جا  در صةةف  عشةةّ

 ن857و  095: 0940)نزاري،               

رود. مصرا  اول بيت اول این دو بيت توصةيف مزهر اسةت كه به ميدا  جنگ مي 

ز فوامت و صةلابت حماسه ا «پاكيزه لعبا »حماسةي اسةت، اما مصةرا  دوم وانه  كاملاً

كاسته و بيت را تنزل داده است. در بيت دوم نيز، مصرا  دوم باع  كاهش صلابت بيت 
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درصةةد كل  71تواند، فوامت حماسةةه را به مواطب منتقل كند. در بيش از شةةده و نمي

 شود.ابيات این منظومه، نکته فوق دیده مي

 چو درميةدا  به یکدیعر رسةةةيدند

 

 غریدندهم ميچو شةةير شةةرزه بر  

                                          ن084: هما )                          

این بيت نيز اگرچه تمام شةرایط ابيات حماسةي را رعایت كرده است، اما نحو زبا  

به شةکل غنایي )آمد  فعل در انتهاي جملهن اسةت و نتوانسةته مقصود حماسه را كاملا 

 آميز است.این ترتيب در حد بيت مبالغهبرآورده كند. به 

براساس این پگوهش، درمنظومه ازهر و مزهر بيش ازهفتاد درصد كل ابيات از انوا  

اغراق، مبالغه و غلو اسةتفاده شةده و صنعت ادبي اول این منظومه است. در این منظومه 

ماسي ده حبيست عنوا  جنگ افراد موتلف با یکدیعر وجود دارد، ولي به دایل بيا  ش

 آید.   ها به چشم نميبود  آ 

 از لاغيب صةةنعت تقدم زبا ، پي يدگي و تکلف جهت به غنایي زبا  در تشةةبيه: -8

 انوا  ينب در البته. شودمي محسود صنعت ترینمهم تشبيه آ ، از پس. است استعاره آ ِ

 اگرچه. قراردارند تاهمي درصدر تفعيل تشبيه و بليغ تشبيه تشةبيهي، اضةافه نيز تشةبيه

 اتذ براساس ولي شود زیاد و كم تواندمي موارد این شاعر دید و سبک دوره، به نسبت

 و شةةبيهيت اضةةافه در تکلف نهایت تشةةبيه در اسةةت، تکلف و پي يدگي كه غنایي زبا 

 موكد و مامل هتشبي اركا ، تمام بود  دارا با مفصّل تشبيه زیرا. شودمي دیده بليغ تشبيه

در زبا   .نعهدارند زبا  و شةةعر درگير را مواطب توانندنمي جزء سةةه حداقل داشةةتن با

حماسةي بيشترین بسامد استفاده ازتشبيه، تشبيه محسوس به محسوس است. زیرا باع  

شةود. هم نين برخلاف زبا  غنایي تشةبيه مفصّل و مامل تحرک و پویایي تصةاویرمي

 بسيار كاربرد دارد. 

رسد كه مي 111تشةبيهات مفصّل و مامل به حدود  تعداد پگوهش،اسةاس این  بر

این ميزا  پس از اغراق بيشترین درصد  شود.شش درصد ابيات این منظومه را شامل مي
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درصد طرفين كل تشبيهات اعم از: مامل، مفصّل، معمر و  81بيش از  ،است. هم نين

 غيره محسوس هستند:

 خوارچةةو دریةةا آدمةةي نةةهةةنةةعةةانةةي

 ریز خو  گرگ هزارا  هد بةعةردش

 هةلةيةةل مةنةهةزم از قهر و تشةةةویر 

 رسةةةيدند یکدیعر به ميةدا  در چو

 

 بةةارچةةو ابةةر آتشةةةةيةةن هةةگبةةرانةةي 

 تيز سةةگ هم و دندا  كرده كينش به

 گرسةةةنةةه گرد  بةةه زناير  گرگيچو 

 رزه بر هم مي غریةةدنةةد شةةة شةةةيرچو 

 ن71و 819و 080و081: 0940)نزاري،   

علاوه بر اغراق و تشةةبيه محسةةوس، یکي از طرفين در این ابيات و بسةةياري دیعر، 

حيواناتي هسةتند كه وجه حماسةي دارند. این حيوانات شةامل: گرگ، اسب، سگ، یوز، 

ر زبا  حماسه ب ةد غلبیّؤهستند. این نکته م جز آ  عقاد، باز، پيل، سمندر، مار، نهنگ و

 غنایي در این منظومه است.

 و دگيپي ي باع  استعاري قطب سمت به تشبيه سمت از زبا  حركت: اسةتعاره-9

 در شکليهم و مشابهت عايادّ برابر در استعاره یکساني عايادّ اما. شةودمي زبا  تصةنع

در زبا   .ددهمي سوق تکلف سمت به را زبا  و برخورداراست بيشتري لتويّ از تشبيه،

شود. ویگه استعاره مرشحه و استعاره مکنيه مياسةتفاده وسيعي از انوا  استعاره به ،غنایي

 به عبارت دیعر هرچه صةنعت ادبي، بيشةترباع  پي يدگي زبا  شود، استفاده از آ  نيز

اصل بر سادگي است. شميسا اعتقاد دارد استفاده از  ،شود. اما در زبا  حماسهبيشةتر مي

)ر.ک:  به محذوف آ  پهلوانا  باشةد، در حماسه زیاد استاي كه مشةاسةتعاره مصةرحه

هاي پي يده ذهن خواننده را سرا با استعارهنباید حماسه ،از این رو ؛ن41: 0984شةميسةا،

 رسند.از اصل ماجرا دوركند. در غيراین صورت تصاویر به ایستایي و سکو  مي
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یک درصد ابيات منظومه را اسةتفاده از اسةتعاره در منظومه ازهر و مزهر نزاري تنها 

 ها، استعاره مصرحه مارده است:گيرد و اغلب استعارهدربرمي

 عةةبةّةاس آل بسةةةةتةةر ز آمةةد بةةرو   طاسچو   خورشيد نعو  طشت بر چو

                        ن088: 0940نزاري،)                     

و  «طشت نعو »هاي مصرحه مارده است. استعاره این بيت در توصةيف صبح نبرد

 به تداعي تصویر كمک شایاني كرده است. «بسترآل عباس»

ل توا  به مااز، كنایه، تعاد، تمثيدیعر صنایع بلاغي مي از: سةایر عناصر بلاغي -0

و غيره اشةاره كرد. درصةد اسةتفاده از این صنایع دركل ابيات منظومه ناچيزاست. اما به 

 ي شعر استفاده شده است:جهت پيوند ساختما  ابيات و افزایش زیبای

 مااز:

 تبرخاس عشق، آشفته مسةت پيلي چو

 

 خواسةةت پيلتن رخش و بربسةةت ميا  

 ن49: 0940)نزاري،                        

 این بيت مااز عام و خاص را در خود دارد.

 كنایه:

 فرو زد او كوي راسةةةةت بةر عةلةم

 

 زد برو آبةةي و شةةةةد در آتةش بةةه 

 ن58)هما :                                   

لب ها اغنکته مهم در صنایع بلاغي این منظومه آ  است كه عناصر تشکيل دهندة آ 

حماسي است. به عبارت دیعر وانگا  و تركيبات استفاده شده در صنایع ادبي، در حيطه 

 زبا  حماسي است.

 

 های واژگانیبررسی شاخصه -2-7

هاي گوناگو  صةةورت گرفته اسةةت. نتایج این این پگوهش از جنبه بررسةةي وانگاني در

 ها بدین شر  است:بررسي
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ترین تفاوت زبا  حماسةةي و شةةاید عمده محسةةوس یا معقول بود  وانگا : نالف

 و معقوات براي كه وانگاني از غنایي در مبح  وانگا  اسةةت. در زبا  غنایي اسةةتفاده

 ،نصةةنوبري دل ضةةد) دل شةةرم، مهر، غم،: ظيرن شةةوند،اسةةتفاده مي دروني احسةةاسةةات

برعکس در زبا   .بااسةةت شةةدتبه و غيره مينو پري، هوس، و هوا دوسةةتي، آشةةنایي،

 دالت دارند.  حماسي وانگا  عمدتا به محسوس

گوید: براي قعةةاوت در باد وانگا  و وارد احمدي مي :0نو  و جنس وانگا  ند

ترین اصول، توجه به مواطبا  و عناصر بيروني كرد  هر وانه در مدار زبا ، یکي از مهم

زبا  اسةت. برخي از وانگا  بر طبق سةنت شعري و توسّعاً فرهنعي، جزء عناصر غنایي 

رتبط با عشق، بزم و شةوند. مانند: عناصر و وانگا  میا حماسةي یک متن محسةود مي

شباهت  «مسلطعامل »درباره ن Jakobson)متعلقات آ . این موضو  با دیدگاه یاكوبسن 

دارد. نظر وي این اسةت كه رو  مسلط بر یک اثر، مسلط و دگرگو  كننده سایر عناصر 

 ن.  78، 0971است)ر.ک: احمدي،

سراید، به مدد زبا  و سنت شةاعري كه در نو  ادبي غنایي شةعر مي ،این اسةاس بر

 درادبي و فرهنعي، در انتوةاد و گزینش وانگةةا  بةه بةةار معنةایي و پس از آ  چينش 

هاي كند تا پيام منتقل شةده متناسب با اهداف و ویگگيمحور جانشةيني دقت فراوا  مي

هاي خاصي هستند. كلمات یا خود، وانگا  زبا  غنایي داراي ویگگي زبا  غنایي باشةد.

ود خ «گل»شةةةود. مثلا كلمه ها تحميل ميبار عاطفي دارند و یا در تركيب، این بار برآ 

صةةورت تركيب جزو بااترین بهصةةورت مسةةتقل و همتواند هم بهبار عاطفي دارد و مي

هست،  «دست،پناه، نوعي ساز»كه داراي معاني  «چنگ»بسامدهاي وانگاني باشد. وانه 

چنان ه مقصود غنایي داشته باشد، با تركيباتي نظير: ناله چنگ، نواي چنگ، چنگ ناهيد، 

                                                           
 مقصود از نو  و جنس وانگا  در این پگوهش بررسي جنبه غنایي یا حماسي بود  وانه است.  -0 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakobson%27s_functions_of_language&action=edit&redlink=1
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هایي كه مسةةتقل یا در تركيب، نهطور كلي واشةةود. بهخروش چنگ و غيره اسةةتفاده مي

 شوند.توا  انتقال مفاهيم غنایي را نداشته باشند، بسيار كم استفاده مي

طور كه زبا  غنایي این قاعده در زبا  حماسةةةي هم صةةةادق اسةةةت. بنابراین هما 

وانگةا  و تركيبةات خةاص خود را دارد، زبا  حماسةةةه هم وانگا  و تعابيري دارد كه 

)ر.ک: خالقي  اندها را به پيش از فردوسةةي رسةةاندهمطلق قدمت آ  برخي مانند خالقي

ن. وانگةا  حماسةةةي مانند: جنعاور، خو ، گرز، پتک، خدنگ، افعي، 958: 0980مطلق،

 عدو، فتح و غيره در شعر حماسي بسامد باایي دارد. 

وانة حماسةةةي و تکرار آ   در كل  080وانة غنایي و  080این پگوهش با بررسةةةي 

وانه  9551درصةةةدن و  55وانه غنایي ) 5801بةه حةدود  ،ازهر و مزهر نزاري منظومةة

درصدن دست یافت. بنابراین آمار پراكندگي و بسامد وانگا  غنایي بيش از  90حماسي )

استفاده از وانگا  حماسي نيز گسترده است. به عبارت  ةدامن ،وانگا  حماسي است. البته

د این یّؤبيش از وانگا  حماسةةي اسةةت. این آمار مبسةةامد و تکرار وانگا  غنایي  ،دیعر

كوشش خود براي سرایش حماسه،  ةرغم همعلي ،شعرا ،نکته اسةت كه در عصر نزاري

آن نا  كه شایسته و بایسته بوده است، نتوانستند از عهده سرایش آ  برآیند. از نظر  نو  

 با زبا  غنایي است.  تقدم ،در این منظومه ،و جنس وانگا 

این بوش شةامل بررسي تركيبات، كيفيت ساخت  ثيرگذاري وانگا :أكيفيت و ت نج

شةةود. نزاري در سةةاخت ها در دو زبا  غنایي و حماسةةي ميثيرگذاري آ أوانگا  و ت

پيروي از  ام دهد. او بهتعبيرات، تركيبات و استفاده از وانگا  غنایي نتوانسته ابداعي انا

ه را اسةةتفاده كرده و در برخي موارد حتي در سةةطح هما  تركيبات و غير پيشةةينيا  خود

 ها در این مورد عمل كرده است.  تري از آپایين

بسةةامد باایي دارند، ولي این وانگا   وانگا  غنایي اسةةتفاده شةةده و آنها از اگرچه

 تأثيرگذاري اندكي دارند و نتوانسةةتند زبا  منظومه را به سةةمت قطب غنایي سةةوق دهند

علت این امر آنسةةت كه نزاري در سةةاخت تركيبات و ابداعات شةةاعر صةةاحب سةةبکي 
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كند و براساس اوضا  روحي خود و شرایط نيست. او از ميرار شعراي دیعر استفاده مي

آزمایي در قالب مثنوي كرده است. برخي از تركيبات غنایي اقدام به تبع عصةر، اجتماعي

 :مورد استفاده نزاري به شر  زیر است

 برخي تركيبات غنایي منظومه ازهر و مزهر نزاري -0ل جدو

 تركيبات وانه غنایي ردیف

خودرو، غن ه گل، گلستا ، گلشن، گلبرگ، گل اندام، گلشةکر، گل گل 0

، گلرخ، گل پگمرده، گلعو  و دامن گةل، گةل خنةدا ، گلزار، گلنار

 .غيره

 آراي، بزم شاهي.بزم بزم 8

 چااک، بت اغرميا ، بت مهوش. بت لشکرشکن، بت بت 9

گنج عشةق، هندوي عشةق، غم عشةق، جام عشق، برق عشق، لو   عشق 0

عاي عشق،محيط عشةق، هنعامه عشةق، بناي عشةق، شةورعشق، ق

 .عشق، سوزعشق و غيره

 طاق ابرو، كما  ابرو. ابرو 5

عيارا  عاشةق، حسةاد عاشةق، حصةارعاشةق، دین عاشةق، عاشق  عاشق 1

 بي اره وغيره .

 تنگ شکر، شکرریز، شکرلب، شکرنوش، شکرچيد ، شکرشکن. شکر 7

 

سةةةایرتركيبةات غنةایي در این منظومةه نيز مةانند جدول باا، ابتکار چنداني ندارد. 

كيب را توا  ترطوري كه نميثيرگذاري ضةةةعيفي دارند. بهأهم نين در بةافت بيت نيز ت

 مهم و قابل توجه تلقي كرد:

 شةةةکربةةار گلبرگ تةازه آ  كاةا

 

 

 خروار به گلبرگش ز چيد  شةةةکر 

 ن019: 0988)نظامي،                     
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 به رنگ و بوي چو  گلبرگ و گلشن  به روي و رأي چو  خورشيد روشن

 ن900: 0940)نزاري،                    

است. اما در شعر نظامي استعاره از  به كار رفتهدر شةعر هردو شةاعر  «گلبرگ»وانه 

شکر  گلبرگ»ق اسةت و توانسةته با تبحر خاصي تركيب را قدرتمند كند. از لب معشةو

رنگ »تر كرده است ولي قطب غنایي زبا  را مسةتحکم «گلبرگ تازه شةکربار»و  «چيد 

 در شعر نزاري تاثيرچنداني بر زبا  غنایي متن نداشته است. «گلبرگ

 نزاري مزهر ازهرو منظومه در حماسي تركيبات برخي -8ل جدو

 تركيبات وانه حماسي ردیف

بارا  شةةمشةةير، نيش شةةمشير، شةمشةيربازي، كمرشةمشةيرجوزا،  شمشير 0

 شمشيرودا ، آوازه شمشيرتيز، شمشيرآفات وغيره .

عکس تيغ، تيغ گوهرآگين، حدّتيغ، تيغ عالم افروز، تيغ آشفته سر،  تيغ 8

خوار، تيغ آذرافروز، تيغ طعنه تيغ براق، تيغ جهانسةةةوز، تيغ آدمي

 وغيره.

ر، محيط لشةةکر، لشةةکراصةةفر، لشةةکرشةةکسةةته، لشةةکرقهارجرا لشکر 9

 كيشا .لشکرناپاک

شةةيرخشةةم آلود، زهره شةةير، ز  شةةيرنرافکن، شةةيرگرسةةنه، جنگ  شير 0

شيركارزاري، پناه شيرا  نشعتي، شيرعاجز، نره شير طعمه اندوز، 

 شيرگربز وغيره.

زناير، گرگ ریز، دندا  گرگ، گرگ گرسةةةنه گرد  بهگرگ خو  گرگ 5

 آشتي، گرگ دربند.

 بار، طناد رزم، بسا، رزم، غباررزم.رزم گرا ، سلا  رزم  رزم 1

گردا ، بحرخو ، موج خو ، جةةام پرخو ، جوي خو ، آس خو  خو  7

ریز، گرداد خو ، خوني خوار، نعره خو حنةانه خو ، وادي خو 

 جفت وغيره.
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نزاري عملکرد بهتري داشةةته اسةةت. لغات حماسةةي  ،وانگا  حماسةةي ةزمين اما در

ر ثيرگذاري دأدهد ولي ازنظركيفيت و تدرصةد كل وانگا  را تشکيل مي 90اگرچه تنها 

 هستند.سطح باایي 

سةایرتركيبات حماسي این منظومه، همانند تركيبات باا، بيشتر ابداعي نزاري هستند 

اثر نيز تاثيرگذاري باایي دارند و قطب حماسةةةي زبا  تقویت و برقطب زبا  حماسةةةي 

 شده است.

 

 نحو زبان -2-7-7

آهنةگ بيةت بيش از هر عاملي به چينش كلمات و نحو بيت یا : چينش فعةل نالف

ن فعل ثير فعل است، قرارگرفتأتشدت تحتمصةرا  بستعي دارد. از آناا كه نحو بيت به

این زمينه داشته باشد. در زبا  حماسه، قرارگرفتن فعل  اي درتواند، نقش تعيين كنندهمي

)ر.ک:  شةةةوددر اول مصةةةرا  بةاعة  كوبش و صةةةلابت زبا  و نيز آهنگ خيزا  مي

ن. اما در زبا  غنایي نحو زبا  متفاوت اسةةت. اصةةل در زبا  غنایي 019: 0984شةةميسةةا،

مله محذوف نرمي و آهنگ افتا  بيت یا مصرا  است. به همين جهت چنان ه فعل در ج

نباشةد، محل قرارگيري فعل یا اواسط مصرا  است یا براساس چينش زبا  فارسي، فعل 

 تواند ردیف یا قافيه شود.شود كه ميدر آخر مصرا  واقع مي

هةاي این پگوهش چينش فعةل درمنظومةه مذكور از زبا  غنایي تبعيت بنةابر یةافتةه

 ارد؛د معمول زبا  را چينش كند،ایت ميرو را داستا  كه ابياتي در شاعر كند. معمواًمي

 معشوق و عاشق وصف نبرد، قهرمانا  ميدا  و جنگ هايصحنه توصةيف به كه ااآن امّا

 پردازد،وغيره مي خورشيد وغرود طلو  روز، و شةب توصةيف عاشةقانه، فعةاهاي و

ن. به 084: 0947)ر.ک: رحيمي و همکارا ، كندو نحو زبا  تغيير مي شةةده  ادبي زبانش

همين جهت اگرچه زبا  منظومه بيشةتر به سمت قطب حماسي گرایش دارد ولي آهنگ 

 جملات افتا  شده است. 
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كوبش ازم براي منظومه حماسةةةي در اكثرابيات این منظومه دیده از سةةةوي دیعر، 

ارد واین سبک به شةود. علت این امر آ  اسةت كه سةبک عراقي در اوج خود قراردنمي

 ، غلبه عرفا  وم هاريزبا  غنایي گرایش دارد. البته با افول رو  حماسةةةه در قر  هفت

رو  تقدیرگرایانه بر سةةيطره ادبيات فارسةةي )كه نتياه حمله مغول و نابودي كشةةور و 

توریب شةةکوه ایرانين مرتبط اسةةت. اگرچه نزاري تمام همت خود را صةةرف سةةرایش 

ولي براسةاس اوضا  ادبيات در آ  عصر به این  ؛ينه عربي كردهاثري حماسةي با پس زم

 گيرد.هاي حماسي قرارميمهم نائل نشده است و این اثر كمتر در ردیف منظومه

 گيري زبا  اثر كمک شایانيتواند به شکلاسةتفاده از فعل مي معمواً: نو  فعل ند

 تنقرارگرف امکا  ترسهل ساختما  جهت به سةاده كند. از ميا  افعال زبا  فارسةي، فعل

 ،اما براساس اصل سادگي زبا  در زبا  حماسه. شوداستفاده مي بيشتر وز  كااي هر در

اعر زیرا ش ؛ميزا  اسةتفاده از فعل سةاده باید در شةعر حماسةةي بيشتر باشد ،القاعدهعلي

 شود. پي افعال مركب باشد از بيا  حماسه غافل مي چنان ه در

ارد. باایي د ه و در بين افعال آشکار آ ، ميزا  بسامد فعل ساده بسامددر كل منظوم

شةةوند. زیرا پيشةةوند در افعال هم نين در زبا  حماسةةي افعال پيشةةوندي مهم تلقي مي

كيدي دارد و دراكثر موارد اگر پيشةةوند از اصةةل فعل برداشةةته شةةود، أپيشةةوندي نقش ت

وتن، برافراختن، بربسةةةتن وغيره )ر.ک: شةةةود. مانند: فروریتغييري در فعةل ایااد نمي

و  دهدپيشوند آهنگ فعل را از افتا  به خيزا  تغيير مي ،ن. درواقع018: 0989پارسةاپور، 

تر است. بسامد فعل پيشوندي در این منظومه پس از براي ضةرد آهنگ حماسه مناسب

كرده تا  عيافعال سةاده، بيشةتر از افعال دیعر اسةت. شةاعر با افزایش افعال پيشوندي س

فعةاي حماسةي را براي خواننده تداعي كند. این بسامد باا موید نزدیکي زبا  منظومه، 

 به زبا  حماسي است.
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 های محتواییبررسی شاخصه -2-4

 برونعرایي -0

 كه بشر گاهگوید: آ در شعر غنایي توجه به درو  شاعر اهميت فراوا  دارد. جواري مي

 هب نکرد، دریافت بيرو  از جوابي و یافت شده سركود را خود آرزوهاي و احسةاسات

 به اشعار، از نوعي وجودآمد به باع  و كرد ریزش درو  از و رفت گرایيدرو  سةوي

 آرماني و گرابيرو  حماسي شعر فکري ازنظر» ن.098: 0989جواري،:ک.ر) شد غنایي نام

 و شودمي مطر  عاطفي مسائل زیرا. اسةت سةوبگكتيو و گرادرو  غنایي شةعر و اسةت

 ن.091: 0984شميسا،) «گراعقل نه گراستعشق

 ند،كمي مشو  را اثر گرایي یکگرایي یا برو درو  ميزا  كه هایيشةيوه جمله از

 بسامد و دهدمي اهميّت شاعر منِ به كه جهت آ  از غنایي، شعر .اسةت ضةمایر بسةامد

 شو  سوم كه حماسي زبا  برعکس. بااست آ  در مفرد شةو  اول ضةمایر تکرار

 سيانف جنبه كاملا غنایي شعر زبا » .دارد مدنظر را شو  دوم كه تعليمي زبا  و اسةت

 به هم جمع ضمایر ن.1: 0988شةميسةا،) «گویدمي سةون شةاعر «من» از بيشةتر و دارد

 ينشانه زبا  حماس «شما»غنایي و  زبا  نشانه «ما» و شةوندمي بنديدسةته ترتيب همين

 ن.  045: 0945همکارا ، و مهر مشتاق: ک.ر) آیدمي حساد به

 «شما»و  «تو»مرتبه از ضمایر  0811هاي این پگوهش به استفاده حدودا بيش از یافته

 «ما»و  «من»چهل درصةدن در این كل منظومه اشاره دارد. این ميزا  براي ضمایر  )حدود

 مرتبه )بيست و پنج درصدن است. 811حدودا 

 دویي نيست توبا به صةدجا  دروفا 

 بةةوي وفةةا داري نةةيةةایةةد تةةوز 

 اي قوم، آخر شةةةرم داریةةد شةةةمةةا

 آن ةه از شةةةما آمد بکردید شةةةمةا

  

 مبين صةورت كه صةةورت معنوي نيست 

 ایةةن یةةاري نةةيةةایةةد  تةةوآنةةي كةةز  تةةو

 خةةةدا و خةةةلةةةق را آزرم داریةةةد

 گةةه بةةازگةةردیةةد كةةنةةو  سةةةوي وطةةن

 ن001، 094، 75، 80: 0940)نزاري،       
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 بنابراین برونعرایي منظومه مذكور نيز از غلبه زبا  حماسه حکایت دارد. 

 جنسيت زبا  -8

 اصطلا  زبا  زنانه یا زبا  مردانه از سه منظر قابل بيا  است:

به اعتقاد شةةميسةةةا : تفاوت گفتاري گویندگا  از حي  جنسةةةيت كه در نقد  نالف

 ن.990: 0984)ر.ک: شميسا، شودمعاصر به آ  پرداخته مي

 هاي ز  و مرد.شوصيتهاي زباني در یک اثر از سوي ویگگي ند 

)ر.ک:  شةةةودلطةةافةةت و نرمي بيةةا  كةةه از آ  بةةا عنوا  زبةةا  زنةةا  یةةاد مي نج 

غنایي یک نو  لطف و رقّت و  هايدر منظومهن. »95: 0947محمدابراهيمي و همکارا ،

شةةود كه درسةةت مقابل اشةةعار و گفتار پهلواني و زیبایي و گيرندگي زنانه مشةةهود مي

: 0908)صورتعر، «هاي حماسةي اسةتمردانه و با صةلابت اسةت كه از خواص منظومه

 ن.  088

 تواند زبا  را به سةةمت قطبشةةعر و زبا  غنایي به مقتعةةاي موقعيت مي ،بنابراین

ا مردانه سةوق دهد. اگر در تمايد یا در گفتعوي معشةوق باشد، قطب زنانه فعال زنانه ی

گردد. اما در زبا  حماسةةةي زبا  به فرم قبلي بازمي ،ي این موقعيتوراد و در شةةةومي

 شوندشکلي مردوار وصف ميهاي ز  به فعال اسةت. حتي شوصيتهمواره قطب مردان

شود. زبا  ها كمتر بيا  مية آنو تصویر زنان نشةين و منفعل باشند، توضيحو چنان ه پرده

ولي براي قطب  ،جریا  دارد ،شةةةکل عادي زبا ، بترین حالت ممکنغنةایي در مردانةه

   كند.امکانات خود استفاده مي ةاز هم ،زنانه

 چه این اثرمذكوراسةةت. اگر ةمنظوم در زبا  مردانهغلبه  دیّؤهاي این پگوهش میافته

ا او ركند و یافته و باوفا معرفي مي، ز  را موجودي كمالبرخلاف سةةنت شةةعر فارسةةي

 داند:سنگ با مردا  ميهم
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 آخةةر مةةرد اي نةةعةةر ز  وفةةاي

 زد وا بر بةةانعي وشمردانةةه ز 

 

 آخر درد زیةةن دلةةت جةنةبةةدنةمةي 

 زد وا در آتةةش ،نةةفةةس دود از كةةه

 ن801و47: 0940)نزاري،                

اگرچه به  ، بانوي این داستا ،شةود. ازهربه زنا  از دید مردانه نعاه مي ،اماّ هم نا  

آورد و همواره موالفت خود با ازدواج اجباري را فرما  برادرا  و غسةةا  سةةرفرود نمي

نشةةةين را دارد، برخلاف شةةةيرین ز  منفعل و خانه ةچهر ،ولي هم نا  ؛كنةداعلام مي

 است. ال داستا نظامي كه ز  فعّ

 يلتو -9

از دنياي درو  الهام  گرایي،، بر خلاف حماسةةه، شةةاعر به جهت درو در شةةعر غنایي

 بي كم و كاست»كند حس مي شود تا شاعرغنایي آن ه راب ميهمين علت، سب .گيردمي

ن. 094: 0989)ر.ک: جواري، «بيةا  كند و راه براي تويل و دنياي بيرو  محدود شةةةود

ند. كآ  را درو  بيا  مي داند و منشأمي «ر از حسثّأمت»كود شعر و زبا  غنایي را زرین

تصةةوركرده  «تنگ»ها را هاي عاشةةقانه، عرصةةة تويل و اغراقدرمنظومه ،به همين جهت

 ن.  009: 0978كود،)ر.ک: زرین است

شود. هاي نمایشةةي و حماسةةه محور ميمحدود بود  تويل، باع  محدود شةد  اغراق

از  ،براي بيا  مسةةائل مرتبط با زیبایي معشةةوق ،موارد برخي البته شةةاعر غنایي هم در

 است. اندکمحدود و  بسيارولي بسامد آ   ،كندمبالغه استفاده مي

 ازهر و مزهر نزاري حدباایي از تويل وجود دارد ةدرمنظوم ،اساس این پگوهش بر

 ها و تويلات فراوا  است:مشحو  از اغراق ،هاي جنگتمام صحنه و

 زد بر ميةةانش بزد یةةک نعره و

 تنش یک نيمه بر روي زمين بود 

 

 زمةةانةةه خةوانةةد مةزهةةر پةةهلوانش 

 دگر نيم از تنش بر پشةةةت زین بود

                      ن090: 0940نزاري،)                    
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این موارد، توصةةةيفات دیعري نيز وجود دارد كه اغراق و تويل عنصةةةر  علاوه بر

سفردریایي مزهر، ماجراي انداختن وي به دریا و اتفاقات  ،دیعر ةاصةلي آ  اسةت. نمون

 پرستا  است:بت ةجزیر

 گر هم و  شةةةمةا قومي درافتةةادو

 نشةةةانةةهدگر روز آ  سةةةگ نفرین

 كةنةةد روز دوم هةم این علامةةت

 لوتي بةه دریةا برفشةةةانند ،ز خو 

 چو شةةد روز سةةيوم مشةةتي ثعابين

 بةه پيش بت همه شةةةب در نمازند

 

 فرسةةةتادهةا نوسةةةتين روز خلعةت 

 زنةةد بر هر یکي صةةةةد تةةازیةةانةةه

 بةةعةةيرد خو  ماروحةةا  تمةةامةةت

 بةةاقي بةةه بةةاا برفشةةةةاننةةد ،دگةر

 كشةةةنةد آ  خسةةةتعا  را بر عقابين

 ..صةةباحي را كباد از مرده سةةازند..

 ن981)هما :                              

اساس هاي حماسي پيش از نزاري هم بسيار نادر است و براین این موارد در منظومه

 با زبا  حماسه بيشتر سازگاري دارد.

 بسامد پایين حعور زنا  و دخترا  -0

دیده  و یا بسيار كم ني هستند كه یا منفعل هستندنشةينازنا ، تنها پرده ،در ادد حماسةي

در مقایسةةةه با حعةةةور و  جز آنها،شةةةوند. زناني مانند: گردآفرید، فرنعيس، هما و مي

ا  دیده حعور زن ،ندرتنگ هستند. در عرفا  نيز بسيار بربسةيار كم ،آفریني مردا نقش

زناني كه ، شةود. اما زبا  و شةعر غنایي مشةحو  از وجود فعال و پررنگ زنا  استمي

 ثيرگذاري باایي دارند.أت باز، ؛كم هم در روند ماجرا و اشعار باشندبه مقدار حتي اگر 

در ، مادر مزهر، دختراصةةفر، صةةفيه و غيره در منظومه ازهر و مزهر زناني نظير ازهر

مرداني نظير: مزهر،  ،ر و فعالي ندارند. درمقابلثّؤكدام نقش مولي هيچ ؛هسةةتندصةةحنه 

غسةا ، عنبسه، شيبه، هليل، اميردمشق، عوف عروه، صمصام، ميمو  ارقم، اصبع و غيره 

 نقش كاربردي و مهم دارند. 

 تر است.نزاري به زبا  حماسه نزدیکازنظر محتوایي نيز منظومه ازهر و مزهر 
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 گيرینتيجه -7

هاي آوایي، بلاغي، وانگاني و محتوایي آ  را براي مطالعه زبا  یک اثر باید كليه شاخصه

ها اي و تحليل آماري دادهكتابوانه-نتایج این پگوهش با بررسةةي اسةةنادي بررسةةي كرد.

 گرایا  به این شر  است:براساس نظریه صورت

)غنایين وانگا   )هزج مسةةدس مقصةةورن و جنسةةيت نه وز  عروضةةيدر زمي-0

 منظومه ازهر و مزهر نزاري تابع زبا  غنایي است. 

هةةاي بلاغي و ادبي، آرایي، فرآینةةدهةةاي واجي، شةةةاخصةةةهازنظر ردیف، واج -8

تر هاي محتوایي به زبا  حماسه نزدیکثيرگذاري وانگا  و شاخصهأمحسةوس بود  و ت

اسةةت. ردیف در این اثر كم و سةةاده، بسةةامد آواهاي انفااري، توفيف و تشةةدیدها 

 بااست. 

هاي بلاغي نيز به ترتيب اغراق، تشةبيه محسةوس و مفصّل و استعاره شةاخصةه -9

 مصرحه بيشترین استفاده را دارند.  

ثيرگذاري وانگا  حماسي به أمحسةوسات هستند و ت ،عمدتاً ،ن اثروانگا  در ای -0

 اا بااست.ة بجهت ابدا  و استفاد

يت ن، جنس«شما»و  «تو»افزایش ضمایر هاي محتوایي نظير: برونعرایي )هشةاخص -5

رنگ زنا  و تويل بااي توصيفات، با قواعد زبا  حماسه برابري مردانه زبا ، حعور كم

 اختصار به شر  زیر است:آن ه بيا  شد، زبا  این منظومه بهكند. براساس مي
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 نتایج اختصاري پگوهش -9جدول 
 زبا  حماسي زبا  غنایي ویگگي ردیف

هاي آوایي و شاخصه

 موسيقایي

    وز  عروضي 0

    ردیف 8

    آرایيواج 9

    فرآیندهاي واجي 0

هاي بلاغي و شاخصه

 ادبي

اغةةراق، تشةةةبيةةه،  5

 وغيرهاستعاره 

   

    محسوس یا معقول 1 هاي وانگانيشاخصه

    جنسيت 7

كةةةيةةةفةةةيةةةت و  8

 ثيرگذاريأت

   

برونعرایي، جنسيت  4 هاي محتوایيشاخصه

مردانه زبا ، تويلي 

بود ، بسةةةامةد كم 

 زنا 

   

 منابع

 هاالف( کتاب

 . تهرا : مركز.4ویل متن، چأساختار و ت ،ن0981احمدي، بابک ). 0

 صةةدري، مهناز ترجمه نزاري، آثار و زندگي ن،0971) غلامعلي چنعيز بوردي،باي. 8

 .علمي: تهرا 

 و وشيرین خسرو بر تکيه با حماسي و غنایي زبا  مقایسةه ،ن0989) زهرا پارسةاپور،. 9

 .تهرا  دانشعاه: تهرا  نظامي، اسکندرنامه

 .نبي یاس: تبریز ادبي، انوا ، ن0989) محمدحسين جواري،. 0
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 .آگاه: تهرا  ،نفونتيک)يآواشناس ،ن0970) محمدعلي شناس،حق. 5

 ، تهرا : ناهيد.8درآمدي بر اندیشه و هنرفردوسي، چ ،ن0989حميدیا ، سعيد ). 1

ن، نعاهي به هزاربيت دقيقي و سةناش با سون فردوسي، 0980خالقي مطلق، جلال ). 7

 فکار.كوشش علي دهباشي، تهرا : اهاي دیرینه، بهدر كتاد سون

 ن، تصویرآفریني در شاهنامه، شيراز: دانشعاه شيراز.0959رستعارفسایي، منصور). 8

 ، تهرا : ني.0چ نقاد،شعر بي دروغن، شعر بي0978عبدالحسين ) كود،زرین. 4

ات، به اهتمام محمدعلي فروغي، چ دوازدهم، يّن، كل0980ّین )الدّسةةةعدي، مصةةةلح. 01

 تهرا : اميركبير.

 ، تهرا : آگاه.08ن. صورخيال در شعرفارسي، چ0984) كدكني، محمدرضاشفيعي . 00

 .ميترا: تهرا  ،9چ شناسي،سبک كليات ن،0988) سيروس شميسا،. 08

 .ميترا: تهرا  ،5چ ادبي، انوا  ،ن0984) _________ .09

 .فردوس: تهرا  ایرا ، در ادبيات تاریخ ن، 0978 ) اللهذبيح صفا،. 00

ن. از زبانشةناسي به ادبيات، نظم، تهرا : پگوهشعاه فرهنگ و 0989) صةفوي،كورش. 05

 هنر اسلامي.

 سينا.، تهرا : ابن8هاي غنایي ایرا ، چن، منظومه0908صورتعر، لطفعلي ). 01

 فرهنگ كاربردي اوزا  شعر فارسي، تهرا : سمت.، ن0980) مدرسي، حسين. 07

كوشةةةش محمود رفيعي، تهرا : به مثنوي ازهر و مزهر، ،ن0940) نزاري قهسةةةتاني. 08

 هيرمند.

شةکوه سرود  )بررسي موسيقي شعر در شاهنامه فردوسي بر  ،ن0980) نقوي، نقيب. 04

 پایه قافيه و ردیفن، مشهد: دانشعاه فردوسي مشهد.

 هاب( مقاله

نقش و كاركرد آواها در شعرفارسي »ن، 0948بهادري، محمدجليل و شيري، علي اكبر). 0

 .007-80، ص 07، ش0، زیباشناسي ادبي، دوره«شعرحافظن)با بررسي 
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هاي شناسي آوایي شعر حافظ شيرازي با توجه به دیدگاهسبک»ن، 0940. پویا ، مايد )8

 .05-94، ص 9، ش5، بهارادد، س«موریس گرامو 

پگوهي )بوستا  ، ماله شعر«آوا و معنا در شةاهنامه»ن، 0941. ذاكري، گيتا و همکارا  )9

 .081-48، ص 90، بهار، پياپي0، ش4اددن، س

نحوي منظومه ازهر و  ةتحليل سةةبکي ای» ،ن0947) رحيمي، سةةيدمهدي و همکارا . 0

، 4، دوفصةلنامه علمي و پگوهشي مطالعات زباني و بلاغي، س«مزهر نزاري قهسةتاني

 .040 -015، پایيز و زمستا ، ص  08ش

نامه ، فصل«بررسي زبا  حماسيالعوي »ن، 0941شهبازي، اصغر و ملک ثابت، مهدي). 5

 .074-009، بهار، ص  80پگوهشي پگوهش زبا  و ادبيات فارسي، ش-علمي

 ادد محتوایي و صوري هايشاخ » ،ن0945) بافکر سةردار و رحما  مهر، مشةتاق. 1

 و بهار ،81ش ،00س بلوچستا ، و سةيستا  دانشةعاه غنایي ادد پگوهشةنامه ،«غنایي

 .88-0تابستا ، ص  

 -808صةة  ، ، آبا 08ن، زبا  شةةعر، ماله سةةون، دوره 0907) ناتل خانلري، پرویز. 7

858. 

 نامهج( پایان

 خسةةةرو منظومه در غنایي زبا  تبيين ،ن0947) همکارا  و آسةةةيه محمدابراهيمي، .0

 قاني،دها آقاحسيني حسين دكتر: راهنماي به دكترا، رسةاله نظایرآ ، و نظامي وشةيرین

 .انساني علوم و ادبيات دانشکده: اصفها  دانشعاه

 د( منابع لاتين

1. Hinton, Nicholas (1994), Sound Symbolism, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2. Janis, B, Nuckolls (1999), Annuall Review of Anthropology, Vol. 28. 
3. Tesur, Reuven (1992), What Makes Sound Patterns Experessive?, 

Duke University Press. 



 

 

  



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 08ة شمار، 0011بهار ، دومبيست و  سال

 97-000 صفحات
400.22.48.3.320.1001.1.17359589.1: RDO 

 
   های حماسهنامه(، یکی از ضد نوعنامه )و مغنیساقی

 پژوهشی( مقالة)
 1عباسی سکینهدکتر 

 دانشگاه یزد فارسی اتادبیّ و زبان دکتری آموختة دانش
 

 چکيده
و گونة شعری  هقی غيرمساقل  اب  سسا   شيا از یره همقه هیرینقمه( یک  از گونهنقمه )و مغن ساقی 

شده و بس آه، شقعر حق تصقویر مساقل  ش  از ای  بوسه اس  هه اغب  بس یقب  مننوی و حرر مقلقس  سروبه

وفقی  سوزگقس سا حق اعقراض حه نوشا  و بّت،، گّشاا  ع ر و ح فرصا ، حقبهخ ری، اغراضا  چوه اغقنق 

 هند. م سن  سایج جقمعه حيقه

ق هعنواه یک نوع ابح ، از ميقه نوعنقمه حههق و عب  آفرینا سقی سیمه بس ای  شژوها، احقدا، حه حرسس 

نقمه  تبقساه سقیهقی شرهقسحرب آه و شيق  آنهق از سهگّس ملقیسه حق ههشوب؛ سپ ، نمقنهم هق شرباخقهو ضدنوع

و  ری ای  نوع ابح )خ ریه، یصايده، غل،، سحقعيق، خيق ( نلد خواهدشد. بس ابامه نيل حه تربي  شيوۀ  حيقه هن

 گربب.م نقمه حرسس مرقوای سقی  ،شوب و بس نهقی م ضروس، اجق قع  و سوانمنقس  سروبه آه اشقسه

اند هه از میرای هقی ح قسه و یصيدههقی حنيقبی  یک  از ضد نوعنقمهبهد سقی م حقصا  هقس نماقه

شارا  )موسيل ( و سوزگقس و م  شقعر  اند و ساقی  )مغن ( وشادهذه  شاقعراه حکيه و فيبساوز زایيده

رفه، رگرایقنه؛ انمقی  حق احلاس بیقبوگ یکگرایقنه، تلقح هقی آه هساقند هه از رری  حيقه ه ينهتری  نماقنهمهه

 .همندم نگرش موجوب بس حق  مقهي  و چيسق  انسقه و جهقه هسق  سا حه چقبا

 
 احسقس، فربی ، شرا .گفق قه، اصقب نقمه، شعر غنقی  فقسس ، سقی هقی هبيدی: واژه

 

 

                                                           
  13/61/0377پذیرش نهایي: تاریخ                              00/21/7037مقاله: تاریخ دریافت 

 abbasisakineh@ymail.com نویسندة مسئول:نشاني پست الکترونيکي  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1400.22.48.3.3


 00  ، ش قس0088حهقس ، بو حيس  و  سق، ،نقمههقوشفصبنقمة عب    08

 

 مهملدت -0

 تعریف موضوع -0-0

بزرگي از اشعار غنایي وجود  ةدر ادبيات جهان عموماً و در ادب فارسیي صصیوصاً دست

شمری، غنيمتبردن از تصاویر صمری، اغراضي همچون دمشیاعر با بهر  ،دارد كه در آن

 انتقاد به وضعيتنوشیي، گذشت عمر و ناپایداری روزگار را با محور لذّت، باد بهعشی 
توان در یک گرو  و دسییتة صا  كند. این نوع اشییعار را ميميیا بدون آن بيان موجود

 0(dieme arpC« )شییمریغنيمتدم»و مسییتقق ارار داد كه شییعر « Genre»)نوع ادبي( 

« نامه(نامه )و مغنيسییااي»این نوع شییعر ( Kindهای )شییوند. یکي از زیر گونهميناميد 

 مشابه متفاوت است. هایگونه اجتماعي با-ه از نظر گفتمان و كاركرد فردیاست ك

نامه در شیییعر فارسیییي نظمي اسیییت كه در اال  م نوی و در بحر متقارب سیییااي

 ارشاند كه به شمنامه را صارج از بحر و اال  شعری دانستهباشد. برصي ساايشید گفته

 ،اساً و اس یافتن بر هستيغم و آگاهيترین آنها دفعصوا  و فواید شراب پرداصته و مهم

 (.293: 0381بسيار ساد  است )فرزاد به نقق از رستگار فسایي، 

نامه نيز نوعي شیعر است در وزن و اال  شاهنامه و صااب به مغني و همانند مغني

صااب به سااي در موردی مستقق است و  نامه ابياتنامه. در ساايو درآميخته با سیااي

رود دهد تا شش سمتکلم به مغني دستور مي ،نامهولي در مغني ،فااد توالي فکری اسیت

متوالي را كه مجتمعاً روشینگر جریان فکری و اسسیاسي اوست و هر یک از آنها نتيجه 

تگار )رسناگزیر و مناقي سیرود اللي او و مقدمه سیرود بعدی اوست، بنوازد یا بسراید 

 (.290: 0381فسایي، 

شد  داد  و گفته( نسلت. ق ه 970)وفات  شيرازیسافظنامه مستقق به لين سیااياوّ

( . ق ه 0120) ترشییيزیظهوریاسییت. پا از سافظ، بيت بود  58-050 تعداد ابيات آن

 ميرزا طاهر ازوینيای متأثر از سافظ سییرود و سیی ا نامهعنوان سییااي 98بيت و  0511

 مانند است. « شهرآشوب»عنوان سرود كه بيشتر به  069بيت و  0511م نوی در 



 00 هقی ح قسهنقمه(، یک  از ضد نوعنقمه )و مغن سقی 

 

 

 

ها در بحر متقارب و اال  م نوی نامههفتاد و هشیت درصد سااي از نظر عروضیي،

گنجوی، اميرصسیییرو دهلوی، اسیییعید گرگیاني، نظاميینانید. فخرالیدّشییید سیییرود 

جهان مولانا اميری، ميرزا شییر شییيرازی، كرماني، سافظ، جامي، هاتفي، پرتویصواجوی

 (.257سرایان هستند )همان، نامهترین ساايازویني و ااسم گنابادی از معرو 

بعد به جریهمستقق بود  و از ارن هشتم ، غيرشعر فارسي ةليّنامه در ادوار اوّسیااي

های مختلف از سااي درصواست شاعر به گونه ،. در این نوع شیعر2اسیتمسیتقق شید 

 طللد )صفا،از او سرودی مناس  سال صود مي، يبه مغنّ كردنروبا كند، سی ا مي« مي»

0366 :607  .) 

 

 شيمينه شژوها -0-2

بندی به تعریف و دسییته لدسییته اوّروسییت  نامه دو گرو  پژوهش پيشسییااي ةدربار

نيز به نقد این نوع شییعر در پيوند با عرفان، سایر  گرو  دوماند، نمود توجهها نامهسیااي

ليف تأ« تذكرة ميخانه»ترین آنها اند. ادیمشیمر و نيز سماسه پرداصتهغنيمتهای دمگونه

پيمیانه نوشیییته اسمد ( )و ذییق آن تیذكرةه 0100-778ازویني )فخرالزمیانيعلیدالنلي

سییرایان نامهه همرا  سییاايب را اینامهمعاني( اسییت كه برصي از اشییعار سییاايگلچين

ایان سرنامهتذكرة سیااي»ميرهدایت سصیاری با نام  ةنوشیت ،اسیت. اثر دیگرنمود معرفي

اسییت. نيز اسمد كرد سییرایان توجهنامه( اسییت كه به معرفي سییااي0380) «آذربایجان

 ( به شرح سال0385« )ها در ادب فارسينامهنگرشي به سااي»كازروني در مقاله سسيني

 است. نمود سرایان و اشعار آنها توجهنامهمختصر سااي

در  ،ي ترتشیميسیا و منصیور رستگار فسایي بصیفا، سیيرو اللهاز گرو  دوم، ذبيح

انواع »( و 0393« )انواع ادبي»(، 0936-0931: 5، ج0391« )تاریخ ادبيات ایران»كتیاب 

 در كتابنيز د. استرام رضایي اننامه نوشتهمقالاتي دربار  سیااي ،(0381« )شیعر فارسیي

ها و ارتلاط آنها با نامه( به بررسیي مایامين سااي0388« )نامه در شیعر فارسیيسیااي»
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« ها در ادب فارسییينامهسییااي»اسییت. شییهرزاد شییيدا در مقالة صمریات عرب پرداصته

شیییناصتي در تليين سقیای  عرفیاني و معرفیت»چيیان در مقیالیة (، زرین0385-0386)

ای چند دربار  تحول نکته»( و ميرهاشییمي در مقالة 0355« )های ادب فارسییيمهناسییااي

نامه ترتي  پيوند ساايب(« 0373كيد بر تذكرة ميخانه( )ها )با تأنامهشکلي و معنایي سااي

ها و سیییرایندگان آنها و پيام عرفاني این گونه نامهبا اشیییعار صمری عرب، انواع سیییااي

 اند. نمود شعری را بررسي

نامه، به دو گرو  دیگر باید توجه های مربوط به نقد ساايبجز این، در دستة پژوهش

. اندنمود نامه را در پيوند با اشعار صيام بررسيل مواردی اسیت كه سیاايگرو  اوّ :نمود

( 0387« )ترین نوع ادبي به رباعيات صيامنامه نزدیکسااي»پارسا و آزاد مظهری با مقالة 

( در این سوز  اابق 0373« )رم نامه، صمریات و دیتينگاهي به سااي»با مقالة  و كمالي

تلاران آن با سماسیییه مورد توجه نامه و هماند. در گرو  دوم ارتلاط سیییاايبرشیییمردن

(، انلری در 0390« )بينجام جهان»ندوشیین در كتاب اسییت. اسیی ميپژوهشییگران بود 

( و شییهلازی 0387« )سيدری ةسمل»دری در مدصق پن(، ج لي0380« )نامهصيام»كتاب 

نامه بر آميختگي زبان سماسیییي و غنایي در سملة سيدری راجي تأثير سیییااي»در مقاله 

تلاران آن و درآميختگي زبان نامه و هم( به بررسي زبان سماسي در سااي0378« )كرماني

شیییاهنامه و  شیییمر از شیییعر صيام گرفته تانوع ادبي سماسیییه و نوع ادبي دم غنميمت

 اند.های دیني پرداصتهسماسه

نامه(، ارارگرفتن آن در یک نامه )و مغنيگيری سییاايچنانکه پيداسییت علق شییکق

گرو  صیا  بیه عنوان نوع ادبي ییا ییک زیرمجموعیه )گونه(، نوع تخيق ایجادكنند  و 

این  راسییت. دنشیید  پيوند گفتمان آن با مخاط ، جایگا  زبان و بيان این نوع شییعر نقد

 .  شودداد های زیر پاسخشود به پرسشميپژوهش كوشش
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 هقی شژوهم شرسا -0-8
 دهد؟مينامه آن را در یک نوع ادبي صا  ارارآیا ساصت و بافت سااي -0

 نامه چگونه است؟جایگا  شاعر و مخاط  در سااي -2

 نامه چه ساصتاری دارد؟زبان و بيان گفتمان سااي -3

 نامه چگونه است؟ساايتخيق و منِ شاعر در  -0

 

 . حرث و حرسس 2

 نقمه، نوع یق گونه ابح ؟سقی  -2-0

لاً دارای تعریف تاریخي و شیییود كه اوّميای از متون اط ق( به طلقهGenreنوع ادبي )

فرهنگي بود  و متغير باشییند و دوم این كه فرم بيروني، درونمایه، وجه، كاركرد بيروني، 

ه، زمينة گفتماني و مصیییر  رانر و سیییرانجام ليّمخاط  اوّنسیییلیت انواع بیا یکدیگر، 

: 0375صلاغ، های آن باشد )زرااني و اربانهای ب غي، سلکي و بياني از شاصصهویژگي

ست به ارو در شیناسیایي تعریف و بازتعریف انواع ادبي ابتدا شایسته(. از این275-276

بندی دارند، در ییک طلقه گرفتنكیه ظرفيیت ارار 3هیای آثیاریتوصیییيف داي  ویژگي

كرد كه از رهگذر آن نسییلت های بينامتني توجهدوم باید به بررسییينمود. در مرسلهتوجه

ي های صانوادگدادن شلاهتشود و با معيار ارارميآثار ادبي درون یک رانر/ طلقه بررسي

بي دتعریفي نسیییلي از ییک نوع ادبي بر ملنیای فهم و تفسیییير آثیار و ماالعات تاریخ ا

ني كرد و كاركرد بيرومتني( توجهها )متغيرهای برونسوم به فرامتننمود و در مرسلةارائه

 نمود.آنها را در هر دورة صا  مشخص

ود. در شميآنها آشییکار ةمتغير بودن رانرها در ادبيات با توجه به دگردیسییي پيوسییت

های 0«تنفرام»نه تنها ميان پدیدآمدن، دگردیسي و دگرگوني انواع ادبي با  ،ادبيات فارسي

آن بر كرد، بلکه افزونپيوند برارارتواناطرا  آنهیا از جهیت محتوایي و سیییاصتاری مي

 اائق شیید.( صا  و شییرایف فرامتني آنها نيز پيوند Formیک اال  ادبي ) توان بينمي
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ها و ها، سیییفرنامهها، كارنامکسماسیییه و اسیییاور  ميیان رواج فرم ادبي ،نمونیهبرای

كه بخشیي از سفر اهرمانان سماسي دارد تا جایيها اشیتراكات فراواني وجودنامهعجای 

ها متأثر اسیییت و یا سیییرگذشیییت این اهرمانان از روی ها و سیییفرنامهنامهاز عجای 

 است. شد ها بازسازیهای وااعي كارنامکسرگذشت صدایان اساطيری یا انسان

نامه از دل شعر سماسي و تصویرآفریني ميان ساصت پدید آمدن سااي ،دیگراز سوی

ي، نوشییشییمری، باد غنيمتوفایي دنيا، دمگرایانه و بيان ماییاميني همچون بيباسییتان

ساز، با روساصت صمریات و اشعار باد  و نواصتندرصواست از سااي و مغني برای دادن

يری گباید در جسییتجوی چگونگي شییکق ،دارد. بنابرایني وجودصمری ارتلاط تنگاتنگ

ها و اللته صمریات بود  ردیابي یک نوع ادبي از ميان رانرها گونة ادبي از ميان سماسهاین

 رانرها. و آنتي

نامه ( سیییاايKind, Typeبودن )«گونه»( یا Genreبا ذكر این مقدمه، دربار  نوع )

 كرد. به گزارشای را در اشعار پيش از اس م جستجوهنامبهتر اسیت ریشیة شیعر سیااي

نویا پيش از اسیی م، ماییمون سییرودهای ادیم ایراني كه برابر با مورصين ایراني عربي

نه  .است شور )تشویش( بود وافزایي )تاری ( و بيان شیوقعربي اسیت، رامش« شیعر»

نه در آنها سییخن از جنو و سوادد در ميان   نزو نه  شییود نه هجوميمدح در آنها دید 

نس  و كارهای بزرگ و ستایش و نکوهش و نه توصيف اس  و واسیت نه ذكر سس 

: 0396رازی به نقق از تفایییلي، اشیییتر و وسوش بيابان و باد و باران و مراتع )ابوساتم

ر و شوشییادی  ةدربار ،نقابپرد  و بيبا این وصیف، شیعر غنایي ایران ادیم، بي .(303

مردگي و نيز وصیییف در ایال  شیییراب یا هر چيز دیگر و عیاری از انیدو  و دل بود 

 است. بود 

نگرش منفي به دنيا  ،كه در سوزة ادب غنایي درباری )رسییمي( پيش از اسیی مبا این

نداشیته، شیواهدی از تأثيرپذیری اندیشیة ایراني از ادیان مسيحي، هندی، مانوی و وجود

در اندیشیییة ایران عهد  .های نوعي عرفان در آن وجود دارده میاییهتفکرات یونیاني، كی
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 شود كه اندو  و شادی دنيا را شایستةميسیاسیاني مندرج در متون دیني و فلسیفي دید 

داند كه مردمان را بدان راهگذر افتد ... هر جهان را كاروانسیییرایي مي»داند و اعتنیا نمي

. «شیییرافتمندانه بر ثروتمندی غير عادلانه برتری داردچند توانگری مالوب اسیییت، فقر 

ن نخستيني كه بنيان دیبيني تأثير این افکار، صوش( تحت000: 0373ندوشین، )اسی مي

شد  كه ساصق آن زرتشیتي و محر  مردمان به كار و كوشیش بود ، پژمرد  و گسیيخته

)زینر به نقق از  5ودبیاورمنیدی بیه نوعي جلر و واكنش بيروني آن ميق به زهد و تر  ب

 (.  006: 0373ندوشن، اس مي

ل، اوّ شود: در دستةميدر شیعر غنایي فارسیي دو انگارة موازی دید  ،پا از اسی م

( و هیییییی . ق 327-200فرصیییت وجود دارد كه در اشیییعار رودكي )های اغتنامنگرش

در دسییتةدوم،   شییودميكه از طلقه سکما بودند، دید  ،(هیییی . ق 311ابوشییکور بلخي )

سازی متأثر از شعر صمری عرب، به وصف شراب و اشیعار در تصویرپردازی و مامون

 اند. آورد نوشي و آثار پا از نوشيدن رویلوازم آن و باد 

های زميني و شییادصواری( در گرو لذّت )عشیی در نتيجة نگرش دوم، شییادی در 

این نوع شییعر در دربار و  اسییت.ادبيات تغزلي و مدسي در اال  اصییيد  پدیدار شیید 

ل، از زبان شهيدبلخي و رودكي داشیت. شیواهد نگرش اوّدربار رواجبهشیاعران وابسیته

 عنوان اكسير فراموشي است:نوشي بهبدبيني به دنيا و باد 

 بودی دود آتیییش چو را غم اگر

 دیبگیر گر سراسیر ،گيتي این در

 جییییاودانه بودی تاریک جهییییییییان 

 شادمانه نيییییییییییییابي صردمیییییییییندی

 (30: 0390شهيدبلخي،)                   

 شییاد چشیییمان سيا  با زی شاد

 بیود نلیاییید شیییادمان ز آمییید ،

 افسو  ،جهان این است ابر و باد

 

 باد و فسیییانه جز نيسیییت جهان كه 

 یاد باید نییییییکرد گذشتییییییییییییه وز

 باد بیییادا چیییه هر ،آر پيیییییییییش باد 

 (90: 0396 رودكي،)                       
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در سیمت دیگر ادب فارسي، طلقة روشنفکر غير درباری )اغل  دهقانان و سکما(، 

نمود  و آثار هیای ذهني فراصودآگیا  جمعي ایراني را در ایالی  سماسیییه سفظواكنش

ا و هند كه همگي تحت تأثير صداینامه، كارنامکكرد سماسییي فراواني به نظم و ن ر صل 

 داشت. ون پيش از اس م و اللته ادب شفاهي ارارمت

بود، در پي یک دورة شییید نهاد و سیییتایش آن بنا« صردورزی»كه بر پایه  سماسیییه

هیای فرهنگي، ااتصیییادی، طولاني نلرد ااوام ایراني بییا غير ایرانيیان، وجود انواع بحران

گرفت و سل  تغيير و تحول در سوزة اندیشه ایراني گردید. معلول این سیياسیي شیکق

و « كردن افراد تییاریخيایاسیییاور » دو فراینیید مهم نییاصودآگییا  جمعسوادد، ورود 

: 0370علاسیییي،  .به سوزة اندیشیییة ایراني بود )ر. « ایكردن افراد اسیییاور تاریخي»

 مقدمه(.

ندر ترتي  پا از سمله اسکگرفت كه بسیه دسته سماسه به دنلال این فشارها شکق

 ة( و سملییه 33-02، م 650-633اعراب مسیییلمییان ) ةم(، سملیی 331-328مقییدوني )

 ةسماس .بودشید ( ایجاده 656-606، م 0258-0207تدریجي ااوام تر  بویژ  مغولان )
دنلال تغييرات كاركردی در . بدیهي اسییت كه بهدیني ةتاریخي و سماسیی ةملي، سماسیی

گرایي و ل كه ایجاد سا مليتاوّآمد. كاركرد گرو  اصير پدید ةملي، دو گونی ةسمیاسییی

د و شدوم به ستایش طولاني از یک شخصيت تاریخي تلدیقدوستي است در گرو  وطن

 گرفت.سوم منقلت یک شخصيت دیني یا مذهلي محوریت اثر اراردر گرو  

 «صرد»بود و دیگری با  «لذّت»از ت اي دو نوع شیییعری كیه یکي ملتني بر اصیییق 

 امّاود، ب« تلذّ»گرفت كه گرچه به دنلال داشت، نوعي در ادبيات فارسي شکقسیازگاری

در  ،دليیقجسیییت. بیه همينبردن از این جهیان ميصودآگیا ، صرد ورزییدن را در بهر 

دادن فلسییفه صا  به دنلال آموزش ،معنا ةاز ادب تغزلي صمری و در سوز روسییاصت

زدگي و فرار از نیازش بییه لدصود یعني اغتنیام فرصیییت بود. در این مورد، دو عیامیق 
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يری گ، را  را برای شییکقگراشییدّت ساهای تغزلي و عاطفي بهواگویهو نيز پيشییينيان 

 ( گشود. Counterstatement) 6بيان متقابق

صمری، گفتمان جدید فلسفي های شعر در این بيان، اال  و ساصتار سماسه با نشانه

ه(  006-327توان در سماسه سکيم طو  )نمود كه آغاز آن را ميرا در ادبيات ترسیيم

در سکمت ایران باسیتان یافت. این بسیتر بسيار ص ق بود و از یک  ،از آن و كمي پيش

 ،شد كه ابتداای جداگانه كشيد به ساز  ، 9گفتمان كوتا  در سیاح سماسه و س ا رباعي

رد نياوه صود دوامليّا در شکق اوّامّ  گردیدمستقق ،شد و س اميمن بيان شاعر آورد ضی

عرفان درآميخت و زبان این اندیشییه گردید. این سییازة جدید كه از سییوی  ةو با اندیشیی

 های زیر بود:شد، دارای ویژگينامه ناميد شاعران، سااي

 (2  اییالیی  این نوع شیییعر در ابتییدا م نوی و بحر آن متقییارب یییا هزج بود (0

هییای ارچوبون، اعتراض و مفییاصر ، آزادی از چییكردن انییدو  و صیییفییای درفراموش

شد  اجتماعي كهن و نو، با درصواست شراب از سااي، آرزوی شاعر بود كه اللته پذیرفته

كه  8های شرابتر برشمردن ویژگيها در بسیدرج سکمت (3  ماندميدر سد انشیا بااي

بيان  ةدارای شیییيو (0  یافتن بر هسیییتي بوددر این نوع شیییعر، برای دفع غم و آگاهي

 ای اعتراضي داشت.كاركرد شعر و گفتمان اجتماعي آن نيز شيو  (5  گرا بودكمينه

 و نظر برصي از شییعرشییناسانبهای بنانامهماند  از اشیعار سیاايترین نمونة باايكهن

: 0337( است )محجوب، هیییی .ق 006اسعد گرگاني )یننامه فخرالدّمورّصين ادبي، سااي

 602/ 619گنجوی ): مقدمه(. برصي دیگر، سکيم نظامي0301معاني، ( و )گلچين98-97

آورند )وسيد سییرای فارسییي در شییمار مينامهلين سییاايرا اوّ اسییکندرنامه( در ق . ه.

روی شاعراني با پيش ،در ادوار بعد نامه(. سااي078: 0371دستجردی به نقق از رضایي، 

یافت و در روندی استق ل ،(قه. .  970شيرازی )( و سافظهی . ق 986شجاع )چون شا 

 یافت.رشد، در ارن دهم هی به اوج صود رسيد و تا دوران معاصر تداومبهرو
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كنند و گا  در هم ميسركتبه موازات یکدیگر  7هاها و ضیید نوعنوع ،اسییا براین

طو ، سیرگذشت شاهان و سکيم ةسماسی ،ویژ ها، بشیوند. از آنجا كه سماسیهميتنيد 

نه  ،همهاند، با اینها برصوردار بود ترین ادرتپهلوانان و زیلارویاني اسیییت كه از بزرگ

در  ،روزگاریک نتوانسیییته آنها را از نهي  ادرت و نه نعمت، نه جواني و نه زیلایي هيچ

 ترین آینة علرت اوم بود  و هستند. دارد، بزرگنگا امان

كه يتا جای ،فرصیت از شیاهنامه آغاز شدگری باد  و اغتنامهای ابتدایي سیتایشبيان

شت گذسر ،نمونهعنوانشود. بهميپيش از صيام با بسیامد بيشیتر در شیعر فردوسي دید 

 دارند. بخشي از سخنانيسرو بسيار اهميتشیا  یعني ایرج، سیياوش و كيخ-سیه پهلوان

 است:كه از زبان سياوش در شاهنامه آمد  چنين

 صوریم و دهيم شیییادی به تا بيا

 ؟سیییی ن  سرای اندر دل بندی چه

 

 بییگذریم ،بیییود گذشیییتن گا ِ چییو 

 ؟رن  ز نالي چه و گن  به نازی چه

 (3،052ج: 0397 فردوسي،)            

كه از اال  اصیییيد  و غزل و اوزاني نظير  غنایيبرص   هنجار ادب ،در این مورد

هزج برای بيان لذّت )عشی  شادی، تفریح و ...( و یا بدبيني نسلت به روزگار و گذشت 

(، اال  م نوی و بحر متقارب كه برای بيان 85-99: 0375برد )طهمیاسیییلي، ميآن بهر 

محور شیید تا شییعر ماییمونگرفتهكاراسییت، بهداشییتهداسییتان در ادبيات فارسییي رواج

كه اال ، مناسیی  بيان روایي بود، اندیشییه معنا كه در ساليگردد  بدینای بياننامهسییااي

 مدار ماند.مامون

 كه پيش از این عهد گرای فارسيلين شیعر فردیتاسیا  تاریخچه سیرایش اّبر این

 ةليّهای اوّنامهاست در سااي(، بهتر 90: 0370بود )علاسي و دیگران، شد صیفوی دانسته

نوع فارسییي دو شییود. در این كنش و واكنش، انواع در ادبياتشییعر فارسییي جسییتجو
 اند. نمود صل نامه( ضد نوع )ساايو نيز  ساز )سماسه(جانشين
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شمر در ادب غنایي فارسي پيش از ظهور غنيمت های دمدیگر، اگرچه دیدگا بيان به

وعي گرایي نيست. گفتمان ضد نها وابسته به باستانشود، این دیدگا ميسماسیه نيز دید 

جز ها آغاز گردید  و بنامه شیید  از صودِ سماسییهسماسییه كه منجر به آفرینش سییااي

 شود كهميدید  اسعد گرگانيینو رامين فخرالدّویاو  نظامي ةاسیکندرنام، در شیاهنامه

نامه و تصییویرآفریني متقارب سییااي عاشییقانه دارند. اال  م نوی و بحر-بن سماسییي

 گرایانه با نام شاهان و بزرگان پيشين، یادگار همين تأثير است.باستان

 Literary) 01صورت كيفيت ادبيفرصیت كه در ابتدا بهاغتنام ةاندیشی ،ترتي بدین

Qualityشیید و از مجرای مينظير رودكي و ابوشیکور بلخي دید  ي( در اشیعار شیاعران

با  تدری  را  استق ل را پيمود وبود، بیافتههای پيش از اسی م به شاهنامه نيز را اندیشیه

های شا  شجاع و سافظ نامهشدن ساايبا آفرید  هجریگفتماني متفاوت، در ارن هشتم 

 ،های جدید فکری و فرهنگي، در ادوار بعدبا ظهور بحران ،نوعي جیداگیانه شییید. اللته

ه از نظر ساصتار و معنا و گفتمان ليّشید كه با انواع اوّنامه صل شیکلي جداگانه از سیااي

 گونه، موضوع پژوهش ساضر نيست. داشت. اینفاصله

 

 مض وه )شرا  و سقی ( -2-2

است. شراب در « سااي»و « شراب»ای نامهكار رفته در شیعر سیاايترین مایامين بهمهم

عنوان عصیییارة یک گيا ، بیه اشسیییلی  رنیو ارمز و نيز ویژگيارتلیاط بیا صون، بیه

اسییت. كاربرد این نوشییيدني كه برانگيزترین نوشییا  انسییاني در طول تاریخ بود چالش

صاسیتگا  دیني و آیيني داشته، گا  در شادترین و دورترین لذایذ مادی انساني محوریت 

   است.شناسي و عرفان، رمز دستاورد معنوی و فرابشری بود داشته و گا  در معرفت

د. گردی« صون ارباني»های آیيني در ادیان، این عصار  جانشين از سذ  اربانيپا 

شراب( و رمز جاودانگي، در چين پا همان صون دیونوسيو  )صدای»شراب در یونان 

سازی برای ورود به آماد  ةوسيل ،شیدن با صون نماد عمر طولاني، در آیين دائِواز آميخته
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ر مسيحيت نماد صون مسيح، در ميان علرانيان نماد د ،00های صا  دینيمناسیک و آیين

ارباني سوصتني، در هند رمز جاودانگي، در تورات نماد شادی و صوشدلي و بركت صدا 

جویي بر آدميان، در عرفان نماد معرفت و عشی  الهي اسیت. در اسی م شراب رمز لذّت

 است. د ش( و منع50-09، 0: ج0385)ران شواليه و گربران، « كفرآميز بود 

ها و آداب و رسییوم كهن، از همان مجرا به ادبيات نيز پا از ورود این نماد در آیين

 كه گونة صاصییي از شیییعر دریافت. ارتلاط دین و ادبيات بر این پيوند افزود تا جایيرا 

« رم دیتي»شیید كه در یوناني های صدای شییراب و لذتّ سییرود شییرح ماجراجویي

 (. Cuddon, 1984: 231شد )ميصواند 

یافت كه مالع آن توصيف شراب و تفاصر ای از شعر رواجدر ادبيات عرب نيز گونه

 ،گيری این نوع شعر دربار و مجالا اشرافي بود. این نوع اشعاربه آن بود. بسیتر شیکق

( و هیییییی .ق 532دامغاني )منوچهری ،شییدند. در ادبيات فارسییيميناميد « صمریات»

اند. در ( متأثر از شعر عرب، در این وادی داد سخن در داد . ق ه 027سیيسیتاني)فرصي

و موارد « جام»و « مارب»و « سییااي»آن همچون بهادوار بعد شیراب و ماییامين وابسیته

 گرفتند. یکيل و رمز جاودانگي و عش  مادی و عش  معنوی )عرفاني( ارارودیگر سیمل

 د.نامه بوتأثر از شعر صمری شد، ساايها ماز انواع ادبي كه در روساصت و كاربرد نشانه

در این نوع شیعر اهميت ندارد، بلکه به آن سل  كه دارندة  ،صود صودیبه« سیااي»

های شیراب و بخشیندة آن به شیاعر جهت رفع اندو  اسیت، مهم است. یکي از تفاوت

نامه همين است. در جدیّ كاركردی نقش سیااي در شعر تغزلي )غزل و اصيد ( با سااي

یابد كه یا صودِ معشوق است و یا اكسيری به عاش  مينوع اصير، سااي گا  چنان اهميت

نمودن عاشیی  به یاد بخشیید كه در جهت فراموشییي اندو  هجران معشییوق یا مسییتمي

 معشوق مؤثر است. 

 ناز و نوش شییادی از سییااي بيا

 

 نواز عییاشییی  آميز شیییربییت یکي 

 (21: 0301 فخرالزماني،)               
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ه چون معشیواي در ميان نيست، سااي چنين نقشي ندارد. در ليّهای اوّنامهدر سیااي

سي و سبهها )سیااي، شراب( در آفرینش تصاویر مرك  )تشليه( سسيهمين آثار نشیانه

شراب محوریت دارد كه  ،سسیي مؤثرند. در این تصیویرسیازیبهعقلي یا عقليبهسسیي

صسرو و جم پيام بفرستد یا اارون و دیگر بزرگان را به تواند به كيیابد و ميميصتشخّ

سسیادت وادارد. این تصیاویر ملتني بر وجه شیلاهت )اسیتعار  و تشیليه( است. در این 

مورد رویگرداني شیاعران از تصیویرسیازی عيني ملتني بر تشیليه و استعار  )تجربي( به 

صور يز درذهني نسازی تفايلي وابسته به تشليه تصیویرسیازی ذهني بر اسیا  وصیف

نامه از عصییر سافظ آغاز شیید  و اسییت. گریز از تصییاویر عيني در عرصییه سییاايتوجه

های ذهني و استعار  نيز استعار  ةاسیت. در عرصاسیتعار  جای آن را گرفته ،اند اند 

 است.آميزی این ميدان را پر كرد های پارادوكسي و سابيان

  دیگر آن انتزاعي یا هر دو سمت انتزاعي و طر ک طر  تشیليه یا استعار  مادّیی

است. عنصر رنو موجود در این تصاویر ارمز، زرد و سيا  است. جام هموار  آتشي در 

در وجود شیییاعر گرمي و نور   بردميدرون صود دارد كیه نقیاب مییدح و رییا را از بين

ين رز كه بين اسیییت و صون رنگجام جهان  گيردمياز نور صورشیییيد مایه  كندميایجاد

چون چراغ مغان هموار  روشن   سوزاندچون آتشیي كه در صز زنند درون شیاعر را مي

بکری   بردميچون جیام فریییدون زرین اسیییت و گرمیای آن صواب را از بين  اسیییت

 گنجوی،سرشت است )نظاميروی اسیت كه عاش رسیيدن به شوی دارد، آتشپوشیيد 

گرداند، بينایي را به چشییم باز مي  اسییتبخشیید و سییرگشییا عمر دراز مي  (333: 0391

اند )سافظ شيرازی به نقق از سیوز اسیت و آتش زرتشتي و م ئک آن را سرشتهاندیشیه

 (. 76: 0368گلچين معاني، 

كه  ماندبيان شیاعر در وصف مي یا موسيقي به بيان رجزصواني پهلوانان سماسه مي

 در اینجا،باشد. ق و مانند نداشییتهكند كه م ميسیااي و مغني طل  مي و نوای سیازی از

تن دو پهلوان جای صود را به كشییمکش ذهني شییاعر و سیینت رای  جامعه و بهنلرد تن
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همين دليیق، پيروزی از ميدان آن بیه  چرصیددهید. این محور بر انشیییا ميمياعتراض 

 آید. یگانه پهلوان آن نيز صود شاعر است. نميبيرون

 ،ر آند شود وميهای پيوسیته دنلالها یا دوبيتبيتتکنامه به رجزصواني در سیااي

كسیییي برای هيچ ،در هيچ جییامي ،طللیید كییه پيش ازآنای از مي را ميشیییاعر گونییه

 شد.بانشد از این برای كسي نواصتهصواهد كه پيشباشد یا سرودی را مينشد ریخته

های این تصیییویرپردازی از ادب داسیییتاني كهن ملي یا دیني و ستي اجزا و نشیییانه

 نِمكه مشله سااي )و مغني( و شراب )و نوا(، است. در ساليشد گرفتهوام 02فولکلوریک

رج، منوچهر، نام اشخاصي همچون جمشيد، كاوو ، ضحا ، كيخسرو، ای شیاعر است،

های مکاني فرعون و نشانه شیت، اارون، سیکندر، عيسیي، شیداد،پيران، افراسیياب، زرد

های طليعت نظير سییيق و مانند بهشییت، دوز ، باغ، چين و صتن و زنو و روم و پدید 

های طوفان و زلزله و عناصییر چهارگانه، صورشییيد و ما  و سییتارگان و برصي از نشییانه

 دارند.به جایموهوم مانند غول و دیو و پری در گرو  مشله

ساله صود، اندیشه ایراني را در دو  0511در دور  شیعر فارسیي بسیيار كوشیيد  تا 

در اال  بياني « شیییراب»و « روزگار»گر بزرگ اال  صردورزی یا اشیییراق با دو كنش

 و« من»نماید تا هر مخاط  به فراصور نياز صود برداشیییت معنایي نماید. نمادین معرفي

 صودآگا »رتي  تدر شعر فارسي به« روزگار»)موسیيقي( و « شیراب»)مغني( و « سیااي»

 Super« )ناپذیر شاعر )فرامن(صروش و تسليموناصودآگا  پر جوش» ،03(Ego« )شیاعر

Ego ،)« وجود غير یا دیگری كه »و سرانجام  «دور شدن و عدم وابستگي به دیگریابزار

 است. بود « سر سازش با انسان ندارد

روزگار، با ابزار شراب در های بزرگ این صودآگا  شاعر است كه در وادی آزمایش

هایش عقق از سر پي جسیتجوی فرامن )معشیوق( صود است. معشوق آرماني كه زیلایي

نماید، همين ناصودآگا  نميشییاعر ربود  و تا هزار سییال پا از ظهور شییعر غنایي ر 

دليق همينگر است. بهدر غزل و اصيد  جلو  (Anima) شیاعر اسیت كه در پيکرة آنيما
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فراسیو و غير از جهان صاكي باید جسیت. این فلسفه اشرااي ایراني است كه به او را در 

 گر است. های عظيم فکری و فرهنگي در هزارتوی ادب غنایي جلو رغم چالش

است. همين امر سافظ « من» ،نامهشاعر است، سورة سااي« فرامن» ،اگر سیورة غزل

سییازد كه لشییکر )ناصودآگا ( را باهم همرا « سییااي»)صودآگا ( و « من»دارد كه را وامي

عنوان شییعر رسییمي و باكانه بهمورد آنچه صيام بي)روزگار( را نابود سییازد. در این« غم»

عنوان شعر شخصي و فردی و غير بهآن را ه ليّسرایان اوّنامهاجتماعي صود سیرود ، سااي

ور شد  و عصيانگری با دو گونه عصیيانگری سانس و در نتيجه، اندرسیمي صود سیرود 

  ّ صا ،دومة گردد و دستسرا بازمينامهبه شاعران سااي ،لاوّة دسیت :هسیتيمفاش روبرو

 صيام است. 

 

 ادبينامه و هم تلاراننمادها در سااي -0جدول 

 نامهسااي رباعيات صيام غزل اصيد / شعر صمری هاویژگي

غیینییایییي میین  ( شاعرselfصود ) من شاعر من وااعي من شاعر

 )اهرمان(

معشیییوق آرماني  معشوق زميني سااي/ مغني

 )آنيما(

 ( شاعرselfصود ) سااي وااعي

 ناصودآگا  شاعر وااعي ناصودآگا  شاعر وااعي شراب

 معشوق ندارد وات معشوق آرماني زن/ مرد وااعي معشوق

هسیییتي و زمان ی  نام یمات نام یمات روزگار

 مکان

 00وجود غير

 گرایيآرمان اصالت اندیشه آرمانگرایي اصالت سا بينيجهان

 انشایي صلری اغل  انشایي اغل  صلری بيان

 گریز از تکرار تردید و شک اشرااي لذّت پایه اندیشه

روشییینییفییکییری  درباری ریشه

 ادسي

روشییینفکری غير 

 ادسي

روشییینفکری غير 

 ادسي
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 شيوه حيقه هنری -2-8

محور افقي و اطناب یا تکرار در محور عمودی نامه ایجازگویي در شییيو  بيان در سییااي

به دليق كوتاهي بيش از سد كه برآمد  از نيازی اجتماعي  ،صيیال اسیییت. در بيان موجز

معادله و وجود ندارد، مگر طنز، اسیییلوب« صيال»اسیییت، هيچ مجالي برای پرداصتن به 

ه نياز پاسخي است ب»نامه است. این جنلش تم يق از ابزار بيان این الگوی ادبي در سیااي

های هنری صییادق و اسییت و تجربهآمد تنواز غموض هنری به ،رفتهای كه رفتهجامعه

صواهد كه نمادگرایي، پيام محوری و صودنمایي كمتری در تقللي را ميسیرراسیت و غير

 (.036: 0388)صابرپور، « آن بياید

ای هیي سماسه و وصفاز پرگویي روا ناشي صستگيبيان موجز از دل ،نامهدر سااي

اسییت  چنانکه با وجود دارا بودن اال  شیید مه اصیيد  زایيد طولاني لذت مادّی در مقدّ

شییاعر در یک یا دو بيت  ةنامه اندیشییم نوی كه صا  روایت اسییت، در بيان سییااي

شییود. این ابيات در سییير عمودی شییعر ارتلاط معنایي ندارند و سذ  هر كدام ميتمام

 كند. نميبيت( صللي به پيام شعر وارد بيت یا دو)تک

هم، اندكي علّتهم و نه بهسرشیاعر صسیته از بيان سوادد پشیت ،در ادبيات روایي

درپي روایت سماسي و  های پيبندد. شیخصيتفرصیت را كار ميآید و اغتنامصود ميبه

دهد. مغني ميو طل  او از سییااي و « من شییاعر»های فراوان آنان، جای صود را به نقش

پردازی بيان صمری و وصف سااي و جایي برای صنعت ،دیگر، در این تصاویراز طر  

بخشد و از ریا و ميمي و انواع جام نيسیت. مي چون صیافي است و وجود فرد را صفا

اسیت، درصور سیتایش اسیت. صیفای فرد در برابر شاهان پيشين گرفتهدو رنگي فاصیله

 اور ندارند. شود كه دیگر سميسنجيد 

افي شود و با علور از صميایجازگویي در شعر صوفيه و اشعار فلسفي صيام نيز دید 

های بيتيعنوان یکي از پيشییگامان سییلک اصییفهاني )و هندی( به تکاندیشییه سافظ به

ت كاربرد اال  كوتا  توسف شاعران را در ثلت اندیشه ای رسيد. برصي علّمعادلهاسیلوب
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پيوند  امّا(، 69: 0393اند )شییميسییا،زودگذر شییاعرانه جسییتجو كرد  و لحظات كوتا  و

اشییعاری كه متأثر از ناصودآگا  فردی شییاعران )رباعيات صيام، دوبيتي و رباعي صییوفيه، 

اشعار سلک هندی( است با اال  كوتا  شعری، ریشه در فرهنو دیني ییی تعليمي ایراني 

 نيز دارد. 

فراوان در توصییيفات صمری اصییيد ، رباعيات نامه با تنوع تلاری ماییمون سییااي

ای هنامهنيشییابوری، تغزل اصییاید، غزليات و رباعيات عرفاني و عاشییقانه و سییاايصيام

گفتن سخنشد ، كوتا است. آنچه در زبان و بيان این نوع اشعار سفظمسیتقق تکرار شد 

بند، يعصواهد مایییامين فلسیییفي را در اال  م نوی، ترجاسیییت. برای شیییاعری كه مي

شه وی كند اال  چيسییت. اندینمينماید، تفاوتيبند، رباعي یا هر اال  دیگر بيانتركي 

 شود: ميدر هرسال در دو یا چهار مصرع تکرار

 فیامبيا سییااي آن جییام آییییییينه

 چو زان جام كيخسرو آیيییین شوم

 

 به من د  كه بر دسیییت به، جای جام 

 شومبيییییییین جهان ،بدان جام روشن

 (335: 0391 نظامي،)                   

های نيروی صلیّاایه درونمیاییه این نوع اشیییعار، صیییورت اثر را در اال  دو بيت

 كند كه از تجربة زندگي كام ًميوپرداصتههای متوالي سیییاصتهبيتپيوسیییته یا تکهمبه

است. از این شد كه گویي با رشد اندامي پروراند آورد  چنانشیخصیي شیاعر سر بر مي

ترین شعر سوز  ادب رسمي پرد و بي« Verisimilitude»نماترین یکي از راست ،جهت

مً  صورت كاها كه شاعر بهبيتها یا تکبيتنامه است. در این دوغنایي فارسیي، سیااي

ای ایجازگویي كهن كند، گونهميطرح« صویش»و « هسییتي»نظر صود را در باب  ،موجز

 در كار است. 

با وجو  امری )در « انشایي»نامه استفاد  از ساصتار از دیگر مشیخصیات بيان سیااي

معنای آرزو، دعا، اسیترسام، تهدید، ارشاد، تخيير، بيان عجز شنوند ، تعج  و ریشخند( 

 اسیت. این نکته بسيار مهم« صلری»جای سیاصتار ندا، تمنّي و ترجّي، نفي و اسیتفهام به
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. ستهنيز  -ویژ  شعر صيامبه-های تلاری صود ه از گونهناماسیت و فصیق مميزّ سیااي

است  زیرا اگر ساصتار صلری داشت، شاعر پذیر شیدن آن گردید قامر سیل  تحمّهمين

 گرفت. ميشد و مورد اعتراض ارارميصواند « دهری»آن همچون صيام، 

تراض به متقابق و اعاسییت. انتقاد نيازمند بيان « بيان متقابق»نامه، ویژگي دیگر سییااي

دارد و عقق از تکرار را دوست« تکرار»وضیع موجود اسیت. از آنجا كه اسسیا  انسان 

-سرا برص   هنجار شعر سماسي و غنایي )اصيد ( نامهرویگردان اسیت، شیاعر سااي

ای از عنوان روند اندیشیییه غال  جامعه( را در هالهكه وابسیییتگي به دربار و بزرگان )به

های كهن دیني و غير دیني )ممدوسان و اشیییخا  و نشیییانه -دهندميبتقید  بازتا

ساح یا فراتر جایگا  كه صود را همدهد تا بدانميشاهان( را در تقابق با ساح صود ارار

اسیییت و آصرین بخش « سماسیییه فردی»نامه یک ترتي  سیییااياینپندارد. بهاز آنها مي

تک افرادی كه پيش از این كند برای تکيمها )بزم(، پا از پيروزی را تداعيسمیاسیییه

سا كهتری نسییلت به شییا  داشییتند و اكنون سا برابری با او یا فراتر رفتن از او را 

 دارند. 

مایییامين نيز، تقیابق مرگ و زندگي، لحظه در برابر روزگار، صوشیییي و  ةدر سوز

ي در برابر ناصوشیي، آزادی در برابر اسارت، عدالت و ظلم، صود شاعر و بزرگان، آزادگ

 نامه است.های ماهوی ساايهنجارهای پذیرفته شد  در جامعه و ... از ویژگي

ه شاعر است كه رباي ب «من»نامه، وابستگي آن به های بيان در سااياز دیگر ویژگي

( شیییاعر Interior Monologueای سییدیییس نفا )زمییان و مکییان نییدارد و گونییه

اند  بخش روایتگری ناصودآگا ، اال  م نوی وگوی او با صویشتن است  همين وگفت

دری من شاعر وابسته به عریاني، برهنگي و پرد  ،سالاست. با اینرا مناسی  آن سیاصته

 ،طرفهو دیالوگ یک اسیییت. در این صودگویهایالی ، بحر، زمیان و مکیان ارار نگرفته

بيات اكند. پيدا ميهبيتي ادامدو بيت یا تکماند  و روایت دو بيت ءچيز در سد انشییاهمه

. به صیورت مستقق نيز معنا دارند امّاكنند ميارتلاط پيدا با یکدیگرگرچه در طول شیعر، 
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اعر گوید، شسرا با نقاب و دو پهلو گویي دربار  مي و مستي و سااي ميآنچه شاعر غزل

 دهد.ميگوی در ااب وااعيت بازتابنامهسااي

 

 سرانقمهسقی فربی  بس اندیمه شقعراه  -2-0

در ادبيیات ایران، همچون ادبيات هند و یونان، پا از تغييرات رر  در اثر  ،كليطوربیه

را و گگرا به وجه دروناسیتي ی ااوام بيگانه، ادبيات از صیورت یا وجه سماسي و برون

ادبي گردید. این اتفاق پيش از سوز  ادب هایمایه صل شیید و دسییترمانتيک دگرگون

 بود.داد عامه ر بستر ادبرسمي در 

 جمع بود(،جمع یا ناصودآگا در ميدان كشمکش، اشعار اجتماعي )كه ملتني بر روح

گيری نوعي از شعر ها، شکقجای صود را به شیعر شیخصي داد. یکي از این زورآزمایي

 داد. ميبود كه با وجود داشتن اال  و وجه سماسي مفهومي شخصي را انتقال

نوعي شعر در بحر متقارب و لحن و وجه سماسي  ،گيریابتدای شکق نامه ازسیااي

متفاوت  هایا نگرشامّ  دادميشمری را انتقالغنيمتبود كه مایامين فلسفي ملتني بر دم

فردی »گرفته در جامعه عصییر صییفوی پيام و ماییمون این نوع شییعر را از نوع شییکق

كرد. صفقان و فشیار شیدید اندیشه گوندگر« عرفاني نمادگرا و تم يلي»به نوع « گراوااع

نگذاشیییت تا شیییاعران بتوانند اییدئولورییک مجیالي برای انتقاد اجتماعي و فردی بااي

ه صود بسیرایند. بنابراین همچون تغزل اصيد  كه ابتدا عش  ليّنامه را با اصیالت اوّسیااي

ني( )غزل عرفا كرد و س ا مستقق )غزل( شد و در دوران بعد با عرفانميزميني را بيان 

 گرفت.نامه نيز را  عرفان و انزوا را در پيشپيوند صورد، سااي

تغيير و تحول انواع ادبي متأثر از تغييرات و  شیییود كیه، م سظیه ميترتيی اینبیه

سییير تحول  امّاتحولات اجتماعي و نيز ظهور شییاعران و ادیلان بزرگ هر دور  اسییت. 

است: اگر ب ذیریم ریشه تراردی در ارباني و بود  اندیشیه ناصودآگا  بشر هم در آن مؤثر

 ام صوشیي و شادیآن اسیت، اشیعار ملتني بر لذّت نيز ریشیه در ایّ به های وابسیتهآیين
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ي فرصت بر اسا  بينش فلسفمرز انسان و اللته آگاهانه وی دارند و اشعار اغتناموسدبي

كه مایة آن تنهایي انسییان اسییت   نامه یک تراردی اسییتشییوند. بنابراین سییاايميآفرید 

یأ  فلسیفي و بویژ  اجتماعي در شییرایاي كه اجتماع شییاعر در سالت دوزصي اسییت  

ترین افراد م زم ایشیییان هسیییتند و در مایهاند و بيزد بيگانگان نابخرد بر مسیییند تکيه

 سرایند.ستایش و مدح آنها مي

ایراني از بازنمایي هنری ساصیییق این سوادد اجتماعي سركت اندیشیییه شیییاعران 

)محیاكیات( برتر بیه محیاكیات فروتر بود. در محیاكیات برتر، مایییمون شیییعر، نگا  

( اسییت و مورد صااب چه معشییوق، چه دوسییت و چه Centripetalمركز )بهمعاو 

نند یا كميمقام كلریایي باشیید، چيزی را در صود دارد كه گویي درباریان به پادشییا  نگا 

رای، اند )فشد اند یا تماشیاگران به بازیگر صير دوصتهصاي  چشیم مجلسیيان دربار به

گر و سخنران چون شاعر وجه محاكات برتر، درباری و مشاور و موعظه .(99-98: 0399

وجه محاكات برتر دوراني اسییت كه بدیلي اسییت و دوران عمومي یا اسییتاد ب غت بي

مدار نظير اصیییلي انواع ادبي روایت ةیابد و واسیییاميمسیییتقر سرمت صود را باز ترئات

شیود. )همانجا( شاعر گریزان از مركز )دربار و اندیشه ادسي( در ساشيه به سماسیه مي

دليق شعر او فردیت یافت و نتيجه سنخي آن همينبيان اندیشه انتقادی صود پرداصت. به

 ذهن و داشییت و تقابقهم ظهور نوعي رمانتيسییم بود كه بر مدار تکوین ماییموني ارار

های فردی و اجتماعي یا سسي، ویژ  عين، سالت ذهني و اوضیاع و اسوال بيروني، داد 

گرا )من شاعر یا اهرمان غنایي(، جانشين اهرمان آن گردید. در این دور  شیاعر مامون

ها بيان اندیشه مهم است نه نامهدليق اسیت كه در سیاايهمينروایت )سماسیه( شید. به

 وق.گری مي و معشتصویر

گير و متن اسیییت. گر، صاابنیامه دارای سیییه بخش صاابدر این مورد، سیییااي

گر آن، اهرمان غنایي اسییت. مقصییود از اهرمان ليریک و دیگر برابرهای آن، در صااب

مکت  صیورتگرایان رو ، آن بخش از وجود شاعر است كه روی در صوانند  دارد. آن 
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یا صویشییتن غنایي ( Poetical personalityبخشییي كه ما آن را شییخصییيت شییاعرانه )

(lyric self )ایسییتد و پشییت هر چيز ميصوانيم. این صییورت اسییت كه پشییت همهمي

ها من های او ساییور دارد. در این لحظهدهد و در تمام آفرید ميچيزی كه شییاعر انجام

يروني ب ناچار باید از امرصویش را باز شناسد، بهشیاعرانه توانایي آن را ندارد تا صویشتن

(External object سیییود جویید، امر بيروني كه در هماهنگي با او و رویارویي با او )

 است. ایستاد 

كند با ابزاری صا  ميسییرا بر این زمين غریلي تنهاسییت كه سانامهشییاعر سییااي

پندارد، بگریزد. وی در جایگا  دیگری با عدول از بیایید از جهیاني كیه آن را بيگانه مي

شییود های رسییمي جامعه(، دیگری ميشیید صویشییتنداری نسییلت به مي و شییراب )منع

گيری نظام گو اسییت و شکقوشیدن، آغاز گفتمتفاوت از شیاعران زمانه. همين دیگری

های كند. او با تفاوتميگفتمیاني كیه در آن از عم  وجود شیییاعر پيیام اعتراض فوران

است. هر هساصتای فرد یا گرو  متقابق فراهماش، نيرویي و تهدیدی یا فرصتي براندیشیه

های موجود در باب صود و هستي در سیرا با اعتراض به اندیشیهنامهچه شیاعر سیاايآن

 كند، در بيان طر  مقابق عکا آن است. ميهای اپيکوری طرحاال  نشانه

« دیگری یا غير او»و « صود او»فرض كنش ارتلیاطي شیییاعر بیا جیامعه وجود پيش

 كه زماني گرددمي جسییتن از زندگي شییاهانفرض ابتدا بر مدار تلریاین پيش اسییت.

. اندشیید نيسییت ،در چرصش روزگار ،همچون دیگران ،اند و اكنونادرت مایشییاء بود 

است و تمایز اندیشه صود را از شاعران جویيفرصیت و لذّتشیاعری كه به دنلال اغتنام

لين ای سماسییه گذر كرد  و اوّو اسییاور  كند از ذهنيت ادسییيميسییرا طرحداسییتان

 است.وارد كرد  شعر فارسي  گرایي را بههای فردیتباراه

ا زدگي از سماسه یگرفته و وابسیته به دلاین تمایز در اندیشیه صيام مسیتقق شیکق

بلکه از دل نگا  فلسیییفي او به ماهيت هسیییتي و انسیییان   جویي تکراری نيسیییتلذّت

 هليّ های اوّ نامهكه در ساايدر سالي ،شودميارائه ،اال  بيان صلریاسیت و در شید ایجاد
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از دل نگا  به سیرگذشیت نوع انسیان و ادرتمندترین آنها یعني شاهان و بزرگان پيشين 

 است.جوشيد 

 عرفاني ارن دهم-سرایان دور  دوم )تم يلينامهتفاوت اصیلي این شیاعران با سااي

آنکه بخواهند صود در مركز باشیییند، نقش آنهیا بي  آنهیاسیییت «گریزیمركز»بعید(، بیه

بودن اعترا  و ایكنند. طليعي اسییت كه ساشییيهمياجتماعي صویش را در ساشییيه ایفا

های دیگر شیییود آنها از گرو ميهای ساكم سیییل انیدو  و گیا  طنز این گرو  در نظام

ر در این جهان و نه د نه  سییرایان به هيچ مركزیتي تعل  ندارندنامهباشییند. سییاايمتفاوت

 كند.ميجهان دیگری كه اندیشه ادسي آن را تعریف

نامه در سیير رشد و رواج صود، پيش از رسيدن به عهد صفوی و جدانمودن سیااي

ر شیید  كه اوج آن در شییعتلدیق« كيفيت ادبي»های ابتدایي، ابتدا به یک را  صود از مدل

ا است بنامه در شعر سافظ دروني شد سااي هایاندیشیه -. بناسیتسافظ اابق بررسیي

پا زدن به دنيا و صوانيم ميق به پشیییتكه غزل او را ميهمان سیییاصتار و معنا  در سالي

 ،نشمری و مانند آغنيمتنوشیي و شادصواری، اندیشه ایران باستان، دموفایي آن، باد بي

ه كصورد. با ایننميچشمای از این موارد بهغزلي از سافظ نشیانه شیود. در كمترميدنلال

گا  از اندیشییه شییود، هيچميعرفاني نيز دنلال ةبرصي از فرازهای اندیشیی ،در این اشییعار

  و كرد، سافظ باز هم زبان نمادین غزل را رها، جدایي ندارند. با این همهفلسیفي پيشين

نمادین های ای مسیتقق سرود  كه در آن از نمادپردازی و تصنع در باب جلو نامهسیااي

 است.شراب علور كرد 

شدن یک نوع ادبي به یک كيفيت ادبي یا بالعکا، جهاني و وابسته به ساصتار تلدیق

انیدیشیییه انسیییان اسیییت نه زمان صا  یا مکان صا . رویگرداني طلقه متوسیییف و 

ر بسییتن این طلقه با هم دعلق مختلف و پيمانروشیینفکر شییهری از طلقه اشییرا  بهنيمه

ید شمرانه است )بنگرغنيمتگيری اشعار دمترین عامق شیکقطلقه مرفه، مهماعتراض به 

ن، آزدگي كه از اوضیییاع و اسوال زمانه و اهق دل ة(. نتيج370: 0375بیه مسیییعودی، 
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این نوع شیییعر به مخاط   ،نامه اسیییتترین ویژگي سیییاايناپایداری دنيا و تکرار مهم

نماید و در لذّت او نيز ر( شیییركتدهید كه در فشیییار رواني فرد )من شیییاعميامکیان

 باشد.سهيم

نامه در وااع رجزصواني شیاعر صسته و بدبين و منتقد است كه با بدگویي از سیااي

شیییود و به مفاصر  مي «پندارصودشیییا »یا شیییاعر شیییود. در این روند ميزروزگار آغا

 دهد.ميرا طری  كار صود ارار «جویيلذّت»آورد و یا اینکه ميروی

ها مانند آهنو سییازهای موسییيقي ایراني كام ً غمگين اسییت. آنها نامهلحن سییااي

گا  كنند. دستميهمچون موسیيقي شخصي هستند و نوستالژی پيش از اس م را یادآوری

)به نقق از دهخدا و معين،  ضربي )ضرب سنگين( در ماهور هستندنامه موسیيقي سیااي

 .نامه(ذیق سااي

های اجتماعي و شییرایف نابرابر برای رشیید این گونة ادبي كه با وجود تداوم بحران

نامه كه عاطفه شاعر و اش انتقاد بود، جولانگاهي وجود نداشیت. در سیااينيروی سياتي

اسسیاسیات او بر سسی  مقتايات شخصي و شرایف بيروني و محياي و بيروني او از 

فلسفي وجود صود در هستي را مکان فراتر رفته و با لحن انتقادی جایگا  ومحدود  زمان

سیل  وجود ساصتار طلقاتي جامعه و نظام سکومتي به ،كشیيد، در ادوار بعدميچالشبه

ة صود گردید و اشییکال ليّاسییتلدادی و ایدئولوریک مانع رشیید و تداوم آن در شییکق اوّ

 متفاوتي را آفرید.

 :اندها به لحاظ تاریخي سه دستهنامهسااي

ه یا بنيادی هسیتند كه اغل  یا غيرمستقق و در ميانة ليّهای اوّهمان نمونه لاوّ ةدسیت

د شجاع و سافظ هستننامه شا نامه مستقق نظير سااياند و یا ساايشد ها سیرود داسیتان

كه كام ً فردی هسیتند و بيان آنها ساكي از وااعيت و تجربة زیسیتي یا اصالت اسسا  

  شوندميها ضد نوع سماسه محسوبنامهشاعران دارد. این نوع سااي



 00  ، ش قس0088حهقس ، بو حيس  و  سق، ،نقمههقوشفصبنقمة عب    082

 

 ،پا از عهد صیییفویه ،های مسیییتقلي هسیییتند كه اغل نامهسیییااي مدوّ ةدسیییتی

اند. اند و با ملاسس عرفاني درآميختهكرد عدول ،نامهاند و از هنجارهای ساايشد سرود 

 ليتم ينامه ساايوااعي و اغل  نمادین اسییت. بنابراین  ،ندرتها شیراب بدر این نمونه

در جای دیگر  «گونه»ادامه شییعر عرفاني فارسییي اسییت. این  بنوعي، اسییت نه وااعي و

 است.ارارگرفتهمورد بررسي

عدالتي فریاد شاعر از عدالت و بي ها،كه در آن معاصیراندهای نامهم سیاايگرو  سیوّ

رفتیه در این نوع ادبي از زندگي طلقات فرودسیییت جامعه كیاراسیییت و تصیییاویر بیه

 است. اشرافي نظير آنچه هوشنو ابتهاج سرود ة نه طلق و استگرفتهمایه

غرض از بيان یکي نيست  در یکي ملاسس  امّاگرچه نحوة ارائه هر سیه یکي است، 

عرفیاني مارح اسیییت و در دیگری دغدغة شیییاعر، اندو  از گذشیییت عمر و تکرار و 

 ست.امفاهيم اجتماعي مارحطور كلي اعتراض است و در گونة سوم وفایي دنيا و بهبي

آرایي آرزوهای ایراني در برابر نيروهای بيگانه است كه در زبان اگر شیاهنامه صیف

نامه فرار از تفاصر بود  و نشان دهند، ساايميای صود را نشانتصیویر صيالي و اسیاور 

 ها دارد. به اول وسیییلوفسیییکيزدن به همه نازشپااز اسیییتق ل انیدیشیییه و پشیییت

(Veselovsky) «های اجتماعي در تجربه تاریخ ادبيات علارت اسیییت از تاریخ اندیشیییه

)وسیییلوفسیییکي به نقق از « داردميهایي كه آن را بيانتصیییاویر شیییاعرانه و صیییورت

 (.063: 0370كدكني، شفيعي

از عش  صلری نيست  شاعر صودآگا  با تفاصر و غرور  ،ابداً ،هليّهای اوّنامهدر سااي

كند تا دنيا و آنچه در آن ميو به دور از هر نوع نقاب از سااي مي و از مغني سرود طل 

نامه، صودیابي اسییت نه صود به م ابه دیگری. باد انتقاد بگيرد. شییراب سییااياسییت را به

 های رسمي است.ن از ااب آموز شدای جدال با تجارب دیني و عرفاني است  رهاگونه
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 نقمهضروس، اجق قع  سقی  -2-8

وابسته به زمان و مکان صاصي نيست  كهها الگویي است در همة فرهنونامه ك نسیااي

دارد. شیاعر این نوع شعر همچون عنصری سركش و و بخشیي از نظام شیعر را بر عهد 

های ساكم در همه اشیییکال ادرت در برابر« دیگری»م ابه متفیاوت بیا بيیاني صلری، به

های ساكم از ایستد و هماوردی او با ادرتسیياسیي، مذهلي، اجتماعي و ااتصیادی مي

ری رفتن به دیگهای پویایي و بالندگي جامعه اسییت  چرا كه هر نظامي برای پيشنشییانه

ن ينگردد. این نوع شییعر با سییركشییي از اواننياز دارد تا با درگيری با او ایسییتا و سییاكن

آورد كه برای هر دو سوی وجود ميمرسیوم و ساكم، تعادلي ميان من و جامعه شیاعر به

شاعر به این نوع شعر نياز دارد تا با نقد طنز آميز و آگاهي بخش »این موازنه لازم است. 

كند و ساكميت به آن نياز دارد تا صدای جامعه باشد او عدالت فردی اجتماعي را تجربه

 (.370: 0375)مسعودی، « جای طغيان اجتماعي را بگيرد و طغيان فردی او

ای یک شیعر دیگری هميشگي اجتماعي است كه بودنش رمز بقا و نامهشیعر سیااي

لای لابه ، دردليقهمينتعادل جامعه و ضیرورت انکار ناپذیر هر دورة اجتماعي است. به

 شود.ميای دید نامهاشعار همة شاعران فرازهایي از اندیشه سااي

هایي درماني اسیییت. در این سوز  اید نیامه نوعي روانكیاركرد اجتمیاعي سیییااي

بخشیي، آزادی درون )شیادی عمي  درون(، نياز هميشگي به شیود مانند رهایيميمارح

ها از آنچه رسییمي و ها، دردها و رن ها و شییکسییتآزادی فردی برای پذیرش ضییعف

ای درون، اید فردی است  آزادییتي آزادیهنجار اجتماع اسیت. این نوع شیعر منلع روا

 طللد.كه هر شخصي در صود آزادی دروني را مي
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شییید، در ادوار مختلف تاریخ بشیییر بر اثر تحولات اجتماعي مختلف و كیه گفتهچنیان

 سل  تقد  صدایاندگرگوني نگرش شاعران، نوعي از شعر پدید آمد كه شراب را نه به
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یا تفاصر در نوشیيدن آن و نه به سیل  نمادینگي آن وارد شیعر نمود. این نوع اشعار كه 

 نمود كه ویژگيميشمری را بيانغنيمتنام دمای صا  بهشد، فلسفهميصودآگا  سرود 

ه معنا كه شاعر چنين شعری پذیرفتبود. بدین« لذّت»از اصق « زمان»اصلي آن، گسستگي 

ه دارای محدودیت فراواني اسییت  زودگذر و ناپایدار اسییت. كه لذّت در عرصییه تجرب

داند كه ایهام در آن مي« كمدی غنایي»( این نوع شیییعر را یکي از انواع م. 0770فرای )

ای از عشرت است. چنين شعری صوا  ذهني و صوا  عيني، كمتر اسیت و ملتني بر لحظه

اصتيار كامق عقق صود را دارای فاای گسستگي است. شاعر مست هم كه باشد معمولاً 

دارد و در لحظه لذتّ از زمان گسسته است. بسياری از اشعار مربوط به لذّت با دسیتدر

نوعي بينش معصوميت مرتلف است. شاعران بزرگ اپيکوری از هورا  گرفته تا دیگران 

 اند كه لذّت دركرد اند  یعني الولهمگي محدودیّت لذّت در عرصیییه تجربه را پذیرفته

 (.  356-355: 0399پایان زودگذر است )فرای، رطه ش  بيو

و  دنلال نقد لذّتیافت و بهرفته این نوع شعر در ادب سماسي و ادب تغزلي را رفته

ادرت طلقات مرفّه جامعه همچون شیاهان )گذشیته( و بزرگان و طلقه اشیرا  )معاصر 

باستانگرایانه و دیني، مدلي دیگر های گيری از نشانهشیاعر( از سیوی شیاعران و با بهر 

هایي نيز با آن تفاوت امّاآورد كه گرچه به اسیی   صود شییلاهت بسییيار داشییت، پدید

 داشت. تفاوت اصلي در شيو  بيان انشایي یا صلری و انتقاد شدید آنها بود. 

نام بنياگذار آن فيلسیو  سرایندة آن است و به-شیمر كه شیاعرغنيمتدر اشیعار دم

شییود و در ادبيات ميصواند  05(Epicorismق.م(، اپيکوریسییم )290-300  )اپيکور

( و در ادب . ق ه 007-363معرّی )فارسییي نمایند  آن صيام، در ادبيات عرب، ابوالع ی

و پيروان او نمایند  آن هسیییتند، شیییاعر با زبان طنز و بيان  ق.م( 8-65غرب، هورا  )

جز این جهان باور دارند، از جهان دیگری ب هیایي كه بهبیه انیدیشیییه ،صلری و اعتراض

به  .گذاری به وات بر پایه لذّت، گذران عمر نماید )ر. صواهد كه با ارزشمخاط  مي

 .(385: 0371رضایي، 
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كند و ص ايت هنر صییور نوعي را، این تصاویر مياگر ب ذیریم تفکر مفهوم را توليد

نه در جهت آرماني تو  امّابخشیید، يمشیید  را تجسییمبيش از هر چيز تقویت امر تجربه

دهد كه ساصتار اوی و روشن آن، معني ميصالي، بلکه ك رتي را در صورتي صيالي نشان

: 0370رسیییاند )دیلتای، ميمقلوليتهای معمولي غير متمركز زندگي را بهو مفیاد تجربه

071-070).   

در هر سکمي  زمان صود را در هر شیییکلي و ةهیا ابعیاد رییاكاراننیامیهدر سیییااي

گذارند  سییااي و مغني هر دو متعلّ  به روایت شییاعراند. ریای زمانه، م ل از ميجایبر

پنیدپذیری از زندگي شیییاهان و بزرگان گذشیییته، ناپایداری دنيا، مرگ عزیزان و اغتنام 

سا شیاعر است. همة این فرایندها بردن از زمان همگي ساصیق اصیالتفرصیت، لذّت

موضییوع صا  شییعر فرد برصورد كند، در جریان اسییت و به شییاعر كه به الق از این

 نماید.ای عالي بازآفرینيدهد بالفعق آنها را در روندی پيکرپذیر با درجهميامکان

در آن هموار  زمان « زمان روایت»ترین مسأله است. نامه مهمدر سااي« زمان»مقولة 

در  «زمان مورد نقد»شاعر است، من غنایي  ةطرفوگوی یکاست و ملتني بر گفت« سال»

 «زمان سرایش شعر»اسیت كه كليتي مال  و نقدناپذیر اسیت و سیرانجام « روزگار»اثر، 

توان گفت این شعر در ایام سیال شاعر نيست  یعني نميواسیت كه ابداً وابسیته به سین

 شد  یا در ایام جواني وی. پيری شاعر سرود 

بگيرد، همان زمان، زمان ن شییاعر شییکقدر ذه« چيسییتي انسییان»هرگا  پرسییش از 

ای كه سیرودن چنين شیعری اسیت، صوا  جواني باشد و صوا  پيری. برص   نظر عد 

(. بينش شاعر در این 29: 0375دانند )شیریفي، چنين شیعر را شیعر ایام پيری شیاعر مي

ظه اندیشییید  یعني در همان لحكند كه به آن ميميگونه بازنمایيلحظیه زندگي را همان

نگریسیییتن بییدون هيچ ادعییایي در بییاب یقين مال . نيز هيچ تردیییدی در این نگییا  

است م ل شاعر از تکرار است. شراب و موسيقي ابزار تلنگر ندارد، تنها آنچه مهموجود

زدن و رهاكردن شییاعر از همين تکراراند  تکرار مرگ و زندگي، مسییتي و هوشییياری، 
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ین تقابق نيز همان كاركرد صرد اسییت كه برعکا فرادسییتي و فرودسییتي و ... . منشییأ ا

نای دليق در شعری كه بهمينكند. بهميها توجهنگرد، به تفاوتها ميتخيق كه به شلاهت

 معنا. تخيلي ندارد، تصویرپردازی علس است و بيان طولاني بي

رغم شیییلاهت با نمونه اسیییت بهها مارحنامهسیال، گفتمیاني كه در سیییاايهربیه

های روسیاصتي كاميابي مادّی و جسییمي است، روساصت فرصیت كه پر از نشیانهاغتنام

آورد. اگر صيام فاییای مورد نظر صود را در جهت پرسییش از ميزبانگرایانه را بهكمال

 پردازند:ی آن مي«هانشانه»سرایان به نامهگيرد، ساايميكاربه« عين معرفت»

 استای كامیدن و رفتیین مدر دایییر 

 نزند دمي در این معني راسییتكا مي

 

 او را نیه بیداییت نیه نهایت پيداسیییت 

 به كجاسییت سفق از كجا و آمده كاین 

 (05: 0367)صيام،                         

 نشیییدهرچنیید دلم ز عشییی  محروم

 نگرمواكنون كیه به چشیییم عقق درمي

 

 كه مفییهوم نشد اساراسكییم مییاند ز  

 هيچ مییعلوم نییشدمعلومییم شیید كه 

 (60)همان:                                 

 ساز سپهرنییییییییشید كا ز چو آگه

 بید  مي كییه مسیییتي و دیییییییوانگي

 

 گییردم ای سییااي صییوب چیهرسرت 

 فییرزانگیییي و فرهنییو ز بیه بیییسي
 (69: 0368)اصتر گرجي به نقق از گلچين معاني،  

گرچه اشیيوة انتقاد شاعر با بيان انشایي در پيوند است و  ،اینامهدر شیعر سیااي امّا

ی ااوسیت،  در پيوند با لحظه سیرودن همان شییعر است. گونه ةاندیشیملتني بر اصیالت

از هنجارهای « آزادی»دیدگا  آموزشیي در این شعر نهفته است كه مخاط  را دعوت به 

 كند. ميموجود اجتماعي

. اعتراض این شیعر بر بزرگان اسییت و اع م این داردشیادماني وجود ،در این شیعر

ا نشیید  و باز اال  روایت صارج ،دليقهمينهشییدار كه ستي آنها نيز رفتني هسییتند. به

ت، پيوسته اس امّاسال در یک شعر، كوتا  شیود. شرح زبانميطرفه دنلالگوی یکوگفت
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 های  بيانسلبه ،ین شعرآنکه منتظر شنيدن پاسخي از سوی سااي یا مغني باشد. در ابي

اگر شییعر  ،ای اندو  و تلخي را در صود دارد. بنابرایني و نه صلری شییاعر، گونهانشییای

 است. 06«تراردی غنایي»ای نامهاست، شعر سااي« كمدی غنایي»فرصت اغتنام

صراست، طنز و عصيانگری  و نامه در ابتدا صوانشي نو از مفهوم زندگي بود سیااي

ای صا  ملتني بر نازش به جام است. سورة آن فلسفهمحسیوب شد  های آن از ویژگي

پنداری آن از همه چيز، مخاط  ارار دادن سااي، سير بخشي و فراترعنوان ابزار آزادیبه

سشییم وزدن به عقق و صرد، فروتر پنداری كا  شییاهان و سیی ا  و صدمپاروزگار، پشییت

است. این سور  با شيو  بيان صلری، سل  د كردن بوایشیان، رندی و الندری و عشیرت

 شدنيانشاینگرش  اینشیود. با ميکه در شیعر صيام دید اسیت چنان طعن و انکار بود 

يتي یافت و تلدیق به سییلک یا كيفتدری  محلوبيتدر اشییعار عرفاني و انواع آن به ،بيان

 داد. انواع تابوها را وجهة كار صود ارار ایستادگي دربرابرهنری شد و 

آورد كه هایي را بوجودتوجیه بیه شیییعری متفیاوت بیا رویکردی مركز گریز، گرو 

ای هناصودآگا  جمعي با كاركرد مؤثر صود، بخشي از نيازها و ضرورت ةپردهميشه پشت

آنکه بخواهند در مركز ادبيات رسیمي كنند. این اشیعار بيمياجتماعي را صیاداانه مرتفع

 كنند.ميشان را در ساشيه ایفااعينقش اجتمهموار ، باشند، 

  

 گيری. نقيیه8

بزرگي از اشعار غنایي در ادبيات جهان وجود دارد كه در آن شاعر با بيان  ةدسیت -0

 ن نگرش ابتدا یکنماید. ایميفرصییت، را با محوریت اعتراض بيانصمری، غرض اغتنام

لاران صود با تمتفاوت از همیافته و گفتماني و سیی ا اسییتق ل رانری  كيفيت ادبي بود 

ه یا بنيادین )موضوع ليّ های اوّنامهنامه اسیت كه در سیه گرو  ساايمخاط  دارد، سیااي

این  است.بندیدستههای اجتماعي اابقنامههای تم يلي و سااينامهمقاله ساضیر(، سیااي
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های آن است و یکي از ضد نوع امّاشد  نوع شیعر از دل سماسه و بر وزن و بحر زایيد 

 ت.اسشد تشکيقهای پيوستهبيتي یا دوبيتای از تکاز مجموعه ،از نظر ساصتاری

ای هدليق دارا بودن اندیشه صردگرا، از نظر بيان هنری دارای ویژگينامه بهسااي -2

و  طرفه در روایت یا صودگویيگوی یکوي، بيان متقابق، گفتصاصییي نظير بيان انشییای

 ت.گویي اسكوتا 

، سیییااي )مغني( «صودآگا  شیییاعر»ترین مایییامين در این نوع شیییعر، من مهم -3

ن ابزار دور شد»)موسيقي( « شراب»، «ناپذیر شاعرصروش و تسليموناصودآگا  پر جوش»

وجود غير یا دیگری كه سر سازش با »و سرانجام )روزگار( « و عدم وابستگي به دیگری

ها در ندارد. این نشییانهعشی  و معشییواي وجود ،اسییت. در این شییعربود « انسیان ندارد

كنند. يمهای انتزاعي مقصود شاعر را بيانبههایي هستند كه با مشلهتصیویرپردازی، مشله

یشه از تکرار اسیت و ر گریز ،اندیشیه ةگرایي بود  و پایبيني شیاعر ملتني بر آرمانجهان

ن تلارانامه را از هماین نوع نگرش، روشینفکری غير ادسیي اسیت. این مختصات سااي

 نماید.ای صا  ميگرفتن د ردستهكند و شایسته ارارصود جدا مي

ه كنه عين معرفت  چنان و های معرفت استنامه پرسش از نشانهمحتوای سیااي -0

در شعر « زمان»این نوع شناصت با مقوله پرداصت انواع شیود. ميدر شیعر اپيکورها دید 

اسیییت و ملتني بر « سال»كه در آن هموار  زمان « زمان روایت»اسیییت: ییافتهانعکیا 

 است« روزگار»در اثر، كه « زمان مورد نقد»طرفه من غنایي شیاعر است، وگوی یکگفت

ه به است كه ابداً وابست« زمان سرایش شعر»و كليّتي مال  و نقدناپذیر اسیت و سرانجام 

بگيرد، در ذهن شاعر شکق« چيستي انسان»سیال شیاعر نيسیت  هرگا  پرسیش از وسین

 همان زمان، زمان سرودن چنين شعری است، صوا  جواني باشد و صوا  پيری.
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 هقنوش ش 
ه یوناني برم  است كه در های نزدیک به این نوع شیعر در ادب ك سيک جهان، دیتيیکي از گونه -0

های دیونوسيو ، صدای شراب، سرمستي و شیود كه موضیوع آن شرح ماجراجویيميسیرودی اط ق

 . (Cuddon, 1984: 231است )پایکوبي بود 

نامه مسییتقق سافظ و شییا  شییجاع ه( و سییاايليّهای بنيادین )غير مسییتقق اوّنامهدر این مقاله سییااي -2

های ارن دهم نامه( سااي2« )های سماسه یا اصيد یکي از ضد نوع نامهسااي»اند و در مقاله شد بررسي

 23ای صییفحه 23شیید تا چالش اانون مقاله كه اغل  سییاصتار صواهندتا دوران معاصییر بررسییي . ق ه

ه از نظر بافتار و معنا و گفتمان با ليّهای اوّنامهسییاری اسییت، مانع از س  ادای مال  نشییود. سییااي

 یافت، متفاوت است.های ثانویه كه از دور  صفویه به بعد رواجنامهل ، با ساايمخاط  و نيز علق ص

ای هادبي تعاریف متعددی و گا  متفاوتي در دو گرو  ملاسس ارسیییاویي و رمانتيک« گونیه»برای  -3

اسییت، در این صورت برای شیید مدرن وجود دارد و گا  مفهومي نزدیک به رانر برای آن در نظر گرفته

سال آثاری كه زیرمجموعه یک رود. با اینكار ميهای یک رانر اصییا ح زیر گونه ادبي بهجموعهزیر م

شییوند. برای نمونه در رانر مادر آثار ميادبي صواند « زیر گونه»گيرند، یک رانر مادر )مترو رانر( ارار مي

: 0375)زرااني و اربان صلاغ، گيرند ميهای دیگر جایها و زیر گونهنامهشمر، صمریات، ساايغنيمتدم

370.) 

( بررسي بوطيقایي م. 2108-0731شناساني نظير ررار رنت )فرامتن در رویکردهای نوین نقد روایت -0

 ناپذیر از عناصییر ادبي دسییتتاریخي و اباالبندی ثابت، غيراسییت كه از اید  ایجاد یک نقشییه یا بخش

معنای صود  ای كهغير ثابت( ب ردازد كه متن را به شلکهكشيد  و در عوض به ماالعه مناسلاتي )سيال و 

دهد. فرامتنيت رنت جایگزین بينامتنيت از دیدگا  بوطيقای سییاصتاری اسییت گيرد، پيوند ميرا از آن مي

 . (006: 0379)آلن، 

 است.ویچار اابق بررسيرئو  این اندیشه در رساله شکندگمانيک -5

ا و هفکری، عقيدتي و اجتماعي سییل  ایجاد گرو  هایي با ویژگيهای متفاوت گيری شییاصهشییکق -6

هایي تأكيد نمود كه با ایستادن در برابر  ادرت یا اانون سیور -كاركردهای صا  شید و بر نقش گرو 

شیییدند. طغيان گفتاری این گرو  در ادبيات شیییکق بيان متقابق ای متفیاوت تلیدیقسیاكم بیه سیییور 

وگو است. در یک تقابق دوگاني دو اا  نه تنها با یکدیگر باید آغاز گفتشود. همين تفاوت ميصواند 

 . (78: 0371)مکاریک،  انددر تااد باشند، بلکه در چهارچوب یک تااد االي به هم وابسته
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 اند.فارسییي ناميد « دوبيتي»یا « ترانه»ای عربي اسییت كه صود پژوهشییگران عرب آن را رباعي وار  -9

گویي و زبان سال شاعر در این اال  دارد شیعر اصیالت ایراني دارد و نشان از بيان دل بنابراین این نوع

 .(01: 0375كه ایجاز اسا  آن است )شریفي، 

ها از از مفاصرات كميابي و گراني شراب از رسید تصیاویر مي و جام و شراب و مانند ایننظر ميبه -8

  است. یافتهمجرای صمریات عرب به شعر فارسي را 

گيرد كه رانرها را مستقق از یکدیگر و بدون ميرانر از این ملحس در نقد ادبي ریشهضد نوع یا آنتي -7

و  گيرندميلاً رانرها در ارتلاط با یکدیگر شیییکقنمود. اوّبررسیییيتوانتوجیه بیه روابف بينیارانری نمي

تقابق یا راابت با رانرهای دیگر  ندارند بلکه هر رانری درییابنید، ثیانيیاً رانرها در صو وجودميهوییت

هییای معکو  ( یییا فرمCounter Generesگيرد. در این مورد اصیییا ح رانر معکو  )ميشیییکییق

ل چندین در د است. سوم اینکه برصي متون و استمالاً بيشتر آنها متعل  به یک رانر نيستند وشید وضیع

 .(230: 0375)مونته به نقق از زرااني،  گيرندرانر ارار مي

منظور از كيفيت ادبي، رواج و كاربرد شله ماموني صا  در ادبيات است كه هنوز تلدیق به یک  -01

 .(203: 0371است )مکاریک، جریان فکری ادبي نشد 

ر چيني وشد  كه اشکالي از تا  و انگها یافتهای تدفين و صاكس اری تصاویری در مقلر در آیين -00

 .(51،  0دهد )شواليه و گربران، جدر آن هست و نشان از جاودانگي این درصت و ثمر آن مي

 م ال فولکلوریک  -02

 مییغیینییي د  و چیینییو را سییییاز د 

 فرییی  جهییان فتنییه روشییین اسییییت

 

 بییه آیییيیین صییوش نییغییمییه آواز د  

 بلين تییا چییه زاییید شییی  آبسیییتن اسیییت
 (21: 0368معاني، )سافظ شيرازی به نقق از گلچين

( م. 0760-0895این اصیییا سیات از رویکرد نقید روانشییینیاسیییي كیارل گوسیییتیاو یونیو ) -03

 .(22: 0390است )یاوری، شد گرفتهوام

بودن )من و تو/صود ( به معنای ناصود )طر  گفتگو( بر متفاوتOthernessوجود غير یا دیگری ) -00

 .(389: 0375ارتلاط و گفتگو است )مسعودی، نقاه آغاز « دیگری»كند. تکوین ميو دیگری( دلالت

ست. ااپيکوریسیم، طرفداری از زیلایي و لذت اسیت. اندیشیه این گرو  تمایق به ماتریاليسم داشته -05

اللتیه منظور این گرو  از لذت، جسیییماني نلود  بلکه لذت در اطاعت از عقق و زندگي بر طل  موازین 

ر شهوت، پرصوری، صرافات مذهلي و تر  از مرگ است و صرد بود ... صردمندی رهاندن صویش از ش

 .(050: 0375درون )كاردر، پرهيز از راابت، سسادت، شهرت طللي و تحصيق آرامش
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را یادگار  نامه( محمد ترابي آنداند )دهخدا، ذیق سااينامه را دنلاله صمریه ميدهخدا سیاايع مه -06

 .(221: 0390ت دربار اسیییت )ترابي، لذّوار ایام صوشیییيداند برعکا صمریه كه یادگام سرمان ميایّی

اند زیرا بسياری از اصا سات این نگرش فکری نامه را در شعر عرفاني دانستهگروهي نيز ریشیه سااي

 .(086-085: 0371است )رضایي، نامه آمد در سااي

 

 منقحع

 هقابف( هقق 

 جو، چاپ ششم، تهران: نشر مركز.یزدان(، بينامتنيت، ترجمه پيام 0379. آلن، گراهام )0

 ، تهران: نشر كارنامه. مش سيا (، 0398. ابتهاج، هوشنو )2

، چاپ دوم، تهران: نشر شیناسي ادبياتكندوكاوی در جامعه(، 0370. ارشیاد، فرهنو )3

 آگه.

 ، تهران: نشر اار .بينجام جهان(، 0382ندوشن، محمدعلي ). اس مي0

 دايقي، چاپ دوم، تهران: نشر مركز.، ترجمه سودابه رمانا(، 0383. بير، جيلين )5

آموزگار، ، به كوشییش رالهتاریخ ادبيات ایران پيش از اسیی م(، 0396. تفاییلي، اسمد )6

 تهران: نشر سخن. 

ترین (، دیوان، از روی نسخه ادسي )كامق0393الدین محمد ). سافظ شیيرازی، شما9

 اكلر اميد، تهران: نشر نظم.صحيح و كوشش علينسخه(، به ت

(، رباعيات، به كوشییش محمدعلي 0367الدین ابوسفص عمر بن ابراهيم ). صيام، غياد8

 فروغي،تهران: انتشارت اسماعيليان. 

 (، هزار سال شعر فارسي، تهران: علمي ی فرهنگي.0390. دبير سيااي، محمد )7

 مه، تهران: انتشارات دانشگا  تهران.نا(، لغت0337اكلر ). دهخدا، علي01

ها و معاني انواع شعر فارسي )ملاس ي در صورت(، 0381. رسیتگارفسیایي، منصور )00
 نوید.چاپ دوم، شيراز: انتشارات شعر كهن و نو پارسي(،
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  «عطف وجوه»گیری ساخت بلاغیِ فرایند شکل

 پژوهشی( مقالة)
 1فرهاد محمّدیدکتر 

  ات کردی دانشگاه کردستانزبان و ادبیّاستادیار 

 
 

 چکيده
اغراضِ بلاغی و معانی موردِ  ،سوبين چگونگی ساخت نحوی و بلاغت، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ از یک

ريفيت اجزای نحویِ رلام نيز تابع بيامِ معانی و  ،شااود و از سااوی دیگرنظر با سااازوراریای نحوی بيام می

یای نحوی در زبام فارسی از منظرِ بلاغت بررسی یکی از مهمترین ساخت ،اغراض بلاغی است. در این مقاله

یای آنها از نظرِ وجهی متفاوت یستند، برای القای ره فعل« ه یمعطفِ دو جمله ب»شاود ره در ذششته از می

آثار  یایی ازبا ذرر مثال در این راستا، استفاده شده است.« ت در وقوع فعلقطعيّ»اغراض بلاغی چوم نمایشِ 

 غييرره چه تشود؛ اینذيری و تکاملِ ساخت نحویِ عطفِ وجوه توضيح داده میشاعرامِ ذششته، فرایندِ شکل

 ،ينیمچن .و تحولاتی در نحوِ زبام فارسای واورت ذرفته تا ساخت موردِ نظر به شکل رنونی درآمده است

یای پيشينِ عطفِ وجوه نسبت به یم چگونه است و عطف شاود ره تفاوت بلاغیِ یریک از وورتبيام می

لی ساااخت نحویِ دید ره سااير تکاموجوه نساابت به آنها چه امتيازِ بلاغی دارد. صاواال پ ویش نشااام می

و سپس به ساخت « بيام نتيجه»به ساخت نحوی  ،شود و در ادامهاز سااختِ شریی شروع می« عطفِ وجوه»

ذيرد. شکل می« عطف وجوه»ساخت نحویِ  ،در نهایت وشاود ختم می« عطفِ دو جملۀ امری به یم»نحویِ 

ی نحوی به یکدیگر تبدیل و با یم یارافی اسات ره یریک از این ساخت ،یابرای تأیيد چنين ساير تکاملی

 .مقایسه شوند

 
 .زبام فارسی، ساخت نحوی، بلاغت، عطفِ جمله به جمله، عطفِ وجوهیای رليدی: واژه
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 مهمقدّ -1

باید دانستتت كه در لالتع عادو و در دستتتور چه یمبتي به هف ع    ،چيزپيش از هر

دانستتتجع ایج موعتتو   ها و خصتتوصتتياتي دارند  باشتتوند و ایج یمبت چه ویی يمي

توان تمایزع ع   ببغيع یمبت را با ع  ع دستورو دریافت  )ع   دستورو( بهتر مي

 ؛شوند كه همپایه باشنددو یمله در لالتع عادو از نظر دستورو زماني به هف ع   مي

ستتدتع ن ،هيچ عنصتترو تاب ع عنصترع دینر نداشتتد و بيج یمبت ،یعني از نظر ستاختماني

فعلع یمبت معمولاً از نظر  ،(  در چنيج لالتي40: 0381باشتتتد )با،ني،  معتادل لاكف

 یکسان است و دو یمله از نظر معنایي، متوالي هستند:« زمان»و « ویه»

 شتتد موستتف ستتدزا و تماشتتا

 

 بته ستتتوو صتتتحرا برخيز و بيتا 

 (440: 0383)سعدو،               

نظر ویهي، امرو هستتتند؛ زمانع  اند، ازكه به هف ع   شتتدا« برخيز و بيا»دو فعلع 

یافتجع آنها داراو توالي استتت  ام ا آنها نيز لال استتت و از نظرع معنایي هف تحق و و فعلي ت

 ةاند، متفاوت باشتتتد یا ایج كه راب چنتانهه ویهع فعل یمبتي كه به هف ع   شتتتدا

 ،صتتوصتتيخآنها براو القاو اغراض و مقاصتتد بمعنایيع دو یمله، متوالي نداشتتد، ع  ع 

ف و قابلع توی ه استتت كه ق ، آن نو  ع في از نظر ببغي مهدر وا  صتتورت  رفته استتت

 یمبتع آنها ناهمپایه باشند 

در « وصتتتل»بتا توی ه به واۀة ع   در عنوان ایج مقاله، ههج ناخودآ اا به مدح  

شود و ممکج است ایج تصو ر به ویود آید كه موعو ع لاعر، دانش معاني مع وف مي

لازم است توعيحاتي  ،استت  براو روشتننرو در ایج زمينه« وصتل»رار همان بح ع تک

با آن دادا شود  در قضية وصل و فصل « ع   ویوا»و تفاوت « وصتل و فصل» ةدربار

شدا است، بح  بر سر ایج دانش معاني در ببغت محسوب مي یکي از مدال  مهف كه 

به هف ع   شوند و در « واو»هایي چون است كه در چه مواقعي دو یمله باید با نشانه

  (040: 0380)شميسا،  0چه مواقعي نداید ایج كار صورت بنيرد
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ي ی فته شدا است كه ا ر یکي از یمبت، خدرو و دینرو انشا «فصل»در مدح  

كه بيج دو یمله راب ة عل ت و معلولي یا ترتيب زماني بتاشتتتد )ا كمتال انق ا (؛ یا ایج

لاكف باشتد )ا كمال اتصال( و یا یملة دوم یواب ساال مقد رو براو یملة اول باشد 

شتتوند )ا شتتده كمال اتصتتال( در هيچ كدام از ایج لالات دو یمله به هف وصتتل نمي

 (   043)همان: 

ارة مواردو م رح شدا است كه درب ،عمدتاً ،هاو ببغتدر كتاب «وصل»ام ا مدح  

مناسدت كامل برقرار باشد، یعني یمبت از یک  ،بيج دو یمله از نظر خدرو یا انشتایي

(  ا ر 383-388: 0340هر دو یمله خدرو یا امرو باشتتند )رعتتانیاد،  ،نو  باشتتند، م بً

جيدا شود، با هر كدام از با مدال  وصتل و فصل در ببغت كبسيک سن« ع   ویوا»

، دو «وصتتل»م ابو قاعدة  ،ناهمخواني خواهد داشتتت؛ زیرا از یک ،رف ،اونونهها بآن

، در لالي كه در ایج مورد 2یمله باید از نظر لفظي و معنایي ویه یکستان داشتته باشند

ع   »هاو یمله« فصتتتل»از ،رف دینر، ،دو قاعدة  و ها مختل  استتتتویه یمله

 ها نشانة وصل بياید  به دليل اختبف ویه، نداید بيج آن« ویوا

ر شود تجدید نظ« وصل و فصل»یا باید دربارة اصول  ،براو تویيه چنيج تناقضتاتي

و دایرة موعتوعي آنها به چند لالتع ست حي محدود نشتود تا نسدت به چنيج مواردو 

باید مخال  مداني ببغي « ع   ویوا»كه قضتتتية ستتتاختع ناكارآمد یلوا نکند یا ایج

ا ورود به چنيج بح ي نيستت و ا ر ایج م الب را بيان كردیف، صرفاً تلق ي شتود  هدفع م

 در   نجدنمي« وصل و فصل»در بح ع « ع   ویوا»براو ایج بود كه نشتان دادا شود 

هاو دینرو استتت كه ستتاخت محوریافته و ببغتایج ستتاخت، شتتکلع تکامل ،واق 

 يروع آن، نمایش اغراض اند و دليل شکلشتدابه هف ع   نمي ،یمبتع آنها در اصتل

 شود ببغي بودا است كه در ادامه به ایج م الب اشارا مي
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 پيشينۀ پ ویش 1-2

در « ع   ویوا»(، را باید اوليج كسي دانست كه به ساختع 081: 0383كدكني )شفيعي

است؛ الدت ه نه در  هنر ببغي شتتمردامقولة او از و آن را  ونه زبان فارستي اشتارا كردا

او مستتقل یا مدخلي وییا در یک كتاب، بلکه ایشتتان هننام شرح و توعي  لب مقالهقا

ها ایج شتنرد نحوو را كش  كردند و عنوان مذكور را بر آن در یکي از بيت ال ي رمن و

نهادند  غير از اشتارات ایشتان كار دینرو در راب ه با موعو  ع   ویوا انجام نشدا 

 يرو استت  الدت ه دربارة اغراض ببغي در استفادا از ایج ساختار نحوو و نيز سير شکل

ها ر ایج یستتار سعي بر ایج است كه ایج یندهآن تاكنون بح ي م رح نشتدا استت و د

 واكاوو شود 

 

 تبيين روش رار 1-3

براو انجام ایج پیوهش، ،رح كار بر مدناو ایج  زارة بدیهي  ذاشتتته شتتد كه ستتاختع 

شتتتکل ننرفته و لتماً النوهاو پيشتتتيني ویود  ،زمينة زبانيبدون پيش« ع   ویوا»

 ،ایج افزون بر  يج ستتاختي شتتکل  رفته استتتداشتتته كه با تیيير و دستتتکاروع آنها، چن

 ،نابرایجب  انددليل و بدون اننيزة ببغي از ایج ساخت استفادا نکردابي ،شاعران و ادیدان

با دخل و تصر فع زباني «    ویواع»هاو پيشيج كه ساختع ها و صورتتعييج ساخت

 مه ف و لازم دانسته شد  ر آنها به ویود آمدا و نيز تعييج هدف و اننيزة استفادا از آند

در شتعر شتاعران استتخراد شد و با « ع   ویوا»هایي از نمونه ،بر هميج استا 

هاو نحووع دینرو كه قابل ها، ساختتحليل آنها از نظر كاركردو و ارتداط معنایيع سازا

بيان »، «بيان شرط»ها عدارت بودند از: تددیل بدان بودند، شتناستایي شتدند  ایج ساخت

« ع   ویوا»كه ایج سه مورد همراا با ساختع « ع  ع دو یملة امرو به هف»و « نتيجه

 دهند  از یک ینس هستند و یک مجموعه را تشکيل مي
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كردیف تا نقش  خانوادا، آنها را با هف مقایسههاو نحووع هفپس از  ردآوروع ساخت

براو  ،ص شود  همهنيجو ارزش هریک از آنها در بيان معنا و القاو اغراض ببغي مشخ 

لازم بود كه فرایندع  ،«ع   ویوا»ببغيع - يرو ستتتاخت نحوودرکع چنونني شتتتکل

مدتني بر  روش تحقيو ،بنابرایج  ها به یکدینر تدييج و تشتتری  شتتودتددیل ایج ستتاخت

هاو نحووع مورد بررستي و نيز تشری  چنوننيع تددیل آنها به تحليل كاركردوع ستاخت

 است   یکدینر

 يروع آنها در نظام زباني مدع  نظر ها به یکدینر، ستير شکلر مرللة تددیلع ستاختد

بودا استت تا بتوان نظمي را در بيجع آنها مشاهدا كرد و مشخ ص شود كه در هر ساخت 

يرو،  الدت ه منظور از سير شکل  چه تیييراتي رخ دادا تا ستاختع دینر شکل  رفته است

ان هاو مورد بررسي نشتقد م و تأخ ر تاریخي را در ساختصترفاً سير تاریخي نيست كه 

ز ا   علت، ایج است كهبلکه منظور ترتيبع آنها در نظام دروني زبان فارستي استت ؛دهيف

از روو النوهاو زبانيع دینرو بودا است « ع   ویوا» يرو ساخت نظر من قي شکل

و اند  در مرللهكردا كه چنوننيع تیيير را براو به دستتتت دادنع ستتتاختع یدید فراهف

هاو نحوو نيز، آنها را از منظر شد ت و عع  در بيان معنا تعييج ارزش ببغيع ستاخت

تفهيف شتتتود كه تیيير و تحو لاتع  ،ایف تتا دقيقتاًو القتاو اغراضع ببغي مقتایستتته كردا

به منظور ت ابوع فرم با معنا و « ع   ویوا» يروع ستتاختع  رفته براو شتتکلصتتورت

 ببغي بودا است اغراض 

« ع   ویوا»به ،ور خبصتته، در ایج مقاله كه موعتتو ع آن دربارة ستتاخت نحووع 

 است، در پي آنيف كه به ایج دو پرسش اصلي پاسخ دهيف:

 و ایج ستتاخت نحوو براو بيانع چه معنا و غرضع ببغي شتتکل  رفته استتت -0 

عنا و غرض ببغي استفادا شاعران و ادیدانع  ذشته از ایج ساخت نحوو براو بيانع چه م

 اند؟ كردامي
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 يروع ایج ستتاخت نحوو چنونه بودا و چه مراللي را ،ي كردا فرایند شتتکل -2

 است؟

 

 یرح موضوع -2

كدكني متوی هع زیدایي و شتتفيعي ، محم درعتتا،ور كه هكر شتتد، نخستتتيج بارهمان

با هف تفاوت دارد  ایشتتان در  ،كه فعلع آنها از نظر ویهي شتد اوببغتع ع  ع دو یمله

يز از هایي را ناند و نمونهبه ایج نکتة بدی  اشتتارا نمودا ال ي رمن وتوعتتي ع بيت زیر از 

 اند:ع ار و دینر شاعران براو آن هكر كردا

 ارمردو  ير و رفتيتو سرع خود 

 

 ستتتر فرورفتتته مرا بتتا او  تتذار 

 (000: 0383)ع ار،                  

امر و ماعتي با یکدینر در ایج ستاخت بسيار شای  بودا است و نوعي هنر ع  ع »

(  ایج 081)همان: « خواند« ع   ویوا»آمدا است     و آن را باید ببغي به لساب مي

بلکه پيش از آن ق عاً مراللع دینرو در نحوع  ؛ستاختع نحوو ات فاقي شتکل ننرفته است

کع براو در ،بنابرایج  دستتت آمدا استتت زبان فارستتي تجربه شتتدا تا چنيج صتتورتي به

نخستتت باید به « ع   ویوا»شتتناستتيکع ستتاخت نحووع كاركرد ببغي و یندة زیدایي

كردنع نو  راب ة بيج یمبت، آن راب تة معنایيع دو یمله با هف توی ه كرد  با مشتتتخ ص

دا اغرضع ببغي كه در آثار ادب فارستي براو القاو آن از ساخت نحووع مورد نظر استف

 يرو و تکاملع آن را تشری   ردد  سپس لازم است كه سير شکلشتدا استت، معي ج مي

هاو نحووع كرد و نشتان داد كه صورت ابتدایيع آن چنونه بودا و چه فرایندها و ساخت

ه باید دقيقاً تدييج شود ك ،دینرو را ،ي كردا تا به شتکل كنوني در آمدا است  همهنيج

 چه تیيير و تحو لاتي را از سر ،ستاخت نستدت به ساختع قدليدر ایج ستير تکاملي، هر 

  ذراندا و از نظرع بيان اغراض ببغي چه تفاوتي با آن صورتع پيشيج دارد  
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لافظ چندیج نکتة و دیوانع  ستتتنایي ة، لدیقستتتعدو با تأم ل در ابيات زیر از آثار

 ع  »ساخت نحووع  يرو و تکاملع آید كه كامبً چنوننيع شکلاستاستي به دست مي

 دهد:را نشان مي« ویوا

 بزر ي بایدت، بخشند ي كج

 

 كتته دانتته تتتا نيفشتتتتاني، نرویتتد 

 (03: ب: 0380)سعدو،            

 رووز دعوو پُرو، زان تهي مي

 صفتز هستي در آفاق سعدو
 تتتتتهي آو تا پرُمتتتتعاني شتتوو 

 تتهتي  رد و بتتازآو پُرمعرفتتت

 (028: ال : 0380)سعدو،        

 خویشتتتج را ودا  كج، رستتتي

 

 بستتتتي ، متتانبي ،عقتتد بتتا لور 

 (312: 0300)سنایي،                
 ينيمعرفت نشتا فضتل و عقل بيني، بي

 

 خود را مديج و رستتتتيات بنویف: یک نکته 

 (848: 0342)لافظ،                       

ددیلع استفادا از فرایند تسعدو و لافظ و با ، با استتناد به هميج چند بيت از ستنایي

 توان استنداط كرد كه:ها به یکدینر ميساخت

را باید از ساختع شر،ي « ع   ویوا» يرو و تحو لع ساخت نحووع سير شکل -0

   ؛دندال كرد

 تکامل نيافته است، بلکه« ع   ویوا»ساختع شر،ي مستقيف به ساختع نحووع  -2

تددیل شدا، سپس ،يع فرایندع دینرو به ساخت « بيان نتيجه»نخستت به ستاخت نحووع 

   ؛تحو ل یافته است« ع  ع دو یملة امرو به هف»نحووع 

ت خشود و سایافتة شرط محسوب ميشکلع تکامل« بيان نتيجه»ستاخت نحووع  -3

استتتت و ستتتاخت « بيان نتيجه»نيز مرللة بالاترع « ع  ع دو یملة امرو به هف»نحووع 

به شتتتمار « ع  ع دو یملة امرو به هف»ترع یافتههف مرللة تکامل« ع  ع ویوا»نحووع 

 رود  مي
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ع   »ستتاختع بيان شتترط چندیج د ر وني را از ستتر  ذراندا تا شتتکلع  ،در واق 

 به دست آمدا است  « ویوا

اند و ایج شتتدادر ابتدا به هف ع   نمي« ع  ع ویوا»هاو ستتاخت نحووع فعل -0

کي ی رفته استتت  در ادامه ایج فرایندها را یکيتر صتتورت ميیافتهامر در مرالل تکامل

ج ها به هف تدييج شود و همهنيكنيف تا كامبً یریان چنوننيع تددیلع ستاختتشتری  مي

 تحو لات، یندة ببغي داشته است مشخ ص  ردد كه یهتع تمام ایج 

 

 ساخت نحویِ شرط -3

  يرو ساخت نحووع شکل كه منشأ با توی ه به بيتع زیر از ستعدو دقيقاً مشتخ ص است

را باید از ستاختع شترط پينيرو كرد تا بتوان به صورتع منظف چنونني « ع   ویوا»

 تیيير و تحو لات را نشان داد:

  رم را نمایي، رستتتيدم به خير

 

  ر  ف كني، بتازمتاندم ز ستتتير و 

 (038: ال : 0380)سعدو،         

دادنع ق عي ت در فعلع یملة یواب شترط در اصتل مضار  بودا است كه براو نشان

او هتحق وع فعل، به یاو آن از فعل ماعتي استتفادا شتدا است كه ایج امر یکي از شيوا

َ رَم »ة یمله چنيج بودا است: ببغي در تأكيد بر وقو ع فعل استت  صورت اصلي و اولي

 « رسف به خيررا نمایي، مي

در شتکل ستادة بيان شترط، ویهع یملة شترط، التزامي و ویه یملة یواب شرط، 

 ،تواند با تیييراتيمي هاو خاص،اخدارو استت  هميج شکلع سادة بيانع شرط در موقعيت

 تر محستتوبیافتهیابد و به شتتکلع دینرو درآید كه صتتورتع تکاملیک مرلله تکامل 

شود؛ بدیج صورت كه براو تأثير بيشتر ویه یملة یوابع شرط از اخدارو یا التزامي مي

د  ایج شونيز به سدب عدم نياز بدان لذف مي« ا ر»یابد و ادات شترطع به امرو تیيير مي

هایي است كه  ویندا راهکارو را كه مخا،ب براو عملي نياز قضتيه مربوط به موقعيت
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در كبم ویود دارد، هكر « بایدت»یا « خواهي»كند  در چنيج لالتي چون م رح ميدارد، 

 لشو خواهد بود، مانندع بيتع زیر:« ا ر»ادات شرطع 

  نج خواهي، در ،لتتب رنجي بدر

 

 بتتایتتدت، تخمي بکتتارخرمني مي 

 (020: 0383)سعدو،               

اهي، خوا ر  نج مي»است:  شکلع سادا و ابتدایي یملة نخست از بيت مذكور چنيج

ترو از ساختع سادة شرط یافته  لال ا ر بخواهيف شکلع تکامل3«باید در ،لب رنج بدرو

 نشان دهيف، بدیج صورت خواهد بود: را در بيتع پيشيج از سعدو

 « رسفا ر مرا راا نمایي، به خير مي»ساختع اوليه و سادة بيان شرط: 

 « خواهي به خير رسف، مرا راا بنما» ترع بيان شرط:یافتهشکلع تکامل

صتورتع پيشترفتة ستاختع ستادة بيانع شرط چنيج است: )خواهي ل یملة  ،بنابرایج

شتترط ل یواب شتترط ا امر( یا )یملة شتترط ل بایدت ل یواب شتترط ا امر(  الدت ه 

ها متفاوت استتت و هر یک در موقعيتع مناستتب خود به موقعيتع كاربردو ایج صتتورت

،لدد  به او را ميه موعتتوعي یدا از بح  كنوني استتت و م العة یدا انهرود ككار مي

ستتاختع شتتر،ي كه صتتورت ابتدایي و بيان عادوع موعتتو  استتت، در مستتيرع  ،هر لال

و هاو دینریابد و ستتاختتحو ل مي« بيان نتيجه»د ر وني و تکامل به ستتاخت نحووع 

كه در ادامه به « عمول(یملة امرو )عامل( ل یملة امرو )م»همهون ستتتاختت نحووع 

شتتود؛  رفته مي« بيان نتيجه»یابد، از هميج ستتاختع تکامل مي« ع  ع ویوا»ستتاختع 

« شرط»بنابرایج براو درکع زنجيروار از موعتو ، باید تددیل و تحو لاتي را كه از ساختع 

  يرد، تشری  كرد صورت مي« بيان نتيجه»به ساختع 

 

 «بيام نتيجه»ساخت نحویِ  -0

« خواهي/ بایدت ل یواب شتتترط ل یملة شتتترط»تیيير و تحو لاتي كه در ستتتاختع با 

تر از ساخت سادة بيانع شرط است،  يرد كه خودع ایج ساخت، شکلع پيشرفتهصتورت مي
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لي ترع صتتورت قدآید كه باید آن را شتتکل بلي به دستتت مي« بيان نتيجه»ستتاخت نحووع 

است:  چنيج« بيان نتيجه»فرمول ستاختع ترع شترط( قلمداد كرد  )یعني ستاخت پيشترفته

شتود، سپس یملة التزامي كه معمول و نتيجه یملة امر كه عامل استت، در ابتدا هكر مي

 آید:و بيانع نتيجه مي«تا»است، پس از لرفع 

 رووز دعوو پرُو، زان تهي مي

 

 تتتتتتهي آو تا پرُمتتتتتعاني شتتوو 

 (028: ال : 0380)سعدو،        

« يجهبيان نت»و « ساختع پيشرفتة شرط»، «ساختع سادة شرط»هاو با مقایستة صورت

یان كامبً نما« بيانع نتيجه»از ایج بيت، هف چنوننيع تددیل از ستتاخت شتترط به ستتاختع 

ها درک كرد كه متضمجع توان لالتع تکاملي را در ایج تیيير و د ر ونيشود و هف ميمي

 هاو ببغي است:نکته

 ؛«شووهي بيایي، پرُمعاني ميا ر تُ»ساخت سادة شرط: 

 ؛«خواهي پرُمعاني شوو، تهي آو»ساختع پيشرفتة شرط: 

 « تهي آو تا پرُمعاني شوو» ساخت بيانع نتيجه: 

مفهوم نتيجه را دربردارد  هميج ساخت نحووع « تا»در ایج ساخت نحوو لرف ربط 

 دو ع  ع»ووع  يرد، به ستتتاخت نحباز با تیييراتي كه در آن صتتتورت مي« بيان نتيجه»

شتتتود كه نستتتدت به ستتتاختع قدلي )یعني بيان نتيجه( تددیل مي« یملتة امرو بته هف

 تر است یافتهتکامل

 

 «عطفِ دو جملۀ امری به یم»ساخت نحویِ  -5

منظور از ایج ساختع نحوو، ع  ع دو یملة امرو است كه بيج دو یمله، راب ة معنایيع 

امروع نخستت، عامل تحق وع یملة دوم است   لاكف باشتد، یعني یملة« عامل و معمول»

ید، آبه دست مي« بيان نتيجه» يرو ایج ساختع نحوو كه از ساخت نحووع فرایند شتکل

 و یابدع  ، تیيير مي«ع و»و بيان نتيجه به لرفع «تا»چنيج استتتت كه نخستتتت لرفع 
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یملة بيان نتيجه كه داراو ویه التزامي استتت و در یایناا یملة دوم قرار  ، ویهعستتپس

از اعمالع تیييرات در ستتتاخت  ههآن ،یتابتد؛ در نتيجهميدارد از التزامي بته امرو تیيير 

 خواهد بود:« ع  ع دو یملة امرو به هف»آید، ساختع به دست مي« بيان نتيجه»نحووع 

 صفتز هستي در آفاق سعدو

 

  رد و بتتازآو پُرمعرفتتتتتهتي  

 (028: ال : 0380)سعدو،        

است به « ع   دو یملة امرو به هف»ا ر مصرا ع دومع ایج بيت را كه داراو ساختع 

شتترط »، «شتترط ستتادا»هاو نحووع هاو قدليع آن باز ردانيف كه همان ستتاختصتتورت

 دریافت است: هتر قابلبودا است، سير تکاملي در ایج تحول ات ب« بيان نتيجه»و « پيشرفته

 ؛«ا ر از هستي تُهي  ردو، پرُمعرفت بازآیي»ساختع سادة شرط: 

 ؛«خواهي پرُمعرفت بازآیي، از هستي تُهي  رد»ساختع پيشرفتة شرط: 

 ؛«از هستي تُهي  رد تا پرُمعرفت بازآیي»ساختع بيان نتيجه: 

 « بازآوز هستي تُهي  رد و پرُمعرفت »ساختع ع   دو یملة امرو به هف: 

شتاید تصو ر شود كه چنيج ع في « ع   دو یملة امرو به هف»در ستاخت نحووع 

به دليلع ایج كه ویهع فعلع هر دو یمله یکستان است، به ااهر بدی  و قابلع توی ه به نظر 

 شود  ام ا با تأم ل در راب ة معنایيع دو یمله ببغتع آن بهتر نمایان مي ؛نياید

ترتيب معنایيع یمبت در ایج ساخت نحوو چنيج است ،ور كه اشتارا شتد، همان

ج از آن؛ در واق  تحق وع فعل دوم امرع دوم، منتَ كته یملتة امرع اول، عامل استتتت و یملة

هر موردو كه دو یملة امرو به هف  ،در نتيجه و یافتجع فعل نخست استمنوط به فعلي ت

ج اب ة معنایيع مذكور در بيباید ر ،بلکه لتماً ؛ع   شتدا باشد، یزو ایج موعو  نيست

 آنها لاكف باشد  

ایج راب ة معنایي در بيجع دو یملة امرو در مواقعي بهتر قابل دریافت استتتت كه دو 

یعني هر دو امرع م دت نداشند، بلکه یکي امر منفي )ا نهي( و   یمله از یک ینس نداشند

ب ه تا لدودو دینرو امر م دت باشتتد  چنانهه ینس دو یمله یکستتان باشتتد، ایج را
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عامل »شود  وعوحع راب ة پنهان استت  با مقایسة دو نمونة زیر ایج مسأله بهتر نمایان مي

 در م ال اول نسدت به م ال دوم تا لدودو بيشتر است:« و معمول
 اوستتتهاو خوب آب ليات زیر ستتخج

 
 آبع لتيتتات را بتتخور و یتتاودان مَمير 

 (011: 0310)ناصرخسرو،                    

 رودكيتتاب برنَوَرد متتدح همتته خلو
 

 معدلَت او  وو و مهُر دولت بستتتان 

 (38: 0381)رودكي،                  

او هبا توی ه به ایج كه چنيج ع في به ستتاد ي قابل تددیل و باز رداندن به ستتاخت

عامل »با ترتيبع معنایيع « ع  ع دو یملة امر به هف» ،است، یقيناً« بيان نتيجه»و « شر،ي»

 شود و بالاتر از دو ساخت شر،ي و بيان نتيجه محسوب مي، مرلله«و معمول

نحووع ع   دو یملة امر براو القاو اغراض ببغي تنها در  بته كتار يروع ارافتت

ي را از هایز نمونهشعر ویود ندارد تا آن را مربوط به اقتضاو وزن بدانيف، بلکه در ن ر ني

راست باز و پاک باز و او زد و  فت: چون شيخ بشنيد، نعرا»توان مشتاهدا كرد: آن مي

(؛ لت ي در  فتتارهاو عادوع روزمرا نيز از ایج فرم 204: 0: د0304)ميهني، « امير بتاش

 « اشببپر  و دانا »یا « پرُسا باش و دانا باش»شود، مانندع ایج یمله: زباني استفادا مي

در ایج ستتاخت نحوو لتماً باید دو یمله به هف ع   شتتوند  در صتتورت عدمع 

ع  ع آنهتا، فرمع زباني با معنا ت ابو نخواهد داشتتتت و هميج عدمع ع  ، نقصع ببغي 

هر اا دو یملة امرو ،ورو در پيع هف بيایند كه بيج آنها  ،بنابرایج  شتتودمحستتوب مي

ف باشتتتد، ا ر به هف ع   نشتتتوند، ببغت رعایت لاك« عامل و معمول»راب ة معنایيع 

یابد  الدت ه منظور ایج نيستتتت كه یمله در ایج شتتتود و معنا فرم زبانيع خود را نمينمي

لالت نادستتتورو خواهد بود، بلکه منظور ایج استتت كه  رچه شتتکل بدون ع   دو 

و معنا و نيز ت اب كند، ام ا از نظر زیدایي صتتورت و افادة دقيویمله هميج معنا را القا مي

 تر است  تر و فصي ساخت با معنا، شکل ع   دو یمله بلي 
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بر اسا  هميج موعو ، در دو بيتع زیر از صائب، بهتر آن بود كه بيجع دو یملة امر 

 رفت و عدمع ع   آنها كه در دیوانع او عدط شدا است، چندان بلي  ع   قرار مي«ع و»

تر است  ایج ستدت به لالتع عدم ع  ، ببغينيستت؛ زیرا صتورتع ع   دو یمله ن

كاستي شاید ناشي از تصر فع كاتدان بودا باشد كه به دليل عدم توی ه به ایج نکتة ببغي، 

اند، الدت ه مستألة وزن عروعي نيز بدون صتورتع عدم ع  ع دو یملة امر را عتدط كردا

 تأثير ندودا كه شکلع ع   دو یمله عدط نشدا است:
 و خویش هر  دا شتتهنشاهي استدرونع خانه

 هتتواو نفتتس تو را ستاخته است مركبع دیو

 

 قتدم برون منته از لتدع  خویش، ستتتل تان باش 

 بتتتته زیرع پتتتتاو در آور هوا، ستتلتتتتيمان باش

 (2000: 1: د0341)صائب،                          

ع  ع دو یملة امرو به »پس از هميج ساخت، یعني « ع   ویوا»ساخت نحووع 

 هاودر لقيقت لاصتلع تیيير و تحو لاتع نحوو كه در ساخت  شتکل  رفته استت« هف

 يروع ستتاخت  يرد، شتتکلصتتورت مي« ع  ع دو یملة امرو به هف»و « بيان نتيجه»

 را در پي داشته است « ع   ویوا»نحووع 

 

 «عطف وجوه»ساخت نحویِ  -1

مصرا ع آن با هف و همهنيج با استناد ع ار و مقایستة دو  نامهالهيبا تأم ل در بيتع زیر از 

توان دریافت كه لالتع پيش از ع  ع ویوا به بيتع ستتتنایي كه قدبً هف هكر شتتتد، مي

 هاواند و فرایند ع  ع آنها در تجربهشداچنيج بودا است كه دو یمله به هف ع   نمي

 :تر صورت  رفته استیافتهتکامل

 لسد بيرون كج از خود، شاد  شتي

 
 راعتتي شتتو و آزاد  شتتتي ز لو 

 (200: 0380)ع ار،                 

 خویشتتتتج را ودا  كج، رستتتتي

 

  متتان بستتتتيعقتتد بتتا لور بي 

 (312: 0300)سنایي،                
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از مصتترا  نخستتت بيتع ع ار « امروع  ع دو یملة »و « بيان نتيجه»هاو صتتورت

 چنيج بودا است:

 « بيرون كج از خود تا شاد  ردولسد «: »بيان نتيجه»ساخت نحوو 

 « لسد بيرون كج از خود و شاد  َرد«: »ع   دو یملة امرو»ساخت نحووع 

بر ساخت نحووع « ع   ویوا» يروع ستاخت نحوو تیييراتي كه در مستير شتکل

و تددیلع فعلع یملة دوم از مضار  به ماعي بودا « تا»دادا، لذف لرفع رخ « بيان نتيجه»

آید، همان است كه در مصرا ع نخست از با ایج تیييرات به دست مياستت  صتورتي كه 

 شود  بيتع ع ار و بيت مذكور از سنایي مشاهدا مي

با توی ه به ایج كه در ابتدا صتتتورت غيرع ع   از ستتتاختع مورد نظر در نحو زبان 

فارستي تجربه شدا و در مراللع بعدو لالت ع  ع آنها كش  شدا است، فرایند تددیل 

بدیج  ونه بودا استتت كه « امر ل ماعتتي»به ستتاختع « ع  ع دو یملة امرو»تع ستتاخ

لرفع ع   از بيجع دو فعل امر لذف شتتدا و فعلع یملة دوم از ویه امرو به ماعتتي 

هایي نيز ویود دارد كه دو یملة در شعر شاعران كبسيک نمونه ،تیيير كردا است  الدت ه

ند، مانند ابيان نتيجه یا تعليل، به هف پيوسته شدا، نشتانة «كه»امر و ماعتي با لرف ربطع 

 نمونة زیر:
 ستتیراقع آستتمانت چون كرد آن چنانت

 

 بينانه شتتو ز عالف كز خویش هف بعرسَتتتي 

 (083: 4: د0343)مولوو،                   

به « ع   دو یملة امرو»دهد كه لاصتتلع تددیل ستتاختع هميج قضتتيه نشتتان مي

كه بيجع دو یمله هيچ در ابتدا به دو شتکل بودا است: یکي ایج« امر ل ماعتي»ستاختع 

كه بيجع دو یمله ، دینر ایج«خویشتتتج را ودا  كج، رستتتي»لرفي نيامدا استتت، مانندع 

هكر شتتدا استتت، مانندع مصتترا  دوم از بيت مولوو  در هر لال در مرللة « كه»لرفع 

اند و ستتاختع شتتدابه هف ع    «واو»تر، دو یمله، یعني امر و ماعتتي، با یافتهتکامل
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 بينانه شو»، «لسد بيرون كج از خود و شاد  شتي»به دستت آمدا است: « ع   ویوا»

 «  ز عالف و از خویش هف بعرَستي

شدا عيناً و عمبً نمایان شود، مصرا  نخست از براو ایج كه تمام مراللع  فته ،لال

ج صورت ترییافتهسادة شرط، تا تکاملتریج شکل، یعني ساختع را از ستادا بيتع ستنایي

 هاو پيشدهيف تا دقيقاً معلوم شود كه صورتباشد، نشان مي« ع   ویوا»كه ستاختع 

چنونه بودا استتتت و نحو زبان فارستتتي چه « ع   ویوا» يرو ستتتاختع از شتتتکل

 هایي را  ذراندا است تا ایج ساخت شکل  رفته است:تجربه

 ؛«یابيرهي/ رهایي ميا ودا  كني، ميا ر خویشتج ر»ساختع سادة شرط: 

 ؛«خواهي بعرَهي، خویشتج را ودا  كج»ساختع پيشرفتة شرط: 

 ؛«خویشتج را ودا  كج تا بعرَهي/ رهایي یابي»ساختع بيان نتيجه: 

 ؛«یابخویشتج را ودا  كج و بعرَا/ رهایي»ساختع ع  ع دو یملة امرو به هف: 

 ؛«شتج را ودا  كج، رستيخوی«: »امر به ماعي»ساختع عدم ع  ع 

 ؛«خویشتج را ودا  كج كه رستي«: »كه»ساختع پيوند امر و ماعي با لرفع 

 « خویشتج را ودا  كج و رستي»ساختع ع   ویوا: 

بدیج « ع   ویوا» يرو ستتاخت نحووع بنابرایج به ،ور خبصتته فرایند شتتکل

د، یابتحو ل مي« بيان نتيجه»صتورت بودا استت: ستاخت نحووع شرط به ساخت نحووع 

دیل تد« ع  ع دو یملة امرو به هف»به ساخت نحووع « بيان نتيجه»سپس ساخت نحووع 

به « ع  ع دو یملة امرو به هف»شتتتود و در نهتایت ،ي فرایندو ستتتاخت نحووع مي

 یابد تکامل مي« ع   ویوا»ساخت نحووع 

ص به تنها مخت« ع   دو یملة امرو»نيز همانند ستتاختع « ع   ویوا»ستتاختع 

شتتعر نيستتت تا آن را مربوط به اقتضتتاو وزن و الياناً قافيه بدانيف، بلکه در ن ر نيز كه 

شود كه نقش و كاركرد هایي مشاهدا ميها لضور ندارد، نمونهیک از ایج عترورتهيچ

ز اپنداشتتت و مَنيع تو لجاب استتت؛ »كند، مانندع ایج نمونه: ببغيع آن را بيشتتتر تأیيد مي
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(  تا ندانيف كه از ستتتاختع 280: 0: د0304)ميهني، « و به خداو رستتتيدوميتان بر ير 

رک خوبي دشود، زیدایي آن بهبراو بيان چه معاني و اغراعتي استفادا مي« ع   ویوا»

 شود نمي

 

 تعيين غرضِ بلاغی -1

هاو مذكور از مفهومع والد، از شتتکلع ستتادا كه ستتاختع شتترط باشتتد تا شتتکلع صتتورت

باشتد، نسدت به هف در القاو اغراضع « ع   ویوا»یافته كه ستاختع پيشترفته و تکامل

ببغي متفاوت هستتتند و لازم استتت كه شتتد ت و عتتع ع آنها را در بيان اغراض ببغيع 

هاو نحووع زیر از یک موعتو  و تأم ل در سير مورد نظر نشتان داد  با مقایستة ستاخت

توان به اغراضع ته است، مي( صتورت  رف0ال ( تا ستاختع ) 0تکاملي كه از ستاختع )

 هاو نحوو پي برد:ببغي در د ر ونيع ساخت

رهي/ خواهي رَستتت )ستتاختع ال (:  ر در مذهبع عشتتو آیي، از ایج یمله مي 0)

 سادة شر،ي(؛

 ب(: خواهي از ایج یمله بعرَهي، در مذهبع عشو آو )ساختع پيشرفتة شر،ي(؛ 0)

 هي )ساخت بيانع نتيجه(؛(: در مذهبع عشو آو تا از ایج یمله بعر2َ)

 (: در مذهبع عشو آو و از ایج یمله بعرَا )ساخت ع   دو یملة امرو به هف(؛3)
 اندیش(: عاقل متفکر بود و مصلحت0)

 

 در مذهب عشتتتو آو و از ایج یمله بعرسَتتتتي 

 ( )ا ساختع ع   ویوا(010: 0330)سعدو، 

مشتتخ ص استتت كه تمام  هاو نحوو مزبوربا دق ت در فرایندع تحو لات در ستتاخت

دهد تا وابستني و تأث رع هرچه بيشترع ، یعني فعلع دوم، رخ مي«معمول»تیييرات لول یزء 

، یعني فعلع اول، نشتان دادا شود و فرم و قالبع زباني به شکلي درآید «عامل»آن به یزء 

نع آن، تیيير ااننيزة ببغي كه براو القا و بي ،بنابرایج  كه ایج لالتع وابستني را نشان دهد

و  تریجیافتهتریج صورت تا تکاملهاو نحوو از ستاداو تحو لاتع ستاختارو در ستاخت
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بودنع تحق وع موعو ع مورد نظر دادن ق عي ت و یقينيتریج صتورت انجام شتدا، نشانبلي 

ترو داراو شد ت و تأكيدع بيش ،با ایج تفاوت كه هر ساخت نسدت به ساختع قدلي ؛است

یج غرض ببغي استتتت  الدت ه با توی ه به مقتضتتتاو لال، موقعيت كاربردوع در القتاو ا

ها براو بریستني كند و هركدام از صورتهاو نحووع مذكور فرق ميهریک از ساخت

 رود بخشي به یکي از ایزاو كبم است كه به كار ميو تشخ ص

با التمال و شتتود، تحق وع آن معمولاً مفهوم یا عملي كه با ستتاختع شتتر،ي بيان مي

هاو دو یمله و تأثير و تأث رو كه امکان همراا استت؛ زیرا در ایج ساخت، وابستني فعل

ي به بخشتنستدت به هف دارند، چندان قوو نيستت؛ بنابرایج لازم استتت كه براو ق عي  

 نحوو رخ دهد  ساختع ها، تیيير و تحو لاتي در وابستنيع فعل

دهد، تیيير در براو ایج منظور رخ مي ليج تیييرو كه در ستتتاخت نحوو شتتترطاو 

شتتود و زمان زماني به عقب بردا مي والدزمانع فعل یملة یواب شتترط استتت كه یک 

، شد ت تباز ميزانع القاو ق عي  ،یابد  با ویود ایج تیييرفعل از مضار  به ماعي تیيير مي

براو  ،در نتيجه  ن ویود داردنتدارد و امکتان شتتتک  مختا،تب نستتتدتت به آ لازم را

وو از هاو نحت و یقيج است كه فرایند تددیلع ساختبخشي به القاو هميج ق عي شتد ت

 است  خاتمه یافته« ع   ویوا»ساختع شرط شرو  شدا و به ساختع 

ایج امکان ویود دارد كه مخا،ب نسدت به « بيان نتيجه»و « شر،ي»هاو در ستاخت

« ع   دو یملة امرو»لیة ساخت نحووع مسأله یقيج نداشته باشد، ام ا شد تع تأكيد و مدا

از دو ستاختع دینر بستيار بيشتر است و غرضع اصلي از به كار يروع چنيج ساختي ایج 

 است كه ق عي ت تحق و فعل و لالتع مورد نظر نشان دادا شود  

تأثير مستتقيفع یملة نخست بر « ع   دو یملة امرو»در ستاخت نحووع  ،همهنيج

یملة دوم در صورت كبم نمایان و براو مخا،ب نيز ملمو  است، در لالي كه در دو 

 ساخت نحووع دینر، یعني شرط و بيان نتيجه، چنيج لالتي ویود ندارد  
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ا در ساخت نحووع در ستاخت شر،ي امکانع استفادا از قيدهاو تأكيد ویود دارد، ام 

خودع هميج عدم امکانع استتتتفادا از قيد   ایج امکان ویود ندارد« ع   دو یملة امرو»

كند كه خودع ساخت نحوو، عملع قيد تأكيد تأكيد در ایج ستاخت بر ایج نکته دلالت مي

ستتتاختجع مخا،ب و را در هاتع خود داراستتتت؛ بنابرایج براو تأكيد بر مستتتأله، م مئج

دادنع قضتيه بودا استت كه ستاخت شتر،ي و بيانع نتيجه تددیل به ساختع  یلوالتمي ت

 اند ع في شدا

« عامل و معمول»نيز بيج دو فعل/ یمله، راب ة معنایيع « ع   ویوا»در ستتتاختع 

لاكف استتتت و فعل دوم )مع وف( در  روع فعل اول استتتت و از نظر معنایي، نتيجة آن 

 شود:محسوب مي

 و درد یدایي  رم عذاب نمایي به داغ

 

 يخونف و رستبریز شکنجه صدر ندارم،  

 (014: 0330)سعدو،                     

بر ردانيف، تفاوت ببغي و « ع   دو فعلع امر»چنانهه ایج ستتاخت را به ستتاختع 

در ستتاختع «  بریز خونف و بعرَا»شتتود: اغراعتي كه از آنها مد  نظر بودا استت، نمایان مي

الوقو  بودنع فعل یا لالتع مورد فعل دوم ماعتتي استتت، بر محق وچون « ع   ویوا»

نظر دلالت دارد؛ در نتيجه شتد تع تأكيد و مدالیة آن بستتيار بيشتتتر است  در لالي كه از 

آید كه عمل، هنوز تحق و نيافته استتت و چنيج برمي« ع   دو فعل امر به هف»ستتاختع 

غي و القاو مقاصتتدع دروني، ساخت نحووع بنابرایج از نظر بب  قرار استت كه تحق و یابد

« ع   دو یملة امرو به هف»ترع یافتهو مرللتة تکتامتل تربلي شتتتکتل « ع   ویوا»

 شود محسوب مي

توان  فت كه براو تأكيد بر وقو  فعل و نمایشع ق عي تع وابستني مي ،خبصه،وبه

به ساختع « شر،ي»ساختع فعلع دوم )فعل یواب شرط( به فعلع اول )فعل یملة شرط( 

ووع به ساخت نح« بيان نتيجه»هميج ستاختع  ،تحو ل یافته استت و در ادامه« بيان نتيجه»
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تددیل شتتدا استتت و ایج ستتاخت نيز در مرللة بالاتر به « ع   دو یملة امرو به هف»

 تکامل یافته است  « ع   ویوا»ساختع 

 د:شودادآورو یدر پایان لازم است چند نکته 

را « ع   دو یملة امرو به هف»ستتتاخت نحووع بتوان چته شتتتاید  ر (نکتتة اول

و امتياز خاصي دارد كه  النوبردارو شدا از نحو و ببغتع زبان عربي دانست، ام ا ویی ي

باع ع برتروع آن شتتدا استتت  در نحو عربي، ستتاخت شتتر،ي به ستتاختع ع في تددیل 

د نظر به صورتع امرو یا شود و دو فعلع مورشتود، بلکه تنها اداتع شترط لذف مينمي

 يرند كه فعلع عامل )شتترط( نخست و امر و مضتار ع مجزوم به ترتيدي در كبم قرار مي

؛ در لالي كه در 0آیدفعتل معمول )یواب شتتترط( با مک  )ا ویر ول( پس از آن مي

ستتاخت نحوو زبان فارستتي، دو فعل عبوا بر ایج كه از صتتورت التزامي و اخدارو به 

شوند كه هميج ع   دو یمله محور زیدایي نيز به هف ع   مي« و»ند، با آیامرو درمي

 رود:و ببغت ایج ساخت به شمار مي

 آز بنتتذار و پتتادشتتتتاهي كج

 

 ،تتمتت  بتتلتتنتتد بتتود تتردنع بتتي 

 (014: ب: 0380)سعدو،          

هایي كه آید، غالب نمونههاو هكرشتتدا در متج برمي،ور كه از م الهمان (نکتة دوم

هكر شدا است، مربوط « هف ع   دو یملة امرو به»نحووع  آثار ادبي براو ستاختدر 

دو صيیة غایب و متکل ف چندان  كاربردبه صتيیة دوم شخص مفرد )ا مخا،ب( است و 

نمودو ندارد  با ویود ایج قضتيه، نداید تصتو ر كرد كه ایج ساخت نحوو تنها در صيیة 

تواند كاربرد داشتتته باشتتد  هميج نمونة نمي مخا،ب كاربرد دارد و در دو صتتيیة دینر

د توانمفهوم ایج یمله مي«  آز بنذار و پادشاهي كج»اخير از ستعدو را در نظر بنيریف: 

ع   دو »هاو غایب و متکل ف نيز به صتتورتع در صتتيیه« عامل و معمول»با همان راب ة 

 نمودار شود:« هف یملة امرو به

 ؛«پادشاهي كندآز بنذارد و »صيیة غایب: 
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 « آز بنذارم و پادشاهي كنف»صيیة متکل ف: 

« عامل و معمول»ها در شد تع وعوح راب ة زمان فعلع یمله ، ونه مواردالدت ه در ایج

اع  راب ه چندان وها مربوط به  ذشته باشد، ایج بستيار تأثير ذار استت  ا ر زمان فعل

  تر استاشد، راب ة معنایيع مذكور واع ها لال یا آیندا بهه زمان فعلنيست؛ ام ا چنان

 رچه راب ة دو یمله از نظر زماني تناوبي استتت و ع  ع آنها در ا ،در دو م ال زیر

در « عامل و معمول»كند، از نظر معنایي هميج راب ة نناا نخستتت چندان مه ف یلوا نمي

 ة معنایي ها مربوط به  ذشتتته استتت، ایج راببيج آنها برقرار استتت و چون زمان فعل

ا ر زمان را از  ذشتتتته به لال تددیل كنيف، هف راب ة  ،كند  لالچندان یلب توی ه نمي

 ها در شد ت و عع  ایج مسأله:شود و هف نقش زمانع یملهتر ميمذكور دریافتني

  فتف كه عهد بستف وز عهدع بد بعرَستف

 

  فتا: چنونه بندو چيزو كه مج شکستف؟ 

 (34: 0: د0343)مولوو،                    

 مالکع خود را هميشتته غص ه  دازد

 

 پيکرو شتتتدیف و بعرَستتتتيفملکع پرو 

 (03: 0330)سعدو،                      

 ؛«رهفبندم و ز عهدع بد ميعهد مي»صورتع زمان لال از م ال نخست: 

 « رهيفشویف و ميميپيکرو ملکع پرو»صورت زمان لال از م ال دوم: 

هر « ع  ع دو یملة امرو به هف»و « ع   ویوا»در دو ساخت نحووع  (سومنکتة 

تند هس شناسيکزیدایيهاو ببغي و موردو، هنر ببغي نيست، تنها مواردو داراو ینده

ینر تددیل شتتوند، یعني ایج امکان ویود یکدقابليتع آن را داشتتته باشتتند كه به  ،لاًكه او 

به « ع  ع دو یملة امرو به هف»و « ع   ویوا»هاو داشته باشد كه هر یک از ساخت

   ؛یکدینر تددیل شوند

و  «شرط»هر كدام از ایج دو ستاخت، قابليتع باز رداندن به دو ساخت نحووع  ،ثانياً

   ؛را داشته باشد« بيان نتيجه»

    برقرار باشد« عامل و معمول»باید بيجع دو یمله یا دو فعل راب ة  ،ثال اً
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ي مانندع موارد زیر كه در آنها فعلع امر به مضتتار  یا ماعتتي ع   هایبنابرایج نمونه

هاو ببغي نيستتند كه در آنها یملة اول، عامل و عل تع یملة شتدا استت، از نو ع ع  

ا ی تناوبينيستتتت، بلکه « عامل و معمول»دوم استتتت؛ زیرا راب ة معنایيع بيج دو یمله، 

يچ ه ،ه وقو  پيوسته است  همهنيجاستت كه در آن عملي پس از عمل دینر ب همپایني

غرض و نکتتة ببغي در آنهتا ویود نتدارد كه بتوان  فت براو القاو آن غرضع ببغي 

 بودا است كه از ساخت نحووع مورد نظر استفادا شدا است:

  ل  فت كه آبع قدمش خيرا مریز

 

  رفتيف و  ریزمتا دستتتتع  ببنير  

 (333: 2: د0302)انورو،            

 راست كه در پاو كشف دامجع صدر چون
 

  يرد و كشعشتتتو تو  ریدانع دلف  

 (0112: 2)همان، د                   

 او ز تو رو دركشتتتد او پرُستتتتيز
 

 بنستتتلتتد وز تو  ریزبنتتدهتتا را  

 (033: 0384)مولوو،                 

 

 ذيرینتيجه -8

ارتداطع نحو با ببغت در هاو یکي از بارزتریج مصتتداق« ع   ویوا»ستتاخت نحووع 

 يرو آن، القاو اغراض ببغي بودا است  در زبان فارسي است كه عامل اصلي در شکل

، «ت در انجام فعلق عي  »آثار ادبي  ذشته از ایج ساخت نحوو براو القاو غرض ببغيع 

 و نيز «راب ة تأثير و تأث رو در بيج دو یمله»، «نمایش وابستتتتني فعل دوم به فعل اول»

بخشتتتي بته مخا،ب مدني بر ایج كه تحق وع عملع مورد نظر لتمي و یقيني استتتت، یقيج

 شدا است  استفادا مي

ع   دو فعل »و « بيان نتيجه»، «ع   ویوا»هاو نحوو با توی ه به ایج كه ساخت

به نحوو متضتتمج مفهومع شتترط هستتتند، صتتورت اوليه و ابتدایي تمام ایج « هفامرو به 

بودا استتت؛ در نتيجه ستتيرع تحو لي كه در نحو زبان « شتترط»نحووع ها، ستتاخت ستتاخت
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شکل بنيرد، بدیج  ونه « ع   ویوا»فارستي صتورت  رفته استت تا ستاخت نحووع 

شدا  تددیل« ساخت نحووع بيان نتيجه»به « ستاخت نحووع شرط»بودا استت كه در ابتدا 

   دو ع»ساخت نحووع نيز به « بيان نتيجه»است؛ سپس در فرایندع بعدو ساخت نحووع 

ا ، مستقيف ی«ع   ویوا»تیيير یافته است  در نهایت ساخت نحووع « یملة امرو به هف

به دست آمدا است  « ع  ع دو یملة امرو به هف»غير مستقيف، از هميج ساخت نحووع 

هاو دینر در بيان معنا نستتدت به ستتاخت« ع   ویوا»از نظر كاركرد ببغي، ستتاختع 

 ت آن در تحق و فعل نيز بسيار بيشتر است تر و ق عي بلي 

 

 یانوشتپی
نظران بر ایج باورند كه بح  وصل و فصل در زبان فارسي اساساً به لوزة برخي از صالب -0

شود تا لوزة معاني؛ به هميج سدب ایج بح  در زبان فارسي، دستور و آیيج ننارش مربوط مي

ذارو  آن براو  ذشتنان نيز به دليل فقدان نق همخصتوصاً امروزا، چندان مه ف نيست  اهميت 

 ( 048: 0380در  ذشته بودا است )شميسا، 

 در ،اند كه الدت همواردو نيز هست كه دو یمله با ویود اختبف ویه، باز به هف ع   شدا -2

چنيج مواردو بيج دو یمله اتحاد معنایي ویود دارد و اختبف آنها تنها لفظي استتت، مانند ایج 

 ،ا در معناانشایي است، ام  ،( كه یملة دوم  رچه لفظا10ً)هود/    « إن ي أشُهعدُ اللهَ و اشهَدوا »ه: آی

 ( 318: 0: د0388خدرو است و با یملة اول تناسب كامل دارد )هاشمي، 

ر ت يروع ایج ساخت از شرط را تویيه كرد كه مناسبتوان شتکلبه صتورت دینرو نيز مي -3

بدیج شتکل كه ا ر در ستاخت ستادة شترط یاو یملة شرط و یوابع شرط عوض نماید؛ مي

ه یابد، شکل پيشرفتة شرط بشود و ویهع یملة یوابع شرط از اخدارو یا التزامي به امرو تیيير 

جي  نج خواهي در ،لب رن» ع اباید  فت كه صورت ابتدایي مصر ،آید  با ایج توعي دست مي

در ایج لالت صتتتورتع «  در ،لب رنج بدرو،  نج خواهي یافتا ر »چنيج بودا استتتت: « بدر

پيشترفتة ستاخت ستادة بيانع شترط باید چنيج باشد: )خواهي ل یواب شرط ل یملة شرط( یا 

 )یواب شرط ل بایدت ل یملة شرط( 
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هاو ،لب، بياید، مجزوم در زبان عربي هر اا فعل مضتار  پس از فعل امر، یکي از مصداق -0

« ینَفاَ،ع  تَ»، «اعسأَل تَعلَف»شر،يه در ابتداو یمله مضمر است، مانندع « إن»ه لرف شود كه الدت مي

 ( 01-00: 0381)شهابي، 

 

 منابع

 یاالف( رتاب

   قرآن كریف 0

دتقي ، به اهتمام محم دیوان اشعار(، 0302د )محم دبج  انورو ابيوردو، اولدالدیج محم 2

 مدر   رعوو، تهران، علمي و فرهنني 

، چاپ هفدهف، توصتي  ساختمان دستورو زبان فارسي(، 0381درعتا )با،ني، محم   3

 تهران، اميركدير 

، تصحي  پرویز ناتل خانلرو، تهران، دیوان لافظ(، 0342د )الدیج محم   لافظ، شمس0

 خوارزمي 

، تهران، انتشارات اصتول علف ببغت در زبان فارسي(، 0340  رعتانیاد، غبمحستيج )1

 الزهراء 

، پیوهش، تصحي  و شرح یعفر دیوان شعر رودكي(، 0381د )محم   رودكي، یعفربج4

 شعار، چاپ دوم، تهران، ق را 

، تصحي  و توعي  غبمحسيج یوسفي، غزلهاو سعدو(، 0330الدیج )  سعدو، مصل 0

 چاپ دوم، تهران، سخج 

، ي، تصحي  و توعي  غبمحسيج یوسفبوستتان سعدوال (، 0380) _________  8

 چاپ هشتف، تهران، خوارزمي 

، تصحي  و توعي  غبمحسيج یوسفي،  لستتان ستعدوب(، 0380) _________  3

 چاپ هفتف، تهران، خوارزمي 
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علي فروغي، چاپ پانزدهف، د، تصحي  محم كليات سعدو(، 0383) _________  01

 تهران، اميركدير  

، مقدمه، تصحي  و شتریعةال ریقه الحقيقهلدیقة(، 0300)آدم   ستنایي، ابوالمجدودبج00

 د روشج، تهران، نناا محم  ةو تحشي

 ، چاپ هفتف، تهران، ميترا معاني(، 0380شميسا، سيرو  )  02

، چاپ دوازدهف، تهران، انتشارات دانشناا اصتول النحو(، 0381شتهابي، علي اكدر )  03

 تهران 

د قهرمان، تهران، كوشش محم ، به دیوان اشعار(، 0341دعلي )، محم تدریزو صتائب  00

 علمي و فرهنني 

، مقدمه، تصحي  و ال يرمن و(، 0383ابراهيف )دبجع ار نيشتابورو، فریدالدیج محم   01

 كدكني، تهران: سخج درعا شفيعيتوعي  محم 

درعتتتا ، مقتدمته، تصتتتحي  و توعتتتي  محم نتامتهالهي(، 0380) _________  04

 سخج كدكني، چاپ سوم، تهران، شفيعي

اهتمام مجتدي مينوو و ، به دیوان اشتتعار(، 0310ناصتترخستترو قدادیاني، ابومعيج )  00

 يل با همکارو دانشناا مهدو محقو، تهران، ماستستة م العات اسبمي دانشناا مک

 تهران 

الزمان فروزانفر، ، تصتتحي  بدی كلي ات شتتمس(، 0343د )الدیج محم مولوو، یبل  08

 ركدير چاپ سوم، تهران، امي

، یلدو(2سعيد )اسرارالتوليد في مقامات الشيخ ابي(، 0304د بج منو ر )ميهني، محم   03

 كدكني، چاپ چهارم، تهران، آ ه درعا شفيعيمقدمه، تصحي  و تعليقات محم 

، تریمه و شترح لسج عرفان، چاپ دهف، یواهر الدبغه(، 0388الهاشتمي، المد )  21

 قف، نشر ببغت 
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 دید در پردازی و زاویهشخصیتّبررسی پیرنگ، 

  «هاآن سال»نامۀ خودنوشت زندگی

 پژوهشی( مقالۀ)
 1اناری پوراحمدی زهرهدکتر 

 پورغنچه موسیدکتر 

 دانشگاه فرهنگیان کرمانفارسی ات زبان و ادبیّ اناستادیار

 نژاد راوریریمریم مظفّ 

  آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فرهنگیان کرماندانش

 
 

 چکيده
مه نانامه هستند  زندگیهای زندگیو سترهنامه ني  از گننه های روایی است.  اارههنامه، یکی از قالبزندگی

داستان اس.ز شند و از سنی دیگه، شبيه دادهای واقعی در آن گ ارش میاز یک ستن ااری  است.ز زیها ر 

ند و کشند و اناننده روای.، را دنبال میهای داستانی انصيف میشاصيّ.نامه، مانند زیها اشتاا  زندگی

 نامه با داستان، در این احقيق، به عنصههای زندگیبعد چه اناهد شد؟ با انجه به شباه. پهسد:از اند می

تانی نامه پيهنگ داسشند اا روشن گهدد که آیا زندگیپهدااته می« زاویه دید»و « پهدازیشاصيّ.»، «پيهنگ»

پهدازی داستان اس. و ني  معلنم گهدد شاصيّ.نامه، چه اندازه شبيه پهدازی اشاا  زندگیشاصيّ.دارد؟ 

 هایی دارد  چه ویژگی نامهدید در زندگیزاویه

ان، نامه و داستدر زندگیاین پژوهش که با روش انصتيف و احلي  اناام گهتته، ناتان داد که پيهنگ 

نامه اغلب به اهايب ااریای استت. و او در بيان اند به اراوت بستتيار دارندز زیها روایات ننیستتندد زندگی

پهدازی، ملاحظاای شاصيّ.نامه، در ورزد  ننیسندد زندگیااره حرظ عنصته رم ، در بيان اند امسا  نیی

، «هاالآن س»انصيف مستقيم ننیسنده اس.  زاویه دید در  پهدازی اغلب از ننعشاصيّ.کند و را رعای. می
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دید سنم شا  استراده  شنند از زاویههای دیگه انصيف میشاصيّ.اول شتا  اس. و در مناردی که 

 شند گنیی بيهونی بسياراستراده میاز اک ننیسینامهشند  هیچنين در زندگیمی

 
  دید، پيهنگپهدازی، زاویهشاصيّ.نامه، داستان، یاحقی، زندگیها، محیّدجعره آن سالهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -0

ای از زندگاني یک شخخ د در معني تاریخ زندگي یا دوره ( بهBiographyه )نامزندگي

از  .(900: 0931)رستگار فسایي، لاعاتي اسخت كه نویسخنده از احوال وی داردحدود اطّ

اش اص در  ،اسخت كه گاه يهایخاطرات یا یادداشخت ،های خواندني در هر زباننوشخته

 هم« حالحسخخخ » ،در اصخخخ لا  را آثار گونهاین .دنخنویسخخخگزارش احوال خود مي

  .(903گویند)همان:مي

شود كه شر  حال ( به آثاری اطلاق ميAutobiography)ت نامة خودنوشخزندگي

های فکری، سخخياسي و دادهای زندگي آنان، ضخمن تحلي  و توصخيج یریانافراد و رخ

ایتماعي زمان ایشخخان، به ملم خود آن اشخخ اص نوشخخته شخخده باشخخد. از ویوه اهميّت 

ازد. سنامه آن اسخت كه این مال  نوشتاری، یکي از نيازهای فرهنگي را مرتف  ميزندگي

آید كه در هر عصخخخری نيخازهخای یخدیخدی برای خواننخدگان و نویسخخخندگان پدید مي

د به این نيازها پاسخخخخ گویند. یکي از این نيازها، بازخواني و كوشخخخنها مينخامهزنخدگي

های خانوادگي است )ملائي تواني، نامهبازآفریني ميراث معنوی، هویّت تاری ي و شجره

0988 :006.)   

 یطوری كه گذشخخخته از ایزاه ب طولاني دارد، ةنویسخخخي در ایران سخخخابقنامهزندگي

ه شمار توان از نوع شر  حال ببيستون را مي ةكتيه ها مانندي بعضخي كتيههنامه، حتّخدای

ر د است از این گونه آثار كه ظاهرا   ای، نمونه«كارنامه اردشير بابکان»پهلوی آورد. رساله 

امه نتذكره عرفا و تذكره شاعران نيز زندگيكت   عهد سخاساني ناایر زیادی داشته است.

نویسي به صورت یک مال  نامهزندگي .(001 :0931نيا، خراسخاني و فرخ)اميریهسختند 
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دی های متعدّنامهدر مرن هفخدهم بخه ادبيخات  را راه یافت. در این مرن، زندگي ،ادبي

، شهرت (John dryden) از یان درایدن پلوتارک نامهزندگينوشخته شد كه از آن ميان 

 كرد نویسي را درکنامهای بود كه كاربرد زندگيدرایدن، ن ستين نویسنده بسخزایي دارد.

   .(008: )همان 

محمّدیعفر  كه شخخر  ب شي از زندگي یک مجموعه دویلدی اسخت «هاآن سخال»

یلد اول این كتاا، مربوط  است.به چاپ رسيده 0936یاحقي را در بر دارد و در سخال 

یادهای كودكي و »به خاطرات كودكي و نویواني نویسخخخنده اسخخخت كه با عنوان فرعي 

فامات دوران دانشخخخجویي و روزگار اپ شخخخده و دفتر دوم هم مربوط به اتّچ «نویواني

های یادهای یواني و سخخخال»یخاحقي اسخخخت كخه عنوان فرعي آن  دیعفریواني محمّخ

زندگي ایشان است كه بسيار مهيّج  نامه، روایتي وامعي از. این زندگياسخت« دانشخجویي

خواهد بداند كه است و دائم مي؛ زیرا خواننده انگار در حال خواندن داستان هم هسخت

 افتد. بعد چه اتفامي مي

زه نامه چه اندانامه شخهيه داسختان است، اما پرسا اصلي این است كه زندگيزندگي

هایي با داستان دارد  برای پاسخ به پرسا فوق، سه شخهيه داسختان اسخت  و چه تفاوت

زاویه »( و Characterization) «پردازیشخخ صخخيّت»(، Plot) «پيرنگ»عنصخخر داسخختاني 

نویسي )از یمله اسخا  مناب  اصلي داستان بر« هاآن سخال»( در Point of view) «دید

های این ها و تفاوتشود و سپس شهاهت( بررسخي ميهای رمانینههو  عناصخر داسختان

 ود.شنامه در مقایسه با داستان تحلي  و توصيج ميسه عنصر داستاني در این زندگي

 

 احقيق ةپياين -2

ها انجام شخخده نامه، این پژوهانویسخخي و عناصخخر داسخختاني در زندگينامهزندگي ةدربار

( ضمن معرفي و نقد كتاا 0961« )دیداری با اه  ملم»است: یوسفي در كتاا ارزشمند 

هایي چون دمّت نار، توصيفات دميق خاطر نشان كرده است ویژگي« شر  زندگاني من»
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شر  زندگاني »هایي از گوناگون موی  شخده كه مسخمت ها و اشخ اصو نمایا منا

 گونه باشد. داستان« من

( با نگرشخخي علمي خاطرات امين 0911« )نویسخخي ایرانيانخاطرات»فراگنر در كتاا 

الدوله و ظهيرالدوله را از نار شخخيوة نگارش و دیدگاه نویسخخنده نقد كرده اسخخت و در 

های دورة نامهها و زندگينامهرگذشخختها، خودسخخب ا دوم كتاا به معرفي سخخفرنامه

 مایار پرداخته است. 

 «نامه و سخخفرنامهنویسخخي و مقایسخخه آن با زندگينگاهي به خاطره»ایرواني در مقالة  

 نامه شخخمرده اسخختهای زندگيها و زیر مجموعهنویسخخي را یکي از گونه( خاطره0986)

   .(13: 0986)ایرواني، 

نگاری: ملاحااتي اصخخخول و مهاني سخخخرگذشخخخت»عنوان  ای باملائي تواني در مقاله

نامه، بندی برخي از انواع زندگيبه دسته (0988) «نویسينامهشناسي زندگيروش ةدربار

های پژوها نامه و روشنگاری، نقد زندگينامهنویسخخي، مناب  زندگينامهيّت زندگياهمّ

های خود نوشخخت و عناصخخر نامهپردازد. این مقاله به زندگينگاری ميدر سخخرگذشخخت

   داستاني در آن نپرداخته است.

نامه است( ای از زندگي)كه گونه از یمله مقالاتي كه در آن عناصر داستاني خاطره 

های دفاع مقدّ  با نوشتهعناصر داستاني خاطره» ای اسخت با عنوانبررسخي شخده، مقاله

ادعا كرده اسخخت كه در  ،این مقاله(. نویسخخنده در 0931)زارع، « شخخينا كيد بر اثر دخترأت

ود. شاستفاده مي« پيرنگ»و « دیدزاویه»، «ش صيّت»خاطره نيز مانند داسختان، از عناصخر 

 هایي برای هر یک، علّت«دختر شينا»هایي از رخدادهای كتاا نویسندة مقاله با ذكر مثال

ه، ثابت كرده نوشخخخترا در خاطره« پيرنگ»دادها ذكر كرده و بدین صخخخورت ویود از رخ

 است. 

علي دی محمّ«روزها»طه حسخخخين و « الایّام»بررسخخخي ت هيقي »در مقخالة  ،همچنين

بررسي « طر »نامه از نار ( زندگي0930)ایرانمنا؛ نصخر اصفهاني، « اسخلامي ندوشخن
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در آن، نه به عنوان یک عنصر داستاني، بلکه به مثابة یکي از لوازم « طر »شده است، اما 

ریج تع«( به»به سوی « از»معرفي شده و با عهارت كلّي )حركت از نق ة  هر نوع نوشخته

 شده است.

 

 بحث -1

هایي ها و چه تفاوتنامه و داسخختان، چه شخخهاهتدر ابتدا باید روشخخن شخخود كه زندگي

ها و اخلاق و روحيّات آنها ، شر  زندگي انسان«داسختان»نامه همچون دارند. در زندگي

مه ناكند. زندگيپردازی ميشخخ صخخيّتنامه نویسخخندة زندگي ،بنابراینشخخود، روایت مي

دید اسخخخت. نامه نيازمند زاویههای زندگيشخخخ صخخخيّتدید هم دارد؛ زیرا روایت زاویه

های خاصخخي اما كاربرد این عناصخخر داسخختاني ویژگي ؛نامه طر  یا پيرنگ هم داردزندگي

 «ادبيات داسخختاني»اسخخت، در حالي كه نامه شخخر  وامعي یک زندگي دارد. زیرا زندگي

(Fiction در معنای یام  آن به هر روایتي كه خصخلت ساختگي و ابداعي آن بر ینهة )

(. با تویه به تعریج 03: 0930)ميرصادمي،« شخودتاری ي و وامعيا  لهه كند اطلاق مي

 دادهایشخخخود؛ رخنامه و داسخخختان روشخخخن مي، تفاوت ذاتي زندگي«ادبيات داسخخختاني»

ید و آنویسنده به ویود مي« ت يّ »نامه بر مهنای وامعيّت است و داستان بر مهنای زندگي

ویژه پيرنگ داسخختان و های اسخخاسخخي در كاربرد عناصخخر داسخختاني، بهاین نکته تفاوت

 آورد.نامه به ویود ميزندگي

ند؛ هسخخت هاآدم ةها نيز دربارآثار داسخختاني اسخخت؛ زیرا داسخختان شخخهيه نامهزندگي 

رچه گ ،نویسندها را نيز نویسندگان بر اسا  زندگي و تجارا ش صي خود ميداسختان

: 0981)آزبورن،  دهندكنند یا تغيير مي  خود آنها را بهتر ميضخمن نوشتن با كمک ت يّ

ثير عاطفي و احساسي آنهاست و علامه أنامه و داستان، ت. عنصخر مشترک بين زندگي(93

نامه نيز در زندگي -های بارز داسخختان اسخختكه یکي از خصخخلت-به شخخنيدن ادامه مایرا 

 نامه، متن روایي هستند.ویود دارد؛ زیرا هم داستان و هم زندگي
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نامه را نيز چون داستان در ، زندگيماب  ذكر اسخت كه گاه پژوهشخگران با مسخامحه

 یّامالانوشتة اسلامي ندوشن و  روزها، نامةاند؛ چنان كه در مقایسخة دو زندگينار گرفته

ي هایتوان به شهاهتنویسي مياز لحاظ سخهک داسختان»نوشختة طه حسخين آمده اسخت: 

اشخاره نمود: دكتر طه حسين و دكتر اسلامي ندوشن، هر دو از فار  التحصيلان دانشگاه 

مول  (. در این نق 00: 0930)ایرانمنا، نصر اصفهاني، « باشند و...سوربن در فرانسه مي

« امهندادها و مضامين زندگيروال ذكر روی»نویسي را به معني نویسخندگان سهک داستان

 اند.به كار برده

 

 پيهنگ -0-1

ت، اما اس كه بر حس  توالي زماني ترتي  یافتهاسخت ای از حوادث نق  رشخته ،داسختان

: 0980، )فورستر ي استت و معلولت و روابط علّنق  حوادث با تکيه بر مویهيّ پيرنگ،

تركي  كننده »ارسخخخ و تعریج صخخخریحي برای پيرنگ داده اسخخخت و پيرنگ را (. 000

 . (60: 0916)ميرصادمي،« دانسته است «تقليد از عم »و  «حوادث

گوید پيرنگ، تقليد از عم  است، حال این سوال باید پاسخ داده شود كه ارس و مي

اسخخخت  « نق  عين عم »نامه كه زندگيایناسخخخت  یا « تقليد از عم »، «نامهزندگي»آیا 

اش داستان را به نقّ نامه را به عکّا  و نویسندةبرای روشن شدن م ل ، نویسندة زندگي

نامه، مانند عکس اسخخت و داسخختان مانند نقاشخخي؛ عکّا  در كنيم. پس زندگيتشخخهيه مي

آن نقشي ندارد؛ آميزی های آن و رنگها در عکس و تناس  اندازهزشتي و زیهایي پدیده

در حالي كه نقاش دربارة زشخختي و زیهایي نقا، تناسخخ ، كميّت و كيفيّت آن تصخخميم 

سازد كه آن را چگونه رسم كند. بنابراین به نار كند و مش د ميگيرد و طرّاحي ميمي

 نيست. « تقليد از عم »نامه، رسد زندگيمي

های خود از كشور روسيه دهها و شنيرا با تقليد از دیده« ینگ و صخل »تولسختوی 

، عيني و وامعي نيست، بلکه تقليدی «ینگ و صل »ها و حوادث در شخ صيّتنوشخت؛ 
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ها وامعي هستند نه تقليدی، حوادث نيز شخ صيّت« هاسخالآن»از وامعيت اسخت، اما در 

 دادها سه  تفاوت پيرنگ خواهد شد.  ها و رخش صيّتوامعي هستند. طهعا وامعي بودن 

 ةیافتمانساز ةپيرنگ فقط ترتي  و توالي ومای  نيست بلکه مجموع»است شخدهگفته 

ت و معلولي به هم پيوند خورده علّ ةبا راب  ،ومای  و حوادث ةومای  اسخخت. این مجموع

در برابر این سخخ ن  .(60: 0916)ميرصخخادمي،« اسخخت   شخخدهای مرتّو با الگو و نقشخخه

نامه فقط ترتي  و توالي زندگي رسخخد: مگرپرسخخا دیگری به ذهن ميميرصخخادمي نيز 

نامه، راب ة حوادث را با راب ه علّت و معلولي به هم ومای  نيسخخت  آیا نویسخخندة زندگي

يني، بو طهق این پياهای زندگي است وامعيتعيني بيان  ،نامهزندگي اسخت پيوند داده 

   آن من قي به نار رسد.ت و دليدادها را طوری بچيند كه علّنویسنده نهاید ومای  و رخ

و بر اسا  دلائ  وامعي حوادث را همان طور كه اتفاق افتاده  ،نامهزندگي ةنویسخند

و این نکته دربارة خاطره هم صخخدق  كندتعریج ميكه در زندگي ویود داشخخته اسخخت، 

كنخد. نویسخخخنخدة خاطره هم طرحي برای من قي بودن راب ة علّت و معلولي حوادث مي

خاطرات به همان ترتي  و بر اسخخخا  همان دلائ  كه در وامعيت اتفاق ه بلکریزد؛ نمي

ادهای دشوند. به همين سه ، نویسندة داستان به باورپذیر بودن رخافتاده اسخت، نق  مي

نامه در اندیشخخة دميق بودن اطّلاعات و اتّفامات اندیشخخد، اما نویسخخندة زندگيداسخختان مي

شخخود و نویسخخنده كيدی در این زمينه بسخخيار دیده ميأهای تاسخخت. به همين دلي  عهارت

 نگارد عين وام  است: سازد كه آنچه ميخاطرنشان مي

)یاحقي،  كردیمهای عادی چرا ي روشخخن نميكه بسخخيار شخخ  خوا به یاد دارم

 .(01: 0،ج0936

با چرا  موشخخخي و كمي هم با چرا   آورممن به یاد ميترها كه روشخخخنایي آن مدیم

 .(03)همان: رو ني بود

گشتيم ابتدایا اندكي خواا بر من چيره آن شخ  ومتي به خانه باز مي آیدیادم مي

 .(06)همان: شده بود
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 زندگيِ وامعي، به نار پيرنگ ندارد.»است: ای دربارة پيرنگ و زندگي گفتهنویسخنده

 تواند چه مدر مفيد و در وام  ضخخروری باشد نسهتكنم كه یک پيرنگ ميومتي فکر مي

، به نق  از Doubtfire ،0988 :30« )كنمبخه زنخدگي یخک عخداوت شخخخدیخد پيخدا مي

Compton-Burnett‚Ivyتوان (. مناور نویسخخخنخده آن بوده كه حوادث زندگي را نمي

بر  تواند چيزینامه ميپس و پيا یا كم و زیاد كرد؛ در این صخورت آیا نویسندة زندگي

 د  حوادث وامعي بيفزاید یا آن را تغيير ده

طره نامه و خاگویند كه زندگيالهته برخي پژوهندگان نارشان خلاف این است و مي

 كه شام  خاطرات -را « دختر شينا»كه كتاا هم مانند داستان، طر  و پيرنگ دارد؛ چنان

پيرنگ اثر دختر شخخينا، آن را از »اند: دارای پيرنگ دانسخخته و گفته -دفاع مقد  اسخخت

كرده اسخت؛ زیرا همان طور كه اشاره شد در روایت تاری ي فقط روایت تاری ي متمایز 

ترتي  من قي حوادث بر حسخخ  توالي زماني رعایت شخخده اسخخت و راب ه علّي در آن 

)زارع و  «علّت و معلولي بنا شخخخده اسخخخت ةویود ندارد، اما پيرنگ این اثر بر پایه راب 

 (.  033: 0931دیگران، 

در زمينه حوادث و : پيرنگ انت اا نویسخخخنده در برابر این سخخخ ن كه ،به هر حال

(، باید این نکته روشخخخن شخخخود كه در 91: 0980هاسخخخت )مک كي، ترتيخ  زمخاني آن

كند  انت اا نویسخخخي آیا نویسخخخنده حوادث را انت اا مينویسخخخي و خاطرهنامهزندگي

ه كنامه چه تفاوتي با انت اا حوادث در داستان دارد  پاسخ آن است حوادث در زندگي

های وامعي و ها، انت اا لحن، انت اا توصخخخيجنامه، در انت اا واژهنویسخخخندة زندگي

های زیسخته، آزاد اسخت، اما نویسخخندة داستان در انت اا دادها از ميان تجربهانت اا رخ

اصخخ  داسخختان و تمام یزیيات و كليات آن به صخخورت نامحدود و در حدود ت يّ  خود 

 آزاد است.  
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 پيرنگ انواعي دارد؛ از یمله: 

(: كه شروع و ميانه و پایان دارد و در آن حوادث به ترتي  Linear) پيرنگ خ ي -

 شود؛ نق  مي

(: آن اسخخخت كخه یخک حخادثخه یخا اپيزود كوتخاه با Episodic) پيرنخگ اپيزودی -

 شود؛به اپيزودهای دیگری مرتهط مي ،ها و موضوع مشتركيش صيّت

(: پيرنگي اسخخخت با مقدار ماب  تویهي از تکرار Cumulative) پيرنگ انهاشخخختي -

ان ای به داسخخختتازه ءعهارت، تکرار یمله یا تکرار حادثه كه در آن با هر تکرار یک ینهه

 شود؛اضافه مي

ها در پایان داستان به شخ صخيّت(: در این نوع پيرنگ، Circular) ایپيرنگ دایره -

 (.Soe,2010اند )داستان داشته رسند كه در ابتدایمومعيتي مي

 امهنزندگي نامه شرایط متفاوتي دارد، اما به هر حالروشخن اسخت كه پيرنگ زندگي

 ود.شاگر پيرنگي هم داشته باشد از نوع خ ي است؛ زیرا حوادث به ترتي  نق  مي

و  «ميانه»، «آ از»از سخخه ب ا  -چه پيچيده و چه سخخاده- هاپيرنگسخخاختمان همه 

كه ا ل  با پدید آمدن عدم تعادل در - ایبا وامعه پيرنگشخخخود. تشخخخکي  مي «پخایخان»

 یابد وبسخط و گسترش مي ،شخود. این وامعه در ميانهشخروع مي -مومعيتي همراه اسخت

نوع داسختان هرچه باشد،  .(06: 0986)مسختور، رسخدسخرانجام در پایان به اوج خود مي

  باشخخد و هر اندازه هم اشخخ اص اوج لازم اسخخت. هرمدر هم توصخخيج موی و مناسخخ

توان ای كه بچنان لحاه ،داسختان خوا بدرخشخند، داستان باید لحاه ماطعي داشته باشد

 علامه داستان بازشناخت.  ةترین نق را به عنوان عاليآن

نگ، پير نامه عناصرآیا در زندگينامه شروع و ميانه و پایان دارد  پرسا: آیا زندگي

ها نامهمث  بسخخخياری از زندگي« هاآن سخخخال» ویود دارد  اوج ة از یملخه تعليق و نق

بندی شخده اسخت و هر فصخ  شخروعي زیها با نثری ادبي و لحني م ن ن دارد كه فصخ 

ها در ابتدای فصخ  شهيه شروع داستان ا ل  با توصخيج همراه اسخت، اما این توصخيج



 44 د، شیار0411بهار ، دومبيس. و  سال ،نامهکاوشتصلنامة علیی  044

 

شخخود. یریان بيان ميهایي شخخود، بلکه حرفنيسخخت، زیرا ا ل  مایرایي شخخروع نمي

توان نق ه اویي در سخخراسر این روایت هم چنان دميق و ادبي و آرام اسخت كه كمتر مي

نامه مشخخخاهده كرد. عهارت زیر از موارد معدودی اسخخخت كه یریان روایت اوج زندگي

 گوید:فردو  س ن مي 0901گيرد و راوی از زلزله سال مي

شدیم با هول و دلهره و من مشخهد خارج ميهنوز آفتاا پر به كوه نزده بود كه از »

)یاحقي،  «در آشخخخوا خيالات زلزله: مادرم، خواهرها و برادرم، آه خدایالا الان كجایند 

 (  001: 0، ج0936

از  و داردت فراواني يّاهمّ «پيرنگ»در بنای  یگيرعنصر راز، یا  اف  ،از سخوی دیگر

و بدون فراسخخت و هوش  اسخخترنگ پي ةشخخود. راز، لازمي زماني نتيجه ميتعليق توال

شد باید یایي و مقامي داشته با پيرنگاز كردار یا گفتار  یيتوان آنرا دریافت. هر یزنمي

حتي طر  پيچيده هم باید م ال  اساسي را در  و فار  از اطناا باشد؛ ایجازو مهتني بر 

 .  (008-000: 0980)فورستر،  برگيرد و زوائد در آن دیده نشود

و از تعليق زماني، ناشخخخي  طر  اسخخخت ةلازم ،«راز»گوید مي( Forster)فورسخخختر  

شود، اما مریان تا در داستان داش آك ، داش آك  عاشق مریان مي ،شخود. برای مثالمي

فهمد. حتي خواننده هم در آخر داسخخختان  افلگير بعد از مرگ داش آك  این راز را نمي

گيری خواننده كرده است.  اف رد دل ميفهمد كه داش آك  با طوطي دشود ومتي ميمي

ت آن است كه نویسنده تا پایان داستان این راز را برملا نکرده و به عهده تعليق هم به علّ

ه كند كنامه، نویسخخنده رازی را كتمان ميانداخته اسخخت. حال باید پرسخخيد آیا در زندگي

 پاسخ منفي است.  ب واهد بعدها آن را آشکار و خواننده را  افلگير سازد  م عا 

نویسخنده مصد  افلگيری ندارد ، حتي گاهي عامهت برخي از « هاآن سخال»در كتاا 

پدرم در زندگي  ير از » نویسخخددر یایي مي ،كند. برای مثالمسخخائ  را زودتر اعلام مي

زن و فرزند،  م دیگری هم داشخت و آن برادر محجورش بود كه سي و چند سال روی 

شخخخود كه تا متویه مي ،خواننده از همان ابتدا .(01:  0،ج0936ي،)یاحق «دسخخختا ماند
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اش درگير مسخخائ  عمو هسخختند. در یای دیگری نيز نویسخخنده ها راوی و خانوادهسخخال

 هایي كه هيچ لامحسخين صفوی دیگر به دنيای ما آدم» كند:عامهت كار عمو را اعلام مي

و چند سخخال پدرم را شيدای  كنيم، بازنگشخت و سخخيگاه در كمال عق  خود شخک نمي

ترین عامهتِ مهم ،راوی ،بدین ترتي  .(11)همان:  «شخخخ  و روز خویا نگه داشخخخت

 دهد. مشک  خانوادة خود را، اطلاع مي

 های بعد اسخخت و نویسنده مصدپایان كتاا نيز نمایانگر موفّقيّت نویسخنده در سخال

 كتمان ندارد:

مرار بود پا بر سخختيآ آرزوها بگذارم كه  مرار بود آدمي دیگر بشخخوم، 0930تابسخختان »

 .  (000: 0، ج0936)یاحقي، «گذاشتم...

يرنگ باید گوید پدر س ن فورستر یک نکته دیگر نيز باید بررسي شود. فورستر مي

همواره با اطناا همراه « نامهزندگي»در حالي كه  ؛مهتني بر امساک و فار  از اطناا باشد

تر تر بنویسخخخد، از این رو بياكنخد هر چه دميقينویس تلاش منخامخهزنخدگي .اسخخخت

 نامه متفاوت است. نویسد؛ زیرا هدف از نوشتن داستان و زندگيمي

سخخاختار داسخختان باید چنان هنرمندانه رسخخم شخخود تا خواننده در مال  یک سخخاختار 

مسختقيم بدان اشخخاره كرده است و عنایي را درک كند كه نویسخنده  يرناير و هنری، مبي

ا در امّ ؛های متفاوتي از آن حاصخخخ  شخخخودشخخخود كه برداشخخختابهام هنریِ آن باعث مي

خواهد با ذكر سرگذشت خود، تجارا خود را به نامة خودنوشخت، نویسخنده ميزندگي

 «را وچ»فقط توصخخيج « هاآن سخخال»كه فصخخ  اول دیگران با شخخفاّفيّت منتق  كند، چنان

ي ي معرفش صيّتدهد و هيچ مي روی نميدر این فصخ  هيچ اتفا نشخيني( اسخت؛)شخ 

لام ها نمایانگر اطناا در كفصخ  دوم نيز بيشختر توصيج است. این توصيج شخود.نمي

« اهآن سال»سازد. نمونة دیگر اطناا در كتاا اسخت كه پيرنگ داسختاني را ضخعيج مي

وشته آموزان دكتر یاحقي ناست؛ انشاهایي كه دانا 93ذكر بيا از بيست انشا در فص  
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 متفاوت با داسختان در نامه را كاملا دهد كه باید پيرنگ زندگيبودند. این موارد نشخان مي

 نامه متفاوت است. های زندگينار آوریم؛ زیرا ساختار و ظرفيت

ه حس  حال مانند داستان نيست ك» دكتر یوسخفي نيز به این نکته اشاره كرده است:

)یوسخخفي،  «نماید زائد پنداشخختآهنگ نميو وحدت داسخختان هم كليّتبتوان آنچه را با 

   .(011: 0، ج0961

همان یان  هنری تنايم  ،مناور از پيرنگ نيزدر م خالعخات صخخخورتگرایخان رو  

 «داستان»آورد، اما در اص لا  ایشان اق را به ویود ميومای  اسخت كه یک اثر ادبي خلّ

(Story)   تي. اميّه، بخدون هيچ گونخه خلّروزمرّچيزی اسخخخت در حخدود گزارش ومخای

با تویه به  .(083-080: 0930)شخخخفيعي كدكني،  هااش صخخخفحه حوادث روزنامهنمونه

آن »ر نامه از یمله دیا در زندگيآآنچه شفيعي نق  كرده است پيرنگ تنايم ومای  است. 

اند یا فقط به ترتي  مث  حوادث ومخای  به نحوی هنری پس و پيا شخخخده« هخاسخخخال

   پردازد.نویس به تنايم ومای  نميرسد زندگي نامهبه نار مي اند روزنامه، ذكر شده

در پخایخان بحث پيرنگ، ذكر یک نکته ضخخخروری اسخخخت: امروزه روایت، در علوم 

ند: ارود و پيرنگ را چنين تعریج كردهها، به كار ميترِ نق  تجربهم تلج، به معنای كلي

دادها در داسخخختان ای از حوادث و رویپيرنگ را بيانگر زنجيرهتوان مي ،يدر بياني كلّ» 

شخخوند، راویان حوادث دانسخخت و مهنایي كه این حوادث بر آن اسخخا ، در هم تنيده مي

كنند، ممکن اسخخت از طر  خود یا پيرنگ های زیسخختة خود را بيان ميوامعي كه تجربه

 )ع اران،« اهي نداشخخته باشخخندر م تهعيتّ از آن در بيان حوادث، آگروایت خویا، علي

0933 :03).   

ذكر این نکته كه ممکن اسخخخت راوی از پيرنگ خود خهر نداشخخخته  ،در عهارت فوق

های وامعي، خود طر  یا ها و تجربهبخاشخخخد، به این دلي  اسخخخت كه راویان این روایت

تي  و دادها همان گونه كه روی داده و به همان ترریزند، بلکه رخپيرنگ روایت را نمي

 شود. با همان دلائ  نق  مي
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های روایت بدانيم پيرنگ را از مقام پيرنگ را متّصخخ  كنندة ب ا ،اگر با این دیدگاه

ایم. با این تصخوّر اخير، مقاله هم پيرنگ دارد چون نویسندة یک عنصخر هنری تنزّل داده

 ان دارد. نویسد كه شروع و ميانه و پایمقاله نيز در چارچوا خاصّي م لهي را مي

 

 نامهتفاوت پيرنگ در داستان و زندگي -0یدول 

 نامهپيرنگ در زندگي پيرنگ در داستان

 .نامه، نق  تجربه استپيرنگ در زندگي .تقليد از عم  است ،پيرنگ در داستان

ها ش صيتّدر داسختان نویسخنده، حوادث و 

 .كندرا خلق مي

ها آن شخخ صخخيتّنامه، حوادث و در زندگي

كه دیده و شخخخنيده شخخخده، توصخخخيج  گونه

 .شودمي

نویسخندة داستان، مایراها را طوری انت اا 

كند كه روابط علتّ و معلولي آن و تنايم مي

 .من قي باشد

نامه، مایراها وامعي است و روابط در زندگي

 .علتّ و معلولي آن من قي و وامعي است

گيری ویود در داسخختان، عنصخخر راز و  اف 

 .دارد

گيری نيست؛ زیرا نامه، راز و  اف زندگيدر 

 -0د؛ كننویسخخخنخده چيزی را كتمخان نمي-0

نامه را از زندگي شخخ صخخيتّخواننده  احتمالا 

 .شناسدمه  مي

نخامه، همه چيز مفصخخخّ ، دميق و در زنخدگي گویددر داستان، نویسنده همه چيز را نمي

 .شودكام  بيان مي

خواننده خواهد نویسخخخنده مي ،در داسخخختان

 .داستان را باور كند

خواهد خواننده نویسخخخنده مي ،نامهدر زندگي

 .صدامت و دمت نویسنده را باور كند
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ذكر این نکته لازم اسخخت كه به  ير از پيرنگ، اصخخ لاحي ویود ندارد كه  ،در پایان

بهتر ید آبه نار مي ،را در بر داشته باشد. بدین سه « متّص  كننده ایزای روایت»مفهوم 

 باشد كه پيرنگ به دو گونه تقسيم شود:

ریزد و حوادث و نویسخخنده با ت يّ  خود طرحي مي ،در آنكه پيرنگ داسخختاني: ( 0

ه خواننده از پيرنگِ كند و معمول آن اسخخخت كهای داسخخختان را انت اا ميشخخخ صخخخيّت

 ؛زده شودشگفت هنرمندانه

ث را همان گونه كه اتفاق نویسخخخنده ترتي  نق  حواد ،پيرنخگ روایي: كه در آن (0

 كند.افتاده و با دمت نق  مي

 

 پهدازیشاصيّ.و  شاصيّ. -2-1

شوند، ای )م لومي( را كه در داسختان و نمایشنامه و ... ظاهر ميشخدهاشخ اص سخاخته

در اثر روایتي یا نمایشي، فردی است كه  شخ صيّتنامند. ( ميCharacter)شخ صخيّت 

كند، ویود داشخخته باشخخد. گوید و ميدر عم  او و آنچه ميت رواني و اخلامي او، كيفيّ

عي مث  افراد وام هایي را كه برای خواننده در حوزة داستان تقریها شخ صخيّتخلق چنين 

 (.  000: 0930خوانند )ميرصادمي، پردازی ميش صيّتكنند، یلوه مي

مصداق كام  و همه نامه، ها در زندگي، افراد و توصيج آنشخ صيّتبا تویه به تعریج 

 نامه، م لوق نویسخخندهنيسختند؛ زیرا افراد زندگي پردازیتت و شخ صخخيّیانهة شخ صخخيّ

ن عاملي تریپردازی مهمتش صيّ ،ا از سوی دیگرامّ نيستند، بلکه اش اص وامعي هستند

 سازد.نامه را به داستان شهيه مياست كه زندگي

 دهيامن جيتوص ميكنيداستان آشنا مبا اشخ اص  خواننده را ،آن یاریكه به  يانییر

 ؛ميمستق  يتوض ای جيتوص( 0: شود ياستفاده م وهيكار از سه ش نیانجام ا یشود. برايم

 ی عم . اریبه  جيتوص( 9 ؛گفتگو یاریبه  جيتوص( 0



 011 «هاآن سال»نامة اندننش. دید در زندگیپهدازی و زاویهبهرسی پيهنگ، شاصي.

 

 

 

 روش د،زياميرا به هم ب وهيسه ش نیا سخندهیاسخت كه نو نیراه ا نیرترثّؤو م نیبهتر

 ستهخ اريكار رود، بسخه اگر تنها ب ،ویژهب -توضخي  مسختقيمیعني توصخيج یا - ن سخت

 .(910: 0980،يونسی) كننده است

 :از دنها عهارت اترین آنكه مهم اندكرده ميتقس يرا به انواع يداستان یهاش صيّت 

ا كند؛ امّينم رييداستان تغ انیاز ابتدا تا پا ستایا ش صيّت: ایپو و ستایا شخ صخيّت -

: 0931ا،ينفرخ ی وريشخخود )اميل مداسخختان، متحوّ یدادهارخ انیدر یر ایپو شخخ صخخيّت

001). 

ا است كه تنها ب یساده فرد ش صيّتمناور از : یام  ش صيّتساده و  ش صيّت -

 كه تنها شناخت م اط  يش صيّت .ابدیيخود در داستان حضور م ياز ویوه انسان يکی

ساده است. در  يشخ صيّتمغرور بودن اوسخت،  ایبودن و  يخراف ایاز او ترسخو بودن و 

یام   يش صيّتكند  دايدر داسختان حضخور پ ،ویوه خود تمامبا  يشخ صخيّتاگر  ،مقاب 

اسخخت.  یها در داسخختان ضخخرورشخخ صخخيّت نیا یویود هردو ،معمولا  .افتیخواهد 

یام  مورد استفاده  یهاش صيّتو پررنگ كردن  تیتقو یساده گاه برا یهاشخ صيّت

 .(90-93: 0986)مستور، رنديگيرار مم

پردازی در داسخختان اسخخت. شخخ صخخيّتنامه شخخهيه پردازی در زندگيشخخ صخخيّت

 های زیر را دارد:ویژگي« هاآن سال»نامه پردازی در زندگيش صيّت

نامه، بيشختر از طریق شخر  و توصخيج مستقيم پردازی در زندگيشخ صخيّت الج(

شخخود؛ زیرا ندرت دیده ميبه« هاآن سخخال»نامه زندگيو گو در گيرد؛ گفتصخخورت مي

شود و نویسنده، سرگذشتي را از گذشتة دور روایت با شخر  و توصيج مستقيم نق  مي

های بسيار دور است؛ از این رو روایت نامه، روایت سخرگذشت سالكند. زندگينق  مي

صيج تو ،شود؛ در نتيجهگوها و توصيج اعمال نق  نميوبه صورت زنده و با نق  گفت

تر شخخود و بيشخخنامه كمتر از داسخختان دیده ميها در زندگيشخخ صخخيّترفتار و نق  گفتار 

 دهد.}این نکته در ب ا زاویه دید بررسي خواهد شد.{مينامه، شر  نویسندة زندگي
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ت نویس، فرصنامهشهيه رمان است و زندگي ،نامه از نار طول و تفصخي زندگي ا(

از  ها،شخخ صيّتپردازی دارد. یاحقي با حوصخلة كافي به پردازش  صخيّتشخلازم برای 

خود، مادر، پدر و عمویا پرداخته است. یکي از نکات مثهت  ش صيّتیمله به شخر  

ایر پدر یا عمو یا س ش صيّت ةآن است كه نویسنده دربار پردازی در این كتااش صيّت

های شخخ صخخيّت ةانتقاد را نيز دربارها را نگفته، بلکه نکات ماب  فقط خوبي ،اشخخ اص

ه نامپردازی در زندگيش صيّتهای اصخلي نامه آورده اسخت. این یکي از تفاوتزندگي

كتاا،  08كه در فص  كند، چناناسخت كه نویسخنده درباره اشخ اص دیگر مضخاوت مي

 و كار آنها مضاوت ش صيّتعلاوه بر توصخيج اسختادان دانشکدة ادبيات مشهد، دربارة 

 شود.     هم مي

اندام و لها   ، چهره،مثخ  مد یظخاهر اتيخخصخخخوصخخخمورد در  سخخخنخدهینو ج( 

تواند از و این نکته مي دهوراين انيبه م يصخخحهت چندان های خانواده خود،شخخ صخخيّت

پردازی در داستان و زندگي نامه باشد، به ویژه توصيج مادر؛ زیرا شخ صيّتهای تفاوت

 هایي كه به او بسيار نزدیک هستندش صيّتنامه، در توصيج برخي از زندگينویسخندة 

توان مثخالي از این گونخه توصخخخيفخات ظاهری درباره ملاحاخاتي برای خود دارد و نمي

 اش اص اصلي كتاا در این روایت پيدا كرد.

 عهارتند از:« هاآن سال»نامه های اصلي در زندگيش صيّت

 راوی شاصيّ.

، است كه با توضي  و توصيج مستقيماصلي زندگي نامه ش صيّتارنده، راوی یا نگ

سخخخالي خود را بخخه نگخخارش درآورده اسخخخت. راوی دوران كودكي و نویواني و بزرگ

ي پویاست و همين باعث تویّه خواننده به داستان زندگي اوست؛ با بزرگ شدن ش صيّت

ل تحوّ« هاآن سال»یلد دوم كتاا گردد. در تر ميمسائ  زندگي را بهتر مي فهمد و موی

ز را»و « فرستدها ميدل به ملکوت آسمان»شود؛ راوی  وبي دیده ميراوی ب شخ صيّت

در كودكي از یم  »(، او كه 31: 0، ج0936)یاحقي،  «گذاردرا با معهود خود در ميان مي
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 زن ( و در م61)همان:  شخخخودبود در راه علم و دانا با دوسخخختان همراه مي« گریزان

مشتری پر و پا مرص » ( و 10)همان: كندسير و سياحت مي ،هاها و كتابفروشخيكتاب انه

در « د ذ ة سفر و دیدن یاهای ندیده»(، 008)همان:  شودمي« كتاب انة دانشکدة ادبيات

 (.  089)همان:  افکندویودش پنجه مي

 :استكرده خود اشاره ل روحي راوی به تحوّ ،در عهارت زیر

توانستم یریان رازها را كشج كنم. چيزی نمي ،تازة من آ از شده بود. دیگردنيای »

 توانستم خودم را فراموشمي ،یافت. دیگربه بزرگي یک سخرزمين در ذهنم گسترش مي

یافت، حسّ كنم. شخخهرم كه به اندازة همة عالم برایم مهم بود، از هر سخخو گسخخترش مي

ن آن شد. متا مرزهای بزرگ وطنم گسترده ميكشيد و یغرافيایي  ریهي در من زبانه مي

 «.سال معنای بزرگ شدن و مد كشيدن را دریافتم و خودم را در كشالة زمان وسعت دادم

 .  (036)همان: 

دهد كه راوی های او گفته شخخد نشخخان ميآنچه دربارة تحولّ احوال راوی و فعاليت

ع، دوسخخختان، علم و دانا، های علامه به خانواده، ایتماي یام  دارد و ینههشخخ صخخخيّت

 شود.باورهای معنوی و عشق به وطن در او دیده مي

 پدر شاصيّ.  

كه اعمال و رفتار او، زندگي است نویسنده های اصلي كتاا، پدر ش صيّتیکي از  

عاع مرار مياین خانواده را تحت  ،مذههي ،ي بسخخيار معتقدشخخ صخخيّت ، دارایدهد؛ پدرالشخخّ

 ةاو مهربان و بسيار دلواپس و نگران آیند .بودها و نيز خانواده سنتبند به پای وع متشخرّ

 ،گونه كه حتي خوشي و راحتي خانواده خود را آن بود؛برادر مجنون و شخيدای خویا 

ار شخخخهر خویا و لين و تجّیکي از متموّ ،پدری كه از لحاظ مالي .بودن كرد اوبا  فدایِ

 خودبرادر  ازمرامهت  خاطر به و (16: 0، ج0936)یاحقي، بودیخاافتاده و نامدار مردی 

را به سمت او  ها،که همين دلسوزی(، چنان01بود )همان:  بسخته شخدهدر زندگي دسخت

پنجة شاهيني زیر دست و »  است. بارها در . او اسخوه صهر و تحمّكشخاندناداری و فقر 
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شخخوخي مي كندلا چيزی نيسخخت، اخوی » گوید:اما به دیگران مي« زندپای عمو پرپر مي

« شود.چيزی نيسخت، اخوی كسخالت دارد، خوا مي»یا « امروز  ذا اذیتا كرده اسخت.

 .(80)همان:

 مادر شاصيّ.

 ،در زندگي نویسنده ،های اصلي این روایتشخ صخيّتنقا مادر به عنوان یکي از  

مدیون بودن نویسنده به مادرش، این  روایت، در طول که؛ چنانبسيار مهم و ارزنده است

كا و نيز همدم خوا زندگي و یک پای كار در كنار پدر زن صهور و مهربان و زحمت

 :نمایان است ، وبيب ،و دیگران

باشخخخم، به مادرم تعلّق خاطر بيشخخختری نشخخخان « بچهّ ننه»من بدون آنکه خيلي هم »

داد تا او مرا بيشتر دوست يدادم، نه كه من بدهم، همة عوام  دسخت به دسخت هم ممي

 .(00)همان:  «داشته باشد

 عین شاصيّ.

هاست  كه در ش صيّت( یکي از انواع Foil) «مقاب  ش صيّت»نویسخي، در داسختان

ها، بهتر نشخخان داده شخخوند شخخ صخخيّتگيرد تا آن های اصخخلي مرار ميشخخ صخخيّتبرابر 

 شخ صيّتعمو، یک  شخ صخيّت ،«هاآن سخال» ةنامزندگي(. در 30: 0930)ميرصخادمي، 

در و شناسي پراوی، صهر و مسئوليت ش صيّتهای مقاب  اسخت كه با ویود او، ویژگي

  شود. رنجوری مادر راوی آشکار مي

عموی نویسنده است كه در عنفوان یواني  ، لام حسخين صخفوی مشهور به صفوی

 ویهماب  ت صفوی از اش اص ش صيّت، شودمجنون و سخرگشخته مي ،به دلای  نامعلوم

 ده،بوصفوی را چنان كه  ش صيّتخواننده، پردازی موی، شخ صخيّت. با داسختان اسخت

های تلخ و شخخخيرین از گفتن وامعيت پردازی،شخخخ صخخخيّتراوی برای  كند.تصخخخوّر مي

از صفات و توضيحات زننده و تلخ سود  گاهحتي  و ابایي ندارد ،رفتارهای عمو صخفوی
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ي ساده دارد؛ زیرا فقط ینهة ینون و پيامدهای آن ش صيّت ،«هاآن سخال»عمو در  یوید.

 شود.رویي از او دیده مياز مهي  سركشي، پرخاشگری، لجهازی و ترش

 

 دزاویه دی -1-1

. يردگبه كار مي نویسندهكه داستان است  يروایت ةزاویه دید در داسختان، فرم و شيو

. (93: 0986)مستور،اسخت  داسختان، روش نویسخنده در گفتن زاویه دیدبه عهارت دیگر 

زاویه دید ممکن است دروني باشد یا بيروني. در زاویه دید دروني، داستان از زاویه دید 

داسختان از زاویه دید سخوم ش د  در زاویه دید بيروني، اما شخوداول شخ د گفته مي

   .(986-981: 0916)ميرصادمي،  شودنق  مي

در این يوگرافي، راوی، اولّ شخخ د اسخخت. های خودنوشخخت یا اتوبنامهدر زندگي»

هاست كه ممکن است اصلي یا فرعي باشد. ش صيّتنوع دیدگاه، راوی داستان یکي از 

داسخختان سخخهم دارد و در مورد دیگر  بردِها، راوی به شخخکلي در پيادر این نوع داسخختان

و ها را از افکار و احسخاسات شخ صخيّت ،كند. در عين حالها مضخاوت ميشخ صخيّت

تركيهي از دیدگاه سخوم ش د یا دانای  ،سخازد. این نوع دیدگاههای خود آگاه ميانگيزه

 .  (81-80: 0981)بي نياز، « ك  نمایشي و اول ش د است

گوید اول شخخخ د و هر گاه درباره هرگاه راوی از خود مي ،تربه عهارت روشخخخن

 اط  را با مكند زاویه دید سخوم ش د است. راوی اول ش د، دیگران صخحهت مي

کي كند كه یدر وام  خواننده احسا  مي تری در متن داستان فرو مي برد.سخهولت بيا

اه دیدگ»به این دیدگاه،  ،از این رو .نق  داستاني برای اوست لدرحا ،از اش اص داستان

 .(00: 0986)مستور، گویندهم مي «دروني

 ماب  ذكر است: در ذی  زاویه دید اول ش د، دو گونه فرعي از شيوه روایت

اول  زاویه دیدای از گونه( Interior monologue) گویي درونيدیخدگاه تک» (0

ا و هدادها، كناات خود، داستان یا به عهارتي رخشخ د اسخت كه راوی با گفتن ذهنيّ
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فرض بر  ،كند. چون در این حالتها را بازگویي ميها و راب هشخخ صخخيّتهای وگوگفت

نام و های خود را به نحو پراكنده و بياین اسخخت كه م اطهي ویود ندارد، راوی حرف

 .(83: 0981) بي نياز، « كند. مواعد معمولي نهاشدای بيان ميماعده

ای از دیدگاه اول گونه( External monologue) گویي بيرونيدیخدگخاه تخک( 0

 ا با این فرضامّ  ؛تان را بازگو مي كندات خود، داسشخ د است كه راوی با گفتن ذهنيّ

ت ویود م اط ، شخخيوه گفتارش به لحاظ نحوی از كه كسخخي م اط  اوسخخت. به علّ

  .(83)همان:  ل برخوردار استوسامان مرسوم و معم

تواند از زمان حال به تر ميكه نویسخخخنده سخخخری نار دید اول شخخخ د از این زاویه

 دید دیگر نيازیچراكه در این زاویه، ت داردیّگذشخته برود بر زاویه دید سوم ش د مز

مستقيم نيست. خاطراتي كه از زبان اول های  يربه ایجاد فضخایي برای اسختفاده از شخيوه

 .(010:  0989)بيشاپ،  تر استتر و صادمانهشود طهيعيش د بيان مي

 صخخورتنامه به با تویه به این نکته كه در این مقاله، عناصخخر داسخختاني در زندگي

امه مانند نشخخود باید به این نکته بپردازیم كه آیا زاویه دید در زندگيت هيقي بررسخخي مي

رین تهایي دارد  بدین سه  ابتدا مهمها و تفاوتزاویه دید در داستان است  چه شهاهت

زاویه دید در  شخخخود: الج(معرفّي مي« هاآن سخخخال»نامة دید در زندگيهای زاویهویژگي

گوید از دیگران س ن مي ةاولّ ش د است و هرگاه نویسنده دربار« هاسخالآن »كتاا 

كه « هاآن سال»از كتاا  91كند. برای مثال فصخ  زاویه دید سخومّ شخ د اسختفاده مي

دید سوم ش د نق  شده است )یاحقي، دربارة مسائ  سياسي و ایتماعي است با زاویه

گویي ، راوی اولّ شخخخ د از تک«هاآن سخخخال»در كتاا  ا(؛ (011-039: 0، ج0936

 بيروني بسيار بهره برده است تا از ذهنياّت خود گزارش سودمندی به خواننده ارائه كند؛

 «:هاآن سال»گویي بيروني در ای از تکنمونه

بزرگ ماست و سرزمين ما زادبوم ما، مادرمان كه ما را به یان پرورده و  زمين مادرِ»

ق خاطر داریم و آن را بر هر چه یز آن اگر به زمين تعلّاسخخت. پس به خون دل برآورده
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توانيم به بندیم و از آن نمينهيم یخا اگر بخه سخخخرزمين و زادوبوم خود دل ميتریي  مي

 .(036)همان:  «گویيمآساني دل برداریم، از آن است كه به یک ندای دروني پاسخ مي

سه رفتن واهمه داشتم؛ این مدر ها، این همه از مدرآورم كه چرا آن سخالبه یاد نمي»

هسخخت كه به مادر و محيط خانه بسخخيار انس گرفته بودم و برای یک لحاه هم كه شخخده 

آمد، ها خوشخخخم نمي... از بچّه توانسخخختم از خانه و مادر یدا باشخخخمبود، بي دليخ  نمي

كردم كه من با اش احسا  ميآمد، همههایشخان گاهي برایم ناگوار و سخنگين ميحرف

: )همان« آوردند.؛ لجم را در ميكردندترها خيلي اذیتم مينها مناسهتي ندارم. آخر بزرگآ

013.) 

ل آن اسخخخت كه راوی اوّ« هاآن سخخخال»های زاویه دید، در پ( یکي از بریسخخختگي

به  ،؛ مثلا اسخخت شخخ د در موارد متعدّد دربارة خود مانند شخخ د دیگری سخخ ن گفته

 است:استفاده كرده« كودک»، از لفظ «خود»یای استفاده از ضمير 

را در نار بياورم كه در دامن مادر به فضخخای  كودكيتوانم چشخخمان خيره اكنون مي»

اندازهای خيره مانده اسخت و در حركت ناهموار ماشين و دست  هارآلود ماشخين بركپور

 (.33 -38 همان:) «دهديخورد و دل به خواا نمبي امان یاده، تکاني مي

 است: نامهراوی زندگي« یوكي  ری »در عهارت زیر نيز مناور از 

باریک،  ةای وام  در انتهای آن كوچآن سخخخال هخا در اطخاق چهخار پنج متری خانه»

گار روز ةسين به ردّ را بگيری كه دست  یوكي  ری  و نویوانتوانسختي سخرا  یک مي

) همان:  «به روی خود بسخخته است ،مقتضخای یواني راهای كامياری ةهم گذاشخته و درِ

31). 

 نویسنده است:« یکّگي آواره از كویر»در عهارت زیر نيز مناور از 

، اینک یفت خود را یافته بود، ميلان هفتم خيابان ضخخد موعد واره از كویرآیکگي »

 ،هدات مشخخو ميعاد این یفتي بود كه دیگر بعد از این تا پایان چهار سخخال دانشخخکده ادبي

 .(63)همان: « توانست به نار بياورد.كسي آنها را یدای از هم نمي
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، از لفظ یوانک «من»در این عهارت راوی اول شخخ د، به یای ضخخمير  ،همچنين

ها حسابي به طرف من یل  شده بود. هر بار منار معلّ»شخهرستاني استفاده كرده است: 

من را به رخ  ةهمه منتار بودند كه ورم تقریها ورد، آهخا را به كلا  ميمي ورمخهكخه معلّ

 یدعا، در  خواندن را یاد بگيرادّه شهرستاني و بيبگوید از این بچّ آنها بکشد و تلویحا 

« ودها انداخته برا بر سر زبان آن یوانک شهرستانيت دم افزون حسابي نام ... این مومعيّ

 .(018)همان: 

ندوشخخن تقليد كرده باشخخد؛ زیرا ي از اسخخلاميیاحق ،اخير ةرسخخد در شخخيوبه نار مي

 شود:هایي این چنيني در كتاا روزها نيز دیده مينمونه

)اسلامي  «پنداشخت كه كهوده مركز دنياسخت و چه اندازه هم بزرگ استمي كودک»

 (.03: 0969ندوشن، 

از نامه ویژگي دیگری نيز دارد؛ در زندگي« هاآن سخخال»نامه دید در زندگيت( زاویه

شود و استفاده از ( استفاده ميSceneنمایشخي)ة ( و شخيوPanorama) منارشخيوة فراخ

انداز پهناوری دارد و ا ل  با شر  منار، چشمشيوة فراخ تر است.شيوة فراخ منار بيا

 كند. شيوة نمایشيهای خاص را ثهت ميو توصيج همراه است، اما شيوة نمایشي لحاه

گو همراه است و زمان حوادث در آن تا حد وبا ذكر یزیيات و اسختفاده از گفت معمولا 

 (.  303-301شود )ميرصادمي، :ممکن كوتاه مي

 ها را ثهتای صخخحنهمنار مانند دوربيني اسخخت كه از بلندی و از فاصخخلهفراخ شخخيوة

زیيات دادن یها را از فاصله بسيار نزدیکي و با نشان ش صيّتكند، اما شيوة نمایشي مي

به عنوان یک « هاآن سخخال»ترین ویژگي روایي دهد. مهمهایشخخان نشخخان ميو صخخحهت

این  شود.  الهتهنامة خودنوشت آن است كه شيوه فراخ منار در آن بسيار دیده ميزندگي

نامه هدف نامه اسخخت؛ زیرا نویسخخندة زندگيویژگي متناسخخ  با اهداف نوشخختن زندگي

داشخختن عناصخر ارزشخخمند مادّی و معنوی تاریخ و زنده نگه گاصخليا نشخان دادن فرهن

 است.  
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های عنصر زاویه دید به خوبي استفاده كرد. توان از ظرفيتنویسي مينامهدر زندگي

ردازی پش صيّتدادها سه  تفاوت ماب  تویه پيرنگ و ها و رخشخ صيّتوامعي بودن 

ویه دید هم در داسخخختان و هم در شخخخود، اما امکانات زانامه ميدر داسخخختخان و زنخدگي

 باشد. نامه ماب  استفاده ميزندگي

 

 گيهینتياه -4

راوی شخخر  در آن، نامه اسخخت كه های زندگينامة خودنوشخخت یکي از گونهزندگي 

به سخخخه  اطّلاعات سخخخودمندی كه در آن ارائه  نامهزندگي نویسخخخد.زندگي خود را مي

. ای باشدشدهشناخته ش صيّتاگر راوی  م صخوصخا گيرد، شخود مورد تویهّ مرار ميمي

آن اسخت كه مانند داستان است و از عناصر داستاني م صوصا  نامهیذّابيت دیگر زندگي

 باشد. مند ميپردازی بهرهش صيّت

نامه و داستان، در این تحقيق عناصر داستاني پيرنگ، های زندگيه به شخهاهتبا تویّ

بررسخي شخد. نتایج تحقيق نشان داد كه « هاآن سخال»دید در پردازی و زاویه شخ صخيّت

های زیادی دارد و در وام  پيرنگ به نامه با پيرنگ داسخخختاني تفاوتپيرنخگ در زنخدگي

نامه )و خاطره( ویود شود، در زندگيميكه در داسختان دیده معني وامعي و هنری، چنان

نامه گزارش عيني عم  اسخخخت؛ در نخدارد؛ زیرا پيرنگ تقليد از عم  اسخخخت؛ اما زندگي

امه نشود؛ اما در زندگيها بر اسا  ت يّ  نویسنده خلق ميشخ صخيّتپيرنگ حوادث و 

عنصخخر لازم پيرنگ اسخخت؛ اما در « راز»شخخود؛ حوادث همان طور كه اتفّاق افتاده نق  مي

تن داشخخگهخيرانداختن نق  حوادث و پنهان نأتبا به« راز»شخخود، زیرا نامه دیده نميزندگي

 نامه، عنصرآید، اما در زندگيبرخي مسخائ  یهت  افلگير ساختن خواننده به ویود مي

 شود. راز دیده نمي

های  ير داسخخختاني مث  برای مال « پيرنگ»ماب  ذكر اسخخخت كه امروزه اصخخخ لا  

 ةدهندپيوند»رود و مناور از آن هخای روایي به كار مينخامخه، خخاطره و گزارشزنخدگي



 44 د، شیار0411بهار ، دومبيس. و  سال ،نامهکاوشتصلنامة علیی  012

 

دو  ،اسخخخت، به همين سخخخه  بهتر اسخخخت در این زمينه« مال  به بهترین ترتي ایزای 

پيرنگ روایي: به معنای رشختة پيوند ایزای روایت از یمله ( 0اصخ لا  داشخته باشخيم: 

پيرنگ داسخختاني: به معنای رشخختة پيوند ایزای داسخختان به نحو  (0 ؛نامهخاطره و زندگي

 هنری.

پردازی در داستان با سه روش شخ صخيّتنند نامه هماپردازی در زندگيشخ صخيّت

ه شود، اما ا ل  نویسندها انجام ميش صيّتگو و كنا وتوصخيج نویسخنده، نق  گفت

ز كند و به همين علّت استفاده اپردازی از توصخيج مسختقيم استفاده ميشخ صخيّتبرای 

امه با نپردازی در زندگيش صيّتوگو بسخيار كم اسخت. ویژگي دیگر آن است كه گفت

در توصيج هيأت ظاهری اعضای « هاآن سال»كه نویسندة ملاحااتي همراه اسخت؛ چنان

نامه نار ش صي خود را در نویسندة زندگي ،خانواده خود چيزی نگفته اسخت. همچنين

كند، در صخخورتي كه در داسخختان ها را مضخخاوت ميو همواره آن ها بيانشخخ صخخيّتمورد 

 شوند.مضاوت نميها از سوی نویسنده ش صيّت

های هنری و بلا ي زاویه دید )به تنشخخان داد كه تمام ظرفيّ« هاآن سخخال»بررسخخي 

« هاآن سخخال»نامه ماب  اسخختفاده اسخخت. راوی عنوان یکي از عناصخخر داسخختاني( در زندگي

كند و در مواردی كه راوی، دیگران را توصيج ل ش د روایت ميخود را  با اوّ زندگي

كند و هرگاه ب واهد از ذهنياّت و افکار م شخخ د اسخختفاده ميیه دید سخخوّكند از زاومي

برد. شخگرد دیگر راوی در استفاده از زاویه دید گویي بيروني بهره ميخود بگوید از تک

ي از لفا« خود»یا « من»آن است كه نویسنده در موارد متعدّدی به یای استفاده از ضمير 

كند و زاویه دید از اول ش د به سوم ش د تغيير مانند كودكي، یوانکي اسختفاده مي

 یابد.مي
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 چکيده

شعر های شاعر طنزپرداز معاصر، ناصر فيض، در چهار مجموعهاین نوشتار به تحليل محتوایی و ساختاری نقيضه

پرداخته است. نگارندگان بر آن «( فيضاً له»و « بوکفيض»، «نزدیک ته خيار»، «داراملت دسته)»طنزآميز  او 

نمایند.  های ناصر فيض را واکاویاند نقيضهاز نقيضه ارائه دهند و بر اساس آن کوشيدهتعریفی دقيق تا اند بوده

گيری از عناصر طنزآميز، انتقادهایی را در های فيض ضمن خنداندن مخاطبان و بهرهدر زمينۀ محتوایی نقيضه

 یهانقيضه ،ساختاری . در زمينۀاست ی، فرهنگی و سياسی مطرح ساختهحيطۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی، اخلاق

با  کهاست هایی را پدید آورده فيض با اعمال قواعدی در قلمرو زبان، موسيقی، معنا و تصویر، ناسازگاری

بازی زبانی، سازی، از طریق واژه یزبان ساختارمثال، شاعر در  عنوانبهها همسویی دارد؛ ساختار نقيضه

 زدنبا برهم ،در زمينۀ موسيقی شعر است. ای خود را نشان دادهه... مهارت نویسی وسازی، عاميانهالجمعجمع

زدایی قواعد معمول در وزن و قافيه و ردیف، فضای متناسبی را پدید آورده؛ به لحاظ معنایی دست به آشنایی

 توروار خلق کرده است.ردازی، تصاویری طنزآميز و کاریکاپزده و در عرصۀ خيال

 

 .پردازی، ناصر فيض، شعر طنز، شعر معاصرنقيضههای کليدی: واژه

                                                           
  16/15/0311: تاریخ پذیرش نهایي                             20/15/8031دریافت مقاله: تاریخ  

 pooyan@yazd.ac.ir مسئول:نشاني پست الکترونيکي نویسندة  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1400.22.48.6.6
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 مهمقدّ -6

آید و شاعر به مدد سرودن و ادبي از مسعال  ووام  به شعمار مي شعرر نمود  فرننیي

كند و اوضاع را بيان مي خود نا نا و انتقادنا و افکار و احسعا آفرینش ننر ، حرف

وضاع ميان اثر ادبي و ا اصولاً»كشعد  به تریير یکي از پوونشیران زمانه را به تصعویر مي

اک آن اثر قرار رووود دارد كه كشعععن آن رابطه، اصععع  و اسعععا  اد ا اوتماع، رابطه

توان او را چون عضو  از اعضا  وامره است، مي ،گيرد  نمچنين از آنجا كه شعاعرمي

 ،شععررش استفادک كند ةعنوان مواد اوليكند از ابزار  مانند زبان بهووود  كه تلاش ميم

مسعتقي  و ايرمسعتقي ، آگانانه یا ناآگانانه مانند نر شهروند  یاًمطالره كرد  شعاعران اال

دنند و در واكنش نشعععان مي ،دنت داريّلي كعه در وعامرعه انمّلدییر  در برابر مسعععا

 ( 052: 0311)زیرک،  «كننديت موریانات زمان خود شرك

نا  یکي از انواع پرمخاطب شععرر، شععرر طنز اسععت  شععاعران طنزپرداز از دریچه

كنند كه ي را اربال ميناینیرند و در صععافي ننن خود، موضععوعنا ميا  به پدیدکتازک

 آوردآیند  نمين امر، نوعي طراوت و تازگي را برا  مخاطب پدید ميكمتر به چش  مي

نشعععدک را از نبر بیذراند  در نمين ارتیا ، نا  دیدکشعععود او ن  نقطعهسعععیعب مي و

سععت كه گویندک از رنیذر آن، نا  ادبي تقليد  و طنزآميز اپرداز  یکي از نوعنقيضععه

به قصعععد طنز و انتقاد و  ،نا در االب مواق گویيكند  نقيضعععهرا بيان مي مقاصعععد خود

شوند و حتي نا نزدیک ميگاک نيز به خط قرمز  شوندطیري مطرح ميسعرگرمي و شعو 

 كنند  نزل و نجو از خط قرمزنا نيز عیور مي موضوعاتدر 

نا  شاعر طنزپرداز مراصر، ناصر بررسي و تحلي  نقيضه ،ندف اصعلي این نوشعتار

(، 0388« )نزدیک ته خيار»(، 0380« )داراملت دسععته»فيض در مجموعه اشععرار طنزآميز 

( است  نیارندگان در این نوشتار در پي پاسخ 0315« )فيضعاً له»( و 0312« )بوکفيض»

 نا نستند:به این پرسش
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سععرایي چه مقدار از حج  اشععرار شععاعر در چهار مجموعة یادشععدک به نقيضععه (0

 اختصاص یافته است؟

 نا چه نوع مفانيمي را به مخاطیان انتقال دادک است؟شاعر در نقيضه (2

 نایي استفادک شدک است؟نا از چه شیرددر ساختار نقيضه (3

 كارگير  این نوع ادبي موفق بودک است؟شاعر تا چه ميزان در به (0

 

 پيشينۀ پژوهش -2

وو  نیارندگان این مقاله در مناب  مرتیر پوونشعععي، در وطیق بررسعععي و وسعععت

 ي درنایا پوونشارتیا  با تحقيق حاضععر نين نوشععتة مسععتقلي تشلين نشععدک اسععت  امّ

ها را در دو دسته وا  داد: برخي از این توان آنپرداز  انجام شدک كه ميهارتیا  با نقيض

 پرداز  نوشته شدک است  از ومله:نا با تکيه بر مسال  نبر  نقيضهپوونش

 (   03۳0، )«سازاننقيضه و نقيضه»اخوان ثالث، مهد ، ( 0

نا  مشععابه ازومله مونهاخوان در این كتاب، ضععمن تررین و بيان انواع نقيضععه، ن

     را نيز بررسي كردک است  تزریق، تزویر، مجابات و

 ( 0388) ،«مراصر يادب نا یهنبر ةدر گستر يضهنق»قدرت،  پور،يقاسم( 2

نا  روسععي دربارة نقيضععه و ارتیا  آن با نا  فرماليسععتاین مقاله به بيان دیدگاک

 شکني پرداخته است اربينامتنيت و ساخت

 ( 0381) ،«يضهنق ینترار ي تحل» درضا،محمّ یان،درص( 3

نا  وگویي باختين و با تووه به دیدگاکنیارندک در این مقاله با تشكيد بر نبریة گفت

 كوشد تا تررین درستي از نقيضه و پارود  به دست دند مي ژنت و بارت،

 ( 0381) ،« و پارود يضهنق»، یز تیر  و زنرا صابر يالامرل  ،فلاح قهرود( 0
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كردن این نوشتار در عين بررسي انواع اصلاحات مربو  به حوزة نقيضه، به مشخص

كارگير  اصعطلاح نقيضعه، به این نتيجه رسيدک كه نقيضه نا پرداخته و ضعمن بهتفاوت

 شود مرادل بورلسک به كار بردک مي

 ( 0315) ،« و پارود يضهنق يقيتطی يشناساصطلاح» ییران،نواد و دعرب( 5

اصععطلاحات مهمي چون پاسععتيش و گروتسععک و به اعتقاد نیارندگان این مقاله، 

حات تطیيقي اصطلارو به صورت ازاین  ارتیا  آنها با پارود  نادیدک انیاشعته شدک است

 بررسي گردیدک است مربو  به پارود  و نقيضه فارسي 

 پرداز  در اثر یا آثار یکنا نيز به بررسععي و تحلي  نقيضععهبرخي دییر از پوونش

 اند  ازومله:پرداختهپرداز نقيضهنویسندک یا شاعر 

 ،«زد ی  نبام قار ةالیس یواند  ساختار و كاركرد پارود ي تحل»نصرالله،  یرک،ز( 0

(0311 ) 

نا  یکي از شيوکدر شرر نبام قار   (Parody) ارود به اعتقاد نیارندک این مقاله، پ

ا  از ادبيات طناز  اسععت كه ضععمن بيان ايرمسععتقي  در انتقادنا  اوتماعي و شععاخه

را با كاریکاتور  از كلمات نشان  شعاعرنشعاندن لیخند بر لیان مخاطب، دیدگاک انتقاد  

  د دنمي

پریزاد و  نا  نقيضه در دو داستانولوک»دصعاد  بصير ، كاسعي، فاطمه و محمّ( 2

 ( 0310، )«پریمان و مشي و مشيانه اثر صاد  چوبک

 ،ليتحلي ةنا  آن، به شععيوتررین نقيضععه و ویوگي پس ازنویسععندگان این مقاله 

 شکني و نمچنيننا  ادبي چون فرماليس ، ساختارگرایي، ساختهواییاک آن را در نبری

دو داسععتان صععاد  ین ااند و بر اسععا  آن به بررسععي بررسععي كردکوگویي منطق گفت

 اند چوبک پرداخته

ب در كتا پرداز يضهسعاختار نق يو چیونی یيچرا» ییران،و د ینبنواد، زعرب( 3

 ( 0310) ،«النساءیدعقا
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بررسي انواع نقيضه، كاركرد این تکنيک و ندف كاربرد نویسندگان این مقاله ضمن 

 اند دادکالنساء مورد بررسي قرار یدعقارا در كتاب  این روش

، «الدین قار  یزد پرداز  در اشرار نباموووک نقيضه» ،0316 ینب،نواد، زعرب( 0

(0310 ) 

دیوان ف نیارندک در این مقاله پرداختن به سععاختار، اارا ، اشععکال و محتوا  ند

 .با استفادک از روش تحلي  و توصين است الدین قار  یزد اشرار نبام

یک ارتیا  ا نيننوشعتن این وستار سودمند است، امّ اگرچه آثار یادشعدک در وهت 

مقاله ندارد  گفتني اسععت نوشععتار حاضععر در راسععتا  اصععلي مسععتقيمي با موضععوع 

شعععود  یرني به بررسعععي ابراد و وووک محتوایي و نا  دسعععتة دوم قلمداد ميپوونش

 پردازد  مي)ناصر فيض( پرداز  در آثار یک شاعر مراصر ساختار  نقيضه

 

 بحث نظری -۳

تررین درسععت و دقيق نقيضععه اختلاف نبر ووود دارد، ابتدا  با تووه به آنکه در زمينة

ا كوشععند تشععود  سععگس نیارندگان ميترارین مختلن این اصععطلاح بررسععي و نقد مي

 اراله دنند از آن تررین واحد و وامري 

 

 انداز پژوهشگراننقيضه از چشم -۳-6

شععکسععتن  ينا آن را به مراننامهلغت»اسععت   يعربنقض در زبان  یشععةاز ر يضععهنق

اند  درج كردک يمانكردن عمارت، از ن  گسلاندن رشته و بر ن  زدن پ یراناسعتخوان، و

، 2۳)بقرک/ يمانشکستن پ يكلمه در قرآن، نفت بار، به صعورت اسع  و فر  در مرن ینا

 گسععستن رشته  در مرنا يزن باریک ( و 10نح / ،25و  21، رعد/56، انفال /055نسعاء /

مرادل  ( 20: 0381 یز ،تیر  و  صععابر  )فلاح قهرود« ( به كار رفته اسععت12)نح /
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و  Parodiaلاتين  ةاز واژ Parodie اش و مرادل فرانسععو Parodyانیليسععي نقيضععه، 

 ( 82: 0380)نک: اصلاني،  است ریشه گرفته Paroidiaیوناني  ةواژ

  نخسععتين تحقيقات اسععت كه به صععورت ودّمهد  اخوان ثالث ازومله كسععاني 

نامة ننر )ضميمة روزنامة اطلاعات( در نفته 0355علمي در ارتیا  با نقيضعه را در سال 

نا  و  را تنبي  و الله درودیان یادداشعععتمنتشعععر كرد  برد از درگذشعععت اخوان، ولي

ر سال د «سرایاننقيضععه و نقيضععه»تدوین كرد و به صعورت منسعج  در كتابي با عنوان 

رایان سدربارة نقيضععه و نقيضععه ،تفصعي ، ببه چاپ رسعانيد  اخوان در كتاب خود 03۳0

صععحیت كردک و دربارة وووک مختلن این اصععطلاح، سععخن راندک اسععت  و  پس از 

وان به این تاین نتيجه رسيدک است كه از دو دریچه ميبه  ،تحليلي طولاني دربارة نقيضعه

 اصطلاح نیریست:

ودالي ]است[  و دّو وواب مخالن وِ شرر به مرنا  نقض و شکستن نقيضه در (0

ر دییر  اثر ادبي و فک ا كلاًیشرر شاعر  دییر،  ئةبرا  مقابله و نبيرگویي یا رد و تخط

 ناميد « دنقيضة وِ»توان    كه آن را مي  اع  از شرر و نثر

ناميد « زلنقيضة نَ»توان فرنیان كه آن را مي (Parody) نقيضه به مرنا  پارود  (2

 (   21: 0311اخوان ثالث، نک: )

پرداز  بدان تووه كردک این است نکتة مه  دییر  كه اخوان ثالث در زمينة نقيضعه

ز استفادک آميطنز  عنوان تقليداز آن به ان  قل نيست كه  مشخصينقيضه قالب ادبي كه 

ه ووهي نقيضبنابراین نقيضعه ممکن است در نر شک  و قالیي به كار رود   چراكهكنند  

 نمایاند  يمر  مرنایي است كه در نر قالب و ساختار خاصي 

وعي ن و ار ِ امحتو حید دانسعت كه نقيضه اس  و اصطلابا» ،به تریير خود اخوان

ان گفت تونمي ر  یرنينث منبوم و منثور است، نه اس  شک  و قالب قسمي شرر یا سخنِ

، مرثيه، انا، مدح بلکه باید گفت مثلاً      المث  رباعي، قصيدک، مثنو ، قطره، نقيضه وفي

زیرا كه   ا  اصععلي و مه  اسععتو این نکته     روایت، تمثي ، حماسععه، نجا، نقيضععه و
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اقسعام سعخن و قوالب و اشعکال كلام، نقيضه ممکن  ةبيني  و خواني  دید كه در نممي

یرني باید بر اسامي مقاصد و اارا    اند و سرودکنوشته ،وشعت و سرود و االیاًاسعت ن

زیرا نقيضه برا  ااراضي است كه برضي مردم ننر    شعرر و سخن، این را ن  بيفزایي 

 ( 38: 0311)اخوان ثالث، « اند و دارندنا داشتهزبان ةو سخنور از دیرباز، در نم

ست بر آن ا برد ونام مي« پارود »از « نقيضه»به وا  كاربرد لفظ  لیياصعغر حعلي

ترین ابزارنا برا  نجاگویي و دگرگون كردن یکي از بروسععته« قلب اشععياء و الفا »كه 

نا  نجا داند كه یکي از پایهناست و پارود  را نوعي از قلب و تغيير ميچيزنا و واژک

این مرناسععت كه شععاعر  از اشرار دییران به  ،در ادبيات و موسعيقي اسعت و در شعرر

كنععد، خواک برا  نجو و تخطئععه و تحقير او و خواک برا  مسعععخرگي و اقتیععا  مي

(  او در بحث نقيضعععه به ونیة منفي آن 6۳: 0360: حلیي، ر ک ) «طیري خودششعععو 

 )نجو و نزل( نبر داشته است 

 را از فنون عمدة طنزآن  شمارد وميتقليد یا نبيرة طنزآميز ، نقيضه را وواد حسن 

تحرین و میالغه، مووب سرگرمي و استهزا  ةداند كه به وسعيلو دارا  انواع مختلن مي

نا  دییر به ونیه این پوونشععیر  (21: 0365وواد ، : ر ک شععود )و گاني تحقير مي

 تووه داشته است نيز نقيضه 

داند و مرتقد نقيضععه را نوعي وواب مي ،«يفرننگ اصععطلاحات ادب» سععيما داد در

مهاوات و برا   يدر لغت باژگونه وواب گفتن شععرر كسعع( وواب)نقيضععه : »اسععت

 ندةیسباشد  شاعر و نويم يادب يزآمسخرک يدتقل ينوع ،اسعت و در اصعطلاح یينجوگو

 يول  كنديم يدخاص تقل  شاعر یا یسندکقالب و طرز نیارش نو ،سعاز از سیکنقيضعه

ت يّ انمّ و ك  یرمغا كاملاً  يمطالی ي،در اثر اصل يادب ينو سنی  موضعوعات ودّ  به وا

، 0381)داد، « وواب گفته باشد ،نحو  تمسخرآلود، اثر اصلي را بیتدرنهاگنجاند تا مي

 ( نی  نقيضه
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نقيضعععه را نوعي وواب ايروعد  ،نمعاننعد سعععيمعا داد ،بهمني مطلق و معالکي نيز

وواب كه شععاعر با حفظ وزن، قافيه، و  ينوعوواب ايرود، »شععمارند و مرتقدند: يبرم

مضععمون آن را به شععکلي ریشععخندآميز و تحقيركنندک دگرگون  ،یک شععرر ود  ردینِ

 گو عملي را مانندشععاعر نقيضععه دییر، نام دییر آن نقيضععه اسععت  به عیارتكند كه مي

 موض در  ،دند كه به طرز مضحکير ميدند و ووابي به شعركاریکاتوریسعت انجام مي

 ( ۳8: 0310)بهمني مطلق و مالکي، « تترار  با شاعر اول اس

ا  وواب است كه به تقليد از نقيضه گونه»آمدک است: « فرننینامة ادبي فارسعي»در 

ة ضساز ضمن شیانت نقينقيضه ةشعاعر یا نویسند ،گفته شعدک و در آن ،اثر ادبي دییر 

نویسندک  ای نیرش یا افکار شاعر و لحنو  سیک ،ر اصلي متن تقليدشدکمتن تقليد  با اث

 ( 03۳6: 03۳1)انوشه، « دنددار نشان ميكند یا خندکرا مسخرک مي

عنوان اصععطلاح ادبي به تقليد نقيضععه، به»درضععا اصععلاني نيز مرتقد اسععت محمّ

د توانتقليد كه مي  در این شوديآميز و مضعحک از یک اثر ادبي مشخص اطلا  ماارا 

اثر اصععلي نموارک  ةسععای ،از كلمات، سععیک، نیرش، لحن یا بيان عقاید نویسععندک باشععد

  اثر ادبي دوم استقلال ننر ،نویسيالیته باید در نبر داشت در نقيضه محسعو  اسعت 

 ( 82: 0380)اصلاني، « خاص خود را دارد

« د و»یا گونه ادبي  نقيضععه عیارت اسععت از متني كه متن»پور به اعتقاد قاسععمي

  پردازديآميز آن مو به تمسعخر و تقليد مضحکه دنديدییر  را سعرمشعق خود قرار م

لاوک بر تقليد ع ا يضهبلکه نر نق  آميز نيستنقيضعه فقط به مرنا  تقليد مضعحکه ،الیته

  انتقاد ير گآميز و تخریب و واساز  الیو و سرمشق خود، شام  نوعي وهتمضحکه

« ستنآميز در قیال برخي مسعال  اوتماعي، فرننیي، سععياسععي و فلسفي نيز و ترریض

 ( 021: 0388، پور)قاسمي
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 قيضهنتعریف  تحليل -۳-2

به تررین نقيضععه  ،انداز خودیک از پوونشععیران از چشعع ، نرشععودکه ملاحبه ميچنان

 نزل»برخي صرفاً آن را در   «اندوواب ايرود گنجاندک»برخي آن را در قيد  :اندپرداخته

برخي به ونیة   اندمقایسععه كردک« پارود »برخي آن را با   اندمحدود كردک« و مسععخرگي

را  ناا  از این ویوگياند و برخي آميزکه داشععتهآن تووّ« بودن از سععیک و لحنتقليد »

 اند  مطرح ساخته

چه در -این اصطلاح  ت این اسعت كه بيشعتر محققان به سعير تطوريّنکتة حالر انمّ

ووه ت -قلمرو ادبيات فارسي و چه در قلمرو ادبيات عربي و چه در قلمرو ادبيات اربي

هي سعیب شعدک تا تراریفي متردد و مختلن، اراله شود  به نبر تووّاند و این بينداشعته

و  شععدندمي متمركزرسععد محققان باید نخسععت بر تطور این واژک در ادبيات فارسععي مي

 ،سگس كردند وي را كه از ابتدا تا امروزک در مرنا  این اصعطلاح افتادک بررسي ميتغييرات

ن آكردند و اگر تطابقي ميان اصطلاحات بودک نا  دییر دنیال مينمين تطور را در زبان

 ساختند  مطرح ميرا 

زوماً ا لامّ ،توان گفت نر یک از ترارین نكرشدک از منبر  درست استمي ،بنابراین

نيسععت  زیرا اصععلاح نقيضععه فقط محدود به یک دورة زماني بودک اسععت  حتي  دقيق

نا  اروپایي پوونشعععیراني كه به تطیيق اصعععطلاح نقيضعععه با مرادل این واژک در زبان

اند، به وهت بررسععي نکردن تحول تاریخي اصععطلاح نقيضععه، اختلاف نبر پيدا پرداخته

، نقيضه در مقاب  دو اصطلاح پارود  «گسعتردانش»در دانشعنامة  ،مثال عنوانبه  اندكردک

حفظ مرنا و تغيير شک ( قرار دادک : Travesty)حفظ شعک  و تغيير مرنا( و تراوسعتي )

( در 0381كه صدریان )يدرحال  : نی  نقيضه(0381: رامين و دییران، ر ک شعدک است )

ي تقليد روپایي نوعساز  در ادبيات امرتقد اسعت نقيضه ،«تحلي  ترارین نقيضعه»مقالة 

شود و برلسک به دو از آن یاد مي( Burlesque)« برلسک»نانمیون اسعت كه با عنوان 

شام  پارود  و  نوع برلسعک عالي )سعیک و قالب عالي ولي موضوع و محتوا  پست 



 04 ة، شمار6011بهار ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  610

 

سعخرک حماسه( و برلسک پست )سیک و قالب پست و موضوع و محتوا  عالي  شام  

( 0315نواد و دییران )عرب شود و تراوستي( تقسي  مي (Hudibrastic) نودییراستيک

نا  فارسي نقيضه كه مرتقدند ،«شعناسي تطیيقي نقيضه و پارود اصعطلاح»در مقالة نيز 

 در ادبيات انیليسي نستند   (Pastiche) پاستيشمرادل 

 - از آنجا كه یکي از انداف این مقاله، ارالة ترریفي درسعت و دقيق از نقيضه است

ي شود تا بر اسا  شواند ادبتلاش مي -و نه تطیيق این اصطلاح با نوع مشابه اربي آن

ترین شعععکعع  ممکن بيععان گردد  و تحولات فرننیي و اوتمععاعي این تررین بععه دقيق

طلیي، گویي، رقيبرسد كه در شرر قدی ، نقيضه بيشتر نوعي وواببه نبر مي درمجموع

 ،بودک اسععت كه با تووه به سععاختار اثر اصععلي پندار  و نجوگویيدار ، دشععمندعو 

که شععواند آن در اشععرار اضععایر  راز ، قطران تیریز ، شععدک اسععت  چنانآفریدک مي

عثمان مختار ، سوزني سمرقند  و برخي شاعران  قاني شرواني، اثيرالدین اخسيکتي،خا

به  ند وشونا ظانر ميشعود  به مرور زمان، انداف دییر  در نقيضععهدییر مشعاندک مي

انتقاد از ساختارنا  نادرست اوتماعي  یابند ا  مينا كاربردنا  تازکنقيضعه این ترتيب

ترین كاركردنایي اسعععت كه در نا  ننر  از ومله مه نعا  فرننیي و افرا و ابتعذال

ا  بر عیيد زاكاني نقيضه« الاشعرافاخلا »مثال كتاب  عنوانبهشعوند  نا بيان مينقيضعه

يرالدین طوسعي در انتقاد از اوضاع اوتماعي زمانه نصعخواوه« الاشعرافصعافاو»كتاب 

:  ک رآید  )مي شمارنا  لغت به ا  بر كتابو  نيز نقيضعه« رسعالة ترریفات» و اسعت

نامه نيز در رسععالة صععدپند كه درویش»عیيد : نی  نقيضععه( نمچنين 03۳6ميرصععادقي، 

پردازد كه از انواع مه  ادبي به نایي مينامهناميدک شععدک اسععت به تقليد  نجوآميز از پند

 «رار گرفته بودندمعاییي، در مرر  ابتذال قآینعد و بعه وهعت كثرت و بيشعععمعار مي

 ( 20: 0381تیریز ، صابر  قهرود  و)فلاح
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نا و شععوند و طنزپرداز رنگ مينا ك نا و انتقادنا و ابتذالتراشععيگاک نيز دشععمن

توان در آثار بسعحا  اطرمه نا را ميیابند  اوج این خلاقيتميا  نا قوّت تازکسعرگرمي

 ووو كرد   وستیزد  الدین قار  شيراز  و نبام

آنچه ميان نمة تطورات ادبي و تحولات تاریخي در زمينة این اصعععطلاح مشعععترک 

تقليد  طنزآميز از سععاختار یک اثر به شمار  ،نابودک این اسعت كه نقيضعه در نمة دورک

 گاني  شععدکنا حاصعع  ميرفته و آنچه مختلن بودک اندافي بودک كه از طریق نقيضععهمي

نعدف وواب دادن محترمانه به كسعععي بودک، گاني وواب با نجو و نجا، گاني طنز و 

  گویي و گاني انتقاد بودک است رگرمي و مهم س

توان گفت نقيضه نوعي تقليد طنزآميز ننرمندانه مي ،در ارتیا  با نقيضعه ،درمجموع

ون گيرد و برا  مقاصد  چاست كه با تشثيرپذیر  از ساحت ساختار آثار ادبي شک  مي

تن، ساخدادن، خنداندن، سرگرموواب گفتن، دشعمني ورزیدن، به استهزاء گرفتن، فحش

 رود  انتقادكردن و    به كار مي

اند نویسي عیارتماندک در زمينة نقيضهنا  بروا ترین كتابمه  ،ران گذشعتهدر دو

الاشععراف عیيد زاكاني، از: دیوان اشععرار بسععحا  اطرمه، دیوان اشععرار نبام قار ، اخلا 

خان تفرشي و    در دوران مراصر خارسعتان حکي  قاسعمي كرماني، ملستان ميرزا ابراني 

سعععاناب یا و نا  صعععاد  ندایت در و رند یا قضعععيهبرخي مقالات دنخدا در چرندپ

ابوالفضععع  زرویي نصعععرآباد،  المقاماتتذکرةنا  فریدون توللي در التفاصعععي ، نوشععته

نا الحکایات منوچهر احترامي در زمرة نقيضهنامة یوسعفرلي ميرشکاک و ووام دیگلمات

 روند  به شمار مي

شدک  بلکه نویسندک یا شاعر  نوشته نمي به تقليد از اثر ،نا صرفاًگفتني است نقيضه

گونیي و ابتذال در آن گعاک تقليعد  طنزآميز از نوع خعاص متوني بودک كعه حالت افرا 

ن الدی)كلثوم ننه( اثر آقاومال« عقایدالنسععاء»كتاب  ،مثال عنوانبه  رسععو  كردک اسععت
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پذیر  از ماندک از دورة صععفو  اسععت كه بر اسععا  الیو برواا  خوانسععار  نقيضععه

 با موضوع نقد عقاید خرافي زنان آن عصر نوشته شدک است  « نا  عمليهرساله»

ا  اسععت كه با نوشععتة ميرزارضععاخان افشععار نيز نقيضععه« مَقوی »كتاب  ،نمچنين

آن زمان كه نر روز در آن به كار  اختصععاص داشععته، « نا  قمر تقوی »الیوپذیر  از 

ز با اني )بهار( نيمذنب اصفه دعليمحمّ زارنوشتة مي «هتذكرة یخچاليّ»نوشعته شدک است  

 نا به نیارش درآمدک است نویسيتذكرکالیوپذیر  از 

 

 بحث  -0

نا  یکي از شععاعران اكنون كه تررین مشععخصععي از نقيضععه به دسععت دادی ، نقيضععه

ي شرح مختصر  از زندگ ،نمایي   ابتداطنزپرداز مراصعر یرني ناصر فيض را واكاو  مي

  شاعر نادر دو ساحت محتوا و ساختار به تحلي  تکنيک ،كني  و سعگسو  را بيان مي

 پردازی  نا ميدر نقيضه

 

 نگاهی گذرا به زندگی و آثار ناصر فيض -0-6

 0363در ق  به دنيا آمد  و  شعاعر  را با شرر ود از سال  0338ناصعر فيض در سعال 

نخستين شررنا  و  پس از رفتن به ویهه و در حال و نوا  ونگ شروع كردک است  

 تحميلي با موضوع دفاع مقد  سرودک شدک است:

 رفعتي  بععه ویهععه كربلا را دیععدی 

 مععا حن ننمودی  و طوافش كردی 

 

 خوانععدی  خععدا را و خععدا را دیععدی  

 ما سعععري نکردی  و صعععفا را دیدی 

 (00: 0312فيض، ناصر )              

آورد  و  دربارة اینکه چرا به حوزة طنز متمای  از ونگ، به شعععرر طنز رو ميبرد 

مخاطب را بخندان  احسععا  « نين»توان  با پرداختن به نمين كه مي»نویسععد: شععدک، مي

  (22: 0315)فيض، « كن  از یک توانایي برخوردارم كه شاید در نر كس نیاشدمي
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( در 0380« )داراملت دسته»زش به نام اشرار طن ةلين مجموعناصر فيض با چاپ اوّ

نزدیک ته »گردد  چهار سعععال برد، مجموعه شعععرر طنز مطرح مي ،ووام  ادبي و ننر 

مجموعه شرر طنز دییر  از و  با عنوان  0312شعود  در سال ( چاپ مي0388« )خيار

( نيز آخرین كتاب او در حوزة 0315« )فيضععاً له»رسععد  كتاب به چاپ مي« بوکفيض»

 شود رر طنز قلمداد ميش

 ،دند شععاعر در نر یک از آثار خویشنا  یادشععدک نشععان ميكتاب بررسععي دقيق

نزدیک ته »شرر نقيضه، در  8« داراملت دسته»اشعرار  در نوع نقيضعه سرودک است  در 

خورد  تمام كتاب شرر نقيضه به چش  مي 02« بوکفيض»شعرر نقيضعه و در  08« خيار

نا  حافظ شيراز  سرودک شدک بيتنایي اسعت كه بر اسعا  تکيضعهنيز نق« فيضعاً له»

 نا به تشثيرپذیر  از حافظ سرودک شدک است این آثار، بيشترین نقيضه درمجموع  0است

تنها تحت تشثير فصععاحت و بلاات دند كه فيض نهاین تقليد نوشععمندانه نشععان مي

مش نشعععان دادک، بلکه باعث كلام حعافظ قرار گرفتعه و نمودنعا  خلاقانة آن را در كلا

نا  حافظ نيز متشثر شععود و در خلال آن به نا و رند گردیدک كه شععاعر از طنزپرداز 

گ  در بر و مي در »مثال حافظ ازلي با مطل   عنوانبهانتقعادنا  مختلن دسعععت یازد  

 دارد كه ناصر فيض نقيضة آن را چنين سرودک است:« كن و مرشو  به كام است
 مي در كن و مرشو  به كام است گ  در بر و

 دل اشعععکععال نععدارد  بععه فتوا ینکععهبععاا

 ينح يمذنب ما بادک حلال اسعععت، ول در

 يسعععتن  اهشلمسععع يتکرار ول يهقعاف شعععد
 

 كه حلال است؟ حرام است؟ ینجاام اماندک من 

 تو را كار تمام اسعععت یعدپسعععنعد یعار گر

 بادک حرام اسعععت ينمذنب اسعععلام نم در

  2    طرفدار نبام است يتب ینشعاعر ا چون
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 نامجموعه در نا  حافبانه و ايرحافبانهترداد نقيضه -0ودول 

 نا  ايرحافبانهترداد نقيضه نا  حافبانهترداد نقيضه نام مجموعه

 )احمد عزیز ( 0 ۳ داراملت دسته

 

 

 نزدیک ته خيار

 

 

6 

 

 
 

شعرر )مولو ، سرد ، قصاب كاشاني،  02

شعععاک، ميرزاحسعععين مشعععرف عليمجذوب

اصععفهاني، سععهراب سععگهر ، سععيدرضععا 

 شعععرر(،2دسعععريد ميرزایي )د ، محمّمحمّ

سعععرد ، علي داوود ، قلرععهكورش كيععان

 رسول یونان(

 

 بوکفيض

 

6 

شععرر )سععيمين بهیهاني، نوشععنگ ابتهاج،  6

شعععرر(، بهمن  2دععلعي بهمني )معحعمعّع

 زادک، حميدرضا شکارسر (صیا 

 - بيتتک 011 فيضاً له

 

نایي نيز سععرودک اسععت كه نه بر يض نقيضععهناصععر فنا  یادشععدک، علاوک بر نقيضععه

اسعا  تقليد از شعرر یک شعاعر بلکه بر اسعا  تقليد از یک نوع یا قالب خاص است  

قالب ترانه یا ازل مدرن یا شععرر سععگيد سرودک شدک كه  بر اسعا نایي كه مانند نقيضعه

و نایي اسععت كه شععکلي از افرا  نا یا قالبندف اصععلي شععاعر در آن، نقد چنين نوع

 اند  ابتذال به خود گرفته

 

 هاتحليل محتوایی نقيضه -0-2

گرفتن، نجو گفتن و سععخرکسععاختن، بهنا به قصععد خنداندن، سععرگرماصععولاً نقيضععه

ا نا با ندف خنداندن یشعوند  در اشعرار ناصر فيض بيشتر نقيضهانتقادكردن سعرودک مي

 :مطل ا  با که در نقيضهاند  چنانانتقاد كردن سرودک شدک
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 كسعععي بيععایععد و نو  مرا بیيرانععد
 

 عرو  شعععرر مرا در وهان بیرداند 
 

 گوید:مي

  كه فقط این نقيضه را گفتنتيجه این
 

 بخنداند ،كعه شعععما را كميبرا  آن 

 (025: 0388فيض، ناصر )            

اگر نجو نیود ادبيات ما »اگرچه شاعر به نجو و نزل نيز عنایتي دارد و مرتقد است 

حال رد پایي از نجو و نزل در اشععرار و  ینباا(، 08 :0388)فيض، « چيز  ك  داشععت

 انعان دارد: شلهبه این مس نيز شود و خود شاعردیدک نمي

 من اگر نزل نیفت  گلعه از من نکنيد
 

 سمرقند  نيست ني نیویيد كه تالي 

      (01: 0388)ناصر فيض، 
 

یکي از شععاعران سععرودک، اگرچه حرف نجو را پيش  نما  كه در حتي در نقيضععه

شود و در حد یک تهدید شعرر دیدک نمياین ا در عم  اثر  از این مدعا در كشعد، امّمي

 ماند:و ترریض باقي مي

 رسععيد مودک كه اشععرار بد نخواند ماند

 ا  دوست ماندگار شو  میر به نجو من

 

 که شعرر وناب اسد نخواند ماند   چنان 

 كسعععي كعه از قلم  اوفتد نخواند ماند

 (035: 0380)ناصر فيض،                 

نا  فيض محملي برا  انتقادنا  مختلن پرداز تووهي از نقيضعععها بخش قاب امّع

قد سرا، نطنزپرداز و نقيضهویوک شاعر نا  شاعر، بنجا كه یکي از رسالتشعدک است  از آ

در ابراد  ناو اخلا  انساني است، این موضوع نا  فرننیيمرضلات اوتماعي و داداه

 یابند  مختلفي در شرر شاعر انرکا  مي

 پردازی   به نكر ابراد مختلن این انتقادنا مي ،در ادامه
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 انتقادهای اجتماعی -0-2-6

گير  نایش در حوزة آفات اوتماعي به مسععاللي نمچون رشععوکفيض در خلال نقيضععه

 عنوانهبمدیران، فرار مغزنا از وطن و    تووه داشته است  مسئوليتي مسئولان، بيبرخي 

 گوید:را نمایان سازد مي گير مثال برا  اینکه گسترة ابراد رشوک

 گيرد ز خلقاحعتعرامععاً رشعععوک مي

 

 دربععان نيز ن  ،خویشچون رليس  

 (68: 0380)ناصر فيض،               

ییان نسععتند گربهدسععتا  كه مردمان سععرزمينش با آن شععاعر به مرضععلات روزمرک

لة آلودک بودن آب شرب در برخي شهرنا شها را بروسعته كردک است  مسو آنداشعته تووه

ا  ضهرف  آن در قالب نقيحلي مناسب برا  وهت پيدانکردن راکتدبير  مسئولان بهو بي

 گر شدک است:تلخ ولوک

 خاک، آلودک مه  نيسععت كه آب، آلودک

 من كه گشت  ولي افسو  ندیدم نرگز

 آلود به خوردم ندنندچعه كن  آب گ 

 كوچه، ميدان، وسعط شهر، اتا  من و تو

 

 چه كسعي گفت فقط نست شراب آلودک 

 فاضععلابي كه نیشععته اسععت به آب آلودک

 آب تراب آلودک كععه صعععفععایي نععدنععد

 چيسعت تا نيست در این شهر خراب آلودک؟

 (63: 0312فيض، ناصر )                       

گریز  یا فرار مغزناسعععت  داداة اوتماعي دییر در نبرگاک فيض، موضعععوع نخیه

وطنانش چنين عرقي ندارند، ا از اینکه ن امّ  اگرچه شععاعر عر  خاصععي به وطنش دارد

 مترجب است:
 روموزد من كه ز حال ميوطن كه ميبو  

 تا به حسععاب آنوان رفته خطا  شععيرنا

 

 ؟كنععددر عجی  چرا كسعععي ميعع  وطن نمي 

 كنععدميعع  ختن نمي ،نععافععه بععه نين علتي

 (020: 0312فيض، ناصر )                      

 ،پردازد كه اگرچه در اسلامانداز طنز به توصين مساللي ميشعاعر گاني نيز با چش 

 شود:ا نمودنا  آن در وامره دیدک ميمن  شدک، امّ
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 الا یعا ایهعا السعععاقي ادر كعشسعععاً و ناولها

 بيند زبان  لالنعه از آن مي كه آدم گاک مي

 

 نابرد رنگ ا  از دلنا كه قطراً مياز آن مي 

 نانا  ساح اش افتادک بر شعنظروف خالي

 (00۳: 0312فيض، ناصر )                      

 

 انتقادهای اقتصادی -0-2-2

آید از ه به مرضعععلات اقتصعععاد  و مشعععکلاتي كه از طریق آن برا  مردم پيش ميتووّ

رو در قالب ینازاداند  نا  فيض است  شاعر خود را تافتة ودا بافته از مردم نميداداه

 پردازد:نقيضه به نقد گراني مي
 دارم از نر  گزافش گله چندان كه مگر 

 خودم را به دلار اندازپستعا زدم نر چه 

 تر ن  شعععدقيمععت آب گران بود گران

 

 سروسامان كه مگر ام بيكه چنان زو شدک 

 افت كرد آنقدر این قيمت تومان كه مگر    

 چه بیوی  به تو از گندم و از نان كه مگر 

 (۳0و۳1: 0312فيض، ناصر )                 

ا به نا رثیاتي در قيمتآميز، این گراني و بيو اارا  شعععاعر در بيعاني تلخ و گزندک

نا داند كه مرتقد اسععت فکركردن به آن خود منجر به تشععدید قيمتبار ميحد  اسععن

 شود:مي

 فکر و نكرت شععدک بالا نرود قيمت مر 

 شعععیه بالا نرود نر  نوینالمث  یکفي

 

 گران خواند شد ،باز ،ا  فکر كنيلحبه 

 ؟را كه ضمان خواند شدنر  روزانة آن 

 (۳3: 0312فيض، ناصر )                 

كنندک فایدک و نیرانبعه اعتقاد فيض در چنين شعععرایطي انتبار افزایش حقو  نيز بي

 است:
 ام را بيفزامععانععانععه« تهران امروز»گفت  بععه 

 گفت  سه تا پسته وقتي نرخش حدود نزار است

 

 ولي وا ندارد  باشععد ،خندید و گفت ا  برادر 

 تركه این قدر مرنا نداردیک دیز  آن ن  سععه

 (01۳: 0312)ناصر فيض،                      

مند  از الیو  اصلاح آید كه بهرکاین مشکلات در مواقري پيش مي ،دییر از سو 

 رود:شود بلکه مناب  مختلن طیيري نيز به ندر ميرعایت نمي تنهانهمصرف 
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 امان از آباسععراف بيرود چنين كه مي

 

 ا  پشت سد نخواند ماندبه اير خاطرک 

 (035: 0380)ناصر فيض،                 

وابسعتیي اقتصاد به واردات محصولات و نیود توليد داخلي از ومله دییر انتقادات 

 اقتصاد  فيض است:
 دازاین فقط چين بويشپچرا مات  نیاشد چين كه 

 گز و سععونان ق  ن  یحتم  چيني اسععت ،ن  تنهانه

 

 كنععد حتي نعع  مععا راچعرا امروز تععشمين مي 

 ز كععار عععامعلان دنیععال كن كععارامعع  مععا را

 (050: 0312فيض، ناصر )                         

شععود به دیدة ا  كه از سععو  دولت به مردم اعطا ميشععاعر حتي به یارانه ،یتدرنها

« ودکلطن به انواع عتاب آل»با عنوان  ،«حافظ»، با اقتیا  از تركيب نیرد و از آنانتقاد مي

 كند:یاد مي

 مهر مانانة دولت به دل من ننشععسععت

 

 آک از این لطن بعه انواع عتاب آلودک 

 (60: 0312فيض، ناصر )             

 

 انتقادهای اخلاقی -0-2-۳

اگرچه بر تحذیر آن د كه شعععومسعععاللي مطرح مي وحوشحولانتقادنا  اخلاقي فيض 

  ن زندگي ایرانيان قرار گرفته استگير  در بطبه شک  بارز و چش  زبا ،شعودتشكيد مي

 پراكني از ومله ایراداتي است كه فيض مطرح كردک است:چيني و حرفسخن

 زنيحرف در گوشعععي كععه در ب  مي

 

 رسعععد تععا ق  خراسعععان نيز ن مي 

 (68: 0380فيض، ناصر )             

نا  فيض حتي به مسععال  ورزشععي نيز كشععيدک رشععتة انتقادنا  اخلاقي در نقيضععه

ورزشي  نا كردن تي یرني تیاني ،شود و یکي از مسال  مه  فسادانیيز و ايراخلاقيمي

 شود:با یکدییر مطرح مي

 برا  آنکه تيمي را بیازانند مرلوم اسععت

 

 ند لازم نيستنَ ،اگر داور تیاني كردک باشد 

 (0۳1: 0312فيض، ناصر )                 
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اسععت كه  نایينا عليه یکدییر از دییر موضععوعتووه به حقو  بشععر و ونگ ملت

 فيض بدان پرداخته است: 

 ین نرگزازاپسكن  ا  كاش من دعا مي

 

 نين قنععداقععه نیردد بععه خشععععاب آلودک 

 (65: 0312فيض، ناصر )                   

نا حق حيات را از حيوانات تووه داشعععته و از اینکه انسعععانفيض حتي به حقو  

 كند:گيرند انتقاد ميوانداران مي
 تمام آنوان را آدمي یک روز خواند خورد

 

 ولي نرگز نخوانعد خورد چيز  وز گياک آنو 

 (51: 0388)ناصر فيض،                    

 

 انتقادهای فرهنگی -0-2-0

یوک واعتنععایي بععه ننر و ننرمنععد، با بيدر ارتیععا  بعع بيشعععترین انتقععادات فرننیي فيض

 ،اعتیارشدن شرر و ادب و ازل است  به تریير شاعربي

 دادام در اياب ازل سود بردند دی چه افراد  از شرر دی 

 اندنا كه خيلي مدرنو آن وقت من مث  این

   را رو  آواز یک زا  خوان  نشانيدتو 

 (  023: 0388فيض، ناصر )                                    

بيند و از اینکه قیا  قول و وتار ميتيرک ،«وفنیيات»شععاعر، آسععمان ادب را از ایار 

 دند:وپا  ناانلان افتادک شکوک سر ميازل زیر دست

 قیا  قول و ازل شععد پلا  و زیرانداز

 شعد آسعمان سخن تيرک در ایار وفنگ

 

 كلععه برا  ادب زین نمععد نخوانععد مععانععد 

 ین در رصد نخواند ماندازاپسا  ستارک

 (035: 0380ناصر فيض، )                 
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رسيدک برا  اینکه دیدک شوند، روز  چند دورانبهفيض مرتقد است این شاعران تازک

 روند:بار از انجمني به انجمني دییر مي

 باید كه شعععيوة سعععخن  را عو  كن 

 گاني برا  خواندن یک شرر، لازم است

 

 دنن  را عو  كن  ،اگر نشععد  شععد شععد 

 انجمن  را عو  كن  ،روز  سعععه بععار

 (۳6: 0388ناصر فيض، )                   

نتبار نشين امنق نیاید از این قسع  شعاعران اتوكشعيدک، ظانرپرسعت و پا  ،بنابراین

 داشت كه چهرة درخشاني در ميانشان ظهور كند:

 ترین شعععاعران انعع  وطناتوكشعععيعدک

 یک شاعر انتبار  نيست سدکبه اير نر 

 

 پرسععتشععدند برد دو شععرر خفن رگال 

 پرسععتكرسععي زاالاز این وماعت بي

 (1۳: 0312ناصر فيض، )                   

كنند كه آمار چاپ فلان كتاب به خوش ميدر چنين اوضعاعي ناشران نيز به این دل

 ظهور كردک است:این دلي  زیاد است كه شاعر یا نویسندة بزرگي 

 ناشعععران دلخوش آمار رمان یا شعععررند

 

 آلودکشععاعر  نيسععت در این شععهر كتاب 

 (60: 0312ناصر فيض، )                   

 

 انتقادهای سياسی -0-2-1

فيض تمای  چنداني برا  ادا  انتقادات سععياسععي ندارد  زیرا مرتقد اسععت برخي افراد 

ن یبرا  كسب مناف  خود نستند و شاعر را در اطلیي وریانات سعياسي به دنیال فرصت

 كنند:ميان سرزنش یا قرباني مي

 یععکععي از بععزرگععان انعع  تععمععيععز

 بععه من گفععت حرف حسععععابي نزن

 كعه آن سعععو  آب فضعععولي میر این

 

 يععزوععاو نسععععت كععه آوردن نععام  

 مععیععو قععرمععز و حععرف آبععي نععزن

    ؟نا خفته در نر حسععابچه سععرمایه

 (001: 0388ناصر فيض، )                 
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خوانان اشععرار مشععهور  كه آواز اسععا سععاز  بر گاک از طریق نقيضععه ،حالینباا

 كشد:تلویح وقای  سياسي را به تصویر مياند بآن را خواندک مرروف

 یعک شعععب آتش در سعععتعاد معا فتععاد

 تععا شعععود ایعجععاد از این اقععداممععان

 نععدا تععا كسعععاني كععه قعَعدَر در این فن

 

 فتععاد   شعععور و اواععا در دل اعضععععا  

 فععرصععععت شعععغععلععي بععرا  دیععیران

 بععار دیععیععر بععر سعععتععاد آتععش زننععد

 (000: 0388ناصر فيض، )                 

دار آلودک و خدشععه سععت كه با دو كلمه حرف حسععاب، كلاممرتقد ا ،نمچنينو  

 شود:نمي

 بیعذاریعد نمعاننعگ نیاشعععد شعععررم

 

 با دو مصععرع نشععود حرف حسععاب آلودک 

 (60: 0312فيض، ناصر )                   

را این گونه ندف « آزاد »وار، موضععوع دار و تناقضا نيشفيض با طنز  كوتاک، امّ

 گيرد:مي

 ولعععي ،فعععکعععر كعععن آزاد آزاد 

 

 فعکعر كعن گععانعي بععه زنععدان نععيز ن  

 (61: 0380ناصر فيض، )                   

 

 هاتحليل ساختاری نقيضه -0-۳

استوار است و در طنز نوعي ناسازگار  ميان عناصر نا بر طنز از آنجا كه اسعا  نقيضعه

نا  مختلن در سععطح كلام حالز سععازندة متن ووود دارد، بنابراین تحلي  ناسععازگار 

نانماننیي طنزساز، خوشایند و اافلیيركنندک است  چون دستکار  »ت است  زیرا يّانمّ

به قلمرو حقایق  انداز ناسععت  طنزنا  بزرد دسععتانداز  به نبامنا و دسععتدر نب 

نا  مختلن ازومله نا در حوزک(  این ناسععازگار 3۳۳: 0315)فتوحي، « بزرد اسععت

 افتد  حوزة زبان، موسيقي، مرنا و تصویر اتفا  مي

  پردازی نا  ناصر فيض مينا در نقيضهترین این ناسازگار به تحلي  مه  ،در ادامه
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 های زبانیناسازگاری -0-۳-6

نا، کنایي است كه در حوزة زبان در سطح واژنا  زباني، خلاقيتناسعازگار منبور از 

نا  نا  ناصععر فيض ناسععازگار دند  در نقيضععه    رو  مي ضععمایر، افرال، اسععامي و

روند  در ادامه به تحلي  این موارد نا به شعععمار ميزباني، پربسعععامدترین ناسعععازگار 

 پردازی  مي

 

 بازیواژه -0-۳-6-6

نا  زنانه است  نا به اسع نا تیدی  واژکنا  خلاقانة فيض در نقيضعهاز روش یکي

 :شاعر به تقليد از این بيت حافظ

 راسعععتي خععات  فيروزة بواسعععحععاقي

 

 خوش درخشعيد ولي دولت مسترج  بود 

 (052: 0385)حافظ،                       

طنز و ایجاد اسععع  خاص كام ، « ن»به « ت»وایي یک حرف یرني تیدی  و با وابه

« خان  فيروزة بواسععحاقي»را به « خات  فيروزة بواسععحاقي»شععيریني آفریدک اسععت  یرني 

تغيير دادک اسععت  فيروزة بواسععحاقي در شععرر حافظ با ایهامي ظرین ن  به ایام خوش 

حکومت شعاک شعيخ ابواسعحا  و ن  به مردن بواسحاقي كه از مرادن مشهور فيروزک در 

كه در شرر ناصر فيض يدرحال(  ۳51: 0381: خرمشاني، ر ک بودک اشارک دارد ) نيشابور

 خانوادگي خانمي تیدی  شدک است:دار به نام و ناماین عیارت ایهام

 در عو  خععان  فيروزة بواسعععحععاقي

 گرچه اشرار پر از مسئله و ناقص داشت

 كه گ  سععرسععید شععرر به نر محف  بود 

 كام  بود خواست دل ليک در آنچه كه مي

 (31: 0388ناصر فيض، )                   
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ز شعود  شاعر به تقليد انا  فيض نيز دیدک ميباز  با اسعامي زنانه در دییر نقيضعه

 :حافظزیر از بيت 
 عق  گفت يخروشعع آمديصععیحدم از عرش م

 
 كننديكه شععرر حافظ از بر م یيگو يانقدسعع 

 (031 :0385حافظ، )                      

ي فضععای« قدسععي»به « قدسععيان»، و تیدی  كلمة «حمام»به « عرش»با تیدی  كلمة 

 طنزآميز خلق كردک است:

 آمد صععدایي ناشنا دوش از حمام مي

 

 كنندكيست با قدسي كه شرر حافظ از بر مي 

 (016: 0388ناصر فيض، )                 

قعدی  و وعدیعد واژک، طنز  آميختیي مرنعا و درن « پر »در وعایي دییر بععا لفظ 

 ا  ایجاد كردک است:خلاقانه

 آن یععار كععه آراسعععتععه بععا نععام پر  بود

 نععامچهرک و این یععار پر آن مععار پر 

 

 ام از كار و تلاش بصعععر  بودسعععرمعایه 

 تحصعععي  من از در  كلا  نبر  بود

 (11: 0388)ناصر فيض،                    

شود، امروزک بيشعتر برا  اسعامي زنانه اسعتفادک مينا كه فيض حتي با نام برخي گ 

 نقيضه ساخته است:
 گر به نرگس بشود خيرک شقایق نه عجب

 

 چشع  نرگس به شقایق نیران خواند شد 

 (11: 0388)ناصر فيض،                    

نعا  دییر كه حاصععع  تقاب  مرنا  دیروز  و این نوع خلاقيعت زبعاني در نمونعه

مؤثر واق  »دند  مثلاً كارگر شععدن در گذشته به مرني امروز  واژگان اسعت نيز ر  مي

به كار « كردنپيداكارگر  شعععغ  »كه امروز در مرنا  يدرحالرفته  به كار مي« شعععدن

 رود:مي

 ه شهركردم روانه نر چه پسعر داشعت  ب

 

 بعاشعععد كز آن ميانه یکي كارگر شعععود 

 (81: 0388)ناصر فيض،                    
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اعر به است  ش« با ضعمایر»نا  طنزآفریني فيض در این قلمرو یکي دییر از تکنيک

، به 3اندقصد ترریض یا تمسخرِ برخي شاعراني كه راک افرا  را در این زمينه پيش گرفته

 نا متوس  شدک است:نقيضهوهت ضمایر در تکرار بي

 نر كجععا من نروم تو نرو  مععا نروی 

 

 صرفه كردک است اگر حضرت ایشان نرود 

 (52: 0380)ناصر فيض،                    

 یا:

 بععا ضعععمير من تو او مععا و شعععمععا

 

 گععاک لازم نسععععت ایشععععان نععيععز ن  

 (61: 0380)ناصر فيض،                    

 

 سازیواژه -0-۳-6-2

ا در رود  امّنایي اسععت كه در زبان مريار به كار نميسععاز ، سععاخت واژکمنبور از واژک

به مرنا  « ترَترَكردن»شعععود  در مثال زیر زبان طنز محملي برا  خندک و سعععرگرمي مي

 كردن برا  مخاطیان تازگي دارد: تردوبارک
 دكننگاک نخ را وقت سوزن كردنش تر مي

 

 نندكآوردک ترتر ميگر نرفت آن تو درش  

 (015: 0388)ناصر فيض،                  

« ناحولّ كردنایجاد»از عیارت « شععدنمتحول»در نمونة دییر  شععاعر برا  ادا  مرنا  

 گيرد:بهرک مي
 ناحوّل ،كنعد ایجعادو در حعال من و تو مي  برد نول خمار  رانا كه از دل مياز آن مي

 (00: 0312)ناصر فيض،                        

در  «ناولها» برا  مصععدر مناوله  تووه داشععته اسععت« ناولها»فيض در وایي دییر به لفظ 

اسععت  « رسععاندن»شععرر مرروف حافظ )الا یا ایها السععاقي ادر كشسععاً و ناولها( در مرني 

 به «كساني كه ول)رنا( نيستند»در مرنا  در تریير فارسعيانة خود كه فيض آن را يدرحال

 كار بردک است:
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 ناخيابان شعععد قر  با ادعا  ح  مشعععک 

 
 نانا و ناولو مشک  شد عیور از شهر بر ول 

 (80: 0388)ناصر فيض،                  

 

 سازیابهام -0-۳-6-۳

ساز  از این لحا  در ساز  است  ابهامسعاز  ابهامنا  فيض در نقيضعهیکي از تکنيک

از  ،نشود  نمچنيباعث پاشيدگي یا تودرتویي مراني ميساز  ارزشمند است كه نقيضعه

گردد كشعععن مرنا برا  گيرد و سعععیب ميپذیر  در متن صعععورت ميطریق آن، تشوی 

نا  نیر  و واكنشابهام امکاناتي برا  ژرف» گفته شدک مخاطب قطريت نداشعته باشعد 

برد و آزاد  راتر ميكند و خوانندک را از محدودة متن و مرزنا  آن فخواننعدک فران  مي

فيض گاني برا   ،ارتیا یندرا(  21: 038۳)فتوحي، « آورداندیشعععيدن را به ارمغان مي

 كند:ایجاد ابهام از ضمایر میه  استفادک مي

 نشود مشک  نركس آسان ،گر كه با این

 

 شر  عق  است كه نرگز عقب آن نرود 

 (50: 0380)ناصر فيض،                  

 ووید:نا  میه  بهرک ميس  مکانگاني از ا
 من نخوان  به كسي گفت كجا باید رفت

 

 انن پععدر تععا لععب ایوان نرودكععه بيآن 

 (50: 0380)ناصر فيض،                  

 گيرد:ساز  نویت افراد كمک مياز واژگان میه  به وهت پنهان ،در برخي موارد
 گععذار  مثعع  ایکسنعركعجععا پععا معي

 

 سععععان نععيععز نعع یععنایععا اداراتععي از  

 (68: 0380)ناصر فيض،                  

 سازد:نا  زباني را در شرر دخي  ميبرا  افزایش ابهام، كليشه ،ا  موارددر پارک
 عشعق یک چيز لطين است زمختش نکنيد

 

 عشعق یک پردة زییاسععت ولي تور  نيست 

 (56: 0380)ناصر فيض،                        
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 یا:

 ام به نمه دوستان خویشگفتهصعد بار 

 

 نر چيز را كععه زود نیععایععد نوا كننععد 

 (000: 0380)ناصر فيض،                  

در « ن »نا  زیر واژة که در مثالگنجاند  چنانا در مرنا  كلام ميگعاني نيز ابهام ر

 كند:بيان مرنا  كلام این ابهام را ایجاد مي

 نر كه تابسععتان برایش مشععک  اسععت

 

 فصعععع  سعععرمععا و زمسعععتععان نيز ن  

 (000: 0380)ناصر فيض،                  

 

 سازیجمع -0-۳-6-0

ا در زبان طنز و در شعععود  امّنعا در زبعان مريار الط محسعععوب ميالجم كعاربرد وم 

نا، نا، مسعععال نا، منازلارانل»گردد  زدایي در زبان مينا باعث آشععنایيپرداز نقيضععه

 نا نستند:الجم از وملة وم در ازلي با نمين التزام، « ناوداول

 كردما اشتیاني ن  نميمن آنجا بودم امّ 

 مرا بردند آنجایي كه نامش رفته از یادم

 ميفهگفت  آخر ورم من؟ گفتند مي هابه آن
 اگر تنها نشعسعتي رو  ودول اینکه ورمي نيست

 

 ناگرفتنعد اشعععتیعاناً بندک را ن  با ارانل 

 نان  آوردنعد آنجعا از منازل گروني را

 ناكه ورمت بستیي دارد به خيلي از مسال 
 ناولي گویي نشعسعتي با كسي رو  وداول

 (85و  80: 0388)ناصر فيض،             

 

 های جعلی یا ساختگیمصدر -0-۳-6-1

آفرین نمچون طرز  افشار، به كار بردن مصعادر ورلي به تقليد از برخي شعاعران سیک

ا  ياز قواف« خودم»شود  فيض در ازلي با ردین نا  ناصر فيض نيز دیدک مينقيضهدر 

 استفادک كردک كه نمیي مصادر ورلي نستند:
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 شعععش بار پيش ن  كه در آیينه زل زدم

 آن شععخص ناشععنا  كه آمد درون من

 توان رسععيدآر  از آسععمان به زمين مي

 

 از خعاطرم نرفتعه كه گرخيدم از خودم    

 شد برای  و كوچيدم از خودم   وا تنگ 

 من ن  به این رسيدم و شرریدم از خودم

 (38: 0312)ناصر فيض،                    

 

 نویسیعاميانه -0-۳-6-1

نا  خویش ضععمن ایجاد نا  عاميانه و صععميمي در نقيضععهکفيض با به كار بردن واژ

سازد ران  مينایي فواژک آميز بين خود و مخاطب، بسعتر  را برا  تقاب فضعایي ترام 

فضععا  طنزآميز حاك  بر  ،گيرد  درحقيقتراحتي در شععرر قرار نميه و ب آسععانيه بكه 

گر  پيدا كنند  واژگاني چون شود این قیي  واژگان مجالي برا  ولوکنقيضعه مووب مي

، ني، کبه را کشعععلکي، راوپيک، ددر ، شععع يکشعععوفنگ، وور ، دنگپيزور ، نمين

 ماما، پادادن، یحتم ، پر بدک و   :مِن، مِن

 عاشعععقي لایق نر آدم پيزور  نيسعععت

 

 وور  نيستپسرم عشق كه یک چيز نمين 

 (55: 0380)ناصر فيض،                    

 یا:

 معا بعدان مقصعععد عالي نتواني  رسعععيد

 

 شعععلکي رفتن و با گامي چندبا نمين شععع  

 (038: 0388)ناصر فيض،                  

 

 نویسیمحاوره -0-۳-6-1

ن ووید  ایا  نيز بهرک مينایش در كنار واژگان عاميانه از الفا  محاورکفيض در نقيضععه

لکه سازد، بتنها ناسازگار  ميان كلمات مريار و محاورک را آشکار ميتکنيک ننرمندانه نه

 شود:عاملي برا  پركردن وزن محسوب مي
 دییر بس اسعت این نمه اشکي كه ریخت 

 

 تر شعععودیعا رب نذار صعععورت من خيس 

 (۳1: 0388)ناصر فيض،                        
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 یا:

 برضعععيعا عين یعه گعاوند ترجب نکنيد

 

 چشععع  انرععام مععداریععد ز انرععامي چنععد 

 (038: 0388)ناصر فيض،                  

كعارگير  واژگعان ععاميعانه و محاورک، از واژگان گفتني اسعععت فيض علاوک بر بعه

)آب دنان « تفو»كند  واژة شععدک به قصععد طناز  و طنزپرداز  نيز اسععتفادک ميمنسععو 

 در بيت زیر چنين است:افکندن( 

 دییر به قف  یا به كليد احتياج نيسعععت

 

 وقتي تفو بععه لععذت دنيععا كنععد كسعععي 

 (038: 0388)ناصر فيض،                  

 

 مکررنویسی -0-۳-6-4

یکي از ترفنعدنا  فيض برا  ایجاد تووه مخاطب در نقيضعععه، اسعععتفادک از واژگان یا 

تووه  یي كه این نوع تکرارنا نمچون زنگ نشععداروملات یا ابيات تکرار  اسععت  گو

ازحد آن علاوک بر آنکه ساختار موسيقایي يشبكند و بسامد مخاطب را به خود ولب مي

و رینازاشود  نویسي را مووب ميدند، حشعوگویي و مهم كلام را تحت تشثير قرار مي

 شود  ت موضوعي خاص تشكيد مييّنشيند و ن  بر انمّن  خندک بر لیان مخاطب مي

 :تكلام خود را با بي« عشق یک چيز لطين است»فيض در شرر  ،مثال عنوانبه
 عععاشعععقي لایق نر آدم پيزور  نيسععععت

 

 وور  نيستپسرم عشق كه یک چيز نمين 

تکرار كردک با تغييردادن یک كلمه مصعععراع دوم را  ،آاعازیعدک و دوبارک در بيت نه 

 است: 
 ناسعععتعشعععق منبومة زییا  پریشعععاني

 

 وور  نيستپسرم عشق كه یک حس نمين 

 (038: 0388)ناصر فيض،                      

ناگفته نماند مضمون ازل كه پند پدر به پسر است با بيان این نوع مکررگویي كاملًا 

سازگار  دارد  مکررنویسي حتي در اشرار  كه مردف نستند مجالي برا  شاعر فران  

 گویي نمایان سازد  ساز  خود را در نقيضهسازد تا توانایي و قدرت مضمونمي
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« كليد»با ردین « نزدیک ته خيار»در مجموعه ( 0بيتي كليد)چه  و دو قصععيدة بلند 

كه به تشثير از شرر كورش كيان قلره سرد  سرودک شدک، از وملة « قف »و با تکرار واژة 

 رود:نا به شمار مياین دست نقيضه
 شعععود بععه عععادت مرمول بععا كليععدوا مي

 شعععونددرنعا بعدون شعععک نمیي باز مي

 وقتي كه قف  باز شعععود با فشعععار دسعععت

 

 و در به دسععت شععما نست تا كليد نر قف  

 در قعفلشععععان فرو برود نر كجععا كليععد

 ا نععه بععا كليععد   یرني كعه قفع  واشعععدک امّعع

 (038: 0388)ناصر فيض،                      

 سازند:در كلمات یک بيت، خود را عيان مينيز این قیي  تکرارنا گاني 
 ا  وععان حععدیععث مععا بععر دلععدار گععو

 

 نيز بر شعععودشعععایععد بععه لطن او بر مععا  

 (81: 0388)ناصر فيض،                      

 

 های موسيقاییناسازگاری -0-۳-2

این  دند نا  موسيقایي ر  مينا با دستکار  در لایهنا  زباني در نقيضهبرخي شوخي

شععوند  گر ميلوکنا ونا گاک در موسععيقي بيروني اشععرار یرني وزن نقيضععهناسععازگار 

 كند:به این موضوع اعتراف ميکه شاعر خود چنان
 شعررم این بار پریشعان شدک پا تا به سرش

 

 تو در این مرركه از وزن پریشععان كه مگر  

 (۳2: 0312)ناصر فيض،                      

نا یا نا، اسععتفادک از ریت یکي از ابتکارنا  والب تووه فيض در قلمرو وزن نقيضععه

 صدانا به وا  واژگان است:
 از خ  به سععیو رفت و گ  انداخت نقابچون مي 

 

 رامي چنععدری دی  دارارام و دیر ی دمن و  

 (031: 0388)ناصر فيض،                    

شاعر از این طریق ضمن ولب تووه مخاطب به ترریض شرر شاعراني پرداخته كه 

 :اندتنگ آمدکاز دست افاعي  عروضي به 
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 دواكنبلیع  طی  من اگر لعب بعه ترانعه 

 

 دكنععنمي تتننتنكس طوطي طی  نين 

 (025: 0312)ناصر فيض،                  

 نا  موسيقایي درباز ، از ومله دییر ظرافتسعاز  قوافي خاص یا قافيهبروسعته

« خطاسععت تا نمدان»ا  با عنوان رود  شععاعر در نقيضععهنا  فيض به شععمار مينقيضععه

    وقتي به بيت آخر رسيدک با  سد، نمد، رصد وضعمن برگزیدن كلماتي نمچون اسعد، 

 استفادک كردک است:« مستند»ایهامي ظرین از قافية 

 بععه اسعععتنععاد نمين قععافيععه نمين ازل 

 

 نخواند ماند« مسعععتنعد»بعدون قعافيعة  

 (036: 0380)ناصر فيض،                  

ا  چون ياز قوافا  دییر كه شاعر گزیني در بيت پایاني نقيضعهاین ظرافت در قافيه

تر ن  نمودار ، خراب، خواب، حسعاب و    اسعتفادک كردک به شکلي لطينشعراب، تراب

 شدک است:
 داندحاصعع  نو  من این نيسععت، خدا مي

 

 آلودک« اراب»كععه شعععود آخر شعععررم بععه  

 (65: 0312)ناصر فيض،                       

مود نا نتقاب  واژگاني قافيه نيز موضععوع شععایان تووه دییر  اسععت كه در نقيضععه

یافته است  شاعر ضمن انتخاب قوافي مرمول در زبان شرر از واژگان نامرمول كه كمتر 

شوند بهرک بردک و نمين تقاب  سیب ولب تووه مخاطیان شدک در شعرر به كار گرفته مي

برا  قافيه از « نانا و محم مشعععک »چون نایي کاسعععت  فيض ضعععمن برگزیدن واژ

نيز اسععتفادک كردک اسععت  در وایي دییر قوافي « نانا و ریم خوشععی »نایي چون واژک

 قافيه كردک است  « شکنترن و مه»را با « سخن و پيرنن»

 

 های معناییناسازگاری -0-۳-۳

ا  نكاربرد واژک»است  ناآشعنا  كلام مرنا یا نا  مرنایي كاربرد بيمنبور از ناسعازگار 

 ترین راک برا و الیته آسععان «تزریق»نا  بارز مرمول و مهجور یکي از ویوگيتازک و اير

رسيدن به سیکي منحصربفرد است  كاربرد لغات دخي  و بيیانه و اصطلاحات خاص و 
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ت مستحدث مرني گرا یا مرني گریز از ه وران تا سعاخت مصعادر ورلي و لغازبان پيشع

 (   35: 0388)شفيريون، «  رسيدن به این مقصود استروش نا  

را از حالت طیيري خود  زند و مرانيزدایي ميشعاعر در حوزة مرنا دست به آشنایي

گيرد كه مرنا  مشعععخص یا چنان زبان را به كار مي ،گاني ،مثال عنوانبهكند  خارج مي

 توان از آن مستفاد كرد  محرز  نمي

به تشثيرپذیر  از اشععرار ميرزاحسععين « نزدیک ته خيار»كتاب در « كنزالمراني»شععرر 

ر مؤثّ  ،پرداز مرنابودن، در حوزة نقيضهمشعرف اصعفهاني سعرودک شعدک كه به وهت بي

 افتادک است:

 فعریععاد خعيععار اگرچععه دور اسععععت

 وقتي كععه الا  تو  كععاسععععه اسععععت

 مععانععيععچععه كععه آخععرش چععه دارد

 

 نععزدیععک تععه خععيععار شعععور اسععععت 

 ماسعععه اسعععتدریعاچه اروب صعععیح 

 در كععوچععة شععععب كععلععوچععه دارد

 (011: 0388)ناصر فيض،                  

 شود:گر ميگویي ولوکمرناگویي گاک به شک  مهم بي
 كه پسععر شععوممن از خجالت خود آب مي

 گيری از این حکعایعت مهم  نتيجه مي

 

 شعععیيه كاسعععة آبي به سعععر كشعععيد مرا 

 پسعععر به وا  پدر بيشعععتر كشعععيد مرا

                            (05: 0388)ناصر فيض،                   

 گردد:وپلاگویي عيان ميگویي یا پرتربطگاک نيز از طریق بي
 ربطي اسععتدو بيت آخر این شععرر كلاً چيز بي

 متر از عر  استدو متر و كمتر از نشتاد سانتي

 

 میر این قسعمت از شعررم كند راضي دل ما را 

 طولش ن  نععدارد قععابعع  مععا راكععه نفععدک متر 

 (                           050: 0312)ناصر فيض،                          
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 های تصویریناسازگاری -0-۳-0

نایي پرداز  سري كردک از ترفندمتناسب با فضا  نقيضه فيض، در حيطة تصعویرسعاز 

بهرک گيرد كه برا  مخاطب طنزآميز باشد  درک دقيق این تصاویر به وهت ابهامي كه در 

 شدک است:آن انیيز  آن ووود دارد سیب خيال
 دوسععععت دارم ازل  چيز بلنععد  نشعععود

 

 ورنه، وون نمیي، دست من اینجور  نيست 

 (                           56: 0380)ناصر فيض،                          

 تخيلات شاعر در خلق تصاویر كاریکاتور  ن  در نوع خود والب تووه است:
 مطمئن نستند روز داور  وایي است كه

 

 كنندانعدر آنجعا خلق را بعا بي  پنجر مي 

                     (016: 0388)ناصر فيض،                  

نا  خاصي نيز در سرودن برخي علاوک بر موارد یادشعدک باید گفت كه فيض روش

نععا آوردن اشعععرععار دییران در نععا در پيش گرفتععه اسعععت  یکي از این روشنقيضعععه

شعرر خاص سرودک،  یک بر اسعا ا  كه ناسعت  یرني شعاعر در خلال نقيضعهنقيضعه

ي از اشرار علي داوود  با شاعران آوردک است  مثلاً فيض بر رو  یک اشعرار  از دییر

 :مطل 

 رومنععا راک مينر شععععب ميععان مقیرک
 

 شاید نوا  زیستن  را عو  كن  

                                                         (0۳8: 0388)داوود ،                      
 

ته تشثير پذیرفا  سعاخته كه در آن از شاعران دییر )مولانا و ميرزادة عشقي( نقيضعه

 است:

 دسعتي به وام بادک و دستي به زلن یار

 مرگعا بعه من كعه بعا پر طاوو  عالمي
 

 پس من چیونععه پيرنن  را عو  كن  

 یععک مو  گربععه وطن  را عو  كن 

 (       ۳1: 0388فيض، ناصر )                  
 

 :در وایي دییر فيض برا  یکي از اشرار قصاب كاشاني با مطل 

 ؟به بزم شو ِ امت وا كند كسيتا كي 

 
 

؟وا  بادک تمنا كند كسعععيه خون را بع   

اب كاشععاني)       ( 253 : 0363، قصععّ  
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 بودک است: نيز تحت تشثير حافظ و صالب ،ا  ساخته كه در آننقيضه

 عمر كليد خود منما صعععرف ناكسعععان

 در كار خير حاوت نين استخارک نيست

 توان سععخن از قف  یار گفتیک عمر مي

 

 حين از طلا كه خرج مطلا كند كسعي    

  خوب است اینکه قف  كسي واكند كسي  

 فکر  بر این قصعععيدة ارا كند كسعععي

 (55: 0388فيض، ناصر )                  

سععرایي این اسععت كه برا  یک بيت، چند بيت نقيضععه روش دییر فيض در نقيضععه

 ا  سععرودکچند بيت نقيضععهحافظ و مطل  ازل سععاخته اسععت  مثلاً برا  بيت مشععهور 

 است:
 اگر آن ترک شيراز  به دست آرد دل ما را

 

 به دسععت آوردک با دل درحقيقت كام  ما را 
 

 یا:
 اگر آن ترک شيراز  به دست آرد دل ما را

 

 من از رو  ادب باید دل او را به دست آرم 
 

 یا:
 اگر آن ترک شيراز  به دست آرد دل ما را

 

 باشد كه بار آخرش دن  كار به دستش مي 

  (02و  00: 0315)ناصر فيض،                 
 

 

 گيرینتيجه -1

که ملاحبه شعد اصعطلاح نقيضعه در زبان فارسعي تغيير مرنایي پيدا كردک است  بر چنان

نا بيشتر به قصد بیومیونا  شاعرانه و شعناختي، نخستين نقيضهاسعا  شعواند سعیک

نا  شععاعرانه سععرودک مند ورزانه یا قدرتدشععمنشععکنانه و نا  حرمتگویيوواب

ا به مرور زمان تیدی  به نوعي انتقادگر  و طنزپرداز  شعععدک و گاک حالت شعععدک  امّمي

 «پارود »با عنوان  ،زمينكننعدگي یافته اسعععت  این نوع ادبي در ادبيات مغربسعععرگرم

ر شدک و در ننقيضه با انداف مختلفي سرودک مي مانندبهشناخته شدک است  پارود  ن  

ا  شعکلي خاص به خود گرفته است  بنابراین مقایسة پارود  در ادبيات فرنیي با دورک

ء كند  این نوع ادبي به انحانقيضععه در ادبيات فارسععي مريار مشععخص و دقيقي پيدا نمي
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وود داشععته و بسته به نا  مل  از گذشعته تا حال وادبياتنا و تاریخمختلن در فرننگ

 كاربرد آن، حالتي خاص یافته است  

بنعابراین بهتر اسعععت در نر فرننگ و سعععرزميني متناسعععب با تحولات تاریخي و 

اوتماعي و فرننیي و ادبي، مرنا  دقيق اصععطلاح مورد نبر نمایاندک شععود  با تووه به 

زآميز قليد طنتوان گفت نقيضعععه در ادبيات فارسعععي نوعي تگرفتعه ميتحقيقعات انجعام

ا  گيرد و برننرمندانه اسععت كه با تشثيرپذیر  از سععاحت سععاختار آثار ادبي شععک  مي

دادن، خنداندن، مقاصعد  چون وواب گفتن، دشمني ورزیدن، به استهزاء گرفتن، فحش

 رود  ساختن، انتقادكردن و    به كار ميسرگرم

نا به سرودن نقيضه دند كه این شاعر مراصربررسعي اشعرار ناصعر فيض نشعان مي

به صععورت كام  به بيان « فيضععاً له»علاقه داشععته اسععت  یک مجموعه شععرر او به نام 

نا  ا  متشثر از دیوان حافظ اختصعاص دادک شعدک اسعت  بيشعتر نقيضهنا  نقيضعهبيت

فيض متشثر از اشعرار حافظ بودک و این انتخاب نوشعمندانه حاكي از این است كه فيض 

اند، نبر داشته و در حافبة عمومي مردم ووود داشعته و آن را شنيدک ن  به اشعرار  كه

نا  او تشثير پذیرفته اسععت  ن  در عم  با اشععرار خواوة شععيراز انس داشععته و از رند 

نایي چون ازل، مثنو  و قصععيدک نا  فيض عمدتاً در قالبپرداز گفتني اسععت نقيضععه

 شود  آشکار مي

یي نشععاند، انتقادنانکه بر لیان مخاطیانش خندک ميفيض ضعمن ای ،از لحا  محتوایي

سععازد  نا  خود را نمایان ميسععاخت نقيضععهسععازد و از این طریق ژرفرا مطرح مي

حوش یک موضوع خاص ودر محور عمود ، منسج  و حول او رو محتوا  اشرارازاین

 الليدارند  فيض در زمينة موضعععوعات اوتماعي به مسععع متنوّعحالت  نيسعععتند و االب

مسئوليتي مدیران، فرار مغزنا و    تووه كردک است  در گير  مسئولان، بينمچون رشوک

حيطة مرضععلات اقتصععاد  بيشععتر از نمه داداة فقر و گراني را داشععته  در ارتیا  با 

انتقادات اخلاقي، بيشععتر به نقد رفتارنا  شععخصععي افراد پرداخته و در زمينة انتقادنا  
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خصععي ان  فرننگ و فضعع  و ادب را مطرح سععاخته و تمای  نا  شععفرننیي، داداه

 چنداني برا  بيان انتقادات سياسي نداشته است 

قي، نایي در حيطة زبان، موسينا به بيان ناسازگار فيض متناسعب با سعاختار نقيضه

ترین تکنيک فيض در قلمرو نا  زباني، عمدکمرنا و تصعویر پرداخته اسعت  ناسازگار 

نا )مثلاً تیدی  خات  فيروزة رود  و  از طریق باز  با واژکار ميسعععاختعار  بعه شعععمع

درآورد  )مثلاً نا  منبواسععحاقي به خان  فيروزة بواسععحاقي( یا از طریق سععاختن واژک

كردن( یا از طریق كاربرد میهمات )مثلاً چيز، مورد، ایکس  تر دوبارکترَترَكردن بعه مرني 

نا و   ( یا از طریق كاربرد نا، وداولنا، منازل)معدار نعا الجم و   ( یعا از طریق وم 

نویسي نویسععي، عاميانهمصعادر ورلي )مثلاً گرخيدن، شعرریدن و   ( یا از طریق محاورک

با  نيز و    مکررگویي نمودنا  زباني ناسعازگار را آشکار كردک است  در قلمرو موسيقي

تناسیي آفریدک و ن  مجالي برا  ن  فضا  شرر  م ،دستکار  در وزن و قافيه و ردین

از  ،پرداز  پيعدا كردک اسعععت  بعه لحا  مرنایينموداركردن توانعایي خود در مضعععمون

گویي و آشعععکارگویي بهرک بردک اسعععت  در زمينة ربطگویي، بيترفنعدنایي چون مهم 

صعورخيال ن  به مدد تخي  طنزآميز خود تصویرنا  بدی  و كاریکاتوروار  خلق كردک 

 است 

 

 هاپی نوشت
ازل نقيضه به تقليد از  61كه دربرگيرندة « حافيض»در حال حاضعر، ناصر فيض كتابي نيز با عنوان  -0

  زیر چاپ دارد شرر حافظ است،

توسط شاعر خواندک ( 0315این شرر در دیدار شاعران با رنیر مرب  انقلاب در ماک میارک رمضان ) -2

 شدک است 

ز ا اند  از ومله این شرراسعت كه ضمایر را به شکلي خاص به كار بردکترریض فيض به شعاعراني  -3

 !/ من اگر ما نشوم، تنهاید!/ اش ویران باخانه/خواند من و تو ما نشوی ؟چه كسعي مي: »حميد مصعدّ 

 «؟ باز بر پا نکني/ شور یکگارچیي را در شر / از كجا كه من و توي   / تو اگر ما نشو ، خویشتن



 04 ة، شمار6011بهار ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  211

 

 منابع

 هاکتابالف( 

 زمستان  سازان، تهران:(، نقيضه و نقيضه0311  اخوان ثالث، مهد  )0

مين و (، فرننینامة ادبي فارسععي )گزیدة اصععطلاحات و مضععا03۳6  انوشععه، حسععن )2

سعازمان چاپ و انتشارات وزارت فرننگ و ارشاد  موضعوعات ادب فارسعي(، تهران:

 اسلامي 

 ، تهران:ن اشعرار به تصععحيح رشيد عيوضي(، دیوا0385د )الدین محمّ  حافظ، شعمس3

 اميركیير 

 بهیهاني  طیري در ایران، تهران:طنز و شو  (، تاریخ0360اصغر )  حلیي، علي0

 فرننیي علمي و  نامه، تهران:(، حافظ0381ءالدین )  خرمشاني، بها5

و  نامة مفاني  و اصعطلاحات ادبي فارسي  داد، سعيما، فرننگ اصعطلاحات ادبي )واژک6

 مروارید  (، تهران:0381توضيحي( ) اروپایي به شيوة تطیيقي و

 (، مردگان بسيارند )گزیدک اشرار(، چاپ دوم، تهران: تکا 0388  داوود ، علي )۳

، «پارود نقيضعععه یا »(، 0381دعلي سعععادات )  رامين، علي و كعامران فعاني و محمّ 8

  0382-0381، صصگستردانش ، تهران:گستردانشدانشنامة 

 سخن  نا، تهران:نا، رویکردنا و روشیهشناسي  نبر(، سیک0315فتوحي، محمود )   1

 سورة مهر  :، تهرانداردسته(، املت 0380  فيض، ناصر )01

 سورة مهر  :(، نزدیک ته خيار، تهران0388) _________  00

 سورة مهر  بوک، تهران:(، فيض0312) _________  02

 كتاب قاف  فيضاً له، تهران: (،0315) _________  03

اب كاشاني، 00 به كوشش ووانر  وود ، (، دیوان قصّاب كاشاني، 0363)سريد   قصعّ

 سنایي  تهران:
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درآمد  كوتاک بر طنز و نزل و  (، دگرخند 0381  موسعععو  گرمارود ، سعععيدعلي )05

 مؤسسة مطالرات تاریخ مراصر ایران  :نجو در تاریخ و تاریخ مراصر، تهران

 كتاب مهناز  :نامة ننر شاعر ، تهران(، واژک03۳6  ميرصادقي، ميمنت )06

 هاب( مقاله

« نیاني به چند اصطلاح و موضوع راین در ننر طنز»(، 0380درضعا )اصعلاني، محمّ  0

  83-۳8، صص۳3نشریة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة

مفهوم ترار  و انواع آن در بررسععي »(، 0310  بهمني مطلق، یدالله و مرضععيه مالکي )2

، 6نامة ادب پارسي، سال، نشریة كهن«فن وواب در شعرر فارسعي از آااز قرن شعش 

  10-۳0، صص0شمارة

، 02، نشععریة آیندک، سععال«تقليد مضععحک و كنایة طنزآميز»(، 0365  وواد ، حسععن )3

  08-02، صص0و3شمارة

دیوان الیسة نبام قار  در ود  تحلي  ساختار و كاركرد پار»(، 0311  زیرک، نصعرالله )0

، 21، نشعریة تخصعصعي زبان و ادبيات فارسعي )دانشعیاک آزاد مشععهد(، شمارة«یزد 

  055-038صص

تزریق نوعي نقيضعععه ننجار سعععتيز طنزآميز در ادبيات »(، 0388  شعععفيريون، سعععريد )5

    56-2۳، نشریة ادب پووني، شمارک دن ، صص«فارسي

نشریة پوونش زبان و ادبيات  ،«تحلي  ترارین نقيضه» (،0381) درضامحمّ   صدریان،6

  212-0۳0، صص08فارسي، شمارة

  ،« و پارود يضععهنق يقيتطی يشععناسععاصععطلاح» ،(0315) ییرانو د ، زینبنوادعرب  ۳

  26۳-205، صص05شمارة، 8سال يقي،تطی ياتادب یةنشر

، نشعععریة «لاییي مرناچندارزش ادبي ابهام از دو مرنایي تا »(، 038۳  فتوحي، محمود )8

  36-0۳، صص62زبان و ادبيات فارسي، شمارة
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، نشریة «نقيضعه و پارود »(، 0381  فلاح قهرود ، الامرلي و زنرا صعابر  تیریز  )1

  32-0۳، صص0نا  زبان و ادبيات فارسي دانشیاک اصفهان، شمارةپوونش

نشریة نقد  ،«دبي مراصرنا  انقيضعه در گسترة نبریه»(، 0388پور، قدرت )  قاسعمي01

  00۳-02۳، صص6، شمارة2ادبي، سال



 
 نامهكاوشعلمي فصلنامة 

 08ة شمار، 0011بهار ، دومبيست و  سال

 210-229 صفحات
48.7.7.1.17359589.1400.22.20.1001: RDO 

 
  بررسی روایت مرگ در سه رمان جنگ با تکیه بر نظریة ژنت

 پژوهشی( مقالة)
 آبادیقااسح حسینی فاطمه

 دانشگاه خوارزمی ات فارسیزبان و ادبیّ دانشجوی دکتری

  1پارسانسب دمحمّدکتر 
  دانشگاه خوارزمی استاد زبان و ادبیّات فارسی

  بیات حسیندکتر 

 دانشگاه خوارزمی استادیار زبان و ادبیّات فارسی
 
 

 چکيده
های با تکيه بر ترسيم صحنه ،در ایران نویسان جنگرمان، بيشتر داستان قالبيّت عنصر اندیشه در با وجود اهمّ

 «هحادثرمان »ها، بيشففتر به اند؛ از این رو، ،ثار ،نازماندهدلخراش این واقعه، از توجهّ به جنبة فلسفف آ ،ن، ب

، به مطالعة این محوراندیشههای جنگ، با رویکردی شده دربارة رمانهای انجامشفباهت دارد  بيشفتر وهوه 

 اند  ، به جنبة فلس آ ،نها توجهّ کردهو کمتر ،ثار ورداخته

تحليلآ، -( و روش توصي آGerard Genet) شناسآ ژرار ژنتوهوه  حاضر، با تکيه بر نظریة روایت

ها، تا چه اندازه وردازد تا دریابد که نویسففندنان این رمانروایآ مرگ در سففه رمفان جنگ مآبفه خوان  

دهد که اند با نگاهآ فلسف آ، به روایت این ودیده برردازند  نتای  حاصفا از این وهوه ، نشان مآتوانسفته

شففود  ئيات روایت مآبا درنگ و ذکر جز ،دارد و معمولاً یآبالا های یادشففده، بسففامدمرگ در رمان حادثة

ها، بوط به مرگ شففخصففيتهای دلخراش مراند تا با تکيه بر صففحنهها، تلاش کردهنویسففندنان این رمان

در  های مذکور،از این رو، بعد عاط آ رمان ؛سازند ها را تصویر کنند و مخاطب را با خود همراهمظلوميت ،ن

وه بر ، نویسنده، علا«شطرن  با ماشين قيامت»ا در رمان دارد؛ امّ یبيشفترها، قوّت مقایسفه با جنبة فلسف آ ،ن

                                                           
  10/10/0099تاریخ پذیرش نهایي:                              12/21/0099مقاله: تاریخ دریافت 

 parsanasab63@yahoo.com الکترونيکي نویسندة مسئول:نشاني پست  - 0
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وردازد و شففخصففيت اصلآ داستان را در به این موضفو  مآ نيز توجهّ به جنبة عاط آ، با رویکردی فلسف آ

با وجود ،ن که وی، حادثة مرگ را به  و بدین ترتيب، دهدکشففاک  انتخفای بين مرگ و زنفدنآ قرار مآ

 ورزد کند، از توجه به ابعاد فلس آ این ودیده نيز غ لت نمآکر جزئيات ترسيم مآنرایانه و با ذشکلآ واقع

 
  شناسآایتتوصي آ، رو ، مرگ، درنگفارسآ رمان جنگهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -0

ویژه داستان ساختاري انواع روایت، ب مطالعة(، به Narratology) شنناسنيدانش روایت

پرداز فرانسننوي، با تکيه بر عناصننر نظ  نظریه ،(Gerard Genetپردازد. ژرار ژنت )مي

كند؛ از این رو، هاي اصنننلي متن را مشننن   ميروایي، وجه و لحن در روایت، مؤلفه

، رسد. از سوي دیگرویژه رمان، راهگشننا به نظر ميب نظریة وي، براي تحليل انواع ادبي،

آید و در شنننمار ميات جهان بهادبيّ 0هايمایهترین بنترین و قندیميمرگ، یکي از مه 

ه اند كهایي م تلف داشنننتهاین پدیده، نگاههاي فکري گوناگون، به طول تناریخ، نحلنه

دليل رابطة تنگاتنگ مرگ با ات ملل نيز مشننناهده كرد. بهرا در ادبيّ آنهاتوان بنازتا  مي

 ارد.ت بيشتري داند، محوریمایه، در آثاري كه دربارة این حادثه نوشته شدهجنگ، این بن

رمان، داسنتان بلند و بيان نقلي منووري اسنت با تفصي ت درخور توجّه و بنرنو و 

طور ت يلي، با تجربة انسننناني سنننر و كار دارد و وسنننيلة توالي پيوسنننتة معين كنه به

از اشن ا،، در فانایي معيّن اسنت )وبستر، رویدادهایي اسنت كه دربردارندة گروهي 

 .(9: 0080تنيب، : دسبه نقل از ،2: 0900

اند، در اوایل قرن هجده  مي دي، تکامل برخي از انواع که پژوهشنننگران گفتهچنان

(، منجر Picaresque Narrative) ( و پيکارسکRomanceادبي پيشين، مانند رمانس )

فرهنگ اصننط حات ادبي: مدخل رمان(؛ امّا به اعتقاد  :ک..گيري رمان شنند )ربه شننکل

ترش دليل گسمنتقدان، این گونة ادبي، در ایران، چندان قدمت ندارد و در قرن بيسنت ، به
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: 0998بالائي،  :ک..یابد )رات فارسننني راه ميمطبوعنات و نهانننت ترجمنه، بنه ادبيّن

   .(200ن201

مایة جنگ و هاي جهاني، به بنجننگویژه پس از وقوع نویسنننان، ببرخي از رمنان

سالة ایران و عراق، نویسندگان كشور ما اند. با شنروع جنگ هشتتوجه كرده ،تبعات آن

ددي متعهاي نيز تصنننمي  گرفتند این واقعه را در قالب رمان ثبت كنند؛ از این رو، رمان

 رداختند. پ هایي متفاوت، به ثبت وقایع جنگ، با نگرشآنهانگاشته شد كه نویسندگان 

پردازند و هاي جنگ ميها، به شرح رشادت رزمندگان در جبههب شني از این رمان

ست. بيشتر این آثار، در زمان جنگ و به قل  رزمندگان آنهاترین موضوع شنهادت، اصلي

و  دانسنتند كه به افشاگرياتي را مفيد ميادبيّاند. در این دوره، نویسنندگان نوشنته شنده

 .(889: 0، ج 00۱۱)ميرعابدیني،  شوداقدام اجتماعي منجر هييو به ت

و تنيير فاننناي  گرفتن از جنگبنه گفتنة پژوهشنننگران، در دهة هفتاد، با فاصنننله

شنا شوند نویسي آهاي داستانكنند تا با تکنيکاجتماعي، نویسندگان جنگ نيز ت ش مي

د ة هنري نيز داراي ارزش باشننننو به خلق آثاري بپردازند كه ع وه بر انتقال پيام، از جنب

 .(900همان:  :ک..)ر

هاي جنگ از بعد عاطفي گرفتن رماناین پژوهش، با هدف مطالعه در ميزان فاصله  

مایة مرگ، به خوانش روایي سننه رمان جنگ و توجه به رویکرد فلسننفي، با تکيه بر بن

واند تبررسنني آن، مي پردازد؛ چرا كه رویداد مرگ، با جنگ، ارتباطي تنگاتنگ دارد ومي

 .  كندپدیده را ترسي  نموداري از نگاه نویسنده به این 

، «شطرنو با ماشين قيامت»و  «درجه 2۱1سفر به گراي »، «زمين سنوخته»هاي رمان

هسنننتند و به  گرایيواقعدهند كه داراي جنبة جامعة آماري این پژوهش را تشنننکيل مي

، اندهاي داستاني توجه كردهكه به  تکنيکاز آنجا  هارماناند. این پرداختهنيز پدیدة مرگ 

 روند. ساز جنگ به شمار مية آثار جریانزمردر 
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 ويشينة وهوه  -0-0

هاي فارسنني مایة مرگ در داسننتانهاي جنگ یا بنشننناسنني رمانمقالاتي كه به روایت

 :شوداشاره مي آنهاترین دهند كه به مه را شکل مي اند، پيشينة این پژوهشپرداخته

« اندیشننني در رمان كليدرهاي تعليمي مرگآموزه»اميراحمندي و دیگران، در مقالة 

 ند.اهاي تعليمي آن پرداخته(، به بازتا  وجوه متفاوت مرگ در این اثر و جنبه009۱)

« روایت جنگ ایران و عراق در رمان»نواري، در مقالة و عبّاس جانشننهرام پرسننتش 

به مقایسننة ( Paul Riceourر )شننناسنني پل ریکوسننتفاده از نظریة روایت(، با ا0091)

سننفر به »، «آهن اندیمشننکهاي راهعقر  بر پله»هاي سنناحت مرگ و زندگي، در رمان

اند. نویسنننندگان این مقاله، با رویکردي پرداخته «نه آبي نه خاكي»و  «درجه 2۱1گراي 

اد اند و با استنختهشنناسي این سه رمان جنگ پردامتفاوت از پژوهش حاضنر، به روایت

، ساحت زندگي را در «درجه 2۱1سنفر به گراي »رخدادهاي موجود در رمان -به گزاره

موضنننوع مرگ، با پژوهش اند. این مقاله، به دليل تمركز بر این اثر، وجه غالب دانسنننته

كنند اي متفاوت با این مقاله استفاده ميا نویسندگان آن، از نظریهیابد؛ امّحاضر ارتباط مي

هاي جنگ هناي محتوایي رمانهناي داسنننتناني، بنه جنبنهو بيش از توجنه بنه تکنينک

 پردازند.مي

ردازي پمقایسننة عنصر زمان در روایت»، در مقالة زاده و همکارانشعلي قاسن سنيدّ

« درجه بر مبناي نظریة ژرار ژنت 2۱1هاي  به هادس خوش آمدید و سفر به گراي رمان

اند. این مقاله، به دليل تمركز بر (، اثر اخير را نمایندة نگاه مردانه به جنگ دانسننته0090)

ور طا این كار، بهزمان روایي و اسنتفاده از نظریة ژنت، با پژوهش حاضر ارتباط دارد؛ امّ 

پردازد. از سوي دیگر، مقالة یادشده، تنها عنصر زمان به روایت موضوع مرگ مي خا،،

 د.پردازعناصر روایت، مانند راوي و دیدگاه، نمي كند و به دیگرمي در روایت را بررسي

اندیشنني، انواع و خصننوصننيات آن در مرگ»ف اري، در مقالة دمهدي ابراهيميمحمّ

هاي هاي آن را در داستانتصنویر مرگ و ویژگي(، 009۱« )داسنتان مدرنيسنتي فارسني
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هاي خالي، ملکوت، شازده احتجا  و خروس، بوف كور، عزاداران بيل، سننگر و قمقمه

 كند.مطالعه مي

هاي بودن پژوهشهاي جنگ و اندکمناینة مرگ در رمانت بنينّبنا توجنه بنه اهمّ 

شننناسنني ژنت، به خوانش موجود در این زمينه، مقالة حاضننر، با تکيه بر نظریة روایت

 پردازد.روایي مرگ در این آثار مي

  

 شناسآ ژرار ژنتنظریة روایت -0-4

ه ب .شننودشننناس فرانسننوي، ميان داسننتان و متن روایي، تمایز قائل ميژرار ژنت، روایت

ا متن ؛ امّ افتندگيرد كه بر اساس توالي زمان اتفاق ميعقيدة او، داستان حوادثي را دربرمي

ها شود. او این دخل و تصرفشنامل دخل و تصرفات نویسنده در داستان نيز مي روایي،

كند. (، بررسي ميVoice( و لحن )Mood(، وجه )Tenseرا در سه ب ش زمان روایي )

 شود.در این ب ش، هر یک از موارد یادشده، به اختصار توضيح داده مي

 

 زمان روایآ -0-4-0

شود. این ناصر روایي در نظریة ژرار ژنت محسو  ميترین عزمان داسنتان، یکي از مه 

، در داستان و آنهامبحث، به مقایسنة نظ  و ترتيب وقوع رخدادها، مدت زمان و دفعات 

ژنت سننه نوع رابطة زماني ميان زمان داسننتان و متن را »پردازد. بر این اسنناس، متن مي

 .(99: 2110)تولان، « كند: نظ ، تداوم و بسامدميمطرح 

 (Orderنظ  ) .الف

كند. بر این اسنناس، یک روایت، از ، توالي زماني رخدادها را بررسنني مياصننط ح نظ 

تواند به گذشنننته بازگردد یا به زمان آینده برود. ژنت، این نوع تنييرات نظر زمناني، مي

نامد. به گفتة وي، اگر راوي به یادآوري ( ميAnachronismپریشننني )زمناني را زمان

دهد و نگر رخ ميپریشني گذشتهزمان اند،د كه در گذشنته اتفاق افتادهیي بپردازرویدادها
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  نگر رقپریشننني آیندهاند، زماناگر حوادثي را رواینت كند كه هنوز به وقوع نپيوسنننته

 .(60: 0991تولان،  ر.ک.:خورد )مي

 (Duration . تداوم )

تر از آن تر یا طولانيتواند فشردهمتن، لزوما با زمان داسنتان برابر نيسنت؛ بلکه مي زمان

تر از دادن یک رویداد در متن، طولانياند، اگر زمان رخشناسان گفتهکه روایتچنان باشد.

شود. در ناميده مي (Descriptive pause« )درنگ توصيفي»زمان آن در داسنتان باشند، 

 isochronousكند كه صحنة نمایشي )متن با زمان داستان برابري مي دیگر، زمان حالت

Presentationنام ) ( دارد. در شکل سوم یا چکيدهSummary زمان متن، در مقایسه ،)

دهد و وقایع داسننتان، در متن با زمان داسننتان، حجمي كمتر را به خود اختصننا، مي

( نيز سرعت روایت متن، Ellipsisشوند. در حالت حذف )شنکل خ صنه روایت ميبه

 .:ر.ک) شننونداي كه برخي وقایع، از متن حذف ميگيرد؛ به گونهاز داسننتان پيشنني مي

 .(90: 0980، مارتين

 (Frequency) پ. بسامد

منظور از »كند؟ چيسنننت و انواع متفناوت آن، چه تیثيري در روایت ایجاد مي بسنننامند

)تولان،  «در متن اسننت. آنهابسننامد، تعداد دفعات تکرار حوادس سننطح داسننتان و نقل 

تواند در داستان و متن، یک بار اتفاق شنناسان، یک حادثه مي( به گفتة روایت66: 0991

اي كه در داستان یک بار رخ دهد؛ نام دارد. واقعه (Singulativeبيفتد كه بسامد منفرد )

شود. گاهي نيز ( خوانده ميRepetativeا در متن چند بار روایت شود، بسامد مکرر )امّ

ن را شود كه آا در متن یک بار روایت ميافتد؛ امّیک حادثه، در داستان چند بار اتفاق مي

 .(۱8: 2112ریمون كنان،  ر.ک.:اند )ناميده (Iterativeبسامد بازگو )
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 وجه  -0-4-4

این عنصنننر روایي، در نظرینة ژننت، اهمينت زینادي دارد؛ زیرا بنه بررسننني فاصنننلة 

(Distance رواینت با داسنننتان و )( دیدگاهPoint of viewمي ) پردازد كه هر دو، در

 تیثيري بسزا دارند. چگونگي روایت، 

 (Distanceالف. فاصله )

اند، شنننناسنننان گفتهکه روایتچنانپردازد. بحث، به مطالعة انواع گفتار در متن مياین م

روایت شود؛  ،(Direct reported speechشکل مستقي  )تواند بهها ميگفتار ش صيت

کل كند. در شنقل ،آنهاها را بدون دخل و تصرّف در یعني نویسننده، گفتگوي ش صيت

روایت  (Indirect reported speechغير مستقي  )صورت ها بهم، گفتار شن صنيتدوّ

آورد. در شکل آخر ها را به زبان خود درميشنود و نویسنده، محتواي ك م ش صيتمي

( نام دارد، آنچه در ذهن شن صيت Free indirect speechمسنتقي  آزاد )گفتار غير كه

 حات هر دو نفر  شنود و در بيان آن، اصطگذرد، با ذهن و زبان نویسننده تركيب ميمي

 .(0۱0: 2110تایسن،  ر.ک.:رود )ميبه كار 

  . دیدگاه

. گوید، یکسان نيسترا مي آنهابيند، با كسني كه داسنتان، كسني كه وقایع را مي در یک

د. بر این كنها روایت مينویسنده با تعيين زاویة دید، داستان را از نگاه یکي از ش صيت

بيروني (، Internal focalizationي )تواننند از دینندگنناه دروناسننناس، داسنننتننان مي

(External  focalizationیا فاقد كانون ) (Non-focalization.روایت شود ) 

 

 لحن  -0-4-3

هاي زماني و مکاني و نيز ژننت در بحنث از لحن، بنه نوع راوي و رابطنة او با موقعيت

تواند پردازد. راوي، بر اسننناس جایگاهي كه در آن قرار دارد، ميكانون زمان روایت مي

در مبحث  ( باشد.Heterodiegeticداستاني )یا برون Homodiegetic)داسنتاني )درون
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نند كه كحوادثي را روایت مي هاشود. بيشتر داستانپرداخته ميز لحن، به زمان روایت ني

، براي ملموس آنهاها یا ب شننني از ا در برخي روایتدهند؛ امّدر زمان گذشنننته رخ مي

 .شودادس، از زمان حال استفاده ميساختن حو

 

 بحث و بررسآ -4

  4«زمين سوخته»خوان  روایآ مرگ در رمان  -4-0

به چاپ رسيد. نویسنده كه  0000مين رمان احمد محمود، در سال سنوّ ،«زمين سنوخته»

هاي خود از حاور در پس از حملة عراق، سنفري به اهواز، زادگاه خود داشنت، تجربه

به گفتة منتقدان،  در آن منعکس سننناخت كه ،رماناین زده را در قالب این شنننهر جنگ

 .(060: 0080تنيب، دسنن ر.ک.:كند )خوبي تصننویر ميخشننونت حاصننل از جنگ را به

جنگ و مشنک ت حاصنل از آن براي مردم عادي كه ناخواسنته، با آن دست به گریبان 

دهد. پژوهشگران، این اثر را حد فاصل مایة اصنلي این داسنتان را شکل مياند، بنشنده

زمين »كنند؛ چرا كه هاي ضننند جنگ محسنننو  ميهاي دفاع مقدس و داسنننتانرمنان

كشد و از دو دستة دیگر كه آن را گرایانه به تصویر ميهي واقع، جنگ را با نگا«سنوخته

 .(080: 0089صنعتي،  ر.ک.:دانند، فاصله دارد )اي مقدس یا سراسر زشتي ميپدیده

كند. نویسنننده در روایت گرایي آن را تقویت ميروایت این رمان با نظ  خطي، واقع

كند كه شصت درصد از كل موارد ينگر استفاده مپریشي گذشتهمرگ، هشت بار از زمان

ه در شود كگذاري روایت ميدهد. برخي از وقایع رمان نيز با اندكي فاصلهميرا تشکيل 

كند؛ براي نمونه، راوي در حين تشييع جنازة باران، آگاهي مادر داسنتان، تعليق ایجاد مي

 آورد. او از شهادت پسرش، در ساعاتي قبل را به یاد مي

با  ،آنهانگر دربارة مرگ، در این رمان پنو نمونه دارد كه بيشنننتر پریشننني آیندهزمان

ا هام راي ندارم كه دست زن و بچهپول و پله»ها از مرگ، ارتباط دارد: نگراني شن صيت
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شنده برم بيرون ... پس باید بمون  و با تركش خمپاره، مول گوشت بگيرم و از ئي خرا 

 (۱2: 0000)محمود، ...« آش و لاش ش   ،قرباني

سازد و سرعت هاي داسنتان، روایت را دچار گسست زماني ميپریشنياگرچه زمان

كند، ع وه بر ایجاد تنوع در شنننيوة روایت، اط عاتي تازه را به م اطب آن را كنند مي

ئي ربالاوقتي كه دزدها، تو سنن»داسننتاني هسننتند: ، از نوع برونآنهادهد؛ زیرا بيشننتر مي

چين كردند و كاميون حاج تریاک را خالي كردند و دسننت و پا و رازان، گردنه را سنننگ

 .(200)همان: « دهانش را بستند، باران پانزده سالش بود

صفحه، به شرح سه ماه از روزهاي آخر تابستان و شروع جنگ،  029این رمان، در  

نگين، سننه و ني  صفحه را به روایت طور مياپردازد و بهمي 0069تا اواخر آذر ماه سنال 

دهد. البته سننرعت داسننتان، در مواقع زیادي، شننتا  بيشننتري هر روز، اختصننا، مي

مان افتد، از رروزهایي كه در طول این سه ماه اتفاق ميگيرد؛ یعني بسنياري از شنبانهمي

 :شودشنود. از سنوي دیگر، وقایع برخي از روزها، با سرعتي كمتر روایت ميحذف مي

دهد. براي نمونه، روز مرگ خالد، برادر راوي، دوازده صننفحه را به خود اختصننا، مي

رح آید. شهاي اوج آن به شمار مياین حادثه، یکي از وقایع تیثيرگذار داسنتان و از نقطه

هاي شناهد و تشييع جنازة خالد، موجب كند شدن روایت و تقویت وجه عاطفي تابيبي

ا حادثة شهادت خالد، از زاویة در این صحنه حاور ندارد؛ امّشنود. راوي این ماجرا مي

 شود:دید شاهد، روایت مي

دهد و باز، آهسنننته به حرف را تکان مياش شننناهد، بي هير حرفي، دوباره بالاتنه

كاش نذاشننته بودمت بري برادر. ... كاش نرفته بودي، كاش با ه  رفته بودی  »... آید: مي

به كي بگ ؟ حالا چطور بگ ؟ ... چطور بگ  كه بيمارستان چطوري  ... آخ برادر. ... حالا

لرزید؟ ... كه تا حميد را گذاشننت  و برگشننت ، چطوري صنندا و دود و آتش، پاركينگ 

 .(006: 0000)محمود، ...« بيمارستان را بلعيد. ... حالا به كي بگ  برادر خوب ؟. 
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ن، با درنگ و ذكر جزئيات هناي مربوط بنه مرگ در این رمناپنجناه مورد از نموننه

اي ه، راوي، دیدهآنهادهد و در بيشتر ميشود كه نيمي از كل موارد را تشکيل روایت مي

ها و تیكيد بر كند. درنگ او در مرگ شنن صننيتخود از مرگ آشنننایانش را روایت مي

خواننده را  دليهمسنننازد و بار، سنننرعت روایت را كند ميهاي خوننمنایش صنننحنه

 يزد. انگبرمي

آن را به صننورت  در مواردي كه راوي، شنناهد صننحنة مرگ افراد نيسننت، معمولاً

 20ها، در رمان تعدادي اندک دارند و شنننامل كند. اگرچه این نمونهچکينده روایت مي

ها كه ميگ»شکل رویدادي روزمره، نقشي مه  دارند: شوند، در ترسي  مرگ، بهمورد مي

اند و ردهاند، دو پسننرش، هر دو با ه ، تركش خوكوبيدهمحلة طالقاني خرمشننهر را مي

 .(009)همان: « اند.هيد شدهجا، شجابه

شود كه بار از صنحنة نمایشني براي روایت مرگ اسننتفاده مي 28در طول داسنتان، 

ها دربارة این هاي شننن صنننيتگفتگودهد. این موارد كه گرایي رمان را افزایش ميواقع

حاور  آنهاپردازد كه راوي در شود، به حوادس گوشه و كنار شهر ميحادثه را شامل مي

 :  ندارد

 تمام فلکه را داغون كردن.»

 خواستن پل سفيد رو بزنن.انگار مي

  دونه چند تا كشته شده.خدا مي

  (02: 0000)محمود، « گن یازده تا.مي

ز شود. بعاي منتقدان، ابار، از گفتار مستقي  استفاده مي 009در طول این داسنتان،  

برد ها، در پيشمعتقدند كه این شنننيدهاند و پردازي در این رمان، انتقاد كردهوفور دیالوگ

اند و رمان را به یک مستند نزدیک گونه دادهداسنتان نقشني ندارند، به آن شکلي گزارش

رسند كه اسنتفاده از گفتار مستقي ، ا به نظر مي(؛ ام002ّ: 0081سنليماني، ر.ک.:اند )كرده

یي را در این رمان كاهد، زمينة چندصنننداع وه بر آن كه از تفوق راوي بر داسنننتان مي
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هاي این رمان، گفتگواند، که پژوهشنگران اشاره كردهاز سنوي دیگر، چنانكند. فراه  مي

شننود؛ چرا كه مسننتقي  در آن محسننو  ميپردازي غيرهاي شنن صننيتکي از شننيوهی

قي و اجتماعي او را ترسي  هاي داستان، خصوصيات اخ گفتارهاي هر یک از ش صيت

 .(90: 0090، بهبودي ر.ک.:) كندمي

كامل،  صورتي اش ا،، بهگفتگوگویي یا در گفتارهاي مسنتقي  دربارة مرگ، تک

 آید:در متن مي

 دهي .خشونت را با خشونت جوا  مي»

  كني .قل  پاشون رو خرد مي

 باید از رو جسدمون بگذرن.

 (28: 0000)محمود، « زني .پاشون به شهر برسه؟. ... آتيششون مي

گفتارهاي این رمان، به مرگ اختصننا، دارد كه سننيزده درصنند از كل مورد از  60

شن   و حانور نداشتن او در همة لدهد. محدودیت راوي اوّها را تشنکيل مينمونه

 شود كه در مواردي، نویسنده از گفتار غيرمستقي  نيز استفاده كند:ميرویدادها، موجب 

ا جاست و جابهاردوگاه سکته كردهگوید كه تو ابرام ميبعد، آرام و شنمرده، از مش»

گوید كه یک روز، پيش از حهر، فشنننار خونش بالا اسنننت و از كاح  حاج تقي ميمرده

)همان: « كند.ميرود و تا تو جيپ اردوگاه سنننوارش كنند و به جایي برسننند، تمام مي

201). 

این  اه مرگ، در این رمان، بسننامدي بالا دارد )صنند مورد(؛  امّاشننارات گوناگون ب

درصنند(، شننکل منفرد  90مورد ) 06دهد كه در بار رخ مي 08واقعه، در طول داسننتان، 

گيرد. دادن حادثه در داسننتان و روایت آن در متن، یک بار صننورت ميدارد؛ یعني روي

شننود كه با مرگ خالد، پدر باران و پدر راوي سننه مورد نيز به شننکل مکرر روایت مي

مد مکرر براي روایت مرگ، در كنار درنگ توصيفي، سرعت ارتباط دارد. اسنتفاده از بسا

 سازد. ت این وقایع از نگاه راوي را مش   مييّكند و اهمّروایت را كند مي
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این نوع نقطة »كند. نویسنننده در این رمان، از دیدگاه خارج از روایت اسننتفاده مي 

ت رویدادها را يّ و تش ي  اهمّ  آنهاها، معناي كنش دید، ارزیابي احسناسنات ش صيت

در این حالت، راوي كه در مقایسننه با  .(6۱: 0982)پرینس، « .گذاردبر عهدة خواننده مي

 پردازد:ها، اط عاتي كمتر دارد، به مشاهدة ماجرا ميدیگر ش صيت

 راستي شنيدي كه حسين سوتي كشته شد؟»

 شنف .نه. ... حالا دارم از تو مي

گن ضد انق   از تو شهر خمپاره ... تركش خمپاره خورد. مي ؟چرا ... كشنته شند

 (0۱2: 0000)محمود، « زنه.مي

دهد كه قرار مي ،طرفرواینت حوادس از كنانون بيروني، راوي را در جنایگاهي بي

ادي هاي زیپردازد. نویسننده با انت ا  این كانون روایت، شن صيتمي آنهابه نقل  ،تنها

پردازد. و به تنييرات حاصل از جنگ، در زندگي روزمرّة آنان مي كندرا وارد داسنتان مي

دهد و آن را به رمان از سنوي دیگر، انت ا  این دیدگاه، به داسنتان شکلي گزارشي مي

هاي كند؛ چرا كه در این زاویة دید، راوي از احوال و افکار شنن صننيتحادثه نزدیک مي

 داستان، چندان اط ع ندارد.

شنن  ، جنبة عاطفي داستان را حف  داسنتاني اوّلا  راوي دروننویسننده با انت 

كند كه با وجود حاننور در آن، نقش كند. او در جایگاه من ناحر، داسننتاني را نقل ميمي

شننن  ، به داناي برد حوادس، ندارد. در مواردي نيز، جایگاه راوي اولّچنداني در پيش

ور حا آنهاپردازد كه خود در هایي ميهیابد؛ زیرا او گاهي به روایت صنحنكل تنيير مي

كند. برخي ها را روایت ميها، افکار و احسناسات ش صيتندارد؛ امّا رخدادها، دیالوگ

 ر.ک.:) اندتوجّهي نویسنده دانستهاز منتقدان، این چرخش در جایگاه راوي را نشنانة بي

رسنند؛ زیرا ع وه بر ر مي(؛ اماّ این تنيير مکان، عامدانه به نظ2۱0: 008۱زنوزي ج لي، 

 گردد. ساز چندصدایي در داستان نيز ميایجاد تنوّع در روایت، زمينه
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روایت سنننه ماه ن سنننت جنگ ایران و عراق  منظر زمان تاری ي، این رمان، به از

دليل روایت یک ا از نظر زمان داسننتاني، در حال جریان دارد. نویسنننده، بهپردازد؛ امّمي

ر صنورت زنده به تصویكند تا با انت ا  زمان حال، جنگ را بهش ميحادثة تاری ي، ت 

شنده، خارج سازد. این كار كه موجب بکشند و آن را از شنکل یک حادثة تاری ي تمام

گرایي داسننتان و شننود، در افزایش واقعپنداري بيشننتر م اطب با وقایع رمان ميذاته 

كند كه وقایع، ه  اكنون احساس ميملموس شندن آن، تیثيري بسنزا دارد؛ زیرا م اطب 

 در حال وقوع است. 

گذارد. گراینانه از پدیدة مرگ به نمایش ميدر مجموع، این رمنان، تصنننویري واقع

ها از صنحنة مرگ افراد و بسامد بالاي این حادثه، بار احساسي داستان را وفور توصنيف

ي با زندگي و مرگ ، در جدال فلسف«زمين سوخته»هاي رمان دهد. شن صيتافزایش مي

اندیشي در این رمان، بيش از آن كه جنبة فلسفي داشته باشد، تحت تیثير نيسنتند و مرگ

اند. ها قرار دارد كه ناخواسنته، درگير حوادس جنگ شدهشنناختي شن صنيتابعاد روان

اي زدن روال عادي زیستن، پدیدهبسنتة زندگي هسنتند و جنگ را به علّت بره آنان دل

آید و او در هاي اصننلي راوي به شننمار ميمشنننوليپندارند. مرگ، یکي از دلمذموم مي

 اندیشد:خلوت خود، به ترس از آن مي

هاي شننب، یک همچين حالي به  بد جوري حال  خرا  اسننت. اگر امشننب، نيمه»

لحظه، ضربان قلب  بيشتر شود و ... فکر بهخود خو  نشوم و لحظهدست بدهد و خودبه

 (002: 0000)محمود،  .«به دكتر شيدا تلفن كن  و حال  را بگوی كن  كه مي

 

 0«درجه 420س ر به نرای »مرگ در خوان  روایآ  -4-4

به چاپ رسيد و  00۱6نوشنتة احمد دهقان، در سنال  ،«درجه 2۱1سنفر به گراي »رمان 

نویسي، چهارمين دورة كتا  سال دفاع مقدّس و بيست سال جوایز بيسنت سنال داستان

، با (Paul Sprachman) ات پایداري را از آن خود كرد. پروفسننور پل اسننپراكمنادبيّ
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ترجمة این رمان به زبان انگليسني و انتشار آن در آمریکا، براي ن ستين بار، رمان جنگ 

 فارسي را به جهانيان معرّفي كرد.

« طاز وس شروع»برخي از منتقدان، این رمان را به دليل استفاده از شگردهایي مانند  

 دانند كه با نگاهيهایي ميو افزایش بحران و تنش در سنناختار پيرنگ، در زمرة داسننتان

اي ا به عقيدة عدّه(؛ ام80ّننن۱۱: 0090خدادادي،  ر.ک.:پردازد )مدرن، به روایت جنگ مي

 ر.ک.:هاي سننناختاري فاصنننله دارد )دلينل طرح خطّي، از پيچيندگيدیگر، این اثر، بنه

حقيقت آن اسنت كه این داستان، از نظر پرداختن به جزئيات  .(092: 0092بيگي، حسنن

هاي ندرت از مؤلّفها از منظر فرم روایت، بهشود؛ امّحادثة جنگ، رماني نو محسنو  مي

شوند كه شنکل منظّ  و خطّي روایت ميكند. وقایع این رمان، بهرمان مدرن اسنتفاده مي

اي نيست كه نظ  خطّي به اندازه پریشني در آن،كنند و زمانت ميگرایي آن را تقویواقع

ها، در بيشتر موارد، با كاهش سرعت روایت، بر حج  روایت را مشوش سازد. این نمونه

كنند. افزاینند و در خطّ سنننير رخندادهنا و پوینایي رواینت، تنييري ایجاد نميمتن مي

 دهند:و احساسات راوي را نمایش مي در این رمان، عواطفنگر هاي گذشتهپریشيزمان

توان از یاد برد؟ آن روز یازده دسننت بر روي ه  هير چيز از یادمان نرفته. مگر مي»

اي كنارمان تركيد و اوّلين دسننت، همان جا از ما جدا شد. آن روز قرار گرفت و خمپاره

 یيده بود. حالمویي رو صورتش روترینمان، نرمهیازده مرد بودی ؛ یازده مردي كه بزرگ

گذرد. چه زود پنو نفری  و تنها پنو نفر. امشننب هفت ماه و هجده روز از آن شننب مي

 (               000ن000: 00۱6)دهقان،  .«گذشت و چه زود جمعمان ك  شد

صفحه، به روایت یازده روز از زندگي جواني  208 ، در«درجه 2۱1سنفر به گراي »

شود از زمان اع م عمليات و رفتن ناصر به جبهه آغاز مي پردازد. داستانبه نام ناصر مي

گيرد. در این رمان، روایت شننتابي كند دارد و بيشننتر و با بازگشننت او به خانه، پایان مي

هاي شنبانه، محاصنره و شهادت رزمندگان، با درنگ توصيفي روایت وقایع، مانند حمله

يّت این ها، اهمّدن ش صيتهاي جنگ و كشنته ششنود. گزینش نویسننده از صنحنهمي
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ها و دهد. نمایش مبسننوط حادثة مرگ، كنش شنن صننيترخداد را از نظر او نشننان مي

 كند:گرایي رمان، نقشي برجسته ایفا مينگري راوي در این موضوع، در واقعجزئي

من فهم  سرباز دشاش، مياي كف جاده افتاده كه از بقایاي لباس سبز پلنگيجنازه»

هاي عبوري چسبيده و دیگر شده كف جاده، لهيده و به لاستيک ماشين اسنت كه پ ش

شود. گيردم. دهان  پر آ  ميشود. حالت تهوعّ ميچيزي ازش باقي نمانده. چندشن  مي

قان، )ده« سننپارم تا اسننتفران نکن .فشننارم و صننورت  را به باد ميبا دسننت گلوی  را مي

00۱6 :02۱) 

وادس جنگ، تیكيد دارد و با درنگ در مجروح شدن در این اثر، بر متن ح نویسننده

كند. ذكر جزئيات و ، خشنننونت این پدیده را مجسنننّ  ميآنهارزمنندگان یا شنننهادت 

دهد و ع وه بر ایجاد تعليق، موجب هاي او از این موارد، داستان را گسترش ميتوصيف

واردي ویژه در مگردد؛ بفي بيشتر بر خواننده ميملموس شدن حوادس و تیثيرگذاري عاط

هاي مکرّر، زمان داسننتان را شننود. این توصننيفكه شننهادت دوسننتان راوي روایت مي

بسط  مایة مرگ، بهبرد. نویسنده با هدف تیكيد بر بنسنازد و متن را پيش ميمتوقف مي

پردازد تا خشننونت جنگ و مظلوميت رزمندگان را به هایي خا، از روایت ميقسننمت

 60، آنهاحادثة مربوط به مرگ وجود دارد كه از ميان  ۱2ین رمان، م اطب القا كند. در ا

 شود. درصد(، با درنگ روایت مي ۱6مورد )

شود و مواردي كه به ندرت دیده ميدر این رمان، شتا  موبت در روایت مرگ، به  

هایي هستند كه در داستان حاور مربوط به ش صيت شوند،روایت مي خ صهصنورت 

صنننورت ، رابطة عاطفي ندارد، مانند دو برادر رسنننول كه بهآنهاو راوي با  اندنداشنننته

 از حادثة م تصرشود. در كلّ داستان، تنها دو نمونة اشناره مي آنهام تصنر، به شنهادت 

اي ندارد؛ زیرا نویسنده بر نمایش شود و حذف آن نيز در این رمان، نمونهمرگ دیده مي

یكيد دارد و در غالب موارد، این واقعه را با درنگ حنادثة مرگ و جزئيات دل راش آن ت
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د، آیكند. با وجود این كه در صننحنة نمایشنني، شننتا  به صننورت ثابت درميروایت مي

 د:نسازروایت را منفي ميها نيز شتا  گفتگوهاي متعدّد در گاهي توصيف

خدا همه دیدی . به سنننر چهارراه، دو تا تویوتا پر نيرو رو زدن. ما از همين جا مي»

دوید اي بود. یکيشون آتيش گرفته بود و تو جاده ميگریه كردن. اگه بدونين چه صنحنه

 (062: 00۱6)دهقان، « هاي جاده ه  رفت و عاقبت افتاد.طرف عقب. تا نصفه

 دهد كه این موضوعمرگ، نشنان مي ةكند شندن سنرعت روایت در حوادس دربار 

هاي دل راش، ابایي ندارد و از نمایش این صحنهبراي نویسننده، اهمّيت زیادي دارد. او 

در  یژهبوبار جنگ كه ورزد. به این ترتيب، چهرة خشونتتیكيد مي آنهاطور خا،، بر به

 انجامد. شود و به تقویت وجه عاطفي روایت ميمي یابد، عيانمرگ تجلّي مي

، آنهاها، مکالمه بين دليل تعدّد شنن صننيت، به«درجه 2۱1سننفر به گراي »در رمان 

 ها را با استفاده از گفتارافکار شنن صننيت اي بارز دارد. نویسننده در بيشنتر موارد،جلوه

كند. اسننتفاده از این نوع گفتار، فاصننلة راوي با بيان روایت را ك ، مسننتقي  روایت مي

ه كند. پانزدميوایت را كند تماس و درگيري م اطب با وقایع داسنننتان را زیاد و ریت  ر

، به شننهادت آنهاهاي این رمان، به مرگ اختصننا، دارد كه نه نمونه از گفتگومورد از 

 شود. پردازد و به شکل مستقي  روایت ميمي ها و چگونگي آنش صيت

، شنند، طرح مقولة انسنناناز دیگر مباحوي كه بهتر بود در داسننتان به آن پرداخته مي»

اگرچه راوي و  .(08: 0080نژاد، )پارسننني« ي با مرگ و نيسنننتي اسنننتگام رویارویهن

كشنننند، كمتر دربارة آن، با مي دوسنننتنانش، در بحبوحنة نبرد، هر لحظه انتظار مرگ را

زة شننود؛ زیرا انگيكنند. این نکته، از موارد ضنعف رمان محسنو  ميمي گفتگودیگر یک

دربارة مرگ،  آنهاکار و عواطف ها براي نبرد مش ّ  نيست و خواننده، از افشن صيت

هاي مربوط به مرگ، به صحبت جدّي دربارة این گفتگواطّ عي ندارد. تنها سه نمونه از 

مقوله، اختصنا، دارد؛ از این رو، رویکرد فلسنفي نویسننده به مرگ، در سفر به گراي 

 درجه، چندان شاخ  نيست. 2۱1
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شننکل مکرّر راوي، بهصننورت منفرد و شننهادت دوسننتان مرگ بيشننتر اشنن ا،، به

، شننهادت علي، دوسننت صننميمي راوي، هفت مورد و آنهاشننود كه از ميان روایت مي

هاي مکرّر، اند. در روایتشننهادت مهدي و اصنننر، پنو مورد را به خود اختصننا، داده

كند. را در ذهن خود، تداعي مي آنهاآورد و خاطرات راوي  مرگ دوستانش  را به یاد مي

شننود و در قانناوت خواننده، حادثه هر بار از دیدگاه ناصننر روایت مي در این موارد،

 كند:بلکه تنها تیثرّ عاطفي ایجاد مي دهد،تنييري نمي

هاي هاي رو پيشاني، گونهشود؛ چيناي چهرة علي از جلو صنورت  دور نميلحظه»

 «ش.اكشنيده، چشنمان بسنته و ردّ خوني كه از گوشنة دهانش سرازیر شده بود تو ی ه

 (008: 00۱6)دهقان، 

به دليل كند بودن سنرعت روایت در حوادس دربارة مرگ، از بسننامد بازگو استفاده 

 دهد كهدار واقعة مرگ از سوي نویسنده را نشان ميشنود. بسامد مکرّر، تکرار معنينمي

وع بسنننامد براي روایت مرگ، كاربردن این نانجامد. بهبنه ایجاد تعليق در روایت نيز مي

  شود.منجر مي ، به افزایش بعد عاطفي این مقوله نيزهاي توصيفيدرنگ  وه برع

اوي شود. در این حالت، رشکل بيروني كانوني ميوقایع داستان، در بيشتر مواقع، به

آگاه نيسنننت:  آنهاها، اطّ عاتي كمتر دارد و از افکار در مقایسنننه با دیگر شننن صنننيت

گذارم و توان  جلوي خودم را بگيرم. قدم جلو مينمي اسننت. احمد كه جبهه گوید:مي»

 .  (00)همان: « است، كي رفته؟گوی : اِ ... جبهه با ناباوري مي

اگرچه ناصنر در داسنتان حانور دارد، قهرمان آن نيسننت و بيشتر، به نقل حوادثي 

 ش  اولّ داستاني،درون كند؛ بنابراین، او در زمرة راويرا مشاهده مي آنهاپردازد كه مي

دليل محدودیت این نوع راوي، خود او گيرد. در برخي موارد نيز بنهو من نناحر قرار مي

مهدي به »شود: در صنحنه حانور ندارد و حادثه، از دیدگاه ش صيتي دیگر روایت مي

گوید: بيند توجهّشان به جاي دیگري است، ميكند و وقتي مينگاه مي ،رسنول و عبداه

یه خمپاره خورد جلو  گوید:؟ ميخورد؟ یعني چي گوی :باره ميبه یکابوالفال خورد. 
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: 00۱6)دهقان، « شد شناختش.سننگرش. تركش درسنت خورده تو صورتش. اص  نمي

000) 

هاي راوي، كمتر به شنود كه قااوتدید بيروني، موجب مينقل رویدادها از زاویة 

دليل هباشد. این نکته، ب ا به عهده داشتهداستان راه پيدا كند و او صرفاً، نقش روایتگري ر

دهد. از سوي هاي مستقي  راوي، بعد هنري روایت را افزایش ميگيريكاسنتن از موضع

كند. اگرچه ناصننر شنن  ، بعد عاطفي روایت را پررنگ ميدیگر، اسننتفاده از راوي اولّ

 ها رخيتیگر ش صپردازد كه براي دقهرمان داسنتان نيسنت و بيشتر به نقل اتفّاقاتي مي

هاي وي، ساختن گزارشدليل ملموسواسنطة او در صنحنة نبرد، بهدهد، حانور بيمي

و  0006شننود. زمان تاری ي این رمان، به دي ماه سننال دلي م اطب با او ميموجب ه 

افتد كه ا زمان داسنننتاني آن، در حال اتفّاق ميشنننود؛ امّعمليات كرب ي پنو مربوط مي

 كند.ستان را براي م اطب ملموس ميرویدادهاي دا

در مجموع، حادثة مرگ در این رمان، بسننامدي بالا دارد كه اهمّيت موضننوع براي 

آشنا  اآنههایي كه خواننده، از ابتداي رمان با دهد. بيشتر ش صيتنویسننده را نشنان مي

رسننند و حادثة جان باختن آنان، با درنگ توصننيفي روایت شننود، به شننهادت ميمي

فر به س»نگري در ترسني  مرگ،  روایت این حادثه، در شنود. به دليل تیكيد بر جزئييم

، شننکلي تراژیک دارد و تیثيرگذاري آن، بيشننتر در قلمرو عاطفي باقي «درجه 2۱1گراي 

  ماند.مي

 

   0«شطرن  با ماشين قيامت»مرگ در خوان  روایآ  -4-3

ط  0086احمدزاده، در سننال نوشننتة حبيب  ،«شننطرنو با ماشننين قيامت»رمان  توسننّ

به چاپ رسنيد و موفّق به كسب جوایز زیادي شد. پروفسور پل  ،انتشنارات سنورة مهر

زبان انگليسننني، عقيده دارد كه این ، مترج  رمان به(Paul Sprachman) اسنننپراكمن

 گيرد و در قالب یکنگاري فاصله ميداسنتان، در مقایسنه با آثار پيش از خود، از خاطره
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ده، احمدزا ر.ک.:) پردازدو فلسنننفي، به مقولة جنگ مير تمويلي، بنا نگناهي متفاوت اث

0086 :000)  . 

، شکل خطّي دارد؛ امّا این الگو، در مواردي كه «شنطرنو با ماشنين قيامت»زمان در 

هاي داستان، در پریشيشننود. زمانكند، م دوش ميراوي خاطرات خود را یادآوري مي

دهد. این نکته، ميكند و احاطة گذشته بر ذهن راوي را نشانایجاد ميسنير روایت تنوّع 

آید، نمود هاي اصننلي راوي به شننمار ميمشنننوليمایة مرگ كه یکي از دلدر روایت بن

د؛ یعني افتننگر اتّفاق ميصننورت گذشننتهها، بهپریشننيبيشننتري دارد. برخي از این زمان

دهند، مانند شننهادت ميرخ ،از شننروع داسننتانكند كه پيش راوي وقایعي را روایت مي

 شود و اطّ عاتي را بهداسنتاني تکرار مينگر برونصنورت گذشنتهجواد كه چهار بار، به

زیر. مول هميشننه پدر جواد سنناكت ماند و سننربه»خبر ندارد:  آنهادهد كه از م اطب مي

 .(00)همان: « آرام بود. حتّي وقتي خبر شهادت تنها پسرش را به او دادی  ....

فروش و ماجراي كارخانة بستني مهر برخي از این وقایع، مانند شنهادت زن سنبزي

داسننتاني هسننتند و با وجود آن كه یک بار در طول داسننتان روایت صننورت دروننيز به

ها داراي كاركرد پریشيكند. در این موارد، زمانرا یادآوري مي آنهااند، راوي باز ه  شده

 كشند.ميعاطفي هستند و ت ط  ذهني و روحي راوي را نيز به تصویر 

صننفحه، به روایت سننه روز از زندگي راوي  028، در «شننطرنو با ماشننين قيامت»

ت ه را به روایطور ميانگين، حدود صد صفحپردازد. این رمان شنتابي منفي دارد و بهمي

شود و روایت مي ،دهد. حوادس داستان، در بيشتر موارد، با درنگهر روز اختصنا، مي

مورد از موارد دربارة مرگ، با  00مرگ نيز از این مقوله، مسننتوني نيسننت. در این رمان، 

 دهند.  درصد از كلّ موارد را تشکيل مي 68شوند كه درنگ روایت مي

آید. هاي اسنناسنني راوي این رمان به شننمار ميمشنننولياندیشنني، یکي از دلمرگ 

نویسنده، در عين توصيف جزئيات دل راش صحنة مرگ كه به عيني شدن فاا و تهييو 

ها و افکار آنان در انجامد، از توجّه به حالات دروني شن صيتاحسناسنات م اطب مي
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ة ف حوادس درباركند؛ از این رو، بيش از آن كه به توصننيمواجهه با مرگ نيز غفلت نمي

مانند  مرگ بپردازد، بنه افکنار راوي و حنالات او در مواجهنه بنا این پدیده توجّه دارد،

 ماجراي كارخانة بستني مهر.

راوي كه پس از مجروح شنندن دوسننتش، پرویز، مسننئوليت پ ش غذا را به عهده 

 ني مهر و در مجاورتیابد كه اجسنناد شنننهدا، در سنننردخانة كارخانة بسنننتدارد، درمي

دهد كه شنننود. این ماجرا، به قدري او را تحت تیثير قرار ميداري ميهنا، نگهنبسنننتني

 كند. ب شيها، این تصویر را با خود مرور ميریزد و تا مدّتها را در رودخانه ميبستني

شنود. او كه میموریت كشف دیگر از افکار راوي، به ترس او از مرگ دیگران مربوط مي

شنندن داند و از كشننتهده دارد، خود را مسننئول جان اطرافيانش ميرادار عراقي را بر عه

 هراسد. ، ميآنها

فروش، با درنگ و شنندن زن سننبزيدر این رمان، حوادس دربارة مرگ، مانند كشننته

 شود:ميذكر جزئيات توصيف 

هر دو با فشننار، قطعه را بالا كشننيدند. جسنن  زن از گردن، با قطعه بالا آمد و بعد، »

قد، با پشنت دسنت، دهانش را گرفت و به گوشة م، از آن جدا شند. تکاور كوتاهآراآرام

دار، از پشننت گردن زن وارد شننده و از دیوار پناه برد تا اسننتفران نکند. ميلة مفتولي آج

 (000: 0086)احمدزاده، « سمت دیگر خارج شده بود.

درصد از  00نيز در داسنتان بيست نمونه دارد كه  هاي نمایشني دربارة مرگصنحنه

 پردازد: ، به شوخي با مرگ ميآنهادهد و ب شي از كلّ موارد را تشکيل مي

اش نگاه كن؛ ببين كه ما آقنا پرویز. بنه اميند خدا، جهنّ  كه رفتي، از دریچهخنب، »

اري برم. ك كني . یه وقت دلت آ  نشننه ها. خب، بایدداری  تو بهشننت فوتبال بازي مي

 (09)همان:  « نداري؟

حادثة مرگ، در این رمان، تنها چهار نمونه دارد كه شننامل شننش  م تصننرروایت 

شننود، مانند زماني كه راوي از فرمانده، سننران دوسننتانش را درصنند از مجموع موارد مي
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حرف آخرته؟ خودت خواستي ... » دهد:را مي آنهادرون، خبر شنهادت گيرد و او، بهمي

 (000)همان: « هير. هر دوشون شهيد شدن.

پرداخته شد، این داستان، كمتر به حوادس مرگ  آنهاهایي كه پيشتر به برخ ف رمان

ا تعمّق در حالات دروني راوي و افکار او، از سرعت پردازد؛ امّمي آنهاو شنرح جزئيات 

را با درنگ  آنهاهایي دارد كه راوي، ادثة مرگ در داسننتان، نمونهكاهد. البته حروایت مي

ها، در مقایسنه با مجموع كند؛ اماّ این نمونهگرایي رمان را حف  ميدهد و واقعشنرح مي

موارد دربارة مرگ، كمتر هسنتند و نویسنده، تا حدودي، ميان رویکرد فلسفي به مرگ و 

 كند.ر مينگاه عاطفي به این پدیده، تعادل برقرا

، نهاآگفتارهاي مسنتقي  دربارة مرگ، در این رمان، بيست مورد هستند كه ب شي از 

 پردازند:ها از مرگ دیگران ميش صيت به نگراني

 سرانجام اصفهاني بر تردیدش غلبه كرد.»

 است؟موگما. یعني واقعا شهيد شده

 نه بابا. این مول گربه هفت تا جون داره. ناراحتش نباش.

 (018: 0086)احمدزاده، « است؟ خدا را شکر.ندهپس ز

 شود:هاي او، ارائه ميگویيدربارة مرگ، در قالب تکافکار راوي 

شدن از دید؛ ولي ها، در حال خارجرخ تابوتماشين در حال عبور بود و اكنون ني »

ار در طرح خطرناكي كه قاسنن ، براي مبارزه با راد»اي ذهن  را مشنننول كرد: سننؤال تازه

 (001)همان: « شد؟ها سه  ما ميری ته بود، چند تا از این تابوت

دهد؛ اماّ این حوادس معدود، به صنننورت ندرت رخ ميمان، بحنادثة مرگ در این ر

این رویندادهناي خنا، كنه گناهي با یکدیگر پيوند شنننونند. تکرار مکرّر رواینت مي

كنند و بنا افزایش جنبنة عناطفي روایت، ترس راوي از مرگ را تقوینت مي خورنندمي

دهد. راوي قهرمان داسننتان، خود، همة این احسنناسننات م اطب را تحت تیثير قرار مي

 كند:كند و م اطب او، تنها در یک مورد تنيير ميموارد را براي م اطب رمان روایت مي
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روش فشدن زن سبزياش، ماجراي كشنتهكردن گيتي به ترک خانهزماني كه براي راضني

كند. در سنایر موارد، م اطب و راوي یکسنان هسنتند و بسامدهاي مکرّر، را روایت مي

 .دهندتنها بار عاطفي روایت را افزایش مي

ش   آن، در جایگاه من شود و راوي اوّلاین داستان، با دیدگاه دروني روایت مي

كند. او روایت داستان، در پيشبرد آن نيز ایفاي نقش ميقهرمان قرار دارد؛ یعني ع وه بر 

بيش از آن كنه به حوادس دنياي بيرون بپردازد، فعل و انفعالات روحي خود در مواجهه 

 كند. با حوادس را توصيف مي

ها را هاي ش صيتها و دیالوگراوي در این رمان، م اطبي مش   ندارد و كنش

زمان تاری ي این رمان، به سننه روز از كند. ميل همراه تفسننيرهاي شنن صنني خود، نقبه

شود. بر خ ف اختصنا، دارد و در زمان داسنتاني گذشته روایت مي 0069پایيز سنال 

اند، این داستان، حوادس را در زمان دو رمان پيش كه وقایع را در زمان حال روایت كرده

 كند.اصلي خود نقل مي

امندي اندک دارد و چندان بر نمایش در مجموع، حنادثنة مرگ در این رمنان، بسننن

شنود. نویسننده، بيشنتر به توصيف حالات دروني و روحي حوادس دل راش تیكيد نمي

شناختي یافتن داسنتان از منظر روانپردازد كه موجب ارزشراوي در مواجهه با مرگ مي

نفرد م صورتبرد. بيشتر حوادس داستان، بهو آن را از یک رمان حادثه، فراتر مي شودمي

فروش و ماجراي شدن زن سبزيا حوادس مربوط به مرگ، مانند كشتهشود؛ امّروایت مي

 شوند. صورت مکرّر روایت ميكارخانة بستني مهر، به

هاي دروني او، هاي راوي، با تصنننویركردن درگيريگویيتکرار این حوادس در تک

ه كشاكش اصلي این رمان، بر پایة جا كا از آنكند؛ امّبعد عاطفي روایت را نيز تقویت مي

گيرد و راوي در طول داستان، با این موضوع دست انت ا  بين مرگ و زندگي شکل مي

كند، رویکرد فلسفي نویسنده به مرگ، در مقایسه با دو اثر پيشين، اهمّيت و پنجه نرم مي

 یابد.بيشتري مي
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 نيرینتيجه -0

هاي جنگ از بعد عاطفي و گرفتن رماناین مقنالنه، بنا هدف پژوهش در ميزان فاصنننله

مایة مرگ، در سه رمان جنگ شندن به خوانش فلسفي از این پدیده، به مطالعة بننزدیک

و اند. نتای، به لزوم پایداري در برابر دشنننمن، معتقد بودهآنهاپرداخنت كه نویسنننندگان 

ها، در بيشتر موارد، با دهد كه حادثة مرگ در این رمانحاصنل از این پژوهش، نشان مي

اي كه برخي موارد، گونهشننود و بسننامدي بالا دارد؛ بهدرنگ و ذكر جزئيات روایت مي

ها، شننوند تا تیثير عاطفي بيشننتري ایجاد نمایند. در این رمانصننورت مکرّر روایت ميبه

ن حاور دارد. روایت حوادس از شنکل قهرمان یا ناحر، در داسننتاشن  ، بهراوي اولّ

كند و  دلي بيشننتري احسنناسشننود تا م اطب، با او، ه نگاه این نوع راوي، موجب مي

 تر شود.بعد عاطفي داستان، برجسته

هاي دل راش دربارة كردن صحنهاحمد محمود، تحت تیثير فاناي جنگ، با پررنگ

لي دهاي داستان، ه صيتكند احسناسنات م اطب را برانگيزد تا با ش مرگ، ت ش مي

 نماید و در دنياي واقعي نيز با رزمندگان همراه شود. 

كوشنند تا به ترسنني  هاي جنگ، ميگرفتن از سننالاحمد دهقان نيز با وجود فاصننله

هاي دل راش مربوط به مرگ، در رمان هاي این واقعه بپردازد؛ از این رو، صننحنهپلشننتي

هایي ملموس از  مصائب لا دارد. این رمان، صحنه، بسامدي با«درجه 2۱1سفر به گراي »

جا كه نویسننننده، حادثة مرگ را با نگاهي عاطفي به كند؛ امّا از آنجنگ را ترسننني  مي

گذارد، رویکرد فلسننفي به این پدیده، در طول داسننتان، چندان درخور توجّه نمایش مي

 نيست. 

، نویسنده، از بسامد حادثة «قيامت نشنطرنو با ماشي»رمان بر خ ف این دو اثر، در 

 تهه با این پدیده، بيشننتر اهمّيّنواني رزمندگان، در مواجكاهد و به وضننعيت رمرگ مي

جا كه كشاكش هاي چنداني ندارد؛ اماّ از آننمونه مرگ، در این اثردربارة  گفتگودهد. مي

شنننود، هاي اصنننلي این رمان محسنننو  ميمایهبين انت ا  مرگ و زندگي، یکي از بن
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هاي دیگري كه در این پژوهش رویکرد فلسننفي نویسنننده به مرگ، در مقایسننه با رمان

 بررسي شد، قوّت بيشتري دارد.

دهد كه بعد عاطفي ي یادشنده، نشان ميهادر مجموع، خوانش روایي مرگ در رمان

رویکرد فلسنفي نویسنندگان به این موضوع، برتري دارد. این نکته مرگ در این آثار، بر 

حادثة مرگ و جزئيات  شنننود؛ یعنيرنگ مي، ك «اشنننين قيامتشنننطرنو با م»در رمان

یابد؛ تر مياندک دارد و اندیشنننيدن به مرگ، شنننکلي محوري دل راش آن، بسنننامدي

   دهد.هاي اصلي داستان را شکل ميهمایاي كه یکي از بنگونهبه

، در مقایسننه با دو «شننطرنو با ماشننين قيامت»رمان بنابراین، از منظر روایت مرگ، 

 هایي كه با تفکرّ وگيرد و با خلق موقعيته ميداسنننتنان دیگر، از جنبنة عاطفي فاصنننل

ه رسنند كشننود. به نظر ميک مياندیشننه، بيشننتر ارتباط دارند، به یک رمان هنري نزدی

اسنت تا نویسنندگان این عرصه، فرصت هاي جنگ، موجب شندهگرفتن از سنالفاصنله

بيشننتري براي تیمّل در مسننائل مربوط به این پدیده داشننته باشننند و ع وه بر ترسنني  

گذارد، با رویکردي فلسفي، به روایت این هایي كه واقعيت جنگ را به نمایش ميصحنه

 ردازند.ماجرا بپ

 

   هانوشتوآ

ها، اش ا،، حوادس، مفاهي  و ... معنایي مانند كنش-هاي داستاني، عناصر ساختاريیهمابن -0

هاي اند و در موقعيتوار بدل شدهها، به عناصر تيپيک و نمونههسنتند كه بر اثر تکرار در قصنّه

ن زمينه، مطالعة بيشتر در ای یابند. برايسبب تکرار، برجستگي و معناي ویژه ميروایي خا،، به

 بنگرید به:

ن  ۱: 6، نقد ادبي، ش ...«ها، كاركردها و مایه، تعاریف، گونهبن»(، 0088پارسننانسننب، محمّد )

01. 

 ، بنگرید به:«زمين سوخته»براي مطالعة بيشتر دربارة  -2
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ادبي، ش ، نقد «هاي ترس و اضننطرا  در زمين سننوختهجلوه»(، 0090آقاخاني بيژني، محمّد )

 .28ن  ۱:  0۱

(، 0092پور آلاشننتي و زهرا مقدّسي، )پيروز، غ مرضنا، مهدي خادمي كولایي، حسنين حسنن

:  29ات فارسننني، ش ، پژوهش زبان و ادبيّ«گرا در عرصنننة دفاع مقدّستحليل چند رمان واقع»

 .88ن 6۱

 ان: سورة مهر.تهر هاي برجسته، شناسانة رمانتحليل سبک(، 0098الساّدات )حجازي، بهجت

هاي پایداري در بررسنني مؤلّفه»(، 0096محمودي، اعظ ، بيژن حهيري ناو و عسننکر صنن حي )

 .0۱8ن 000:  0ات، عرفان و فلسفه، ش ، مطالعات ادبيّ«زمين سوخته

 ، بنگرید به:«درجه 2۱1سفر به گراي »براي مطالعة بيشتر دربارة رمان  -0

ن 000: 00ات داستاني، ش ، ادبيّ«درجه 2۱1ر سفر به گراي نقدي ب»(، 00۱0نژاد، كامران )پارسي

008. 

، تحقيقات «روایت جنگ ایران و عراق در رمان»(، 0091نواري )پرسننتش، شننهرام و عباّس جان

 .60ن 20: 00فرهنگي ایران، ش 

هاي ناتوراليسنن  در بررسنني جلوه»(، 009۱پور ای لي )خادمي كولایي، مهدي و نسنني  حسننن

 .008ن020: 08ات پایداري، ش ، ادبيّ«ستاني جنگات داادبيّ

 ، تهران: گلگشت.چهل كتا (، 008۱گران، پرویز )شيشه

 ، بنگرید به:«شطرنو با ماشين قيامت»براي مطالعة بيشتر دربارة رمان  -0

تحليل عناصننر داسننتاني در رمان شننطرنو با ماشننين »(، 0089رضنني، احمد و فائقه عبدالّلهيان )

 .202ن 210: 0و  0ات پایداري، ش ، ادبيّ«قيامت

ات ، ادبيّ«خواسنننت مات شنننوداي كه ميشنننطرنو بنا رزمنده»(، 0086زنوزي ج لي، فيروز )

   .00ن 02: 010داستاني، ش 
، نقد ادبي، «گرایي در شطرنو با ماشين قيامتكارناوال»(، 0090غفاّري، سحر و سهي  سعيدي )

 .  021ن 99: 26ش 
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 هاالف( کتای

(، فرهننگ اصنننط حنات ادبي، ویرایش سنننومّ، ترجمنه: مهدي 09۱0. آبرامز، م. ه. )0

 ، كرمان: انتشارات خدمات فرهنگي.0090شهسواري، 

 ، چاپّ هفده ، تهران، سورة مهر.شطرنو با ماشين قيامت(، 0091. احمدزاده، حبيب )2

و نسننرین (، پيدایش رمان فارسنني، ترجمه: مهوش قویمي 0998. بالائي، كریسننتف )0

 شناسي فرانسه.انجمن ایران-، تهران: انتشارات معين00۱۱خطّاط، 

 ، تهران: سورة مهر.عيار بلور(، 0090. بهبودي، انسيه )0

 ، تهران: صریر.، داستاني داشتي جنگي داشتي (، 0080نژاد، كامران ). پارسي6
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زاده و ، ترجمه: مازیار حسننينهاي نقد ادبي معاصننرنظریه(، 2110. تایسننن، لوئيس )۱

 ، تهران: نگاه امروز و حکایت قل  نوین.008۱فاطمه حسيني، ویراستار: حسين پاینده، 

جمه: ابوالفانننل ، ترشنننناختي بر روایتزبان-درآمدي نقّادانه(، 2110. تولان، مایکل )8

 ، تهران: بنياد سينمایي فارابي.0080حرّي، 

 ، تهران: سروش.هایشجنگ و رمان(، 0092بيگي، ابراهي  ). حسن9

(، بررسنني سنناختار پيرنگ در چند رمان دفاع مقدسّ، 0090اه ). خدادادي، فاننل01

 تهران: سورة مهر.

 تهران: سورة مهر.  (، كالبد شکافي رمان فارسي،0080. دستنيب، عبدالعلي )00

 ، شيراز: نوید شيراز.پيدایش رمان فارسي(، 0080) _________. 02

 ، چاپ هفده ، تهران: سورة مهر.درجه 2۱1سفر به گراي (، 0092. دهقان، احمد )00

، ترجمه: ابوالفال روایت داستاني: بوطيقاي معاصر(، 008۱. ریمون كنان، شنلوميث )00

 حرّي، تهران: نيلوفر.
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 ، چاپ دومّ، تهران: تندیس.باران بر زمين سوخته(، 008۱نوزي ج لي، فيروز ). ز06

  ، تهران: روزگار.تفنگ و ترازو(، 0081. سليماني، بلقيس )00

، تهران: پژوهشننگاه ات دفاع مقدسّآشنننایي با ادبيّ(، 0089. صنننعتي، محمدّحسننين )0۱

 علوم و معارف دفاع مقدسّ.

هاي روایت. ترجمه: محمدّ شهبا، چاپ پنج ، تهران: نظریه(، 0090. مارتين، والاس )08

 هرمس.

 ، چاپ هشت ، تهران: معين.زمين سوخته(، 0088. محمود، احمد )09

، چاپ سوّم، 0، جلد نویسي در ایرانصند سال داستان(، 0080. ميرعابدیني، حسنن )21

 چشمه.تهران: 

 



 

 

  



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 08ة شمار، 0011بهار ، دومبيست و  سال

 230-261 صفحات
.48.8.81.1.17359589.1400.2220.100: RDO 

 
 بررسي شگردها و الگوهاي طنزپردازي 

  دعلي افراشتهمحمّ در اشعار

 پژوهشي( مقالة)
 1بیجارپس نواز رجب اسددکتر 

 قزوینره( )المللی امام خمینی دانشگاه بینزبان و ادبیّات فارسی  دکتریآموختة دانش
 
 

 چکيده
ات در ادبي   طنزدورة رونق اجتماعي فراوان،-سياسي دليل وجود مسائلبه هاي هزارو سيصد بيست و سي دهه

ي و هاي بلاغفارسييي مصا يير به  ييمار مي رودم اله مهاله به روف ،و يييلي، ،باياي و با مبورل ت ،کني 

-ملاهيم سياسي ثيرهاي ،أ، سصي در نمالش جاوه(،  اعر مصا ر7332-7821) افرا يتهمبم دعاي  زباني طنز

ابتدا بر اساس  واهد  صري،  گردهاي طنز افرا ته را منطبق بر  ،طنز  ياعر داردم به اله منوور دراجتماعي 

ها را هدستالمم سپس هرل  از الههاي مشيوور طنز، به دو دسيتش  گردهاي بلاغي و زباني ،هسيم دردهنورله

لروني، داردردهاي زباني، مانند: انواع آ هاليبلاغي و روف مختاف ،بت عناولني چون: نهيضييه، عنا يير

 المم بندي دردهطبهه عناوله طنزآميز وممم

، از طنز و ،اثير بيبشتر بر مخاطبنشيان مي دهد ده افرا يته به منوورار،هاي وجه ادبي هاش بررسيينتيج

امني تي ات وملاح گردهاي رالج وسبکي طنز، استلاده درده و با بوره گيري از زبان ،ودة مردم، بدون ،وجه به 

 در عصر پواوي دوم به انتهاد  رلح از مسائل سياسي، اجتماعي  پرداخته استم

 
 ميعصر پواو، طنز هاي زباني و بلاغياجتماعي، ،کني  -سياسي افرا ته، طنزمبم دعاي هاي دايدي: واژه
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 asadrajabnavaz@gmail.com نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 0
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 مهمهد  -7

كلامي  ،اصطلاحجویي معنا شد ، در، عيبكردنزدن، مسخرر طعنه كه در لغت،واژة طنز 

یا و از شخخر ، تيا اجتماعي اسخخت كه با هدا اصخخلاح جامعه،  انگيزخند  هنري و

اي شخخراین نامناسخخب بيشتر جلو  كند، هرچه در جامعه .انتقاد مي كند خاص،موضخوعي

اخلاقي، هاي، ضعفهاي جامعهسخامانيناب ،روكند. از اینابزار طنز نقش مهمتري ایفا مي

 دهند. اشتباهات بشري، به طنز كاركرد انتقاد و اصلاحگري ميو فساد اجتماعي 

نظير آثار عبيد زاكاني و ات كلاسخخخيا ما در ادبيّبا وجود برخي طنزهاي شخخخاخ  

 ه وتچندان رواج نداش ، در گذشته،اجتماعي-سياسيطنز به معناي انتقاد  اشخعار حاف،، ،

 عد از انقلاب مشروطه مربوط است.نوع طنزها به ب ، بيشتر اینرو در سير تاریري از این

به علّت عدم انعکاس مسائل عمقي در شعر، از  (0321-0200) در عصخر رضاخاني

 ةا دردورامّ ؛(31: 0330)شفيعي كدكني، اشخعار طنز كاسخته و انتقادها، سطحي شدميزان 

 اجتماعي-، طنز سخخياسيانتقاد صخخری  با رشخد كمّي نشخریات طنز و اشخاعة پهلوي دوم

گسخترش یافت و شاعران و نویسندگان طنز با آزادي بيشتري نسبت به دورة قبل، دست 

 ست. هاآنمحمدّعلي افراشته نيز در زمرة به قلم بردند كه 

از  ،سخخنگر ازتوابر رشخخت متولدّ شخخد« بازقلعة»در روسخختاي  0287وي كه در سخخال 

آید. وضعيّت ایران در عصر هاي طنز در شخعر معاصر به حساب ميترین چهر برجسخته

را گهاي چاشخخاعر، شخخراین جغرافيایي گيلان و پيشخختاز بودن این سخخرزمين در اندیشخخه

از  ،وسخختن وي به حزب تود  شخخد و در این را پيباعث انسخخمام افکار حزبي افراشخخته و 

 دانست وبه طوري كه خود را شاعر تودة ایران مي ؛حزبان خود، سخبقت گرفتدیگر هم

 (. 00: 0338مقامي بهتر از آن براي خود قائل نبود )افراشته، 

ركت ا شامّ ؛بود او اشعار گيلکي زمينة تا قبل از دهة بيست، عمدة شهرت افراشته در

 «پالتوي چهارد  ساله»هاي در كنگرة نویسندگان و خواندن دو شعر سمبليا خود به نام

الشعراي بهار، دهردا، صادق هدایت، ملا در حضخور بزرگاني چون «شخغال محکوم»و 
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ویژ  اشعار فارسي داشت. طنز ، باحمد و...،  نقش زیادي در شخهرت طنزهاي افراشته آل

اي دارد. در اشخخعار وي كارگران، دهقانان، پليو و افراشخخته جایگا  ویژ  كارنامة ادبيدر 

اند. به همين موضوع طنز شد داران و... موشخکافانه شخهرباني، بازاریان، تاجران، كارخانه

 .(30: 0330) شفيعي كدكني، اند نام برد « داي ادبياّت كارگريص» از وي با عنوان ،دليل

 

 ضرورت ،بهيق -8

ر د زندگي و اشعار اوافراشخته،  محمدّعلي از زندگيبيش از یا قرن با وجود گذشختن 

اخير كسخخاني در صخخدد هاي اگرچه در سخخال حوزة تحقيقات ادبي مغفول ماند  اسخخت.

 ،یگرد از طرا است. ها نيز بسيار محدودكوشش ليکن این ،اندشخاعر برآمد  معرّفي آثار

ویژ  طنزهاي )ب عصخخري اجتماعي هر-اگرچه ممکن اسخخت بيشخختر طنزهاي سخخياسخخي

برش مهمّي از محتواي آنها بعدها ا ژورناليسخختي( بيان اوضخخاع روز یا جامعه باشخخد، امّ

عاصر ات مكشور خواهد بود. بنابراین كاوش در طنزهاي ادبيّ ماعي آناجت-تاریخ سياسي

 هاي شناخت تاریخ معاصر ایران است.را جمله از 

 

 سابهش ،بهيق -3

توان به مقالات زیر هاي انمام شخد  در ارتباط با اشعار محمدّعلي افراشته مياز پژوهش

 كرد:اشار 

 «اشعار طنز نسيم شمال و افراشته دربازتاب قشخربندي اجتماعي »در مقالة  موسخوي

اجتماعي مثل مالا، دهقان وكارگر را در پژوهشخخخي تطبيقي با ترین طبقات ( مهم0383)

 ؛كرد  استعنوان بررسي

 «محتواي طنز در آثار محمدّعلي افراشته»با عنوان  در مقالة خودپور و خوئيني پارس

اي هترین درونمایهافراشخخخته برخي از مهمنظم و نثر  با تحليل محتوایي طنز در (0303)

   اند؛اجتماعي را در آثار وي كاوید  -سياسي
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تحليل انتقادي دو اثر طنزآميز دیوان »دكتر مهبود فخاضخخخلي و همکخاران در مقخالخة 

خروس لاري از ابوالقاسخم حالت و ممموعه آثار محمدّعلي افراشته براساس الگوي ون 

اند كه به این نتيمه رسخخخيد  مقایسخخخة دو اثر یادشخخخد  پو از تحليل و، (0308« )ليوون

م بر ميزان صخخخراحت و هخاي حخاكم و فراینخدهخاي ایدئولوژي دوران پهلوي دوّقخدرت

 سزایي داشته است. أثير بت ،پوشيدگي كلام در این دو اثر

 صورت كه در مقالةبه این  ،هاي یاد شد  تفاوت بنيادي داردنوشختار حاضخر با مقاله

م به تحليل . مقالة دوّاسخخختنرسخخخت بحثي از تحليل شخخخگردهاي طنز افراشخخخته نيامد  

 ها از آثاراي از شخخاهد مثالعمد  برشمحتوایي، مضخخموني آثار افراشخخته متّکي اسخخت و 

م نيز اساساً با شگردهاي طنزپردازي است. موضوع مقالة سوّ شد منثور افراشخته انتراب 

بررسخخي ادبي، اندیشخخگاني اشخخعار »هاي نامهو  بر این، موضخخوع پایانت. علابيگانه اسخخ

 «علي افراشخخختهمحمدّصخخخورت و محتواي طنز در آثار »( و 0301)« علي افراشخخختهمحمدّ

 ( نيز به شعر و نثر افراشته اختصاص دارد. 0303)

 ها، تاكنون پژوهشخي مشخرصاً با این عنوان صورت نگرفته استپژوهش رغم اینبه

افزاید. نگارند  در این مقاله كوشخخيد  هاي نوآورانة مقاله حاضخخر ميكه این امر، به جنبه

فریني آبندي طنز در شخعر افراشته، و نقش عناصر زباني و بلاغي در معنااسخت تا با طبقه

كدكني، حسين جوادي، شفيعي علي افراشخته كه كسخاني نظيرمحمدّد وي، نشخان دهطنز 

ثيرگذار در شعر أالاطراا، صخاحب سخبا و توي را طنزسخرایي جامر ابراهيم نبوي و...

و  مسخخائل نسخخبت به ،آن هايطریق طنز و تکنيا اند، چگونه ازمعاصخخر فارسخخي دانسخخته

اسخاسي مقاله پاسخ به  اسخت. محورهايبرخاسخته  اعتراضمعضخلات جامعة خویش به 

 الات زیر است:ؤس

 طنز در شعر افراشته به چه صورت است؟بندي شگردهاي زباني و بلاغي طبقه -0

 ترند؟كدام شگردها در طنز وي پررنگ -2
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 بررسي و ببث -0

بق با است كه اساس بيشتر آنها منطهایيهاي طنز شعر افراشته بيشتر مرهون تکنيازمينه

گيري كارهاي طنز وي، مانند بهاسخخت. برخي از شخخگرد بندي طنزپژوهان معاصخخرطبقه

هاي موصخخخوفي و تشخخخبيه به حيوانات، ویژ  كنخایخهبمرتلف صخخخورخيخال،  عنخاصخخخر

هاي شرصيتي قربانيان طنز است. در آنها ضعف كميامحور هستند و عامل تشخرصخيّ

طنز را به  هايبندي حسخخين جوادي منطبق اسخخت. وي شخخگرداین شخخگردها با تقسخخيم

یخا كنایة طنزآميز  طنزآميز، طعنخه كردن، نظيرةكردن، بزرگكوچخا هخایي چوندسخخختخه

، شخخگردهایي مثل انواع آیروني .(23-70: 0380جوادي،  .:ك.)ر كرد  اسخخت و...تقسخخيم

 ودشسخاز طنز ميمحور هسختند و غافلگيري و وقوع نامنتظرة یا موقعيّت زمينهموقعيّت

 (.  200: 0383، و اصلاني 66: 0301، )سليماني

ته شخخگردهاي دیگري نيز دارد كه در علاو  بر این شخخگردهاي رای ، طنزهاي افراشخخ

هاي با عنوان شخخگرد ،دراین مقاله ،اي نشخخد  اسخخت و مابه آن اشخخار  ،بندي دیگرانطبقه

ر سخخازي. با تکيه بسخخازي و تياعناوین طنزآميز، واژ  ایم. نظيرآن پرداخته به «نوآورانه»

اند، شخگردهاي طنزآفریني افراشته شامل هاي گوناگوني كه از طنز ارائه داد بنديتقسخيم

 موارد زیر است: 

 

 ي گردهاي بلاغ -0-7

ناصخخر ع توان دریافت كه برخي شخخگردها مثلشخخناسخخانة طنز افراشخخته ميبا تحليل سخخبا

با  افراشته اامّسرا و مملات فکاهي عصر شاعر است؛ به شخيوة رای  شاعران طنز بلاغي،

، فضخخایي را ترسخخيم كرد  اسخخت تا طنزهاي تمثيليلاغي در طنز و خلق كاربرد عناصخخر ب

 اتحركاز اعمال و الگویي انگيزي، حقيقتي جديّ را بيان و با نشخخان دادنعلاو  بر خند 

ه بلاغي در طنز وي متنوّع است ك قربانيان طنز، از عملکرد آنان انتقاد كند. كاربرد عناصر

 پردازیم.در ادامه به آنها مي
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 دناله انواع -0-7-7

بين زندگي واقعي و آن نوع  كنایه را در تناقض یا عدم تناسخخخب اسخخخاس طنزآميز بودن

(. كنایه به سبب 38: 0301سخليماني،  :)ر.ك. دانندمي كنيم باید باشخدزندگي كه فکر مي

بسخامد كاربردي، مشرصة اصلي طنز افراشته است و به دليل دربردارندة زبان و فرهنگ 

 شود. وي محسوب مي بودن شعريمردم عادي، عامل اصلي مردم

ردهاي ، بيان داجتماعي عصر شاعر-هاي وي متناسخب با اوضاع سياسيهبيشختر كنای

بازتاب زندگي  كنایات» مردم و مصخخداق بارز این سخخرن كزازي اسخخت كه گفته اسخخت:

هاي فعلي به مثل ویژ  عبارتبها، برخي از كنایه .(030: 0368، )كزازي «مردمي اسخخخت

م در د» ، نظيركنددیا ميزشخعرش را هرچه بيشتر به مراطب عام ن كه این امر،نزدیکند 

كسي پالان پشت» (،73)همان:« اجاق كسي كوربودن»(، 07: 0338)افراشته، « داشتنجيب

« پتخخه روي آب انخخداختن»(، 060)همخخان: «مهرة شخخخطرن  بودن» (000)همخخان: «نهخخادن

 . و... ( 230)همان: «موس كردنموس»(، 212)همان:

كنایه از موصوا آن است كه یا یا چند » :نوع دیگر، كنایه از گونة موصخوا است

) نوروزي،  «دكنن صخخفت یا لقب از موصخخوفي را بگویند و خود آن موصخخوا را اراد 

و هاي اجتماعي پيوسخختگي ایران در عصخخر شخخاعر، هم نين اوضخخاع جامعة .(000: 0376

ا هانتقاد افراشخخته را نسخخبت به برخي از شخخرصخخيّت، اعتراض و هاي سخخياسخخيدرگيري

 :  در بيت« صدي هشتاد» برانگيرته است، مانند

 بخخاز رو آمخخد  بخخازار كسخخخخاد

 

 صخخخخدي هشخخختخخاد بخخه رونق افتخخاد 

 (202: 0338)افراشته،                  

گيري و به پليو و شهرباني در عصر شاعر اشار  دارد. هشتاد، كنایه از رشو صخدي 

ها صخخدي هشخختاد به پليو ،گيريهاي بيسخخت و سخخي به دليل رشخخو جا كه در دههاز آن

 وي هم نين شهرباني و .اسختنام خواند   ها را به همينگفتند، افراشخته نيز به طنز آنمي

هخا بخه خاطر كنخد. از نظر وي، ژانخدارمتوصخخخيف مي« امپراتور د »ژانخدارم را بخا تعبير 
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گرفتند، حاضخرنبودند به شهر برگردند چون زندگي در هایي كه از روسختایيان ميرشخو 

نيز « ورمفتر»را آنان  ، افراشتهاین رو دانسختند. ازميروسختا را از اقامت در پایترت بهتر 

(، 33 ه از خدمتکار )همان:كنای« زرخرید» ،هاي دیگرنمونه .(006 :)همان ناميد  اسخخت

 (،67 :مور مالياتي )همانأكنایه از م« كيفدار»، (36: كنخایخه از ثروتمنخد )همان« خرپول»

  هستند. و... (003: پرتغالي كنایه از حزب تود  )همان

هاي موصخخخوفي ابتکاري گيري ازكنایههاي افراشخخخته در قالب كنایه، بهر از نوآوري

 ،از صراحت بيان و خلق معاني جذّاب رفتناسخت كه خاص طنز وي است. وي با طفر 

ها تلاش شاعر به واداشتن به گيرایي سرن و جذب مراطب افزود  است. این نوع كنایه

يکان نقد پ ،دهد از این رور در مورد مسخائل جاري را نشان ميخوانندة شخعرش، به تفکّ

كنایه از « یا هزار و یا فاميل» مانند دارد؛هاي سياسي، اداري شخرصخيت روي درها آن

 موران شهرباني )همان:أكنایه از م«چيناخنا»(، 30 :)همان رضخاي پهلويمحمدّخاندان 

(، زورناچي كنایه از 020كفخایخت )همان:كنخایخه از شخخخهرداران بي« اكچيچي» ،(006

ضخيا  طباطبایي دكنایه از سخيّ« چيحلقه»(، 020: )همان طرفداران سخلطنت شخاهنشخاهي

               و... . (000)همان:

 اسخخت ايجمله». تعریض افراشخخته از نوع تعریض اسخخت هاي طنزطيف دیگركنایه

 «كردن باشخخدآن هشخخدار به كسخخي یا نکوهش یا تنبيه یا مسخخرر  ي عنهكه مکنّاخباري 

ت. اس افراشته بسياري از انتقادهاي خود را با تعریض بيان كرد  .(273: 0373، )شخميسا

 دولتمردان جامعة عصر اوست. ويتمداران و سياس تعریضي افراشته بيشتر آماج طنزهاي

 گوید:از زبان شرصي به برادر تاجرش، مي ،«اخوي»در شعر 
 الوزرانخخخه وكيلم، نه وزیرم، نخخخه رئخخخيو

 درد بيکاري اگخر كرد  تخو را زار و ذليخل

 

 نکني وقخت مراایخخن است كه ضایخخر حقش 

 در مملو كخه نبخستخنخد بخرو پخخيخش وكيل

 (28: 0338 ،افراشته)                             
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توجّه به مشکلات و بيکاري ، وكلا و وزرا را افرادي بيوي در این شعر به تعریض  

دهردا اسخخت، « آكبلاي» شخخعر اي بركه نقيضخخه« عریضخخه»اسخخت. در شخخعر  مردم دانسخخته

تفاوت به سخرنوشت مردم دانسته رحم و بيهاي بيوزرا، عدليّه، نظميّه را آدم ،تعریضبه

کایت ش« نویوعریضه»است، مشر  نيست كه  این شعر كه از قول زني بيو  است. در

  .(08-00: شود )همانا خطاب به چه كسخي باید بنویسخد تا حق شوهرش استرداد زن ر

 «بزرگتران»ت به داخل كشخخخور را به طنز، كيفيّوي هم نين واردكننخدگخان كخالاهاي بي

 است. ناميد  و آنان را مثل حيوان، نادان معرفي كرد 

 بخخزرگخختران ایخخن عخمخلخکخرد از

 

 خران جمخخال ةگوشخخخ آن بخخه گخخل 

 (03)همان:                                

 رحمتر هستند: ، از مغولان هم بيدر نظر شاعر، دولتمردان

 ؟شکخایخت ایخن بریم كه پخخيخش

 

 !حکخخایت این از مغول بخه رحمخت 

 (03)همان:                                

به  0332 شخخود. وي كه در سخخالتعریض حتي در عنوان یکي از آثارش نيز دید  مي

این عنوان  كه»را نوشخخت « پشخخت پردة قو»شخخوروي سخخفر كرد، در بازگشخخت، سخخفرنامة 

: 0303 ،)صخخدر «خواندندآهنين مي كه شخخوروي را پشخخت پردة تعریضخخي بود به كسخخاني

020.) 

 

  ،شبيهانواع  -0-7-8

   :استزیر افراشته در گرو چند عامل محمدّعلي خند  و طنز در تشبيهات 

   نامناسب:« بهمشبه ( »یا

از  ت كهبهي اسمشبّه سبببه  این شخاعرآميز بودن تشخبيهات ، اسخاس طنزبيشختر اوقات

وي ثروتمندان روزگارش را به  ،به عنوان مثال ؛شودو نامناسخب انتراب مي امور زشخت

 است:تشبيه كرد  «كود كاهو»مفتروري متّهم و به 
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 عمري ،مفيد نشخخدي كاهو كود قدر به تو

 

 خوردنمفت هواي به «اشرا جناب»اي شد  

 (80: 0338: افراشته)                            

تمداران زنگنه )از سياسشبيه با ت مثلاً ؛برخي تشبيهات وي، رنگ و بوي سياسي دارد

رفتارهاي قربانيان طنز خود مثل ، به «گربخه»اربخاب بخه و تشخخخبيخه « كنخه»معروا( بخه 

 پرخوري، تنبلي و... اعتراض كرد  است.طلبي، پرستي، ریاستتممّل
 زچي همه بي مفترور این مملکت این اندر

 

 عزیز سخفر  هر سخر مولا گربة چون هسخت 

 (033: همان)                                     

 زنخگخنخه گخخرمخي جخاي از انخدگخخخفختخه

 

 كخنخه مخانخنخد اسخت چسپخخخيخد  سخخفخخت 

 (070: همان)                                     

دل »، «لباس فقرا به لُنگ مندرس»، «اربخاب بخه نراله» نين در تشخخخبيهخات وي هم

( به نقد 220-80: )همان ...و« دهان به گور»، «ال به ميرغضخخخبدلّ»، «اربخابخان به چدن

 ترین مصائب اجتماعي روزگارش پرداخته است.مهم

 ( وجه شبه دوگانهدو

و ایماد  و استردام موجود در وجه شبه دوگانه همرا  اسخت تشخبيه، با وجه شخبهِ گاهي

 ، طنزآفرین است:از طریق آن معاني مرتلف
 شخخخود؟ كسخخخاد این چخارة تخا چيخه ...

 

 شخخخخخود گشخخخخخاد تخخا رزق تخخنخخگخخي 

 (008 :همان)                                     

است و در ضمن، به در ارتباط با تنگي و رزق داراي معاني مرتلف « گشخاد شخدن»

 اشار  دارد.هم  تنگي معيشت مردم

براي دا، در معناي شخخکل هاهري و « حلقه به گوش بودن» ، در بيت زیر،هم نين

 :در برابر مشکلات به كار رفته استبراي انسان در مفهوم شکيبایي 
 گوش به حلقه دا چو باشمي دایر  اندرین

 

 مرو خویش دایرة از خوري قخفخخایخي گخر 

 (77 :همان)                                      
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 ( تشبيه به حيواناتسه

مدد گرفتن از تصخخویر حيوانات مقاصد »حيوانات اسخت.  بهاز نوع تشخبيه  تشخبيهگاهي 

ا و ارزش راستين آنها ر كند و از قدرت و منزلتشان كاستهطلبانة انسخان را تحقير ميجا 

، «ایران ید انگليو از نفتخلر» درشعر نيز . افراشته(68: 0360)حلبي،  «سخازدنمایان مي

اي دانسته و اعمالش را چون گربه انگليو را در هيئت هاهري به گرازوزیر « موریسخن»

در  ،وي هم نين(. 230-3، 0338فراشته، كردن غذاهاي مرتلف اسخت )اكه به دنبال مز 

 «هاي دلهگربه»به را ها، آنها هاي اعزامي به روسختاخواهي ژاندارمانتقاد از حرص و زیاد 

 تشبيه كرد  است:   
 برود كخخني چخخون« پخخيشخخخخت» را گخربخخه

 سخخركخخخخار این نيسخخت بخخخخردار «پيشخخت»

 

 نخخخخشخخود مخخخخزاحمت گخخخخفتي «پيشخخت» 

 ... قخخخخطار و هسخخت تخخخخفنگ ،دسخختش ورِ

 (00 :همان)                                      

ت حيوان اس حيوانات، اشار  به رفتار خاصّي ازغرض طنزپرداز از تشخبيه به  ،گاهي

تشبيه به خوك در پروارشدن و روبا  »، مانند شناسندكه همه آن حيوان را به آن رفتار مي

   .(68: 0360 ،حلبي) «در نهانکاري و دزدي

ود. شافراشته دید  مي« شغال محکوم»حيواني در شعر تشخبيه و اسختفاد  از نمادهاي 

رباباني اسخخت كه در فصخخل درو محصخخول، در محل حاضخخر شخخغال، نماد ا ،در این شخخعر

: 0338افراشته، ) دانسختندمي ،خود شخدند و برشخي  از دسخترن  روسختایيان را از آنِمي

83). 

 

 از مثلاستلاده  -0-7-3

زبان تودة مردم اسخخخت و سخخخرنور با ریرتن معنایي گيري از ها نوعي بهر مثلكخاربرد 

اجتماعي را به -سياسي هاي، مسائل مرتلف از جمله موضوعهایي اندكگسترد  در واژ 

كند. كاربرد مثل در طنزهاي افراشخخته متنوّع اسخخت. وي، گا  از مثل با زبان طنز، بيان مي
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يوان، موتيف طنزآميز به اسخخت كه رفتار منسخخوب به آن حنمادهاي حيواني اسخختفاد  كرد 

ها، كاربرد اسخخختعاري نمادهاي گونه مثلجنبة دیگر طنزآميز بودن این دهد. البتهمثخل مي

 نظير:است، اجتماعي-هاي سياسيحيواني بماي شرصيّت
 نمویيچار  تا كه تو پشخخخت به سخخخرنيز 

 

 نگویي تو یخخابو خخوردن ،خخر كخخاركخردن 

 (63 :همان)                                      

دارد كه در انتقاد از اشار « كاركردن خر و خوردن یابو»مصخراع دوم به مثل معروا 

يلان رعيتي در گ-سخو  اسختفاد  از دسخترن  دیگري اسخت و به مناسبات ارباب تنبلي و

رآورد  است و ب غافلگيري و اجتماع نقيضينپایة  طنز در مثل، بر اشار  دارد. گا ، عنصر

ال رسيد  نصيب شغ خربزة» به همرا  دارد؛ نظير نشدن انتظارات مراطب، شگفتي وي را

  .(00: )همان «شودمي

تا  و دسخخت ما كو» روند. نظيردر طنز به كارمي ،ها با سخخاختاري تغييریافتهمثل گاهي

ه مثل را ب ،قضخخخا كه افراشخخخته در تعریضخخخي به ناداني كاركنان دسخخختگا  «خرما بر نريل

اف، است  غزلي از ح كه اقتفا بهاي مثل ضخرورت شعر تغيير داد  است. البته جنبة نقيضه

   ثر است:ؤنيز، در تقویت طنز بيت م
 سخخلام قخخخخاضخخي حخخخخضخخرت اي السخخلام

 راز دانخخخاي و عخخخخخخالخخخخخخم فخخخقخخخيخخخه اي

 

 سخخخلام راضخخخي شخخخما از بخخخخخخلخ مردم 

 دراز بو خخرمخخا و كخوتخخا  مخخا دسخخخخت

 (80 :همان)                                      

 در بيت:  ،هم نين
 حخخال و صخخخورت هر بخخه تو و انخگليو

 

 شخخخغخخال پسخخخرعمّ اسخخخخت زرد سخخخخگ 

 (226 :همان)                                    

را به صورت تغيير یافته استفاد  كرد  « سخگ زرد برادر شخغال اسخت»المثل ضخرب

 است.

نظير  ؛هاي رای  در بين مردم نيز بهر  گرفته استهم نين از مثل افراشتهمحمدّعلي 

رنگ »(، 30: )همان «شودنمي رنابرد  رن ، گن  ميسّ»، «بيش، برفش بيشختر بامشهركه »
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شود و روسياهي براي زمستان تمام مي» ،(62: )همان «دهد از سرّ ضميررخسخار  خبرمي

 و... . (236: )همان «ماندميذغال 

 

 ،اميح -0-7-0

و  پزشا احمدي»آميز به كارهاي افراشخته با اسختفاد  از آرایة تلمي  و با اشخار  اعتراض

 تقاد كرد  است. ويرعيتي در روستاها ان-، از خوانين و سيستم ارباب«سخرهنگ مرتاري

 -كه اسختعار  از اربابان هالم روسختاهاي گيلان در دورة  شاعر است-خطاب به شخغالي 

 گوید:مي
 داري وصخخخيخخت تخخوبخخه اگخخر حخخال ... 

 

 مخخخرخخختخخخاري بخخخگخخخو واراحخخخمخخخدي 

 (061 :همان)                                    

و طوفاني كه ابتدا از تنور پيرزني  )ع( حضرت نوحوي هم چنين با یادآوري داستان 

ین اهد كه مبادا به زیردسختان ستم كنند كه در دسخلطه هشخدار مي ةشخروع شخد، به طبق

 كند: ، طوفان نوح وجودشان را نابود ميصورت
 خراب دنخخيخخا شخخخودمخخي بخخالخخبخخداهخخه...

 

 آب جخخوشخخخخدمخخي پخخيخخرزن تخخنخخور از 

 (8 :همان)                                        

 

 عام مصاني -0-7-2

عمد  كار علم معاني دگرگونه اسختفاد  كردن جملات امري، عاطفي، پرسخشخي و خبري 

غرض از جمله امري، انمام كاري یا طلب امري از موضر امري بالاتر است  ،اسخت. مثلاً

افراشخخته، در ابيات  ،ق چيزي جز امر و دسخختور اسخخت. مثلاًا گاهي هدا گویند ، خلامّ

ر معناي د و... را دقيقاً« غارت كن و چپو كن»هاي امر رضخاشا ، فعلمحمدّزیرخطاب به 

 نهي آن به كار برد  است:
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 ...بسوزان بزن، آتش كن، چپو بکن غارت...

 ...وش پدر چون تو عيناً نوكر گوش به حلقه

 

 ...شخخخو رامربَ مخاننخخد ،انگلسخخختخان نزد در 

 ...شخخو سخخپر یا مانند آمریا براي ضخخمناً

 (087 :همان)                                     

   :داستفهام، هستناز اغراض بلاغي  مواردي مثل انکار، استعباد، توبيخ، اعتراض و...

    انکار:  
 دهخاتي؟ خخخخخان با تو داري فيخخر تخو چخه

 

 دهخخاتي؟ آن، و تو بين اسخخخخت فرق چخخه 

 (003 :همان)                                     

   اعتراض و انکار:
 وزیخخر آقخخاي از داري مخخگخخر خخخن

 

 اميخخر؟ ز شفخخاهي دستخخخخور كخخخخه یخخخخا 

 (030 :همان)                                     

 توبيخ:   
 استخخحخخقخخاق كخخدام بخخه شرافتبخخخي

 

 قخخخخخخاچاق؟ را هاخخخخخخخربخخخخخخز  كنخخخخخخيمي 

 (030 :همان)                                     

-ا طبقاتي و سيستم ارباباعتراض به اختلا غرض ثانوي اسختفهام در ابيات فوق،

و توبيخ كساني است كه   0300قبل از اصخلاحات ارضي سال  بویژ رعيّتي در روسختاها 

 كردند.از این قوانين حمایت مي

 

 انواع آلروني -0-7-2

 (الپارادوكسيک) نقيضي ترین شخگردهاي بلاغي اسخت و به سبب ماهيّتآیروني از مهم

ه نوع سافراشخته از بين انواع مرتلف آیروني بيشختر از  مكاربرد زیادي در طنز دارد ،خود

 است. بهر  گرفته ،«بلاغي»و  «ناهمرواني»، «كلامي»آیروني 

 «ضخخخدّیت و مباینت لف، بر معنا اسخخختوار اسخخخت»در آیروني كلامي كخه گاهي بر 

گویخد كخه منظور دارد و (، نویسخخخنخخد  خلاا آن چيزي را مي006: 0381نيکوبرخت ،)

افروزي و شعر خود به جنگ. افراشته در چند خوانند  هم به منظور اصخلي او آگا  است
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اب خط« حاف، صل » است. در شعردیگر اشار  كرد   افکني آمریکا در كشخورهايتفرقه

طلب ( وي را به طنز، مردي صخخخل جمهور وقت آمریکا)رئيو (Truman) بخه ترومن

 پيداست كه منظورش خلاا این معناست: ا از لحن كلام امّ ،كندمعرفي مي
 ترومن جهخخخخخخاني صخخخل  حافخخخخخخ،ِ

 ایخخخخخشخخخخخخخان جناب عخخخخخطاهخخخخخاي از

 

 افخخکخخنبخخمخخب از كخخنخخدمخخي ول صخخخخلخخ  

 نشخخخخان صخخخل  كر  هشخخختخخادِ صخخخخدي

 (207: 0338)افراشته،                           

ته با شود. افراشبه كارگرفته مي ،اي براي استهزا به عنوان استعار  این شخگرد، گاهي

)سخخفير وقت آمریکا در ایران( را جناب سخخفير و  (Henderson) ناین روش، هندرسخخُ 

 حضرت مستطاب خواند  است: 
 آمخخخخریکخخخخا سخخخخخخفيخخخخر جنخخخخاب اي

 هنخخخخخخخدرسخخخن مسخخختطخخاب حضخخخرت

 

 شخخما التفخخخخخات كخخخخخرد  گخخخخخل بخخخخخاز 

 كخخن رهخخامخخان بخخکخخش مخخا از دسخخخخت

 (230: همان)                                     

سخخازي نيز معروا اسخخت و در تقابلكه به  گونة دیگر آیروني، نوع كلامي آن اسخخت

: 0387 ،)حري «ردادن اشخخيایي با اهمّيّت نامسخخاويدر كنار هم قرا» اند:تعریف آن گفته

ناهمروان در كنار یکدیگر، سخخعي هاي طنزپرداز در این شخخگرد با قراردادن پدید  .(70

ه را هاي جامععدالتي و نابرابريو توصخخيف بي افشخخاي دروو و ریا كند مفاهيمي نظيرمي

 به مراطب القاكند. 

افراشخته است. وي در این « برا اغنيا و برا فقرا»از مصخادیق این نوع طنز، شخعر 

رب طلا، ضخخ سخخيخ كباب، دم و دود، دلبر مو به كارگيري واژگاني متقابل چون شخخعر، با

ش و فو پيکر، گوني پار ، ك در تهراني، رق  شخخرقي و... در مقابل كلماتي مثل: ولو، بي

« داردارا و ن»ي دو گرو  شخلوار و كت كهنه، بوي پلو، گرسنه و... تضاد و اختلاا طبقات

 روبي نشان داد  است. را ب

آید افراشته طيف وسيعي از واژگاني را كه ذاتاً همان طور كه از اسخم شخعر نيز برمي

   نشيني طنزآميز است.بار متضاد دارند در كنار هم قرار داد  كه این هم
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 براِ اغنيا:
 !يگفخت شکار، آي خوبست چه برا این توي

 دود و دم و كخبخاب و سخخيخري و آهویي ران

 سفخيد و سخرخ و تخخپل و زاو دلخبر طخلا مخو
 

 !گخفتي آي ،غخار آنور مخخا د  انخخدر گخخردش 

 !گخفتي آي ،آچخار آجخخيل و ویسکي و اسکي

 !گخفتي آي ،نگار چرد  سيه و چخشم سيخخه با
 

     فقرا: براِ
 !گفتي آي  ،الخخخخو خوبست چه برا این توي

 كشخخيم دوش روي كه پار  گوني تا دو یا

 زدنچخرت توان كخخه گرمي، و دنخخمي گوشة
 

 ...!گفتي آي ،مو هيزم بخغل، نصف بخخغل، یا 

 !گخفختي آي ،تخو و مخن در اثخر بخرا نخخکند

 !يگخفت آي ،نو و كهنه كتي و شلوار و كخخفش

      (013-017 :0338، افراشته)                     
 

ني، هاي این نوع آیرواز ویژگي .كار رفته استه آیروني بلاغي نيز در طنز افراشخته ب

مورد در این (. 72: 0376 ،.: وحيدیان كاميارك.)ر ناهماهنگي وزن و موضوع شعر است

است طنزآميز از ممریان قانون  انتقادي شود كهمي از افراشخته دید « قانوناجراي»مثنوي 

 كنند.كه خود از آن ترطي مي

عدالتي دسخختگا  قضخخا و خطاكاري ممریان هاي داخلي، بيوي به دليل هرج و مرج

)معادل شخخهر هرت( مانند كرد  اسخخت. شخخعر در بحر  «بلخ»دورة خود را به  قانون، ایرانِ

خوانند   ،و رسخخمي اسخخت. از این روتفاي فردوسخخي و داراي لحن جدّي قمتقارب و به ا

 هاي مردان جنگي دارد:انتظار اقدامات نظامي و دلاوري
 رنگ هفتاد بلخ در كخخه شخخخخخخخخخنيخدم

 آراسخخختند مملو مصخخخلحت پخخخخخخي»

 كنند زیخخخخن هااسخخب هخخخخمه دلخخخخيران

 

 فخخخخنگ و دنخخخخگ از پر حقيقت، از تخخخخهي 

 ... «بخرخخاستخند و گخخفخختنخخد و نخخشستند

 ... كنند كيخخخخخن از مملو هاقلب همخخخخخه

 (00: 0338افراشته، )                            

و  به همين سبا ادامه پيدا كرد  نکتة طنزآميز در این اسخت كه شعر تا ابيات پایاني

 گوید:مي ریان قانون در دفر مفاسد اجتماعيشاعر از اقدامات شماعانة مم
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 كشخخخيشخخخير  دیخخخخخخدند كه آنما هر

 كخخخننخخخد تخخخأمّخخخل و درنخخخگ مبخخخخخخادا

 باد بشخخخکسخخختخه دود  ني و وافور كخه

 

 ... آتخشي و مخخخنقخخخل كخخمخخا هخخر ابخخخخر 

 كخخخخنند تعخخخخلّخخخخل فخخخخرمان اجخخخخراي در

 ... بخخاد بسخخختخخه هخخاخخخانخخه كششخخخير  در

 (02: همان)                                      

ز، شعر به طنز نياي لحن علاو  بر ناهمگوني وزن و محتواي شخعر، تغيير غيرمنتظر 

 كند. خوانند  را غافلگير مي

 :گویدطنزپرداز آمریکخایي در مورد نقش غخافلگيري در ایمخاد طنز مي رابين هملي

مخا بخه چيزي كه غافلگيرمان كند  ،بيني بودن خيلي مهم اسخخختاصخخخل غيرقخابخل پيش»

. (66: 0301 ،)سخخليماني «ایمخورد با درك چيزي متفاوت جابراي این كه ...  خندیممي

ابيات پایاني شعر با طنز تلري همرا  است چون كه ممریان قانون به جاي انمام وهيفه، 

 «اجراي قانون با دود افيون»تعمال مواد مردّر هستند. عبارت مشخغول اس ايخانهدر قهو 

یان ناكارآمدي ممر ها ووفور شخخرابرانه قضخخي اسخخت كه افراشخخته به مدد آن، بهتعبير متنا

 مراكز فساد در عصر خود انتقاد كرد  است: در بستن قانون
 خوب و اصا چي، آتشقخهخو  آهخاي...

 كخخنيخم قخانخون اجخخراي كخخه بخخخخيخاور

 

 غخخخروب ميخخخخخشه دار  مخخکخخخن مخخعخخخطّل 

 كنيخخخخخم افيخخخخخون دود از تخخخخخر دماغي

                             (02: همان)                                      

 

 ،وجيه  -0-7-1

هاي جامعه و با سخخخامانيدادن نابكند با عادي جلو طنزپرداز سخخخعي مي ،در این شخخخيو 

عادي اسخخخت.  وجود این معایب در جامعه كاملاً ها به خوانند  بفهماند كهكردن آنهتوجي

 .شودميعمدي بودن آن دي است و خوانند  نيز متوجه تعمّ البته این توجيه كاملاً

پولي و حکومت گرسخخنگي، بي كردن مردم به عشخخق و دلدار،خوشافراشخخته با دل

 ت جلو  داد  است:يّها راكم اهمّمي جامعه خود را توجيه كرد  و آننظا
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 سلامت ،یخار سر كخه نخباشد نيست نخخان

 منزل و موجر با آمد  آجان چخه را مخا

 

 سلامت دلخدار كخه است فخخخقر و بخخيکاري 

 دل یا به نه دل صخخد به عشخخقيم ةكشخخت ما

                             (33: 0338 افراشته،)                            

 دیگر: ةنمون
 كن گخخخخوش رادیخخخخو كخخخخارگر اي تو

 ؟دلروري چرا ،عخخوري و لخخرخخت اگخخر

 

 ...كخخخن فخخخراموش ،يکخخخلّبخخخ را شکخخخم 

 ...پري و حور اسخخخت قشخخخنگ لرتش كه

                             (68-60 همان،)                                

 

 طنزآميز عناوله -0-7-2

. عناوین ماجرایي اندآميز را به دو دسخختة ماجرایي و مضخخموني تقسخخيم كرد عناوین طنز

آن و عناوین مضموني دربردارندة مضمون و پيام  اي از حوادث حکایتشخامل خلاصخه

 است به عناوین طنزهاي افراشخته، با متن اشخعارش مرتبن .(37: 0370اخوت، ) هسختند

ماند. ميوانند  از درك نکات هریف طنز بازعناوین، خ طوري كخه بخدون توجخه بخه این

یا همة موضخخوع  ها، برشخخينع ماجرایي اسخخت كه با دقّت به آبيشخختر این عناوین از نو

 د  امپراتور» (،00، 0338)افراشته،  «اجراي قانون» شود. نظيرمي افراشخته، نمایان طنزهاي

 «وكلاي دیزي»(، 036)همان: « نمابنگي عاقل»(، 033: )همان« مادرزور» (،003: )همان

 به دو علّت است:این عناوین  حاصل از ( و... خندة221)همان:

و  عناوین شخخود خوانند  براي یافتن ارتباطاسخختعاري بودن عناوین كه باعث مي( 0

ن: )هما« سرنراني گرگ براي برّ » در شخعر ،متن طنز به خواندن آنها ترغيب شخود. مثلاً

 (، گرگ اسختعار  از كارفرمایاني است كه در لباس برّ  براي فریب كارگران، سرنراني36

هاي استعماري (، )استعار  از حاميان برنامه211)همان: « زرد ترم بي»كنند. هم نين، مي

(، )استعار  از 220: )همان« زباله درگوني» (،جمله ایرانآمریکا در كشخورهاي شخرقي از 

   هاي سياسي وقت و هم نين چتربازان اعزامي انگلستان به ایران(.برخي چهر 
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شته ي است. افرادليل دیگر طنزآميز بودن این عناوین، بکارگيري علائم سماوند( 2 

)! ،!! ، !!! .!؟( و یا بار نيز از  هايبيشتر از علامت تعمب و به شکل، از بين این علائم

كرد  اسخت. صخابري فومني دليل گذاشتن علامت تعمّب جلوي عناوین  گيومه اسختفاد 

 (.233: 0373فومني، صابري) به خوانندة عادّي دانسته است« سر نخ دادن»طنز را 

: )همان عالم! (، قبلة00: 0338، شخختهقانون! )افرا چون اجراي عناویني افراشخخته در

و... در پي انتقال مفاهيمي چون شخخگفتي، تحقير،  (020: (، آسخخود  بروابيد! )همان062

هاي اسخخت. هم نين یکي از هدا خود نفرین، اسخختهزا، هشخخدار و... به خوانندة شخخعر

ي را كردن اصخخطلاحات خاصخخي ابرجسخخته ،كاربرد گيومه سخخت كه توجّه و تفکرّ خاصخخّ

 طلبد. مي

ه است ك« سرقدم»دارد، شعر  (»«گيومه ) یکي از عناوین طنزهاي افراشته كه علامت

نبود سخرویو بهداشختي در شهر بزرگي چون تهران را با طنز به باد انتقاد  شخاعر در آن،

ها و قصرهاي فراوان، از نبود یا هاي شيا، باورغم ساختمانشخهري كه علي ؛گيردمي

ها است كه ب است. این شعر انتقادي به شهردار و شهرداريسخرویو بهداشختي در عذا

آمدند. در ه بر نميپو وهایف محوّل ولي چندان از ،به صخخخورت نو، ایماد شخخخد  بودند

 دور از عفّت كلام دارد: ن شاعر تنها این شعر، كمي زبانسراسر دیوا
 كخخخلخخخفخخخت شخخخهخخخردار داراي شخخخهر، ...

 دولخخخخت هخخخخيخخئخخت داراي شخخهخخخخر

 

 هخخخخنگخخخخفت عخخخخوارض تخخخخمام بخخخخا 

 مخخخخخخلّت كخخخخخخنخخخخخخدنمي آسخخخان ریدن

                             (67 همان،)                                      

 سازي،يپ -0-7-2

، «مشخخهدي حسخخن»و در هيئت شخخرصخخي به نام « مالياتي» در شخخعر« ورپيشخخه» هايتيا

و... « برا»، فقرا و اغنيا در شخخخعر «فروشباركبله محمود تر »در شخخخعر « مقدس نماها»

 (.0338، افراشته.: ك.)ر شوندهاي افراشته محسوب ميترین تيامهم
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هاي حزبي مربوط به داري افراشخخخته از حزب تود  و برخي گرایشبخه دليخل جخانب

 شاخ  یا دور « چلنگر»روزنامة  او را درهاي سازيتيادوراني سخپري شد ، ضيایي 

 (.  333: 0388)ضيایي،  دانسته است و تفکرّ خاصي

تصویر »سازي در طنز، نوع ادبي طنز را ت تيايّبر اهمّ أكيدكدكني ضمن تشفيعيا امّ

ر تزپرداز در ساختن تيا موفّقدانسته و معتقد است كه هرچه طن« هنري اجتماع نقيضين

 افراشته را ساختنچنين لطف و امتياز شعر باشد، طنز وي ماندگارتر خواهد بود. وي هم

: 0301كدكني،)شخخفيعي اي دانسخخته اسخخت كه در تاریخ قابل تکرار هسخختندهاي زند تيا

060  .) 

 گزند سخخازي، شخخعر خود را ازتوان مدعّي شخخد كه افراشخخته با تيابه همين دليل مي

مردگي نمات داد  اسخت. همين امر باعث شخخد  است، خوانندة روزمرّگي و آسخيب زود

 تيا برساختةهاي بيسخت و سخي از شخعرش لذّت ببرد. مثلاً مراطبان دههامروز همانند 

كه وضر مشابهي دارند و براي  شخاعر در شخعر عریضه، نمایندة همة زنان كارگري است

 شوند. كردن عائلة خود به هر چيزي متمسّا ميسير

 تهنوز هم مرا به شدّت تح» گوید:بار عاطفي این شخعر، مي تأیيدبا  كدكنيشخفيعي

شخخود. هربار از خواندن گفتگوي زن كارگر مي دهد و با عواطف من درگيرثير قرار ميأت

پو  ،... هنر اگر این نيسخخت امنویو دم پسخخترانه، بغضخخم تركيد  و گریسخختهبا عریضخخه

اگر به پایان این شخخعر بنگریم،  (.02: 0303، خوئينيپور و، پارس066همان: ) چيسخخت؟

هي توجّاین شخخخعر زبان رسخخخاي دیگران شخخخد  و از بيبينيم كه شخخرصخخخيّت زن در مي

 نالد:سردمداران و مسئولان حکومت وقت، نسبت به سرنوشت مردم مي
 گردی جاي یا وزیر به یا شخخا  به بنویو... 

 كخلانختر و رحخخخم با آدم یا بخخخه بنویو

 

 محضر بخخخه نظميّه به عدليّه بخخخه بنخخخویو 

 آمخخخخيرزا؟ داد، كمخخخخا بخخخخه عریضه بایست

 آميرزا؟ یخخاد، بکنخخد مخخا از كخخه بخخایسخخخت

                             (08: 0338 افراشته،)                            
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سخخخازي در آفرینش طنز قرار گيرد كه این تواند زیرممموعة كوچاسخخخازي ميتيا

از  گوید كه بعدشود. شعر، از شغالي ميافراشته دید  مي« شغال محکومِ»ویژگي در شعر 

را  وا ،اسخخت و روسخختایي سخخاد  دلها دسخختبرد به مزرعة كشخخاورز فقير به تله افتاد تمدّ

كند. تيپي كه افراشخته در این شخخعر خلق كرد ، فئوداليسم محاكمه و به اعدام محکوم مي

، فساد و سردواندن مردم، باعث   اداري عصخر شخاعر اسخت كه با رشو حاكم و دسختگا

پزشا »افراشته در پایان شعر، ضمن اشار  طنزآميز به اقدامات سلب آسایش آنان بودند. 

 دهد كه اعدام یا شخخغال، به طبقة كشخخاورز هشخخدار مي«الدّین مرتارياحمدي و ركن

ها اعدام شوند تا مردم با رهایي از فقر، بلکه باید همة شغال ،)اربابان هالم( كافي نيسخت

 .(038)همان: «حاكم بر سرنوشت خویش گردند
 داري وصخخخيت تخخخخخخوبخخه اگر حخال...

 كنخخخخخم كخخخخخا  و كخخخخخنم را پوسخختت

 دهقخخخخخان هخخخخخزاران خون زالخخخخخوي

 كمخخال و عقخخل و هخخنخخر گخر داشخخختخي

 

 مرتخخخخخخخاري بخگخخو واراحخمخخخخخخخخدي 

 ...بزنم دارت بخخخخخه جاليخخخخخز سخخخخخخخر

 اعخخيخخان و خخخان و ااشخخخخر حضخخخخرت

 شخخخغخخال تو و عخرا بخخه بخودنخخد هخمخخه

                             (038-061همان،)                                

 

  گردهاي زباني -0-8

طنزهاي زباني، با هنمارشخکني آميرته است. از این رو هرچه طنز، عنصر ساختارشکني 

 تر است.بيشتري داشته باشد، جذاب

 

 انواع نهيضه -0-8-7

 بود قزوینيامهفرنگيان قرارداد، علّ برابر پارودي را در بار نقيضخخخه نرسخختين كه كسخخي

 اندیادكرد « از تقليد محض نوعي فرار» از نقيضخخخه بخه عنوان(. 022: 0338 قزویني،)

وزن و قافية  اقتفايها، به نقيضخخهپيدایش جا كه آن از .(72: 0388گرمارودي، موسخخوي)

ویو نزخوانند ، با مدل اصلي آشنا نباشد، به هنر طن شعر شاعران مشهور است، پو اگر
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گویي ویژگي برجستة طنزهاي افراشته است كه وي از حيث بسخامد، نقيضخهبرد. نميپي

جوزا »ندي بگونة لفظي آن بهر  گرفته است. این نامگذاري برگرفته از تقسيم بيشختر از

، «لفظي»يضه است. وي نقيضه را به سه قسمت انواع نقاز  (Joseph Shapley) «شخپلي

افراشخخته، با مهارت (. 230: 0383، )اصخخلاني كندتقسخخيم مي« ايدرونمایه»و  «صخخوري»

ي كه در استفاد  از اشعار مشهور پيشينيان، مانند سعدي، حاف،، نظامي و... داشت،  خاصخّ

 هاي لفظيهاي لفظي، وزن، قافيه، نقيضهاشعار آنها و همانندسازي ا دربا دخل و تصخرّ

نقيضخخة لفظي از  توانكل اشخخعار وي را مي ،سخخاخته اسخخت. به طوري كه با كمي تسخخام 

هارد  پالتوي چ» در شعر سخياسخي دانست. مثلاً-اشخعار پيشخينيان با مفهوم طنز اجتماعي

از  «پالتوي خود»رار دادن اي از ليلي و ممنون نظامي اسخت، با سوژ  قكه نقيضخه «سخاله

 گوید:فقر مي
 مخخخن پخخخالتخخخوي سالخخخه چخخخهارد  اي

 نخخخخخداري رو و رنخخخخخگ كه هرچنخخخخخد

 بخخخخاز آمخخخخد  و نخخخخاز به رفخخخختخخخخه اي

 یخخخاري طخخخریخخخق از تخخخو ز خخخخواهخخخم

 دسخخخخت از تو مرو دي و بخهمن ایخن

 

 ...دامخخخخخن و سخخرآسخختين رفخخخخختخخخخخه اي 

 نخخخخخخخخداري اطخخخخو و ايوارفخخخختخخخخخخخخه

 رزاز دكخخخخخخان گخخخخخخرو بخخخخخخار صخخخد

 داري نخخخگخخخخخخا  مخخخرا امخخخسخخخالخخخخخخه

 اسخخخخت بخخزرگ خخخدا دگخخر سخخخخال تخخا

  ( 73-6: 0338، افراشته)                        

پالتو در این شخخعر سخخمبلي  .هاي مردم اسخختاین شخخعر یا نمونه انتقاد از فقر تود 

اگر  ارند.دهایي است كه  وضر مشابهيتنگدستي شاعر، بلکه براي تمام آناسخت نه براي 

شخناسي، اثر هنري مورد نظر با طبقة اجتماعي آفرینندة آن، بپذیریم كه از منظر نقد جامعه

لة فقر و غنا، به أ(، دیدگا  افراشخخته نسخخبت به مسخخ060: 0338)شخخيرانلو، مرتبن اسخخت 

 گردد. وضعيت شغلي و خانوادگي او برمي

اجتماعي بيشخختر به خاطر كاركردن وي در كارخانة  هايتمایل افراشخخته به موضخخوع

 سخخيمان و شخخهرداري و تمربيّات سخخرت در زندگي كودكي و نوجواني اسخخت. دیگر

رادیو براي »، «به شخخرط كاركردن»، «شخخوفر مسخخت» از: عبارتند هاي لفظي وينقيضخخه
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ز اشعار هایي اترتيب نقيضخهكه ب« عریضخه»و « ايتيرترقه»، «مزرع سخبز فلا» ،«كارگران

 ات و بوستان سعدي، مثنوي مولوي، حاف، و دهردا هستند. ناصرخسرو، غزليّ

گرایي لازدگي، مسشتابهاي لفظي افراشته گرفت، توان به نقيضهاز ایراداتي كه مي

 اند:اسخخت. به همين دليل گفتهها كاسخخته آنكه كمي از ارزش هنري و شخخعارزدگي اسخخت 

 «كوشخخد كادر حزبي خوبي باشخخد، هنرمند بدي اسخختمي كهآنما  در افراشخخته درسخخت»

   .(083: 0377ميرعابدیني، )

 راذ شيوةبا اتي بود  و مبتني بر سبا و شيو  بيان خاصّ نقيضخة صخورينوع دیگر، 

شود. دار و مضحا انتراب مي، موضوعي خند خاص شاعران و یا نویسندگان مشر 

« در زیر سرپوش» گویي كه افراشته در شعر طنزِها و حتي سبا حکایت، واژ لحن، وزن

 به كار گرفته است شبيه سعدي در بوستان است:
 بخخود زال ةخخخانخخ در گخخربخخه یخخکخخي...

 تيخخخخمسار ةخخخخخانخخخخ ةگخخخخربخخخخ بشخخخخد

 مردني ةگربخخخخخخ آن ،روز سخخي بخخخخخخه

 مفخخت ،هخخنخخگ از آمخخد خخخواربخخار كخرا

 

 بخخود بخخدحخخال اوقخخات پخخيخخوسخخخختخخه كخخه 

 كخخار ز درآمخخد پخخلخخنخخگخخي ،مخخاهخخي بخخه

 خوردني از تيمسخخخار قخخخخخخد بخخخخخخشخخخد

 ... كلفت گردن غير شخخخدن خواهخد چخه

  ( 080: 0338، افراشته)                          

ع دیگر از آن سرایند  ایا اثر مشخهور و مصخخرع از ا، یا مصخرهادر برخي نقيضخه

ال اسخختقب مصخخراعها با ایماد محتوا و یا دادن مفهوم جدید به اسخخت. در این گونه نقيضخخه

آید. افراشخخخته در انتقاد از نظام ارباب رعيّتي و به اقتفاي شخخخد ، خنخد  و طنز  پدید مي

 گوید:مي« گلستان» و بيتي از« موش و گربه»
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 «دانخخخخخخخا و عخخاقخخخخخخخل خردمنخخد اي»

 «فخخریخخاد گخخر و كخخنخخيعتضخخخخرّ گخخر»

 

 دهقانخخخخخخا عخخخخخخزیخخخخخخز رفيخخخخخخق اي 

 داد نخخرخخواهخخد مخخزرعخخه تخخو بخخه خخخان

  ( 76: 0338 افراشته،)                            

هاي خاص در طنز افراشخته، نوعي نقيضة ملمّر است كه البته بسامد بسيار از نقيضخه

ه به مراطب عام طنز وي و توجّخبودن لازمخة سخخخاد كمي دارد و دليخل این امر نيز، بخه 

« یزید»را به  هاداري عصر خود، رئيو ادار هاي اگردد. وي در انتقاد از هرج و مرجبرمي

تشخبيه كرد  است. هارموني ایماد شد  بين یزید و زبان عربي، به برجسته شد  طنز شعر 

 كند:كما بيشتري مي
 یزیخخد چون ميزم پشخخخخت نشخخخينممخي

 

 ...اُریخخد مخخا شخخخَخخي كُخخلِّ فخخي قخخادرٌ 

   (02، همان)                                      

 

 هنجارگرلزي -0-8-8

انحراا از قواعد حاكم بر زبان » زدایي اسخخت،هاي آشخخنایيهنمارگریزي كه از شخخاخه

اي ههنمار و عدم مطابقت با زبان متعارا اسخت كه نرسختين بار، گروهي از فرماليست

طرزي »این سخخبا در شخخعر فارسخخي با  .(0003: 0376)انوشخخه،  «كردندآنرا مطرحچِا 

شخخته به سخخه شخخکل: مصخخادر جعلي، زدایي در طنز افراشخخناسخخاند  شخخد. آشخخنایي« افشخخار

هاي فارسخي و اشختباهات تعمدّي به كار رفته است. مصادر جعلي جایي در نویسخهجابه

 مثل:

 انگار چاپيمي و خوانيمي و شخخعريمي

 

 بخخازار آمخخد  یخخرخخي مخخا دي ةنخخيخخمخخ در 

   (30:0338 افراشته،)                             

ایدن و اشخخاراتيدن اسخختفاد  ، از پينه«زدن و اشخخار  كردنپينه» نين، به جاي وي هم

 .  (030-001)همان: استكرد 
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كند. هاي فارسخخي به شخخکل نامتعارا آن ایماد طنز ميجایي در نویسخخهگاهي جابه

رابر را در بلکنت زبان شخخر   ،نوعيب، با مقطرّ نوشخختن كلمات در بيت زیرافراشخخته 

 دهد: نشان مي مافوقش
 است بهشختي چو ایران كشخور قلي ارواح

 

 كيانست...ك عهد...زع بهتر...ب...ب ر  صد 

   (020:همان)                                      

اشختباهاتي اسخت كه افراشته به صورت تعمّدي در طنزهاي نوع دیگر هنمارگریزي 

این نوع، این است كه خوانند  متوجّه  بودن دررداخود اسختفاد  كرد  اسخت. شرط خند 

 عمدي بودن آنها بشود. 

ها را نطلبي نمایندگان مملو، آبه مناسبت منفعت« وكلاي دیزي»وي در شعر  ،مثلاً

ان سخخياسخختمدار )از بيتي طنزآميز، به جاي ذوالفقاريو در كند عاشخخقان دیزي معرفي مي

)صخاحب هرا بزرگ( استفاد  كرد  است كه تلویحاً به پرخوري و   ذوالتغاري وقت( از

 نمایندگان اشار  دارد. خواهيزیاد 
 «چخخار اصخخخخل» غلام هسخخختم هم نين

 

 قطخخار هم من بخخا هسخخخخت ذوالختخغخخاري 

   (221:همان)                                      

و یخا كخاربرد تعمّخدي دكتر نري به جاي دكتر نرعي، وكيل بندرعباس كه با قاچاق 

رعي، طنز بازي كلامي نري و ن .(003 )همان: پارچه و نخ منافر زیادي به جيب زد  بود

امي )نظ «زنگنه»به جاي « منگنه» نين با اسخختفاد  عمدي بيت را تقویت كرد  اسخخت. هم

تحت فشخخار قرار »گيري از وجه شخخبه مشخخترك ( و بهر 033: ن)هما معروا آن روزگار(

، معنخاي طنز آفریخد  و بيانگر این اسخخخت كه حکومت وقت از نيروهاي نظامي به «دادن

 كرد  است.عنوان اهرم فشار بر مردم استفاد  مي
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 به ا کال مختاف هاي طنزواژه -0-8-3

مراطب و تلاش طنزپردازان به انتقال ساد  ت نظير اهمّيّ دلایليزبان محاور ، كه به (یا

ت. به هاي طنز فارسي اسلفهترین مؤپيام، پشختوانة قدرتمندي براي طنزگویي و از اصلي

برخي از كلمات به ( »Helitze melvin) ،ملوین هليتزر ،از پژوهشگران طنز عقيدة یکي

خنداندن مردم به شخخخود از آنهخا در آثار طنز براي خودي خود بخار طنزآميز دارنخد و مي

از واژگان كوچه و  اسخخاس، برخي بر این(. 271: 0301، سخخليماني) «خوبي اسخختفاد  كرد

دیگ و »نظير  ،انگيزي برخوردارندبخازاري در طنزهخاي افراشخخختخه از ویژگي ذاتي خند 

 (، قاقالي لي033: )همان (، اشخخکلا023: )همان جنقولا(، 38: 0338)افراشخخته، « پاتيل

  .(210: )همان ، بقبقو(032همان: )(، قل ماق 036: )همان

(، سلفيدن )به معني پول 63: )همان )چایيدن( چایمان مصدرهاي ساختگي، مثل دو(

  .(70: همان) (دادن

(، سارا 007: )همان )اتومبيل( اتول كلمات فارسخي به صخورت شخکسته، مانند سخه(

  . و... (200: )همان )تيمسارا(

ود كه خ افراشته از آنما .اسختفاد  از كلمات گویش گيلکي در اشخعارفارسخي (چهار

ي در به كارگيري كلمات گ  يلکي در اشعار به زبان رسمي داشتگيلا بود، تبحرّ خاصخّ

  دمانن ،آور استكه چنين امري مراطب را غافلگير كرد  و این تناقض ایماد شخد ، خند 

مرو( (، مرغانه )ترم067)دستة بيل( )همان:  دمه (، گرباز003: )نوعي كيسه( )همان تاچه

هاي بيتلاي ها را در لابهو... كه وي این واژ  ( 003: )همان )محکم( ، قایم(076: )همان

 فارسي آورد  است. 

(، 01: )همان اریگاتور (،33: )همان غزلقورت مانند ،هاي دشخخوار و بيگانهواژ ( پن 

 فتولکا (،000: )همان مالالانآرشخخين (،63: )همان كنسخخولتاسخخيون(، 37: )همان پروپاگاند

 .و...  (007: )همان
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 )عربي و فارسي( مانند بيت زیر:  هاي دوزبانهتركيب واژ  (شش
 ریزالررد في المثخخلفي الخنصخخخيحخخهفخي

 

 الگریزفخخي الخخحخخکخخایخخهفخي الخکخنخخایخخهفخي 

   (036: همان)                                     

 

 سازيواژه -0-8-0

هاي ، واژ گذاشخختن روي آنهاو اسخخم به قربانيان طنز خود دهينامافراشخخته با محمدّعلي 

دهي استفادة نویسندگان مرتلف از امکانات واژگاني نام طنزآميز سخاخته است. منظور از

اگرچه افراشته با  .(027: 0380)سلطاني،  هاي مرتلف اسختگرو  گذارينامزبان، براي 

ا عيب اصلي این شيو  این است كه امّ  ،این شخگرد فضاي شعرش را طنزآميز كرد  است

دار كرد  و طنز را به همو رسخالت اصخلي طنز یعني اصخلاح و سازندگي را كمي خدشه

 كند. نزدیا مي

ة تي، منظومرعيّ-یکي از زیباترین طنزهاي افراشخخته در خصخخوص مناسخخبات ارباب

 دو نفر  بين دو شرصيتّ ارباب ونام دارد كه به صورت یا گفتگوي « الاعيانمفترور»

اسخخت. این شخخعر، نظام فئودالي گيلان را در زمان شخخاعر به طرز « مشخخهدي حسخخن»

كند و علاو  بر این، تمام روابن و مناسبات این نظام را با طنزي اي ترسخيم ميهنرمندانه

لقب طنزآميزي اسخت كه افراشته، به یاري آن از  «مفترورالاعيان» .كشخاندقوي به نقد مي

 (.  60: 0338افراشته، ) هاي روستاها انتقاد كرد  استو خان عملکرد اربابان

الملا و كنند، انگلميوي افرادي را كه به ناحق از دسخخترن  كشخخاورزان اسخختفاد  

به « یاردانقلي» (. هم نين دادن القابي نظير81-030همان: ) الموت خواند  اسخخختملا

انصخخخاا ثروتمندِ بي به بازاریان و تاجران« التمّارةعمد»(، 018)همان:  هاسخخخاي ادار رؤ

اقتصادي جامعة عصر شاعر -هایي در سخيسختم اداريبيانگر ناهنماري ،و... (027 )همان:

 است.  
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 گيرينتيجه -2

تنوعّ شخخگردهاي مرتلف طنز، اي داشخخته و طنز در كارنامة ادبي افراشخخته مفهوم گسخخترد 

رایانه و گبيانگر تسخلّن وي بر این نوع ادبي اسخت. نگا  افراشته به مقولة طنز، نگا  لذت

بلکه طنز وي از حالت شخادي زودگذر به درآمد  و به یا انتقاد سياسي،  ،تفنّني نيسخت

 است. اجتماعي بدل شد 

موجود در دنياي طنز، بنخدي كلّي و بخا توجه به سخخخاز و كارهاي در یخا تقسخخخيم

شخگردهاي طنز در شخعر افراشته شامل دو دستة شگردهاي زباني و بلاغي و شگردهاي 

ست. اگویي سرود اي از اشعارش را با شگرد نقيضهنوآورانه هستند. افراشته برش عمد 

 توان كل اشخخعار فارسخخي وي را نقيضخخة لفظي از شخخعربه طوري كه با كمي تسخخام  مي

كارگيري عناصخخر مرتلف بلاغي دانسخخت. رویة دیگر طنزهاي افراشخخته، بهشخخاعران دیگر 

 است. 

هاي فعلي، تمشخخرصخخة اصخخلي طنزهاي افراشخخته كنایه اسخخت كه خود شخخامل عبار

هاي موصخوفي، ابتکاري و تعریضي است. طنزهاي تشبيهي وي انواع مرتلفي چون كنایه

 د.گونة محسوس به محسوس دارن تشبيه حيواني، تشبيه با وجه شبة دوگانه و عمدتاً از

هایي چون نمادهاي حيواني، عنصر غافلگيري و ساختار ها را با ویژگيالمثلضخرب

برش دیگر طنزهاي افراشخخته طيف وسخخيعي از شخخگردها  ر گرفته اسخخت.تغييریافته به كا

آماج طنز  .شودرا شامل مي چون توجيه تعمدّي مفاسخد، هنمارگریزي، انواع آیروني و...

. در شخخگردهاي مذكور بيشخختر سخخياسخختمداران داخلي و دولتمردان خارجي هسخختند وي

 طنزهاي وي كاركردهاي زباني نيز دارد. 

اي، واژگان فارسخخي به صخخورت شکسته و كلمات گویش به كارگيري لغات محاور 

گيلکي، به اشخخعار فارسخخي وي لطف خاصخخي برشخخيد  و در عوام فهم بودن و جذب 

ا آن ه طنز افراشخخخته را از دیگران متمایز كرد ، اند. امّداشخخخته سخخخزایيأثير بمرخاطخب ت

 شگردهاي سبکي وي است. 
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و متن اصخخخلي وي با انتراب عناوین درسخخخت براي اشخخخعارش، به ارتباط بين طنز 

ازي سسخازي، تركيبات جدید طنز سخاخته و در نهایت شگرد تياافزود ، با شخگرد واژ 

امان نگه داشخخته اسخخت. افراشخخته با هریا شخخگردهاي گزند روزمرّگي در  طنز وي را از

 اجتماعي پرداخته است.-مذكور طنزي گزند  آفرید  و به انتقاد از یا مسالة سياسي
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A survey of satire techniques and patterns in 

Mohammad Ali Afrashteh's poetry  

 
 

Dr. Asad Rajab Nawaz Bijarps 1  
PhD student in Persian Language and Literature, Imam Khomeini 

International University, Qazvin 

 

 

Abstract  

Mohammad Ali Afrashteh is one of the most distinguished satirical 

poets in contemporary Persian poetry that has been neglected in 

literary research in spite of his fame. Using a descriptive-analytical 

method, this article seeks to show the effects of political and social 

concepts in the poet's satire and focuses on the rhetorical and 

linguistic techniques in satirical poems. At first, the famous satire 

theories are considered to classify his satirical techniques according to 

the poetic evidence in linguistic and rhetorical techniques. Then, these 

categories are assigned as subjects like parody, rhetorical elements, 

and techniques such as ironical expressions, linguistic functions, 

comic titles, and so on. The results show that Afrashteh has used both 

common and stylish satire techniques to improve the literary form of 

satire and influence the audience. Without noticing the security 

considerations in the second Pahlavi era, he has used the language of 

ordinary people to criticize the social and political issues explicitly.  

 
Keywords: Afrashteh, Political and social satire, Satire techniques, 
Second Pahlavi era. 
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A study of death narration in three war novels based 

on Genet’s theory 
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Abstract  

Despite the significance of contemplation in novel, most war novel writers 

have failed to deal with the philosophical aspect of death by 

overemphasizing the depiction of tragic scenes. Therefore, their novels are 

more of an event type. Most research works about war novels have studied 

them with an ideology-oriented approach and rarely attended to their 

philosophical aspects.  In this search, by using Gerard Genet’s narratology 

and a descriptive-analytic approach, the concept of death is examined in 

three war novels to understand how much war novels have been able to 

introduce the philosophical features of this phenomenon. As the results of 

this search show, the death event in these novels has repetitive frequency and 

is usually narrated with delay and details. The war narrators have put too 

much emphasis on heart-rending scenes of characters’ death so as to draw 

the attention of the audience to the oppression done to those characters. In 

other words, the emotional aspect of these novels speaks louder than their 

philosophical aspect. In the novel Chess with the Doomsday Machine, the 

writer deals with both the emotional and philosophical facets of the subject 

and places the major character in a struggle to choose between life and 

death. Therefore, as a pragmatic requirement of narration, it is necessary to 

notice the philosophical aspect of the narrated concepts.  

 

Keywords: Persian war novel, Death, Descriptive delay, 

narratology. 
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Structural and content analysis of Naser Feyz's 

parody  

 
Majid Danaee 
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University  
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Abstract  

This article aims at the content and structural analysis of the poetry of Nasser 

Feyz, a contemporary satirical poet, in his four comic collections (i.e., The 

Omlete with Handle, Near the Cucumber Stub, Feyzbook and Feyzanlah). 

The authors first provide a precise definition of parody and then, based on 

that, analyze the content and structure of Naser Feyz's parodies. In terms of 

the content, those parodies both make at the readers laugh at satirical 

elements and raises criticisms of social, economic, moral, cultural and 

political issues. From the structural point of view, the rules of language, 

music, semantics and imagery are applied to create graceful inconsistencies 

that are in line with the paradigmatic structure. For example, the poet has 

shown his skills in the realm of language through word verbal games, word-

formation, double pluralization, and folklore.  

 
Keywords: Parody, Naser Feyz, Comic poetry, Contemporary poetry. 
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Abstract  

Biography is one of the narrative formats. Memoir and travelogue are in the 

same category with it. Biography is, on the one hand, similar to history 

because real events are reported and, on the other hand, like story because 

the persons in it are narrated as fictional characters. When through a 

bibliography, the reader follows it and asks himself: What will happen next? 

With regard to the given similarities of the biography and story, the present 

study investigates characterization, point of view and plot in a biography to 

see if there is a pattern in it. Moreover, it will clarify the extent to which the 

characteristics of biography and story resemble each other, and the features 

of the point of view in the biography. This research done by a descriptive-

analytical method showed that the plot is greatly different in biography and 

story. The narrations of a biographer is often in a chronological order, and 

his speech is overt and in detail. The biographer takes into account the 

characterization of people, and it is often done through a direct description. 

The point of view in Those Years autobiography is the first-person, and, in 

the description of the other characters, it is the third-person. External 

monologues have also frequently been used in the autobiography.   

 

Keywords: Those Years autobiography, Mohammad Ja'ffar Yahaqi,  

Story, Characterization, Point of view, Plot. 
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The process of forming the rhetorical structure of 

“moods conjunction”  
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Abstract  

There is a close relationship between the quality of syntax structure 

and rhetoric. Rhetorical aims are expressed by syntactic structures, 

and the quality of syntax elements is influenced by conceptions and 

rhetorical aims. This paper deals with one of the most important 

syntactic structures in the Persian language. It regards the conjunction 

of sentences whose verbs are different. In the past, this structure was 

used in order to serve rhetorical aims, such as showing certainty in 

doing of verbs. It is, hereby, explained how this syntactic structure has 

been formed and what changes have occurred in the syntax of Persian 

language to cause this structure. References are also made to the 

differences among the studied forms. 

 

Keywords: Persian language, Syntactic structure, Rhetoric, 

Conjunction of sentences, Conjunction of moods. 
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Saghinameh (and Moghanninameh) as an anti-genre 

epic 
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PhD graduate in Persian literature and language, Yazd University 

 

 

 

Abstract  

Saghinameh (and Moghani-nameh) is an independent form of official 

literature dating back to the 8th century AH. Independent poetry after 

this period is often written in the form of Masnavi and Motaghareb, in 

which the poet with images of vinos expresses exaggerations such as 

frustration, wind, writing, and pleasure, passing through the life of 

life, and protesting against the popular traditions of the society. In this 

research, firstly, the roots of Saghinameh story are explored as a 

literary form, among genres and anti-genres. Then, the signs and 

messages frequently used in the book are critically studied through 

comparisons with its counterparts such as vinos poem, sonnets, odes 

and poems of Khayyam. Also, the artistic expressions of this kind of 

literature are analyzed along with the social necessity and psychology 

of its compilation. Ultimately, the content of the essay will be 

reviewed. The result of the study indicates that basic Saghinamehs are 

anti-epics and a poetic genre created by wise poets and philosophical 

minds, and the cupbearer (harpist), wine (music), time, and I, namely 

the poet, are the most important signs that challenge the existing 

attitude toward nature and the nature of man and the universe through 

a minimalist and opposing language articulated with one-way 

dialogues. 

 

Keywords: Saghinameh, Persian lyric poetry, Discourse, 

Authenticity, Individuality, Wine. 
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Abstract  

Nazari Ghohestani is a 7th and 8th century poet. He was born in the village 

of Fodaj in Birjand and died there. There is disagreement about the reason 

for his nickname. Some have attributed his nickname ‘Nazari’ to his thinness 

and weakness or his relation to Nazar Mostansar Ibn Ismail. Azhar and 

Mazhar is the only poem of this poet written in the eighth century. This 

poem has always been considered as a lyric due to a Hazaj meter. But what 

seems contradictory is that lyrical verses are purely romantic and have very 

few descriptions of war. This research seeks to find the linguistic type of this 

poem through analytical work, statistical analysis and the SIMIA 

phonometric software. The prosodic and phonetic characteristics of the poem 

such as monorhym (low and simple verbs), high frequency of plosives and 

many abbreviations have given the poem proximity to the language of epic. 

Also, the rhetorical features are based on the frequency of exaggerations, 

similes and metaphors. These features provide evidence for the epic nature 

of the poem. The words in this work are mostly perceptible, and the epic 

impression created by the proper use of words is high. The content 

characteristics such as objective addresses with the pronoun "you", 

masculine gender of language, low presence of women, and high 

imaginative descriptions set the work close to the epic language. 

 

Keywords: Azhar and Mazhar, Epic language, Lyrical language, Nazari 

Ghohestani, Linguistic features. 
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Abstract  

Ajayeb al-Loqaa is a Persian-to-Persian dictionary authored in the first half of the 

eleventh century along with numerous poems by Persian poets. The only hand-

written copy of that dictionary is kept in the library of the parliament at no. 2192. It 

was written by a person named Adibi during the Ottoman period and edited by 

Modabberi in 2010. According to the studies on registering vocabulary and 

recording poetic works, it is obvious that Adibi used his earlier vocabulary sources, 

especially Loqat-e-Fors and Sehah al-Fors for his work. Therefore, the present 

dictionary can be considered as a documentary source for the retrieval and edition of 

the scattered poems of pioneering poets and those who have no anthology. One of 

these poets is Rudaki Samarqandi under whose name the author has recorded 92 

instances of verses. Since this work has not been cited and used in any of the printed 

anthologies (edited by Nafisi and other subsequent editors), it was necessary to 

discuss some of the verses recorded in this work in the name of Rudaki but not 

mentioned in published anthologies. Since the editor of the dictionary (Mahmoud 

Modabberi), for some reason, has only mentioned the attribution of the poems and 

given some brief explanations of the words and verses, a comprehensive study was 

needed to shed light on the book contents for future scholars and editors of Rudaki’s 

anthology. 

 
Keywords: Ajayeb al-Loqaa dictionary, Adibi, Rudaki, Correction of texts, 
Vocabulary transformation, Poem attribution. 
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